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فاطمه عليهاالسلام. کوثر پیامبر و نمونه‌ی کامل زن مسلمان است. 

و زهرا علیها السلام. همانگونه که از نامش پیداست, درخشانترین چهره و 
از همان آغازین ای که اه ره کی ای و 
جاذبه اش را گشود, نور وجودش جهان انسانیت را روشن ساخت و برای 
هميشه تاریخ, سرآمد زنان عالم شد. (سيدة نساء العالمین). 

گرچه عمرش کوتاه بود, لیکن از آموزگاری چون پیامبر و از مادری چون 
خدیجه و نیز فرشتگان الهی درس آموخت (کانت محدنة) و الگوی صالحان 
و پرهیزگاران روی زمین شد, 

او بسان رسول خدا صلی اللّه علیه و آله سخن می‌گفت و نزد آن حضرت 
جایگاهی والا و ویژه داشت. 

عايشه گوید: هیچکس را همچون فاطمه در سخی گفتن شبیه پیامبر ندیدم. 
هرگاه به حضور پدر می‌آمد, رسول‌الله صلی اللّه علیه و آله به احترامش 
از جا برمی‌خاست, دستش را می‌بوسید و به وی خوش آمد می‌گفت و در 
خای خوینش می‌نشاند و نیز هر گاه آن حضرت نزد 


> 1 
ار سسکا 
فاطمه هم‌شآن علی علبه‌السلام بود. 9 ۳۳ صادق علیه السلام 
اکز خداو‌ند علن را تمی‌افر ند از زمان اد تا رور فیافت هفتایی براق. هرا 
علیماالسام نافت ورد 
دانشمندان بیشماری, از شیعه و سنی, در فضایل و مناقب حضرت زهر 
علیهاالسلام سکن کته وا فظلب تانجدانو و کاب (لما فاود 2 
یکی از جدیدترین 0 که به قلم آقای دکتر محمد عبده یمانی از 
چهره‌های معروف کشور عربستان سعودی به نگارش درآمده است. وی 
این کتاب را به استاد خود «اسحاق عقیل عزژوز» هدیه کرده و دلیلش را 
اد کر میک که یم ال رایع یسلا نی 
الله. علیة ۵ اله را ؛ به او آموخته ال این کتاب راهنما و مشوقش 
بوده است. 
از ان کا ماه ای اسان واساس ات مت هی 
رهبر که این اثر ارزشمند را به فارسی ترجمه کردند, تشکر نموده. توفیق 
همگان را از خداوند فعال مسا لت داریم. 
مدير آموزش و تحقیقات 
بعثه‌ی مقام معظم رهبری 


[- کتشق‌الفعه, ج 2 ض 79 
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کتابی که پیش روی خوانندگان گشوده است, ترجمه‌ای است آزاد از متن 
عربی کتاب نها فاطمة الزهراع علهاالسلام»: الیف «دکتر محتد فیده 
یمانی» از نویسندگان کشور عربستان سعودی, که انتشارات دارالقبله‌ی 
چم والار مشق آن راب هشیر کزده است: 12 

گزینش این کتاب برای ترجمه, افزون بر ارزش محتوایی که دارد, به اين 
دلیل است که افص ارو یکی از دنمان احل ست را ست. که رم 
اهل‌بیت عصمت علیهم السلام ارادتی خاص دارد و به دور از تعصبات 
مذهبی, به نگلرش زندگی فاطمه زهرا علیهاالسلام و بیان فضایل اهل‌بیت 
پنامبر ضلی الم علیه و الهدداخته است کم همین سب یه کتابه وی کی 
خاص بخشیده است. 

درباره‌ی زندگی بزرگ_ بانوی عالم, محققان بسیاری به:: لیف و تحقیق 
پرداخته‌اند که ان همه آنار خی افزون نز از هرگز نمی‌توانند شخصیت 
و عظمت سیده‌ی زنان و مقامات معنوی بعضة الرسول را آنگونه که هست 
بیان کنند و هر یک نز دوب است از دفتر جاویدان سیره‌ی مبارکه‌ی آن 
ودیعه‌ی الهی که هر کس به قدر دانش خود ادراک 


1- دار القبلع للثقافة الاسلامية. جه والمنار للنشر والتوزیع. دمشق چاپ 
اوّل, 6 هم . 1996 م.. 
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کرده اسنض: 

موف در این کتاب کوشیده است زندگی فاطمه زهرا علیهاالسلام راء که با 
سیره‌ی نبوی در همه‌ی ابعادش پیوند خورده. تبیین کند زیرا آن گرامی, 
تربیت شده‌ی دامان نبوّت است که از چشمه‌سار وحی سیراب ب گشته و در 
رنج‌های رسالت و دعوت به اسلام همپای پدر گام برداشته و با صبر و 
فداکاری و بی‌اعتنایی به زیورهای ند کی دنیای, هستی خویش را در 1 
اهداف والای پدر گرامی‌اش فدا کرده و مثل اعلای استقامت و جهاد 
گردیده است. ۱ ۱ 

در حشاس تون سقاام ار رات اما انشا از ار ان 
زهرا علیهاالسلام شاهد تمام حوادثت تلخ و شیرین بوده که در تأسیس 
بزرگترین مکتب حیات‌بخش آتتضا تشد نقش آفرین بوده و لحظه‌ای از آن 
غایب نبوده است. او در عشق به خدا| ذوب شده و از معارف انتتماتض 
اسلام ماأیه گرفته تا اسوه‌ی زنان و سیده‌ی بانوان عاله گردیده است. 

به گفته‌ی مولف: 

دشن کین ار ات فاطیه ها تساه تفت پم ان گذاشتن 
بخش بنیادین تاریخ امّت اسلام است. از نخستین رنجهای رسالت. مبارزات 
اولیه در سالهای مک ستم فریش و ایستادن آن دختر گرامی در کنار پدر» 
شجاع. قدرتمند, پایدار, مطیع. موَدّب, امانتدار و نگهبان و همراه پدر و این 
اتحای هرا سس که ورس له اه از تفای صضلی ال هه له 
است که در مدرسه‌ی نبوّت پرورش يافته و با فضایل اخلاق, در بالاترین 
سطح سرشته است.» 

۳ تأکید می‌ورزد که امّت اسلامی, به ویژه زنان و دوشیزگان هر عصر, 
می‌بایست زندگی آن بزرگوار را الگوی خویش سازند: «زندگی سرور زنان 
جهان سراسر درس و عبرت‌انگیز است و بهترین درسی است که استاد به 
شاگردانش می‌آموزد و پدر به فرزندش منتقل می‌کند.» از این سیره‌ی 
سیده‌ی زنان عالم نه تنها به عنوان تاریخ بلکه به عنوان بهترین سرمشق 
عمل مطرح است تا زن مسلمان را از دنباله‌روي بیگانگان رهایی بخشد و 
در این زمان, که بشر از جهت صفاتِ واقعی انسانی فقیرتر از هر عصر 
گر اشت: هن امن ند سای ال عم مه له ات اسمها ی سرت 
الهام گیرند. 
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1- خارنه ولاوت فا طمه‌ی در | علیها شام که مولف ان ترا شخ ال قیل از 
بعئت ذکر کرده است و ما بر اساس روایات شیعی, پنج یا سه سال پس از 
بعئّت می‌دانیم. نویسیده آنگاه به بیان محل تولد فاطمه علیها السلام. یعنی یعلی 
خانه‌ی محمّد صلی اللّه علیه و آله و خدیجه در مکّه‌ی مکیژمه پرداخته و به 
طور مشروح درباره‌ی محل ولادت وی مطالبی نگاشته است. 

2- نام‌گذاری فاطمه علیهاالسلام و اينکه این نام به الهام خداوند بوده و 
اسامی دیگر زهرا علیهاالسلام را آورده و به یکی از شاخصه‌های حضرتش 
در این. باب پرداخته. و ان لقب: «ام‌اییها»: امتت: و این نام مبار ک: زا نه 
شیوه‌ای زیبا تجزیه و تحلیل کرده است. 

3- به نژاد ریشه‌دار اهل‌بیت در دودمان پیامبر صلی ال علیه و آله و اجداد 
موحد ایشان پرداخته و هر چند سخن به درازا کشیده, توضیح داده است که 
حضرت تغل الله -علیم. و له پدر گرامی زهرا و جناب خدیجه 
علیهاالسلام. مادر ارجمندش, هر دو از دودمان قریش و دارای نسب 
شریف و شخصیت والا بوده‌اند که هرگز به بت سجده نکردند و مجد و 
شرف ویژه‌ای داشتند و در بخشی از سخن خود می‌نویسد: 

«اين است ذریه‌ای که هر یک به دیگری پیوند خورده و خاندانی که از 
فضای عطرآگین شرف و سیادت و فضایل اخلاق و خصال خجسته 
برخوردارند» و شخصیت 0 خدیجه «سیده‌ی قریش» را نیز توصیف 
کرده و از 9 ی ۵ 3 فراموش نشدنی حضرتش در اسلام در این فصل و 
4- ذیل عنوان «فاطمه و دعوت نهانی», از روزهای نخستین رسالت اسلام 
یت وی و حون مدآ وم کت ترا عیسو لاله ای لاه لس ال در 
همه‌ی صحنه‌ها و تحمل رنح‌هایش را خاطرنشان ساخته و از این یار 
خردسال پیامبر در انجام رسالت و دلجویی‌هایش از پدر در 11۳ آزارهای 
قریش و اهانت مشرکان به پیامبر سخن گفته است. 

در بخشی از اين گفتار می‌گوید: 

«و آن روز که پدرش به حرم رفت و فاطمه علیهاالسلام همراه او بود, 
نزدیک پدر ایستاده, مراقب بود و با دیدگان معصوم و قلب پاک خود به 
اطراف او می‌نگریست. در این هنگام پیامبر به سجده رفت؛ 7 کرفهین از 
مشرکان در اطراف او جمع شده و به پیامبر اهانت کردند, زهر| دوان دوان 
به سوی پدر آمد و به دلجویی او پرداخت....» 


:16 
5 از فاطمه به عنوان ضرب‌المثل تا ی الا ام سیم ها 
فضایل, حق و عدل اسلامی, یاد می‌کند و به ذکر نمونه‌هایی در این باب 
می‌پردازد. 
6- از هجرت مسلمانان به حبشه و جدایی زهرا و رقیّه از پیامبر سخن گفته 
و در ادامه‌ی مباحث, ِ فداکاری‌های ابوطالب در دفاع از پیامبر و اثار ان 
فداکاری‌ها بجت کرده که توضیحات منرجم نیز رضمیمه است. 
7- تطالب خفد را از هجرت سامت صلی. اللهء علیه. ور آله و وود هرا 
علیهاالسلام به مدینه‌ی طیبه و فصل نوینی از دعوت آغاز کرده و ادامه 
می‌دهد تا به ازدواج علی علیه‌السلام و زهرا علیهاالسلام می‌رسد و در 
خلال نوشته‌اش از شایستگی‌های بی‌مانند علی علیه‌السلام برای این 
ازدواج مبارک سخن گفته و این پیوند را به قضای الهی نسبت داده, و 
خاطرنشان کرده ات ی ی همسری زهرا را ۰ 
است و با بحث از مهریه و جهیزیه‌ی زهرا علیهاالسلام و سادگی زندگی این 
زوح گرافی به شیوه‌ای جذاب و آموزنده داد سخن دادم که یار شبرین, 
آمه تبحم و نلندین انست: 
8- دوران زندگی مشترک علی علیه‌السلام و زهرا علیهاالسلام را به تصویر 
می کشد و جلوه‌های بزرگ انسانی, اخلاقی و خانوادگی انها را به نمایش 
می‌گذارد و از عنایات رسول خدا به این خانواده, که مصداق «آیه‌ی تطهیر» 
است, سخن فش کوند 
9 از مجاهدات زهرا علیهاالسلام همگام با علی علیه‌السلام, طی جنگها و 
غزوات و حضور در آزمایشهای بزرگ. سخن گفته و یاوری علی و زهرا را با 
مور یه کات مر می ردو کج و 
0- به تولد حسن و حسین و زینب و ام‌کلثوم علیهم‌السلام به عنوان 
ثمره‌ی پاي شجره‌ی طیبه‌ی نبوّت و امامت پرداخته و از محبت و عنایت 
رسول خدا بر استمرار نسل پاک حضرتش در این سلسله‌ی نورانی. سخن 
می‌گوید که شایان توجه است! 
1- به شرکتِ زهرا علیهاالسلام در امور اجتماعی, علاوه بر مسوولیتهای 
خانوادگی‌اش اشاره کرده و از فاطمه علیهاالسلام به عنوان الگوی تمام 
عیار برای زن مسلمان, در امور شخصی و اجتماعی, مطالبی آورده و از 
داستان مباهله, فتح مک و سایر فتوحات که در آنها علی علیه‌السلام و 
زهر| علیهاالسلام نقش 2 و حضور فعال و سرنوشت ساز داشته‌اند, 
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2- در بخشی از مطالب خود با عنوان: «زهرا سر سلسله‌ی اهل‌بیت» به 
بحجت از آیه‌ی تطهیر پرداخته و با ذکر اسناد و مدارک از کتب عامه, تاکید 
می‌ورزد که مصداق آیه‌ی کریمه, پیامبر و علی و زهرا و حسن و حسین 
علیهم السلام هستند و از حدیث کسا و داستان ام سلمه هم سخن گفته که 
ازعطالف ناس کات است. 

سرنجام به حجغالوداع می‌پردازد و از گریه‌ی فاطمه علیهاالسلام و بر 
تا ها ی و | 
علیهاالسلام وجود داشت. می‌نویسد. 

3- و نیز در فصل‌هایی از اهتمام زهرا به جلب رضای پدر سخن گفته 
است و پس از آن به وفات پیامبر صلی اللّه علیه و آله و مصیبت‌های 
جانکاه فاطمه علیهاالسلام می‌پردازد و آنگاه از چگونگی حجت بودن زهرا و 
اهل‌بیت, سخن می‌گوید و در ادامه از اخلاق و ویژگی‌های دختر پیامبر ۳ 
ضلی الله علید.ی اه به تفضیل بت می کند و ساری زهرا علها ااسلام .و 
را ار 
ضرورت التز ام عقلی مسلمانان به ویژه بانوان و دوشیزگان مسلمان. به 
سیره‌ی مبارکه‌ی ایشان تأکید می‌ورزد و بدینسان کتاب به پایان می‌رسد. 
نکته‌ی قابل توجه اين است که هر چند موّللف همانند یک فرد شیفته‌ی 
اهل‌بیت قلم به دست گرفته و در باب سخن می‌گوید امّا نباید انتظار 
داشت که مانند یک شیعه کتاب بنویسد, زیرا فضای فکری, دینی, اجتماعی 
ما تا وا ای ان اس سای ۰ 
که بسیاری از گفتنی‌ها را گفته و کتمان نکرده است و این جای قدرداني 
سارت ارست. 

با این توصیف مواردی را که اختلاف دیدگاه میان ما (شیعه) و نویسنده 
وجود داشته هر جا که مقتضی بوده مترجم در پا نوشت کتاب نکاتی را 
رشان اند اس 

در مواردی دیگری نیز مترجم به تلخیص مطالب پرداخته تا ترجمه با فضای 
آ ای ی اما ها ی اه که وت 


[- البته از دیدگاه شیعه شهادت آن حضرت. 
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در هر حال در این ترجمه‌ی حسیاس, راه میانه‌ای را برگزيديم که اهداف 
موْلف و مصلحت فضای ترجمه تأمین گردد. ضمن اینکه نخواسته‌ایم در اين 
کار خود را درگیر بحث و مناظره کنیم تا از اصل مطلب غافل شویم, زیرا 
مسائل و مباحث مورد توافق فریقین ارائه شده است. 

از خداوند بزرگ می‌خواهيم که مطالعه‌ی این کتاب را برای نسل‌های 
امروزی سودمند قرار دهد. 

مترجم: محمد تقی رهبر 

بهمن ماه 1377 


ص: 


19 


فاطمه‌ی زهرا بانویی بزرگوار است, 

پاره‌ی تن پیامبر, گوهری پاک و مبارک است. 

دختری است مهربان. 

اه قااجهی ول ارفت: 

خاطص یار امه مت ۱ 
انگاه که از نسب و سبپ او سخن بگوییم. اين پرسش مهم پیش می‌آید 


ِ او همسر کیست؟ 

۴ او مادر کیست؟ 

کدامین انسان می‌تواند بر خود ببالد که در نژاد پاک و شرافتمند خود پدری 
چون پیامبر صلی االتشایت و اد و مادری چون خدیجه‌ی کبری دارد؟ 
اوست فاطمه‌ی زهرا علیها السلام. 

نهادی ریشه‌دار و گرانقدر از سلاله‌ی عترت نبوی. 

رای پذرش چون‌مادر است, <اابیها: 


ص: 20 
هر آنچه در صفات اوست؛ نمونه‌ای از صفات ار است. 
با اینکه پیامبر به همه محبت داشت. او محبوبترین شخصیت در قلب مطهر 
پیامبر بود. 
این کتاب: از ات بانوی رک (فاطمه! سخن مي‌گوید. .. بانویی که از پرتو 
وجودش دودمان نسل شریف رسول‌اللّه صلی ال علیه و آله شکل گرفت 
و ماندگار شد. آن شخصیت بزرگی که سیره. تاریخ و شیوه‌ی زندگی‌ اش 
تکش :مهم از ستره‌ق-حضطفی صلی اللة علنهتو اله و اسطوره‌ی اسلام 
بود. ادن کنان مامتها ضلی الله له ود الم 9 
همراه با او مبارزه کرد و پذیرای رنج مبارزه شد و اصرار ورزید تا هر چه 
را در توان دارد, با اشاره‌ی آن حضرت در خدمت که نف کاز کر دوشن از 
مرگ مادر. یار و پرستار دی باشد: (رخمت و رطوان خدا بز. شمهی آن 
خاندان باد). 
سخن گفتن از تاریخ حیاتِ فاطمه علیهاالسلام در حقیقت به نمایش 
گذاشتن بخش بنیادین تاریخ اقت اسلام است. از نخستین رنج‌های رسالت؛ 
مبارزات سال‌های اوّلیه در مکه و ظلم و ستم قریش, قساوتهای قریش, 
شکهای فص اس سار هار اس ] میا فا گر 
کنار پدر خوبش,» شجاع, قدرتمند, مطیع, باادب. امانتدار, و نگاهبان, 
ایستاده بود. 
و سا ی ار ۱ ما وا ان 
تا برای نسل جوان, از زندگی آن حضرت به بحث بپردازم و تاریخ زندگی او 
را در فترت‌های تاريخي آغازین دعوت- در آن دنیای تاریک- با رنج‌های 
تین آن بت‌ند دهم دهرانی که پیامیر از.آن عنون کردج خالن کهریه جهاد 
در راه خدا و اعلای کلمه‌ی توحید پرداخت و با صبر و پایداری. رسالت را 
ابلاغ و امانت را ادا کرد و به خیر و صلاح ات می‌انديشید و در راه خدا| 
جهاد می‌نمود, تا امین که خداوند سبحان اجازه‌ی هجچرت به مدینه را به 
خضرتش داد و دور جدیدی از رسالت را در آن زمان خاص به پایان برد. ۳ 
به دیدار حق شتافت و در حالی که امانت را ادا حئد و ٍسالت را ابلاغ 
نمود, در نصیحتِ امّت و جهاد در راو خدا کوشید تا به لقاء الله پیوست. 
بنابراين, آنگاه که در کتاب خود. از غاطمه سخن می‌گویم. با تمام توان 
می‌کوشم 


که 

اد ای هه هه ای ام ور اه تا اس 
زیرا تارخ این بانوی رگ و بافضیلت, آکنده از حوادثت مهم و وقایع 
ارت تما نماض هار صامانه اس 

برای پیمودن این راه, کافی است روایات صحیح را در این موضوع خاص 
پیش روی نهاده و با روشن‌بینی به شرح و بسط آن بپردازیم و اینگونه, 
نسل نو را با زندگی آن بزرگ بانوی اسلام آشنا ساخته, پیوند دهیم و آنها را 
راهنمایی کرده, دستشان را بگیریم تا بدانند که: 

فاطمه کیست؟ 

چه نقشی را ایفا کرده است؟ 

و مراحل دشواری که در رهگذر حیاتِ دعوت اسلامی بر او گذاشته و او با 
صبرء صداقت. تحمل و اخلاص, در تمام این مراحل مشارکت داشته, چگونه 
بوده است؟ 

و بنگریم آن فترت دشوار را کخ در مکه ,: بر پیامبر خدا گذشت و منزلتی که 
فاطمه علیهاالسلام در کنار, ندن. در قدیته. داشتت: که یه موجب آز: 
شایستگی یافت پدر لقب ۱ به او دهد. 

00 ۱ ۱ 

ا ای سا ای لیمدرت 

ان کاب دا یه سل وان ندیم کم و از حداوو شت‌خواهم ار 
سودمند قزار دففی عا را در راه گسترش و عملی کردن سیره‌ی این بانوی 
بزرگوار و پیوند دادن فرزندانمان به آن, یاری رساند و فرزندان ما توفیق 
تایه تساه اد ان ار با ی فان با سم رسیم فا 
علیهاالسلام و مادر و فرزندانش, تبلور یافته فراگیرند. 

اوست (فاطمه علیهاالسلام) گوهری پاک از نسلی کریم؛ «دْرهبقضُها من 
بعض». 
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ولادت زهرا (س) 


تهمین سال:زتوام مخفوضلی الم عیسو آله و خذیجه فرا ریت پیوهی 
مباری که میان شریف‌ترین همسران؛ یعنی محمد صلی الله علیه و اله 
صادق, امین و برترین جوان قریش با بانویی پاک؛ یعنی (خدیجه 
علیهاالسلام) سرور زنان قریش برقرار شده بود- فرارسیدن دهمین سال 
در حالی بود که انها برای استقبال از چهارمین ثمره‌ی این ازدواج پربرکت 
اماده می‌شدند. 

در اين سال حادثه‌ای بزرگ در تاريخ مکه و بیت عتیق رخ داد که همزمان با 
آن حادثه یکی از افتخارات پدر بزرگوار زهرا تحقق یافت. فریش یس از 
نردید طولانی بالأخره تصمیم گرفت با بیم و هراس: خانه‌ی کعبه را 
بازسازی کند و این به آن سبب بود که جرقه‌ی آتنشن از اتتز‌دان.یکی از 
خدمتکاران جسته و به خانه‌ی کعبه اصابت کرده بود و پرده‌ی کعبه را به 
۱ ۱ ۱ ات ۱۳ 
بالاای شهر مکه سیل جاری شده و دیوارهای خانه را ویران کرده بود؛ این 
حادثه قریش را سخت نگران ساخت که نمی‌دانستند چگونه بیت عتیق را- 
که کانون اجتماع حج و قبایل عرب بوده است و خودشان که ساکنان حرم 
بوده‌اند و در این میان نقش حساس‌تری داشتند- حفظ و حراست کنند. 

با اینکه قریش برای تجدید بنای کعبه کاملاً آماده شده بودند, اما در عین 
حال از خراب ب کردن آن برای تجدید بناء بیم داشتند. 

ولید بن مغیره‌ی مخزومی کی را به دست گرفت و گفت: «خد|پا! 
هراسی نیست, ما جز خیر اراده نکرده‌ایم.» این جمله را گفت و کلنگ را 
بر کعبه کوبید و دیگران با ترس و وحشت تماشا می‌کردند که چه خواهد 
شد! شبی در نگرانی گذشت و دیدند هیچ اتفاقی_ نیفتاد, روز بعد همه به 
کا ر ساخت بنای کعبه پرداختند و قبایل در پی جمع‌آوری سنگ برای این بنا 
مسابقه دادند. مد یصای الم عایه و آلة و سلم بر در .این کار ر شایسته و 
جمع‌آوری سنگ با آنان مشارکت داشت. 

وقتی بنای کعبه پایان یافت و نوبت به نسب حجرالأسود رسید, قبیله‌ها 
برای اینکه 
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کدامیی از قبایل حجر را در جای خود قرار دهد و کدام قبیله برنده‌ی این 
افتخار خواهد شد به نزاع پرداختند. مشاجره کم کم , به یک جنگ تبدیل, شد. 
چهار يا پنج شب گذشت و فریش نگران حادثه بودند, در این هنگام هن 
فرزند مغیره پدر امْسلمه همسر پیامبر- که آن روز سالمندترین قریش 
1 

«ای گروه قریش! برای حل این اختلاف, داوری را به نخستین فردی بدهید 
که داخل مسجد می‌شود.» 

قریش این را پذیرفتند و دیدگان به در مسجد دوخته, انتظار می کشیدند تا 
اینکه چه کسی به مسجد درآبد! ناگاه چهره‌ی مردی, در نهایت جوانمردی و 
با وقار تمام درخشید. همین که جمعیت وی را دیدند شناختند و همگی 


فریاد زدند: 
«اين امین محمد بن یود هاشمی است, به داوری اش رضایت 
می‌دهیم.» (1) . 7 


اور پاصر صلی ال علیه نی له را ,گرفتند و جریان اختلاف قبایل را برای 
وی بیان کردند. آنگاه محقد صلی اللّه علیه و آله جامه‌ای (پارچه‌ای) طلبید 
و پهن کرد و خود حجرالأسود را با دست مبارک در آن نهاد و گفت: 

«هر یک از اين قبایل گوشه‌اش از ز این جامه را بگیرد و آن را بلند کنند». 
آنها چنین کردند و محمّد صلی اللّه علیه و آله با دست خود حجر را در 
خایخاهش تهاد و ان را فحکم کرد به روایت ت. آین‌اسحاق آن پیامبر سی: و 
پنج ساله بود. پیامبر شتابان به خانه برگشت و خدیجه را در حال مقذمات 
وضع حمل دید... اين وضع حمل, همان ولادت خجسته‌ی فاطمه بود که در 
روز جمعه بیستم جمادی الاأخر, پنج سال قبل بعنت؛ زمانی که قریش 
خانه‌ی کعبه را تجدید بنا می‌کردند. محقق شد. (2) . 


ابن‌هشام جح 1. ص 197. 

- آنچه مولف در تاریخ ولادت فاطمه علیهاالسلام آورده عقیده‌ی عامّه 
نت ولی محدثان و مورخان شیعه, سال دوم يا پنجم بعثئت را گفته‌اند. 
مرحوم کلینی سال پنجم هجرت را طبق روایاتی از امام باقر علیه‌السلام 
اختیار کرده. مصباح شیخ طوسی یال دوم را برگزیده و به روایاتی سال 
پنجم را ذکر کرده است. رجوع شود به بحارالانوار ج 43 ص 9, «مترجم». 
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بدین‌سان؛ مژده‌ی ولادت زهرا علیهاالسلام همزمان با نوید رهایی قریش از 
یک و خونریزی شد. واقعه‌ای که به دست توانای صادق امین شکل 
گرفت و این ابتکار حکیمانه‌ی آن حضرت, احساس شاعر قریش «هبيرة بن 
ابی وهب مخزومی>» را برانگیخت. او قصیده‌ای سرود که آن را قربش در 
محافل و مجالس خود تکرار می‌کردند؛ از جمله اشعار این قصیده این 
است: 

«قبیله‌ها برای حل آن مشکل به مشاجره پرداختند. 

چه حادثه‌ی شومی که بغض و عدوات را ؛ به جای مهر و محبت می‌نشاند و 
7 

آنگاه که کار به دشواری کشید و جز شمشیر چاره‌ساز نبود. 

داوری نخستین فردی را که از «بطحا» وارد مسجدالحرام شد, پذیرفتیم. 
اسعال ید اسشن صلی له له و اله آفی هه دای ان وصانت 
دادیم؛ 

زیرا او بهترین فرد خجسته خصال از قریش در دیروز و امروز و فرداست. 
آنگاه او تدبیر سودمندی اندیشید و سخنی استوار گفت که مانند آن را 
مردم ندبده و نشنیده بودند. 5 

بنا به فرمانش همه اطراف ردا را گرفتیم و هر یک, سهمی از آن کار (کار 
جمعی) داشت. 

و چون حجرالاسود را بلند کردند, او حجر را در جای خود نهاد 

و همه‌ی ما با اين کار خشنود شدیم. چقدر والا و ارزشمند بود. 

اين رأی هدایتگر که منت آن همیای سیر زمان ماندگار است.» 

اگر هبیر ه, شاعر فریش می‌دانست در 1 روز درخشان. فاطمه تولد یافته 
است, در قصیده‌اش تام تاه ک او اد کی مت کر و اد اور عف‌نند. که ید 
بهترین بشارت برای آن سرزمین است. 

آن پدر مهربان دختر پاکیزه گوهر خود را در آغوش گرفت و مورد ملاطفت 
قرار داد و خدیجه که چهارمین دختر از فرزندانش را در بغل می‌گرفت از 
شادمانی در پوست نمی‌گنجید! از اينکه پسر نزاییده است هرئز ناخشنود 
نبود, به ویژه آنکهة که سیمای فاطمه درست به سیمای پیامبر شباهت 
داشت و این نشانگر آن بود که خداوند متعال او را در پر نو عنایت خویش 
می‌پرورد تا نمونه‌ای از وجود آن پدر و خلق او در میان 
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خلق باشد. (1) . ۱ 

روزی عباس بر علی علیه‌السلام و فاطمه وارد شد, آنها گفتگو می‌کردند 
که کدامیک از ما از دیگری بزرکتر است؟ عباس گفت: «ای علی, تو چند 
سال قبل از بنای کعبه به دست قریش متولد شدی ولی فاطمه در سالی 
که خانه‌ی کعبه تجدید بنا شد چشم به جهان گشود.» 

پیامبر نسبت به فاطمه توجه خاصی داشت. به ویژه آنکة شبیه پدر بود. 
حاکم, در مستدرک از انس بن مالک نقل کرده که گفت: زهرا علیهاالسلام 
از همه‌ی مردم به پیامبر شباهت بیشتری داشت: وی سفیدروی مایل به 
سرخ و دارای موی سیاه بود. (2) . "۳ 

ام‌سلمه همسر پیامبر صلی الله علیه و اله گوید: 

«سیمای فاطمه دختر پیغمبر از همه مردم به پیامبر شباهت بیشتری 
داشت.» (3) . 

عایشه گوید: 

«هیچکس از خلق خدا را ندیدم که در سخن گفتن و حرف زدن شبیه به 
پیامبر باشد مانند فاطمه علیهاالسلام- درود خدا بر او باد!- او سلاله‌ی پاک 
رسول بود و روحی بزرگ و گرانقدر داشت. سرور زنان با فضیلت و 
شبیه‌ترین فرد به سرور خلایق بود که مجد و عظمت را از هر جهت از پدر 
به ارث برده بود و به فضیلت و برتری دست یافت.» (4) . 


1- در تاریخ ولادت فاطمه علیهاالسلام اختلاف است. برخی دو سال پس از 
بعثت را گفته‌اند و این نظریه‌ی شیخ طوسی در مصباح المتهجد است. كِ 
روایت دیگر پنج سال پس از بعثت آمده است. حاکم در مستدرک و آبن 
ار ار وا 
پیامبر را اورده‌اند. بیشتر علمای اهل‌بیت معتقدند زهرا علیهاالسلام پنج 
سال قبل از بعثت تولد یافته, «مولف». 

2 الحاکم, ج 3, ص 161. 

3- فتح الباری, ج 7, ص 97. 

4- صحیح ابن حبان, جح 15, ص 403, حدیث شماره‌ی 6953. 
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زادگاه فاطمه‌ی زهرا (س) 


محلّ تولد آن حضرت, خانه‌ی خدیجه دختر خویلد «امْالمومنین» بود؛ اين 
خانه در کوچه‌های مکه‌ی مکژمه معروف به کوچه‌های عطاران قرار داشت. 
ازرقی گوید: «اين خانه به زادگاه فاطمه عليهاالسلام معروف است؛ زیرا 
فاطمه و دیگر فرزندان خدیجه از رسول خدا. در آن تولد یافته‌اند.» 
همچنین به گفته‌ی ارزقی, ازدواج پیامبر با خدیجه در این خانه واقع شده و 
وفات خد بجه نیز در این خانه بوده است و پیامبر خدا| در این خانه سکونت 
داشتند تا هنگامی که به مدینه هجرت کردند. بعد از این خانه در اختیار 
عقیل پسر ابوطالب بود و گویند معاویه در دوران خلافتش ان را از عقیل 
خریداری کرد و آن را به مسجد تبدیل نمود و مردم در آن نماز می‌خواندند؛ 
که امروز از آن خانه اثری نیست. اما در گذشته پایین تر از سطح جاده بوده 
و چند پله فاصله داشته و در سمت چپ آن سکویی به اندازه‌ی سی 
سانتی‌متر ارتفاع, با طول ده متر و عرض چهار متر قرار داشته است؛ 
همچنین مکتب خانه‌ای در آن بوده است که کودکان در آنجا قرآن 
هی آموختند. در سمت راست خانه در کوچکی بوده که با دو ۳ به گوچه‌ای- 
با عرض دو متر- راه داشته است. 

اين خانه دارای سه در بوده؛ یکی در سمت چپ به اتاق کوچکی به مساحت 
یکی کی کمتر آزرنسبه متن کف‌جای عباوت: ام صلن الله غلبه و الم جوده 
و در آنجا بر آن حضرت وحی نازل می‌شده است. در سمت راست- نسبت 
به کسی که وارد خانه می‌شود- محلی پایین‌تر از سطح زمین وجود داشته 
که آن را وضوخانه‌ی آن حضرت گفته‌اند. 

در دوم, روبروی کسی بوده که وارد می‌شده است, این در به مکانی 
وسیع‌تر باز می‌شده و شش متر در چهار متر مساحت داشته که محل 
سکونت پیامبر و خدیجه بوده است. 

در سوم که سمت راست قرار داشته متعلق به اتاقی بوده با طول چهار 
متر در عرض هفت متر که در وسط آن مقصوره‌ی کوچکی بوده که بر 
جایگاه ولادت حضرت 
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فاطمه زهرا علیهاالسلام قرار می‌گر فته است. بر دیوار شرقی این اتاق 

۰ است که روی آن قطعه سنگی از دستاس‌های (1) قدیم نهاده شده 
که می‌گویند این دستاس حضرت زهرا علیهاالسلام است که در زمان حیات 

از آن استفاده می‌کرده ابیت 

به موازات طول خانه و گذرگاه بیرونی و سکوی داخلی از شمال, فضایی 

است با ارتفاع یک متر و نیم به مساحت شش متر در هفت متر که تصوّر 

می‌کنم این محل همان جایی باشد که حضرت خدیجه مال‌التجاره‌ی خود را 

در آن نگهداری می‌کرده است. این بود مشخصات خانه, چنانکه «بتانونی» 

در سفرنامه‌ی خود اورده است. 

بتانونی گوید: «اگر نیک بنگری خواهی دید که در این خانه جز سادگی 

نیست! خانه‌ای است دارای چهار اتاق که سه اتاق از آنها, اندرونی است؛ 

یکی مخصوص دختران, دیگری برای همسر, سوم برای عبادت و چهارم 

برای امور شخصی و مراجعات مردم». (2) . ِ 

در «شفاء الغرام» فاسی, مشخصات خانه‌ی خدیجچه به گونه‌ای دیگر امده 

است. وی می‌نویسد. 

«اين خانه امروزه به صورت مسجد است؛ ایوانی دارد با هفت ضلع که بر 

هشت ستون قرار گرفته. در وسط دیوار قبله‌ی ان. سه محراب وجود دارد 

که در آن بیست و شش زنجیره. در دو خط موازی دیده می‌شود و مقابل 

آن ایوانی است دارای چهار ضلع و پنج ستون و این دو ایوان را یک صحن 

به یکدیگر می‌سازد. ایوان دوم از اولی کوتاه‌تر است؛ در نزدیکی آن چند 

موضع وجود دارد که هر دم آن را زیارت می‌کنند: 

اول موسوم به زادگاه فاطمه علیهاالسلام می‌باشد. 

دوم را «قَبّه‌ی وحی» گویند که مثصل به زادگاه فاطمه است. 

سوم «مختبا» پا اندرون نامیده می‌ شود. 

فاسی, سیس به ذکر مشخصات مساحت این سه موضوع پرداخته و در 

پایان می‌گوید: 

«در زمان خلافت ناصر عباسی (سال 904 هجری) وی به تعمیر ۳ خانه 

اقدام کرد؛ زیرا از آثار مهم و مغروف در محهگن مش اافه بوده است». 


[- دستاس؛ انخنات دستی که در قدیم با آن گندم و چو و مانند آن را آرد 
می‌ کر ده‌اند. 
2- رحلة البتانونی. ص 3د. 
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کیفیت نامگذاری فاطمه زهرا (س) 


نامگذاری فاطمه (1) به الهام خداوند متعال بود؛ زیرا خداوند او را از آتش 
دور نگهداشته است. 

دیلمی, از ابوهریره و حاکم از علی علیه‌السلام آورده‌اند که: 

«تما سَمی؟ سَمَیّتٌ فاطِمَة لانّ اللة قطمها و حجَبُها غَن التار». 

«فاطمه» از «فطم» اشتقاق یافته و به گفته‌ی «ابن‌درید» به معنای قطع و 
جدا نمودن است. و به همین جهت گویند: «فطم الصبی |ذا قطع عنه 
اللّین». کودک از شیر بریده شد. 

۵ تشد « فطمی عین گذا»: هتی هرا از ان کار متع می‌کنم:. 


نام‌ها و لقب‌های فاطمه زهرا (س) 


اشاره 


مشهورترین نام‌های آن حضرت, «فاطمه‌ی زهرا» است. با اين نام بّه اسم 
برای ایشان نقل شده است. (2) . 

ما می‌توانيم میان نام‌ها و لقب‌ها فرق بگذاریم؛ او فاطمه نامیده شد اما 
لقب‌هایی نیز داشته. در عرف نحویین لقب‌ها از اسامی خاص هستند. 
نحویین «اسم خاص» را سه قسم کرده‌اند: نام, لقب و کنیه. هر اندازه 
شخص دارای شخصیت و موقعیت برجسته باشد, نام‌های بیشتری دارد. 


1- نام فاطمه در میان عرب تازگی نداشت. چه, نام همسر ابوطالب و 
مادر علی علیه‌السلام فاطمه بود, و نیز فاطمه دختر عتبه. 
پیامبر پارچه‌ای از استبرق را هدیه کردند تا چادر برای فاطمه‌ها باشد. آن 
پارچه‌ها را چهار قسمت کردند؛ قسمتی برای فاطمه‌ی زهرا قسمتی برای 
فاطمه بنت اسد مادر علی علیه السلام, قسمتی برای فاطمه دختر حمزه 
و برای فاطمه دختر عتبه. 

2- این اسامی عبارتند از: فاطمه. صديیقه, مبارکه, طاهره, زکیه, راضیه, 
مرضیه, محدثه و زهرا. همچنین آن حضرت را ام النبی يا ام ابیها می‌خوانند و 
برخی سیره‌نگاران بتول را نیز آورده‌اند. 


ص: 


29 


زهرا 


1- گویند بدین جهت زهرا نامیده شد. که او شکوفه‌ی (درخت وجود مباری) 
مصطفی بود و نیز گویند: بدان جهت او را زهرا نامیدند, که سفید و نورانی 
بود. از جعفر بن محقد از پدرش نقل شده که گفت: 

«از اباعبدالله علیه السلام پر سیدم که چرا ان حضرت؛ زهر| نامیده شده؟ 
فرمود: زیرا| هر گاه در محراب عبادت خود می‌ایستاد, نور وجودش به اهل 
اسمان پرتو می‌افشاند. چنانچه نور ستاره به اهل زمین.» 

شم که فر ی آناتی است: اه ضو وه کت فارتعا وا ان ین 
او. ۲ 
و 

3- و بتول (1) نیز بدان جهت لقب داده شده است که صفاتش جدای از 
صفات سایير مردم بود و خدای متعال او را بر ساير زنان در خسن و فضل 
و شرف امتیاز داده بود, با اوه کارا رد مت پیوست. 

در تاج العروس آمده است: فاطمه دختر پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله 
بتول نامیده شد؛ زیرا او از جهت منزلت در پیشگاه خداوند متعال, به مریم 
تعلب گوید: «به دلیل برتری او بر سایر زنان اهل زمان خود و امتیاز او بر 
زنان امّت از جهت دین؛ تسب و عفت, سرور زنان عالم است». 

و نیز گفته شده: بتول بانویی است که از دنیا بریده و به خدا پیوسته و از 
این رو فاطمه را لقب بتول داده‌اند, چنانکه در «تاج‌العروس» آمده است: 
مریم ه فاظمه: هنمما السا شرا صول قد که بیان عصر ود ور فضل. و 
دین برتری داشتند و از دنیا بریده و به خدا پیو ستند. 


ام‌ابیها (مادر پدرش) 


لقت. ال .هاید امین با اما بد. قاظمه. علیماالسلام اطلاق 
می‌شود؛ با توجه به این معنی, نویسندگان هر یک برحسب ذوق و قریحه‌ی 
خود, برای ان تفسیری ذکر کرده‌اند که 


1- یقال: بتله بتلاً ای قطعه و ابانه. و تبتل الی العبادة: ی تفرغ لها و 
انقطع, والبتول بفتح الباء و ضم التاء. 
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شفه‌ای از آن را برگزیده‌ایم: 

الف: او کوچکترین دختر از دختران پیامبر صلی اللّه علیه و آله بود و پس از 
مرگ خدیجه در خانه تنها زندگی می‌کرد و عهده‌دار امور زندگی پیامبر و در 
خدمت آن حضرت بود؛ (چون مادر پیامبر). 

ب: : طبیعی است که زهرا علیهاالسلام مادر پیامبر باشد در رسالتش, نه در 
داش و اند ایس بر فلم تقییر کته و مار ضلف اللة غلبه م۸ اله 
می‌دانسته که جز وجود زهراء نسلی نخواهد داشت و تنها اوست جریانی 
اصیل از نور رسالت را در بستر تاریخ و در همه‌ی عصرها بر دوش خواهد 
ی ی و ی ی 
پیامبر نسبت به زهرا محبت شدید داشت. (1) 

پیامبر دیده به جهان گشود در حالی که پدرش را از دست داده بود, 
۳ نگذشت که مادر را نیز از دست داد, در حالی که کودی خردسالی 


۱8 رفتاری داشت همچون مادر و هرگاه از سفر به مدینه 
مراجعت می کرد, فقط به دیدار فاطمه می‌رفت. از آن تمان که امه بت 
وهب مادر گرامی پیغمبر در‌گذشت., ان حضرت در خانه ابوطالب نشو و نما 
یافت و از,مهر و محبت فاطمه بنت اسد برخوردار شد. پیامبر با فاطمه 
سته اند انسی داشت و او را مادر صدا می‌زد و چون او درگذشت. 
حضرتش سخت اندوهگین شد, تا اینکه خدا فاطمه, دخترش رابه او عنایت 
کرد و هر گاه وی را می‌دید یاد فاطمه‌ی بنت اسد می‌کرد , و به دیدارش 
تسلی می‌یافت و به همین جهت او (فاطمه دخترش) را «ام‌ابیها» نامید. 
(۳4ِ 

له ای ها و موی نم کس لقی ۱ ها نمی دا 
بلکه همه‌ی القاب از روی حکمت بود و هر چیز را در جای خویش می‌نهاد: 
نیم او پیامبر بزرگوار و فرستاده‌ی عظیم خدا بود. بهترین درود و سلام بر 
و باد. 


1- تفسیری از استاد فاضل حسینی. نک: فاطمة الزهرا, توفیق ابوعلم. ص 
7 
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نژاد ریشه‌دار 


آن بانویی با فضیلت. دختری مهربان, مجاهدی بردبار, گوهری پاک و کمیاب 
بود. او دختر کیست؟ او همسر کیست؟ او مادر کیست؟ کدامین فرد با 
چنین نژاد پاک و شرافتمند هماوردر تواند بود! نژادی ریشه‌دار و سلاله‌ی 
عترت نبوی با آن همه کرامت و بزرگواری! 

پدرش کیست؟ سید و سرور ما محمد بن عیو الم , فرزند عبداافطات: 
فرزند هاشم, , فرزند عبدمناف؛ فرزند قصی قرشی عدنانین. پیامبر خدا و 
ختم رسولان, جذ دوم پدرش,؛ هاشم بن عبدمناف؛ انکه دارای پیمان و سنت 
«ایلاف» قریش بود. (1) و نخستین کسی که دو کوج را برای قریش بنیان 
نهاد که یکی را در زمستان به سوی یمن و حبشه و دیگری در تابستان به 
شام و غزه گسیل می‌شد. 

نام هاشم «عمرو» بود و به تدریج اسم هاشم بر او پیشی گرفت, دلیل آن 
این بود که سال‌هایی سخت بر فریش گذشت و دارایی‌هایشان را از دست 
دادند. هاشم به دیار شام رهسیار شد و نان فراوانی تهیه کرد و بر شتر 
نهاد و به مکه آورد, شتر نحر کرد و با آن غذایی پرداخت. و آن نان‌ها را 
خورد می‌ کرد و در آبگوشت می‌ريیخت و به اهل مکه می‌خورانید. این 
تسین بار نفد که فروم عکهسشنو. از قعمای: غذایی سیر خوردند؛ از این 
روه وی را هاشم نامیدند. 

عبدالله بن زبعری (شاعر عرب) در اين باره گفت: 


«عمرو العلا هشم الثرید لقومه 
و رجال مکة مسنتون عجاف» (2) . 


یا فراهم ساخت در حالی که مردم 
مکه قحطی‌زده و گرسنه بودند.» 


1- ایلاف در اصل پیمانی بود که هاشم با قبایل عرب داشت که بازرگانی 
قریش بتواند در میان قبایل عرب فعالیت داشته باشد و به جهت عظمن 
هاشم کسی قصد سوئی نسبت به آن نورزد؛ زیرا انها ساکنان حرم و 
پرده‌داران کعبه و پاک‌ترین نژاد عرب بودند. 

اون وی دیص رد 
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هاشم یکی از اجداد زهرا است, وی مردی کریم بود که کرامتش 
ضرب‌المثل بود و درباره ان اشعار می‌سر‌ودند, به ویژه در سختی‌ها و 
بحران‌ها؛ زیرا گوهر مردان را در ناملایمات می‌توان دریافت. هاشم چشمه 
ِِ بود و همین بس که قران کریم از کوچ قریش در دو فصل یاد 
ده 
(لابلافی, فْریش- ابلافهم رِحلَة الشتاء والطَیّفِ- قلْیعبُدُوا رت ها ابیت 
الذی أَطَعَمَهُمْ من جُوع و آمَتَهْمٌ من حَوفٍ) 
و نیز هاشم را منصب «سقایت و رفادت» (1) حج بود و چون موسم حج 
فرامی رسید در میان قریش می‌ایستاد و می گفت: 
«ای گروه قریش! شما همسایگان خدا| و خاندان او هستید؛ زاثران خدا| در 
این موسم ق اند و حرمت خانه‌ی خدا| را تور میت نها رت آنها میهمانان 
خدا| هسنند و شایسته‌ترین میهمان برای ارج نهادن؛ میهمان خداست. 
خداوند شما را برای این منظور بر گزیده و بدان گرامی داشته و به عنوان 
بهترین همسایه ارج نهاده است. پس مهمانان و زائران خدا| را ک امه 
بدارید. آنها ژولیده و گردالود, از شهرهای دور با شتران لاغز می‌آیند و رنه 
راه را پذیرا شده به این دیار می‌شتابند. تما باند از آنان پذیرایی کنید و به 
آنان آب دهید.» 
به دنبال این سخنان قریش از زائران پذیرایی می‌کردند تا آنجا که اگر 
خانواده‌ای اندک توشه‌ای داشت. آن را برای میهمانان خدا می‌فرستاد و 
خود هاشم نیز سرمایه‌ی کلانی برای این کار اختصاص قف داد و خوراک 
حاجیان را فراهم می‌ساخت و نان و گوشت و روغن و خرما و قاووت برای 
آنان تهبه می‌کرد و به سرزمین «منا» آت می‌فرستاد, با اینکه آن روز در 
آن سرزمین آب کاب بود و این پذیرایی ادامه داشت تا مردم به شهرهای 
خود بازگردند. (2) . 
در کتاب «منتقی» آمده: هاشم با شخصیت‌ترین فرد قریش بود. او 


سفره‌ای گسترده 


[- سقایت و رفادت: آب دادن به حاجیان و تولیت امر کعبه و اداره شهر 
مکه. 
2- طبقات ابن سعد, 0 ۷۱ ض‌ 7. 
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داشت که در رنج و راحت آماده بود. غریبان و درماندگان را پناه می‌داد و 
در احقاق حقوق می کوشید. نور پیامبر خی ]۱۱ علیه و آله در چهره‌اش 
می‌درخشید و هرگاه احبار و عالمان اهل کتاب وی را می‌دیدند, دستش را 
بوسه می زدند. قبایل عرب و گروه‌های اهل کتاب: دختران خود را عرضه 
می‌داشتند که با انان ازدواج کند تا انجا که «هرقل» پادشاه روم برای او 
پیام داد؛ 

«مرا دختری است که زیباتر از آن زنان نزده‌اند, نزد ما بیا ۳ او را به 
همسری تو دهم, از وجود و کرم تو مرا خبرها داده‌لند!» 

اه یواست یی عساه در خصطنی ضان اه یه هم اآه: ۱ که در 
کتابهایشان وصفش را 0 بودند, به خاندان خود منتقل کند, که هاشم 
این پيشنهاد را رد کرد. ( 

باری, چنین بود جد ۳9 صلی ال علیه. و آلهن. بدر کرامی: زهرا 
علیها السلام؛ با ان صفات خجسته و اخلاق فاضله و مشخصه‌های عالی 
انسانی که در میان اهل مکه بدو منحصر بود و در جزیرةالعرب با آن 
شهرت داشت. 

اما دیگر جد پدری زهرا| عبذالمطلب بود که او را «شيبة الحمد» 
می‌نامیدند. این نامگذاری داستانی دارد که خلاصه‌ی آن چنین است: 
عمویش ما اس پسر عبدمناف پس از درگذشت برادرش هاشم آب و غذا 
دادن به حجاج را عهده‌دار شد و قریش او را به خاطر سخاوتش فیض 
مت مطلب, دوستی داشت به نام «ثابت بن منذر». پدر حسان بن 
ثابت نزد ات ۳ و گفت: «فرزند برادرت شیبه را جمال و 
شخصیت و شرافتی است, وی را فراخوان». 

مطلب گفت: «همین امروز به ِ او می‌روم». 

ثابت گفت: «تصور نمی کنم که مادرش سلمی و دایی‌هایش او را به تو 
بدهند. > 

سلمی که بود؟ سلمی دختر عمرو پسر زید بن لبید, از قبیله‌ی بنی‌عدي بن 
نجار بود. در یکی از روزها که هاشم با جمعی از قریش به مدینه امده 
بودند, در یکی از بازارها برای خرید و فروش رفته و زنی را دیده بودند که 
از بالای بلندی در بازار, به خرید و فروش 
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دستور می‌دهد, او زنی چابک, زیبا و باوقار بود. هاشم از حال او جویا شد 
که دوشیزه است يا همسر دارد؟ گفتند: 

«دوشیزه است ولی به دلیل شخصیت و جایگاهش به همسری مردان تن 
ندهد, مگر آنکه او را آزاد بگذارند و خود صاصب اختیار امور خویش باشد.» 
هاشم از او خواستگاری کرد, ۳ زن (سلمی) که شرافت و شخصیت 
هاشم را می‌دانست,پذیرفت و از آنها فرزندی پدید آمد به نام «شیبه» که 
در سرش سفیدی داشت. هاشم در یکی از سفرهای شام در‌گذشت و در 
غزه به خاک سیرده شد و شیبه تحت سرپرستی مادر و دایی‌های خود بود تا 
اینکه «ثابت» خبر او را به عمویش «مطلب» داد و مطلب برای گرفتن 
شیبه نزد سلمی رفت که وی در آغاز امتناع فززید. 4 بالاخره راضی: ند 
مطلب شیبه را نف که آوزت 

قریش گفتند: «اين غلام مطلب است». 

مطلب گفت: «وای بر شما او فرزند برادر من (شیبه) پسر عمرو (هاشم) 
است» و از آن پس «شیبه» به عبدالمطلب شهرت یافت. مطلب راهی 
و در اب را ره سپس عبدالمطلب پسر هاشم خدمت 
حاجیان را به عهده گرفت و همواره با آنان غذا می‌رساند و در ظرف‌هایی 
از پوست (قشک) در مکه آب مق داد و چون چاه زمزم را خفر کرخوات 
فراهم گردیده آب آن را در اختیار زائران قرار می‌داد. بدینسان او نخستین 
ای هر 2 

عبدالمطلب از زمزم اب حمل می‌کرد و به عرفات می‌برد و حاجیان را 
سیراب می‌کرد و خاطره‌هایی با شکوه تجدید می‌شد: خاطره‌ی پیامبر خدا, 
اسماعیل علیه السلام, 1 روز که پدرش ابراهیم علیه‌السلام در فلات خشک 
۵ نستطزآز عکه‌نا اندکی, اب وقدا آو را : به امر خداء رها ساخت و درباره‌ی 
آنان دعا کرد 9 ان دعأ به اجابت رسید» نت زمزم از زیر قدم اسماعیل 
جوشید! و این نوید دلگرم‌کننده برای او و مادرش بود. 

آری پس از سالها از زمزم اثری نمانده بود, عبذالماان ان زا , به تنهایی 
دوباره 


آدصافی کم عم مضه ند از مهار وتو هام دمم را ور غای 
پنهان کرده بودند. 
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حفر کرد و همانجا نذر کرد که اگر خدا او را ده پسر دهد. یکی را قربانی 
کند! 5 
خا اه رن را اد 

این اراده‌ی الهی بود که برای عتدالمطلت: و-فرزتذاتش: آن چشمه‌ی با 
برکت را به جوشش آورد, به گفته‌ی آن زن کاهن؛ اين نشاته‌ای است از آن 
مرد بزرگ, که طهارت و برکت فراوانی را به پادگار نهاد. چرا چنین 
نباشد؟! در حالی که او از خداپرستانی بود که هرگز بت را پرستش 
نکردند! او از ظلم و ستم متنفر بود و از گناه دامن منزه داشت؛ اینها 
ای راک ما و ی 

زور اران من نود خداوند متعال به عیدا لصا اتب ده پسر روزی می‌کند: 
«حارث, زبیر, ایوطالب. عبداللّه, حمزه, ابولهب, غیداق, مقوم. ضرار و 
عباس». عبدالمطلب فرزندان را جمع کرده و از نذر خود در خصوص قربان 
کردن یک پسر خبر می‌دهد و از آنها می‌خواهد که تسلیم عهد خدا باشند. 
هیچیک از آنها خودداری نکرده و همه گفتند: به نذر خود وفا کن و هر آنچه 
خواهی عمل کن! پدر گفت: «هر یک از شما نام خود را بر تیری بنویسد؟ و 
آنها چنین کردند. عبدالمطلب به درون کعبه رفت و به کلیددار گفت تیرهای 
قرعه را بیندازد نخستین بار تیری آمد که نام عبدالله بر آن بود؛ 
عبدالمطلب عیدا لاخ را بسیار دوست می‌داشت, دست او را گرفت ,و با 
کاردی که همراه داشت رهسپار قربانگاه شد؛ دختران غنذالتظلت 
گریستند, نکن ار :نابدرن حفت: «به جای او شتران خود را که در جرم 
می‌چرند قربانی کن.» قریش نیز پر این امر اصرار ورزیدند. عبدالمطلب 
بت کنددان کفتان اعد الله ری دشن آفک: چون دیه در آن روز 
ده شتر بود کلیددار قرعه زد و این بار هم به نام عبدالله درآمد! 
ی ی ۳ 
اینکه سرانجام عدد به صد شتر رسید و قرعه به نام شتران اصابت کرد. 
عیدالخظلت کی کفت هنم بر تکی کفدیو نذا لمطلی ان هر ان ,را 
قربانی کرد. 

اين خاطره یادآور قربانی اسماعیل است که ابراهیم در رژیا دید و برٍ آن 
را 
بدان مافهد نها نکر که به 
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خواست خداوند مرا از بردباران خواهی یافت» و خداوند «فدایی» فرستاد 
و این ستت اسلامت همه سال تکرار می‌شنود تا باذاوز آن کنم عظیم باشد. 
تصور می کنم,؛ داستان ندر عبدالمطلب نیز در ذیح فد از پسرانش جز به 
الهام خداوند نبوده است تا نشان دهد که نسلي پاک از ابراهیم وراسماعیل 
همان ادامه دارد: ۲ به غبدالعطلب و عندالله وه صلی الله :علیه بو 
آله نید تذید: ۳ 
داستان عبدالله فرزند غبد المطات به جز به اشاره‌ی خداوند نیست که 
یات نبوّت رل در اين نسل پاک و در وجود مردانی که خدا ایشان را از 
میان بندگانِ برگزیده به نمایش گذاشته و اصالت. طهارت. حسن خُلق, 
کزم, جود و ذیکر صفایت سنوده را در آنان به ودیعه نهد تا در جویبار نوت 
بز رگ حضرت محقّد صلی الله علیه و آله جاری و ساری گردد. 
عبدالله, پسر عبدالمطلب به صد شتر فدا مقابله شد و اين نخستین بار بود 
که صد شتر فدیه‌ی نفس قرار گرفت و اين سثت در قریش و عرب رواج 
یافت و رسول خدا صلی اللّه علیه و آله هم آن را امضا کرد. 
در طبقات ابن‌سعد آمده است که قد العطانب زیباترین, نیرومندترین» 
بردبارترین و بخشنده‌ترین فرد قریش و از همه‌ی مردم پاکدامن‌تر بود و 
هیچ زمامداری او را ندید, مگر آنکه به تعظیم وی کوشید. او آقای قریش 
نهد خا وماتن که به دبانبافی سافت. 1 
از مناقب او: وفای به عهد بود حتّی پس از مر کیش کروقی از خزاعه, نزد 
او امده, گفتند: «ما همسایگان شماییم, آمده‌ایم با تو همییمان شویم.» او 
پذیرفت و با هفت تن از فرزندان مطلب (پسر عموهایش) و «ارقم بن 
نزله» و ضحای و عمرو, فرزندان ابی‌صیفی از اولاد هاشم امدند, داخل 
دارالندوه شدند و پیمان بستند که یکدیگر را یاری رساند و یاران یکدیگر 
باشند و نامه‌ای را امضاأ کردند و در کعبه آویختند و عبدالمطلب شعری 
گفت بدین مضمون: 
«به زبیر (پسرم) وصیت می‌کنم که اگر مرگم دررسد, عهد مرا با بنی‌عمرو 
نگهدارید و پیمانی را که شیخ او بسته محترم شمارد و از ستم و نیرنگ 
بیزهیزد؛ زیرا آنها نیمان دیرین را ارج نهاده و با بدرت هم‌شوکند شدند که 
در کنار قومت بمانند.» 


1- طبقات ابن سعد, 0 ۷۱ ض‌ 
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عبدالمطلب به پسرش زبیر سفارش کرد و زبیر به ابوطالب و او به عباس 
بن عبدالمطلب. 

پایبندی به عهد و پیمان از صفات برجسته است که همواره, مابه‌ی افتخار 
نهد مساق انش ساتفا خار که ارتس تسشن تحص الحطات ی برری 
فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام. و می‌دانيم که اوصاف به ورائت از پدران به 
فرزندان و نواده‌ها منتقل می‌شود و فروع از اصول, مایه می‌گیرد و 
بدینگونه بود که زهرا از دودمان پاک فصطظفی ضلی: للم علیه و آله 
برگزیده‌ی گزیده‌ها است. 

کی از مفانع واه رین که ول لت تاره ندال مطالب مرو یار کب یود 
و پیوند روحی با خدا داشت., داستانی است که رقیه دختر صیفی بن هاشم. 
نقل می‌کند؛ او فی کوند: 

«سالهای قحطی بر فریش دنت که دارایی‌ها بر باد رفته و جان‌ها در 
معرض هلاکت قرار گرفت. در خواب شنیدم هاتفی که می‌گفت: ای گروه 
قریش! پيامبرٍ مبعوث از شماست که زمان ظهورش می‌رسد و برای شما 
باران و خژمی و فراوانی نعمت را می‌اورد. 

اینک بنگرید مردی شریف را, با استخوان‌های درشت. سفیدروی با ابروان 
به هم پیوسته با مژه‌های بلند. موی مجعد., گونه‌های هموار و بینی کشیده؛ 
او و همه‌ی فرزندانش جمع شوند و از میان هر قبیله مردی بیاید و خود را 
پاک و پاکیزه کند و خوشبو سازد و رکن «حجر الأسود» را استلام کنید, 
آنگاه بر قله‌ی ابوقییس روید و آن مرد از خدا باران طلب کند و شما آمین 
گویید, که برای شما باران ببارد. صبح شد و این خواب را برای آنها گفتم.» 
بررسی کردند دیدند مردی که این صفات را دارد عبدالمطلب است. همه 
نزد او گرد آمدند و از قبیله مردی آمد و همان کار که در خواب دیده بودم, 
انجام دادند و بالای کوه ابوقبیس رفتند و با آنها کودکی بود که بعداً به 
رسالت مبعوت شد! قید ااتالات پیش امد و گفت: بار خدایا! اینها بندگان 
تو و فرزندان بندگان تو و کنیزان و دختران کنیزان تو هستند و ما را پیش 
آموین شده که خود می‌بینی. سال‌های قحطی بر ها "رتفد و چهاریایی 
باقی نگذاشته و بر جانها تاراج زده, پس قحطی از ما بردار و بارانی و 
فراوانی نعمت بر ما ارزلنی دار! دیری نگذشت که سیل‌ها جاری شد و به 
تشر کت رصول وا صلی الانه واه عروم 
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بشيبة الحمد أ سقی اللّه بلدتنا 
و قد فقدنا الحیا و اجلوذ المطر 


فجاد بالماء جونی له سبل 
دان فعاشت به الانعام والشجر 


با ماه بالمیمون طائره 
و خیر من بشرت یوما به المضر 


مبارک الامر یستسقی الغام به 
ها فقو نام له قدل لحار 


یم دام یت الخفی ها تمطلت اه ی ها وا راب کرضصر حالن 
که باران را نمی‌دیدیم و بارشی نبود. 

آنگاه آب از هر طرف جاری شد و چهارپایان و درختان زنده شدند. 

این مثت خداوند بود که بةه میمنلت ان نیک فال و بهترین کسی که روزی 
«مضر» را به وجودش بشارت داده بودند. شامل حال ما شد. 

ان وجود مبارک که ابرها به برکتش ببارند, و در میان خلق ما مانند او و به 
بزرگی‌اش,: نظیری نیست!» 

آری, پیوند ایمانی میان جد زر کم پیامبر فیدا لمات با آفریدگار هستی 
پایدار بود و او خدا را شن اش ات ام تسین مق و ان هانف کهنوره 
خواب «رقیقه» آمد, ات بود از خدای متعال و نشانه‌ای بر اينکه نبقت 
در نسل این مرد پاک و وجود مبارک او خواهد بود, که چون با دعا از خدا 
طلب باران کرد. خدا بی‌درنگ دعایش را به اجابت رسانید و این خود دلیلی 
است بر گنجینه‌ی قلب پاک تهی از شرک و صفای نفس و روشنی باطن که 
تمام وجودش را به خدا| منوجه می‌ساخت و خدا| خواسته‌ی او را تزا وخ 
نمود. 

قید ا لت خبر آمدن پیامبری را شنیده بود وتو می‌کرد او از دودمان 
وی باشد و بدین منظور در انجام هر عملی که رضای خدای را در بر داشت 
شتاب می‌گرفت. یکی از روزها در سفر یمن بر یکی از بزرگان «حمیر» 
وارد شد. نزد وی, مردی را از اهل یمن دید که عمر طولانی داشت و 
کتابهای فراوانی را خوانده بود. 
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ند ات کریم حت 

«به من اجازه می‌دهی قسمتی از بدنت را بازبینی کنم ؟» هر جایی از بدن 
مرا تو نتوانی دید! گفت: «منظورم دو سوراخ بینی توست». جواب داد: 
مانعی ندارد آنگاه به موهای بینی او نگریست و گفت: «نبوت و سلطنت را 
می‌بینم, یکی از اين دو, در بنی‌زهره است!» 

عندااحصات برگشت و با هاله دختر وهب بن عبدمناف بن زهره, ازدواج 
کرد و فرزندش عبدالله نیز با آمنه دختر وهب ازدواج کرد و محمد صلی 
الله علیه و اله ۳ یافت و بدینگونه خداوند در فرزندان غرالمطالت: , نبقات 
و خلافت را قرار داد و خدا داناتر است که این تَفقصل را در کجا نهد و 
عواملی پیش آید تا عبدالمطلب را به این شرافت که اراده و تقدیر 
خداوندی خواسته بود, بکشاند. 

واقعه‌ی دیگری پیش آمد که نشان می‌داد عیدا لمطلتب چگونه به خدا توکل 
دارد, خداوندی که بر بندگان حاکم است و می‌تواند هر ستمگری با متکبری 
را در یک لحظه خوار و ذلیل کند. این واقعه مربوط به بیت‌الله الحرام 
است. انگاه که دیکتاتوری چون «ابرهه‌ی اشرم» تصمیم گرفت که کعبه را 
ویران کند و لشکری جژار, همراه پیل‌ها. بسیج کرد و به سوی کعبه حرکت 
داد, وقتی به حرم رسیدند. پارانش را گفت: «دام‌ها و اموال مردم مکه را 
غارت کنند. شتری از عبدالمطلب به یغما برده بودند, وی نزد ابرهه امد. 
ابرهه گفت: چه حاجت داری؟ 

عبدالمطلب پاسخ داد شتر مرا به من بازگردان. 

ابرهه از این خواست در شگفت شد! و گفت فکر کردم می‌خواهی 
درباره‌ی اين خانه که مایه‌ی شرف و شخصیت شما است. با من صحبت 
ِِ ۱ 
عیدالمطلب گفت: تو شتر مرا به من بازگردان و اين تو و اين هم خانه! ان 
را خدایی است که از ان دفاع خواهد کرد! ۱ 
آبرهه دستور داد شتر عبدالمطلب را به بازگرداندند و چون آن را 
گرفت, نعل بر آن آوبخت و برای قربان روانه شد و در حرم رها کرد 
تا اگر ابرهه قصد آن کند پروردگار حرم را خشم گیرد. ید الما ات بر کوه 
حرا رفت و این شعر خواند: 
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نلا هم آٍن المرء یمنع رحله 


لا یغلبنْ صلیبهم و محالهم 
دا مالک 


اب کنت تارکهم و کعبتنا 
فامرژٌ ما بدا لک 


«آفریدگارا! مرد از دارایی خود دفاع می‌کند, تو نیز از خانه‌ات دفاع کن! 
صلیب آنها و نیرنگشان هرگز بر اراده‌ی تو پیروز نمی‌گردد. 

اگر آنها (ابرهه و سپاهش) و کعبه‌ی ما را به حال خود واگذاری, امر, امر 
تولییت هر آنچه خواهی بکن. ۳ 

آنگاه پززست ها هجوم آوردند و لشکر متجاوز را هلاک کردند! وا نات 
از «حرا» قرف آضدر دون ار مردان یه یر آقدم وت آو زا توسیدنه 
و گفتند: «راستی تو بهتر می‌دانستی !» 

این است شفاف بودن روح و قدرت 2 عالی! صاحب خود 
را چنان می‌سازد. که می‌بیند خیزی. را. که دیکزن توانند دید آری 
عبدالمطلب, جد بزرگ زهرا علیهاالسلام. از چنین سرمایه‌یر معنوی 
ارزشمندی برخوردار بود که از ریشه‌ها به شاخه‌ها (فرزندان) گسترش 
یافت تا آنها را نیز از صفا و قدرت روچی و پاکیزگی پر کند. 

اما جذ پدری 7 علیهاالسلام. عبدالله پسر است. عبداللّه از 
همه‌ی فرزندان نزد پدر محبوب‌تر بود! پدرش عبدالمطلب, , فرزند هاشم 
کانون شرف بود و برای هاشم فرزندی جز او نماند؛ او در میان قوم خود به 
شرافتی نایل شد که هیچ یک از فرزندان نایل نشدند. افراد قوم, وی را 
دوست می‌داشتند و شخصیت او را بزرگ می‌شمردند. مادرش فاطمه, 
دختر عمرو بن عایذ مخزومی, از متن خانواده‌ی قریش بود. 

فرزندان رالات عپبارت بودند از: 

«ابوطالب, زبیر, عبدالله, ام‌حکیم, (که با عبداللّه از یک شکم بود) عاتکه, 
بزه, امیمه, واروی» 

جده‌ی عبدالله از ناحیه‌ی پدر. سلمی دختر عمرو, از بنی‌نچار بود که به 
جهت شرافت و 
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شخصیت. تن به ازدواج با مردان قومش نمی‌داد, مگر آن که شرط 
می‌کردند اختیار آن ژزن دست خودش باشد و هرگاه خواست, از شوهرش 
جدا شود! مادر وی «تحمر دختر عبدالله بن قصی قرشی» بود. 

اینها درختان ریشه‌دار و نسب‌های اصیلی هستند که همه در میان قوم خود 
شهره‌ی شرافت بودند. 

بارزترین نموه ترو ی در دوران حیات دا داستان قربانی کردن 
است؛ آنگاه که پدرش قصد قربان کردن وی را داشت 9 دختران 
عبدالمطلب خروشیدند و قریش از خانه‌های خود بیرون ریختند و گفتند: به 
خدا هرگز او را نمی‌توانی قربانی کنی! و عذرت پذیرفته نیست؛ اگر چنین 
کنی. در آینده نیز مردانی می‌آیند که فرزندانشان را قربانی کنند! و این 
1 ال اس را 
با این کم دلهای فرتم که به وجد امد چرا که آنها نسبت به این جوان 
که با صبر و تسلیم در برابر امر خدا, تضا «به تفتتر. داده.ق آهاده: قرباتی 
شده بود- بات مان ارو مرگ چوری فاص بو علاقه‌ی خاصی 
ذاشتند خدا اسرا یا بر ر رین ففیه‌ای کم عرب در ان مان شیدم- نود از 
مرگ رهانید! 

در جای جای شهر مکه, جشن‌ها به پا کردند. مشعل‌ها افروختند و درباره‌ی 
ماجرای ذیح نیای بزرگ این خاندان- اسماعیل- که پدرش ابراهیم او را به 
قربانگاه برد و خدا ذیح عظیم فدای او فرستاد و او را که با مرگ فاصله‌ای 
نداشت نجات داد- سخن‌ها می‌گفتند و اين قصه را که پدران و نیاکان طی 
قرن‌ها برای یکدیگر بازگو کرده بودند, نقل می‌کردند؛ قصه‌ای که مانند آن, 
امروز در کنار آن بیت عتیق- خانه‌ای که ابراهیم و اسماعیل بنا کردند- 
اتفاق افتاده است., اما این بار موضوع فداء یکی از نواده‌های اسماعیل 
است, که در زمین زیاد شده‌اند و مجد و عظمت را از نیاکان به ارت 
می بر ند. 

این بعید نیست که برچی محدثان گذشته عنایت خاطر دارند که میان دو 
ذیح: اسماعیل فد له پیوند زنند و گاه به خیال اینان خطور کرده که از 
پس پرده غیب به جستجوی رازی باشند. که عبدالله ان را انتظار می‌کشید 
تا همانند اسماعیل پس از قربانی, اتیه‌ای درخشان پیش روی او باشد! 
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عیداللْه آن جوانی بود, که همه‌ی دوشی زگان فریش و بلکه همه‌ ی دختران 
مکه, رقیای وصل وی را در سر داشتند؛ برخی زنان پيشنهاد ازدواج با وی 
می‌دادند و او امتناع می‌ورزید؛ از جمله: «قتیله دختر نوفل فرزند آسد بن 
عبدالعژی» از قربش. , خواهر «ورٍقة بن نوفل». که در کنار خانه‌ی کعبه جلو 
عبداللّه را گرفت و گفت: عبدالله! کجا می‌روی؟ و او جواب داد: با پدرم 
می‌روم. قتیله گفت: صد شتر, همانند آنچه فدای تو شد, قربانی کنم که 
هم‌اکنون همسری مرا بپذیری! عبدالله پاسخ داد: من با پدرم هستم و 
مخالفت او نکنم و جدایی او نیذیرم؛ ! و در روایت دبحن است که چون 
عبداللّه بر آن زن گذشت, زن لباس او را گرفت و پیشنهاد همسری داد اما 
و گفت: خواهم آمد! و شتابان گریخت. 

یکی دیگر از این زنان,. «فاطمه دختر مرّ» یکی از زیباترین و عفیف‌ترین 
زنان بود که به گفته‌ی ابن‌سعد در «طبقات» کتاب‌هایی خوانده بود یا به 
گفته‌ی «طبری» و «ابن کثیر» کاهنه‌ای بود از قبیله‌ی خثعم که عبدالله را به 
همسری فراخواند و گفت: , به ازای آن ۱[ 1 
نگاه کرد و گفت: 


اما الحرام فالممات دونه 
والحل لا حل فاستبینه 


فکیف تالاهد الذی تنوینه 
یحمی الکریم عرضه و دینه 


«امّا به حرام, کی ناه از ابو اکر به حلال اانستی/ .که اه آن: زا 
حلال نمی‌دانم. 

تا که زرینتن به: آنچه: توق امی‌خه آهین [ شخض با کرامت» ین و آمنوی:خون .۱ 
پاس می‌دارد!» 

این خبر به جوان‌های قریش رسید و به ملامت او زبان گشودند, زد در 
پاسخ آنها اشعاری سرود که مضمون آن چنین است: 

«ابری را دیدم که چهره نمود و با ریزش باران؛ نور امید درخشیدن گرفت. 

انت که ان آن بدند امد یز آمونش را هعجون سنده‌ی ضیح نر آفروخت, 

و این همان شرافتی است که بدان اعتراف می‌کنم و چنین نیست که هر 
کس چوب 


3 
اه زار هم وه روش کر باشت» 111 : 


آری, این است نیای پاک, که تن به افسون زیبا رویان مکه نمی‌دهد؛ شهری 
که در آن عادات جاهلیت موج می‌زد و رذائل اخلاقی شیوع داشت. در این 
شهر عبدالله دارای قلبی است که عفقت, طهارت, و پاکدامنی از آن 
می‌جوشد و موج می‌زند, هر قدمی که برمی‌داشت بر محاسبه‌ی پاکی و 
مقیاس عفاف و رهگذر پاکدامنی بود. 

این است ذریه‌ای که هر یک به دیگری پیوند خورده‌اند و خاندانی که در 
فضای عطراگین شرف و سیادت. از فضایل اخلاق و خصال خجسته 
برخوردارند. 


جده‌ی زهرا (س) , آمنه بنت وهب 


اشاره 


آمنه, بانویی پاک بود, که خدایش از میان زنان جهان برگزید تا مادر سرور 
انسان‌ها باشد, در رحم خود او را بپروراند و با خون و عواطف خویش 
او گرامی‌ترین دوشیزه‌ی قریش, از بنی بن زهرة کلاب, برادر قصیّ بود و 
این دوء شریف‌ترین افراد قریش بودند. پدرشان وهب پسر عبدمناف که در 
شرف و نسب. آقایی داشت و مادرشان از فرزندان عبدالدار بود. 
بدین‌سان, آمنه برگزیده‌ی فربش از - پدر و مادر است, که عبداللّه 
پسر عبدالمطلب وی را به همسری برگزید و این زوح گرامی, برگزیده‌ی 
نخبگان قریش بودند؛ چنانچه رسول مکلام صلی الله علیه و آله فرمود: 
«خداوند همواره مرا از صلب‌های پاک به رحم‌های پاک منتقل می‌کرد, در 
حالی که پیراسته و مهذب بودم و اگر نسلی دو شاخه می‌شد. من در 
بهترین انها قرار داشتم!» 


1- ای رآیث مخيلة عرضت 
فتلألاأت بحناتم القطر 
فلمائها نور یضی ء له 

ما حوله كاضائة الفجر 

و رایته شرفا ابوء به 

ما کل قادح زنده یوری. 
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در این خاندان کریم از ببی ز هر ه؛ کرام نزن مادر که بشر می‌شناخت, در 
مکه تولد یافت و رشد کرده و بالنده شد و جوانان قربش آرزوی وصلت با 
او را داشتند؛ چرا نداشته باشند؟! در حالی که او دختر فروزنده قریش بود. 
که در حسب و نسب و کرامت و شرافت مانندی نداشت. چه بسا روح و 
قلب آمنه از دور شیدای پسر عمویش عبداللْه- و جوان قریش- 
بود و بدیهی است که قلبش می‌نیید و اندوه, دلش 8 را می‌آزرد, آنگاه که 
خیر نذر عبدالمطلب در ذیح عزیزترین فرزندش عبدالل را از زبان مردم 
می‌ شنید. 
وقتی, که فدا آمد و عبداللّه از قربان شدن معاف گردید و هلهله‌ی, شادی 
در مکّه پیچید. قلب آمنه هم با شادمانی آرام گرفت! چون عبدالمطلب از 
تجز. ید شتر فارغ شد؛ با کروهین از سرشناسان بنی‌هاشم, راهي خانه‌ی 
بزرگ ببی ز هر , (وهب پسر عبدمناف) گردید, در حالی که فرزند 
گرانقدرش عبدالله, در کنارش بود. 
آهتة مت بر سید گروه بنی هاشم براي چه آمده‌اند؟ 
در این هنگام مادرش «بژه» پیش زره آمد تا خبر خواستگاری را با او در 
میان بگذارد. پدرش روهب آمد و با نرمی گفت: «شیخ بنی‌هاشم آمده تا 
برای پسرش عبداللّه همسری برگزیند.» پس با عجله نزد میهمان 
بزر‌گوارش آمد و آمنه را تنها گذاشت, تا مجال اندیشیدن یابد.» 
بدینسان, آفریدگار جهانیان آهته را به همسری؛ برای جوانمردی از 
بنی‌ها شم- که محبت و علاقه‌اش دل‌های اهل مکه را به تسخیر درآورده 
بود- برگزید. وی ان مان فلت بای اهتهه در ترا در اين پیش آمد غیره 
منتظره تیید! سینه بر سینه‌ی مادرش «بژه» نهاد تا 2 ارامش قلب خود 
مدد گیرد. 
این خبر در مکه پیچید و شهر برای جشن عروسی آن دو جوان شریف 
آماده شد؛ ؛ زیباترین جوانِ قریش و مه و پاکترین و گرامی‌ترین دوشیزه‌ی 
دنیا. فانوس‌ها در اطراف حرم افروخته شد و سران و بزرگان قریش در 
دارالندوه جشن گرفتند, این جشن ها سه شبانه‌روز ادامه داشت تا ات به 
حجله‌ی همسر عزیزش اد خانه‌ای ساده که با آن محبوب عزیز زیباتر از 
کاخ‌های جهان بود! 


ص: 


45 


آمنه گوید: در حالی که بین خواب و بیداری بودم. صدایی به گوشم رسید و 
به من گفت: «اینک تو به" وجود سزور این افت. آنستتی!». من از حمل 
بی‌خبر بودم و آثری از ان مشاهده نمی‌کردم. 

این رویای روشن, ارکان وجود امنه را لرزاند؛ رویایی که به حقیقت تجسم 
یافت. نوری دید که از وی ساطع شد. افق تا افق را از روشنی لبریز 
ساخت تا انجا که «بّصری» یکی از شهرهای شام را دید و اين هنگامی بود 
که شوی عزیزش به پثرب سفر کرده و به همسر خود وعده‌ی دیدار داده 
بود. 

آمنه دوست داشت همراه همسرش می‌بود تا آنچه دیده و شنیده است, او 
هم می‌دید و می‌شنید. دوری شوهر طولانی شد. به بيماري مبتلا گردید و 
در دیار دایی‌های خود (در یثرب) بستری شد و ار قافله‌ی مکه جا ماند. آمنه 
با بی‌صبري تمام, انتظار بازگشتِ شوهر مهربانش را می‌کشید, امّا او چند 
روزی پس از حرکت قافله از پثرب, دست از جهان شسته و در پثرب رخ 
در نقاب خاک کشیده بود. درد فراق قلب شاداب امنه را سخت می‌فشرد 
و آتش غم اندرونش را می‌سوخت. 

عبدالله رفت و به دیار جاوید شتافت و دیدگان آمنه در فراقش اشک 
می‌بارید و در رثای او می گفت: ِ 0 

«گوهر زیبای هاشم سرزمین بطحا را بدرود گفت و در لحد منزل گرفت. 
پیک اجل او را فراخواند و او را پاسخ داد, دیگر وی را همانندی در میان 
مردم نیست. 

دز آن شب که تابفتش را به. دمش می کشیدند. بارانتن. سبراسنمه .و 
بی‌قرار بودند. 

اما مرگ بی‌رحمانه بر او شبیخون زد, وه! چه بسیار کریم و مهربان بود.» 
رحمت و رأفتِ خداوند قلب اهنت را که در آتتثر: قهر می‌سوخت.؛ از آهنتتن 
داد و با بزرگترین نوید که سرود غیب ندا می‌داد, انس و تسلی بخشید. 
ماه‌های حمل به کندی گذشت و آن وعده‌ی عظیم فرارسید. زنان بنی زهره 
پیرامونش حلقه زدند تا ول فرزند عبدالله زا بینتد. اه در تضار آنها 
نمی‌گنجید که بزرگترین لحظات تاریخ بشری را شاهد خواهند بود. 


ص: 
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و آنگاه فروغ هدایت تولد یافت! 


اتاق از نور لبریز شد, بلکه شایسته بود همه‌ی دنیا از نور لبریز گردد! زیرا 
به استقبال بزرگترین فرزندان آدم می‌رود. به روایت سهیلی, امٌعنمان 
تنقفی گوید: 

«من در ولادت رسول خدا صلی ال علیه و آله حضور داشتم. خانه لبریز از 
نور بود و ستارگان را دیدم که نزدیک شده‌اند, چنانکه گویی بر زمین 
سقوط می‌کنند!» 


پلدرالمدی فالکاغعات سا ء 
و فم الزمان تبسم و ثناء.. 


و مسائه بمحمد و ضیاء 


و ای تتری والخوارق جمة 
جبریل رواح بها غداء 


«هدایت, زاده شد و به همه‌ی کائنات روشنی بخشید. و زمان لبخند می‌زند 
و ثنا می‌خواند. 

ره که ماه ماس اند ی اه یه مه پرتوافکن 
ست. 

نشانه‌های (غیبی) مشهود است و معجزات ه یکی پس از دیگری می‌رسد و 
جبرئیل صبح و شام آن را فرود می‌آورد». 

مک نبیر انعر برای میلاد رهنمای بزرگ بشر, جشن شادمانی گرفت. درود 
و سلام و برکت خدا بر او باد! عبدالمطلب, جد این نوزاد او را محمّد نامید! 
میلاد آن گرامی سر سلامتی یا تسلیتی بود برای مادرش آمنه که با مرگ 
همسر عزیزش اندوهگین بود. و هر چه مهر و محبّت داشت نثار این فرزند 
عزیز می‌کرد, اما یاد و خاطره‌ی عبدالله با گذشت سال‌ها فراموشش 
نمی‌شد و هر لحظه غم او را تازه‌تر می‌کرد. بر ان شد که به زیارت قبرش 
بشتابد و دردهای درون را تخفیف دهد. 

خی جر ای که یر کوو مه وا رای ی کرت رای 
یثترب شد و در خانه‌ی دایی‌های شوهرش یک ماه به سر برد. ۰ پس از دیدار 
کبر قیدالل با یکی ار فافله‌ها غازممکه کردید. هفین که فافله یه ایو اع» 
رسید توفانی سخت ورزید و حرکت قافله را به تاخیر انداخت؛ در این ایام 
آمنه بیمار شد؛ بدانگونه که توان حرکت نداشت. بیماری شدّت گرفت تا 


خاز هه ان این رس رو دی للم له له کف اور واه 
می‌کرد, ناظر 
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در گذشت آن مهربان بود و می‌ گفت: 

«کل حوم میت و کل جدید بال و کل کبیر یفنی». 

هر زنده‌ای می‌میرد و هر نوبی کهنه می‌شود و هر بزرگی روزی رهسپار 
نابودی می‌گردد.» 

آن پیکر پاک در ابواء به خاک سپرده شد و دشت و بیابان را در وحشت 
فروبرد و کودک عزیز- که سلام و درود خدا بر او با با قلبی شکسته و 
دلی.یر عظه زاهی مکه شند. چه سخت است فراق عزیزان بر قلب‌های 
مهربان و حساس! یاد مادر از دست رفته و آثار عمیق هجرانش, همپای 
شسان فلب‌تضطفی.ضلن اللهعایه و آله را هی مرن وان مب بان اس 
می‌بارید. 

بیش از چهل سال گذشت و پیامبر همچنان در اندیشه‌ی هجران مادر بود و 
از خداوند خواست که برای زیارت قلب مادر, او را اذن دهد تا در آنجا 
اشک بریزد و یاران نیز گریه کنند کنند 

عبدالله بن مسعود گوید؛ ۱ 

«پیامبر صلی الله علیه و آله حرکت کرد و ما آن حضرت را همراهی 
می‌کردیم. همین که به قبرستان رسیدیم, ما را فرمود بنشينيم و خود در 
میان قبرها راه می‌رفت تا به قبر مادر رسید, نشست و با وی راز طولانی 
گفت. سپس صدا به گریه بلند کرد و ما نیز با گریه‌ی آن حضرت گریستیم! 
آنگاه پیامبر به سوی ما آمد و در اين حال عمر بن خطاب با آن حضرت 
روبرو شد و گفت: ای پیامبر خدا, از چه گریستید و یاران را به گریه 
آوردید؟ پیامبر دست او را گرفت و با اشاره به ما فرمود: گریه‌ی ما شما 
را بی‌تاب کرد؟! گفتیم: آرهم با ول لاد این جمله را سه بار تکرار کرد 
و سپس فرمود: قبری که من با آن راز می‌گفتم قبر مادرم آمنه بنت وهب 
1 1 از پروردگار اجازه خواستم که زیارتش کنم و او به من اجازه 
داد.»> 

آری, این بانوی بزرگ آمنه مادر مصطفی صلی اللّه علیه و آله است. بانوی 
پاک و گرانقدری که از 


1 الحاکم. خ 2 ض 330, روایت ضخیح آست و بزیدم نیز آن. را به سبتد 
دیگر آورده. ج 1 ص 376 و ذهبی نیز نقل کرده و اصل حدیث از صحیح 
مسلم, ج 2 ص 671 می‌باشد. 


ص : 48 

حسب و نسب و نژاد شریف و معدن پاک مایه گرفته بود و خدایش برگزید 
تا مادر سید المرسلین باشد و مکُه و بزرگانش گواهی دادند که به او فضل 
و عنایت آفریدگار جهان نایل آمد و خدا خواست که نام و تاریخ و سیره‌ی او 
طی قرن‌ها جاودانه بماند و برتری و جایگاه رفیع این پژر دزن و فحیته 
پیامبر خدا را نسبت به او و نیز مهر و محبّت آن مادر را نسیت به رسول 
آری این مادر مهربان و با فضیلت, با کواشت تفت و جوا ری بان تفر 
بست و یاد عطرآگینش : بر جای ماند تا تاریخ هر عصر, نسل , مق نس آن:ز۱ 
بازگو کند. 


یکی از شعرا در مدح آمنه می‌گوید؛ 


اللّه شاءک آن تکونی فینا 
اما یر المرصان ها 


فاختارک المولی لحمل أمانة 
فخلقت اند و وضعت آمینا 


1 احشاء توسد آحمد 


فیها تزا رل ۳ و بطونا 


تفن کسوت: | لوهه ا شرف حله 
وتجفلتی وه ۵ تاجه: الاتنینا 


جهلوا مقامک حین قالوا قولة 
ولقد اساغها فی التیی ظیو زا 


ترجوه ۳ اند آفت؟ 
حاشاه و هو ببژها یوصینا 


و لوسف برضیه الاله فهل تری 
برضی لا ند تذوق الهونا؟ 


ال آعلم حیث یجعل دینه 


و لقد رضینا دین ابنک دینا 

ان کان آشرف بقعة تلک التی 
اضحی بها خیر الانام دفینا 

لکن ببطنک کونت تکوینا 

با آم خیر المرسلین و جدّة الزه 
راء آمطرک الحیا هتونا 
فتعطرت ذکراً و طابت طینا 

تا له ای اسان رنه 
والعفو الکلام و هیبة تعرونا 


اعظای ربکا نت ما زا 
عیسی و لا موسی و لا هارونا 


: 49 
۱ 
ما قام حادی آو تلا تالینا 


«خداوند خواست که در میان ما برای بهترین پیامبران مادر باشی. 

از اینرو, برای حمل آن بار امانت تو را برگزید؛ امه را آفرید که امین را 
بزاید. 

ان رای اک که ای اما و ال پروراندند و بر او مهر و 
عطوفت ورزیدند. 

و تفر آن اضلاب با کر امت ت احمد صلی اللّه علیه و آله را منتقل کردند, آیتی 
از خدا بودند و بدینسان بر دیگر صلب‌ها و رحم‌ها برتری يافتند. 

ای بانویی که روزگار را بهترین جامه پوشاندی و بر تاج آن مروارید 
درخشان بودی. 

مقامت را نشناختند که سچن ناروا گفتند و به پیامبر گمان بد بردند. 

آیا ات نم اضر لت الله یه ال خیم ایو دنه ۲ مادرش نومید 
گردد؟! حاشا! که او به مهر مادرش ما را توصیه فرمود. 

خداوند بخشتودش ساز ند آیادناوز کردتی آنفت که افنة در عذاب باشد؟! 

عدا بهتر فی‌داید دین ,ودرا کجا نهد ما نین فروتدت احمدصلی الم علیه 
و آله را پذیرفتیم. 

اگر آنجا که بهترین خلق مدقون است (قبر پیامبر صلِی اللّه علیه و آله) به 
خاطر در بر گرفتن استخوان‌های مصطفی صلی اللّه علیه و آله, بهترین 
سرزمین‌ها به شمار می‌آید. 

چگونه رحم تو جایی که آن بزرگوار شکل گرفت شرافت ندارد؟! (بنابراین 
باید چم تو شرافت بیشتری داشته باشد!). 

ای فادر سید الفزسلین صلی الله. علیه :و ال ای جده‌ی زهرا علیهالسلام. 
شرم و آزرم پیاپی از سیمایت می‌بارید. 

«ابواء» (سرزمینی که مدفن آمنه است) با فرود آمدنت در آنجا, سعادتمند 
شد. یادش عطرآگین و خاکش پاکیزه گردید. 

ای آنکه دارای خْلق عظیم و سجایای خسته بودی! امیدواران چشم به عفو 
و گذشت تو دوخته‌اند. 

ای رسول خدا معذرت می‌خواهیم که حیای ما و هیبت تو مانع سخن است. 
خدایت رتبه‌ای داده که به عیسی و موسی و هارون نداده است! 

ای افریدکار: بر پیامبر و خاندانش درود فرست تا زمانی که آوازه‌گری یا 
سخن سرایی وجود دارد.» 
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اما پدر فاطمه. محمّد بن قبداااه: از نژاد قریش و هاشم بود. برای 
شرافت آن بزرگوار این بس که او فرزند دو ذبیح است, (اسماعیل و 
9 و چون مادرش بدو ابستن شد. در رقیا از هاتفی شنید که 
می 

7و به وگ این امّت و شریفترین آدمیان و پریان, آبستن شدی» و چون 
از مادر 1 گشت. قابله‌اش (امٌعثمان) دختر ابی‌العاص گوید: «دیدم 
خانه را که : پر از نور شد و ستارگان چنان نزدیک شدند که گفتم بر سر من 
خواهند افتاد. »> () . 

این‌سعد به چند سند آورده که آمنه‌ی بنت وهب عا مه ان اه 
و آله گفت: «دیدم شهابی ازیمن برآمد 9 زمین را روشن ساخت ا» (2) از 
همان ی شیرخواره بود, برکت نبوّت بر 
مادر رضاعی آن حضرت (حلیمه‌ی سعدیه) می‌گوید: «با شوهرم از شهر 
خارج شدیم و کودکی را که شیر می‌دادم همراه داشتیم. 

خشکسالی و قحطی هیچ چیز بر ما باقی نگذاشته بود. من و جمعی از زنان 
بنی‌سعد بن بکر, در جستجوی کودکانی بودیم که شیر دهیم, ماده الاغ و 
شتر پیری داشتیم که یک قطره شیر نمی‌داد و از گریه‌ی کودکی که همراه 
داشتیم, به جهت گرسنگی شبها به خواب نمی‌رفتیم. 

شیر من برای آن بچه کافی نبود و غذای دیگری هم نداشتیم اما به امید 
باران و گشایشی بودیم. با همان ماده الاغ وارد مکه شدیم و من در 
جسنجوی کودکی در جهت شیر دادن بودم. " هر یک از زنان که همراه من 
بودند, از پذیرفتن محمّد به جهت یتیمی‌اش سر بازمی‌زدند؛ زیرا به پدران 
کودکان چشم امید داشتند. هر یک از زنان کودکی را گرفت و من کودکی 
نیافتم. هنگام بازگشت از که به همسرم گفتم: «به خدا| دوست ندارم 
دست خالی بازگردم. من می‌روم و آن کودک یتیم را می‌گیرم.» او اجازه 
داد و گفت: «باشد که خداوند بدین وسیله برکتی بر ما فرستد.» 

رفتیم و ناگزیر آن کودک را گرفتیم, همین که به منزل بازگشتم و او را در 
دامن نهادم, هر 


ی 
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دو پستانم شیر فراوانی اورد! او نوشید و سیر شد؛ (رضاعی) اش نیز سیر 

داشتیم رفت. دید پستان‌هایش پر از شیر است! ما از آن شیر توشیدیم تا 
ر د‌ پیش پر از شیر ‌ِ سیر بو یم 

سیر ییدیم و ان شب را به راحتی به سر بردیم. صبم که شد شوهرم 


جر ۳ به خدا سوگند فتجود.فتار کی ترا خن آور دهاجم 

کم هن نیز خیرم آ رزوی داشتم», سپس به راه افتادیم و بر آن ماده 

الاغ سوار شدیم و محقّد را ؛ نو آن سوار کردیم. چنان بر قافله پیشی 

گرفتیم که در تصور نمی‌گنجید! 

همراهان من و ٍ ۴ 

«ای دختر ابی ذوّیب, قدری ارام‌تر, مگر این همان ماده الاغی نیست که با 

آن آمدی؟!». 

در پاسخ گفتم: «به خدا این همان است!». 

آنها می‌گفتند: «به خدا شوکند که او را عنایتی .شده است»: ۱ 

آندامبه هت لخاد تشد ندیم سر ی کهد ست‌عاصل تر از ان عحه 

نداشت. 1 

گوسفندان ما که قبلا گرسنه بودند, در این روزها سیر و شاداب شدند! 

کوتفتد ان را جر آنجا که حلنمه ,می‌جر اند بزانين. اسا. آنها-عنین. بر کی 

نمی‌دیدند! گرسنه و بدون شیر برمی‌گشتند و ما هر روز افزون‌تر از پیش 

خیر و برکت را پیش روی خود می‌دیدیم. دو سال و اندی به این صورت 
ذشت. 

آری به این صورت برکت اتکی وی مه ضای: الهلیص و ال پدر 

فاطمه علیهاالسلام, از آغاز تولد و دوران کودکی‌اش نمایان بود. و چون 

هی امه را ع ات ی ی اعطالت درا 

نیکوترین شیوه, در حمایت 0 تربیتش هت گماشت و او را در کنار 

فرزندانش نوازش می‌کرد, بلکه بر آنان مقدّم می‌داشت و احترام و توجّه 

بیشتری می‌نمود! و تا چهل سالگی همچنان در حمایت و احترامش 

می‌کوشید و به خاطر او با دیگران ستیز می‌کرد و این به جهت حق 

خویشاوندی و شخصیبت والایی بود که در او سراغ 1 و.دیکران از آن 
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بی‌خبر بودند و نیز به جهت فیوضات و برکاتی بود که از وجود مبارکش 
می‌دید. ابن‌عساکر از «جلهمة بن عرفطه» نقل کرده که گفت: 

«بة فکد. آمدم: مردم این شهر را در قحطی و خشکسالی دیدم. قریش به 
ابوطالب که نوجوانی را همراه داشت و چون خورشید می‌درخشید. گفتند 
چه کنیم؟ ابوطالب دست آن نوجوان را گرفت و نزدیک کعبه برد و پشت او 
زا به دیواز خانة جشتانین و با انکشت آن نوجوان استغانه کرد در آشمان 
ابری نبود اما از این‌سو و آن‌سو ابرها آمدند و غرش اشتان بلند شد و 
بارانی بارید که وادی مکه منفجر می‌شد و شهر و بیابان سیراب شدند.» 
ابوطالب در شعری به این مطلب اشاره دارد: 


ثمال الیتامی عصمة للارامل 


«آن سفیدرو که به برکت سیمایش از ابرها باران خیزد, آنکه تکیه‌گاه 
پتیمان و حامی بیوه‌زنان, است ۱» 

اوست محمّد صلی اللّه علیه و آله که در آغاز خلقت امتیاز همه‌ی 
خوبی‌های بشریت را به دست آورد و با اندیشه‌ی درست و دیدگاه حقش به 
مدارج عالی رسید و بهره‌ی وافری از هوشمندی و استقلال انديشه و 
حکمت و آرمان‌خواهی به دست آورد و با سکوت معنی‌دارش بر ژرف‌نگری 
و تفکر عمیق و حق‌جویی, یاری جست و با جرد سرشار و فطرت شفاف 
دفتر حیات و شون انسان‌ها و احوال جامعه را مطالعه کرد و از آنچه 
خرافه و ناهنجار است رخ و آنگاه با بصیرت کامل با مردم ۳ 
کرد و هرگاه خیر و خوبی دید, در آن شرکت نمود وگرنه راه عزلت 
برگزیده بود؛ او از مسکرات و ذبیحه‌ی حرام و پرستش بتها در اعیاد و 
جشن‌ها نفرت داشت و از اغاز رشد از خدایان باطل رخ برتافت و چیزی ر 
نایسندتر از پرستش بتها ندانست و سوگند به لات و عرّی را تحمل نکرد._ 
جای تردیدی نیست که خداوند از هر انحرافی مصونش داشت و ار 
وسوسه‌ی نفس خواست تا به کالاای دنیایش بکشاند و یا با پاره‌ای تقلیدهای 
ناروا فراخواند, عنایت ربانی مانع و حایل شد. 
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اوست محمد تذل صلی ال علیه و آله که خدای تعالی خواست 
سرور فرزندان آدم و خاتم انبیا باشد. خدایش وی را در پناه خود گرفت و 
با خصال خجسته و اخلاق فاضله و صفات کریمه بر قومش برتری داد؛ به 
این سبب او در جوانمردی سرآمد. در اخلاق نیکوتر, در معاشرت برترء, در 
بردباری بزرگتر, در سخن راستگوتر, در معاشرت ملایم‌تر, در عفّتِ نفس 
والاتر,ء در عمل خیر کریم‌تر, در عمل خوش‌رفتارتر, در عهد باوفاتر و در 
امانت بر همه فائق آمد, تا آنجا که قومش وی را امین نام نهادند؛ زیرا 
شایستگی و صلاح و برترین خصال را در خود جمع کرده بود و بدانگونه بود 
که خدیجه ام‌الموّمنین در وصفش 

لک ۱ ی ۱۳ 
می‌کرد و طرفدار و مدافع حق بود.؟»؟. 

پدر بزرگوار زهرا علیهاالسلام قدم برنمی‌داشت, جز برای دعوت به حق. 
او در پیمان «حلف الفضول» حاضر شد و آن پیمانی بود که چند قبیله از 
قربش و بنی‌هاشم, فرزندان غیداتخطالی: اسد بن عبدالعژی, زهره بن 
کلاب و تیم پن مژه عهد بسته بودند, آنگاه که جنگ فچار رخ داد, آنگاه در 
خانه‌ی عبدالله بن جدعان تیمی- که مرد سالخورده و شریف بود- گرد 
آمدتد و همپیمان.شدتند که اکر دز مک ستمدیده‌ای یافتند, چه خودی باشد 
با سکانت.به باری اوتعاسته تا واه اه زا از تفر سا نتده سامیر دا یز 
در این پیمان شرکت کردند و پس از رسالت می‌فرمود: 

«من در خانه‌ی عبداللّه پسر جدعان حضور یافته و در پیمانی هم سوگند 
شدم. که دوست نداشتم آن را با شتران سرخ موی مبادله کنم و اگر در 
اسلام نیز, به این پیمان دعوت شوم. خواهم پذیرفت.» (1) . 

روح چنین پیمانی با تعصّبات جاهلیت همخواني نداشت! درباره‌ی انگیزه‌ی 
چنین پیمانی گفته‌اند: مردی از زبید, به مکه امد, کالایی به عاص بن وائل 
فروخته نود و او بهای آن:را نمی‌داده آن فرد بة سران قبایل مکه؛ عبدالدار, 
مخزوم, جمح. سهل و عدی شکایت 
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امّا آنها از یاری وی سر باززدند, ناگزیر بر کوه ابوقبیس رفت و فریاد 
مظلومیت برآورد. بر نفخ کید العطاب این را شنید, حرکت کرد و گفت: 
کیست به یاری مظلوم بشتابد؟ سپس گروهی که نامشان از نظر گذشت 
(سران قبایل مکه) گرد آهذند. و نیمان خلف الفضول بشتتد. و نزد عاض بن 

وائل رفته و حق مرد زبیدی را از او ستاندند. اه 
به اینگونه بود که گام‌های استوار پدر زهرا علیها السلام همه با تابیذات 
خداوند بزرگ همراه بود که او را به کار نیک هدایت فرمود تا جز در طریق 
حقٌّ ره نسپارد و جز در مجلس حق ننشیند. 
پیامبر در جوانی کار می‌کرد و با عرق پیشانی تحصیل روزی می‌نمود و 
عمویش بر او نظارت داشت. هر چند در جوانی آن حضرت شغل خاضی 
نداشت ولی روایات متعدد می‌گوید که: او شبانی می‌کرد و در طفولیت در 
بنی‌سعد, گوسفندان را به چرا می برد. در بیست و پنج سالگی به تجارت 
شام سفر کرد و با مال خدیجه بازرگانی می‌نمود. 
ابن اسحاق گوید: «خدیجه بنت خویلد, بانوی تاجرپيشه و صاحب شرافت و 
تروت بود. او از مردان برای تجارت پاری می‌حجلست و مالش را مضاربه 
می‌داد. قریش نیز مردمی تجارت‌پيشه بودند. همینکه خدیجه صدق گفتار, 
امانتداری و کرامتِ تٍ اخلاقی محشّد صلی اللّه علیه و آله را شنید, پیشنهاد 
کرد که با ثروت او تجارت کند و رهسپار شام گردد تا سودی افزونتر از 
دیگران به او دهد؛ غلام خود «میسره» را نیز در خدمت او گماشت. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله این پيشنهاد او را پذیرفت و با ثروت خدیجه به 
تجارت پرداخت و با میسره (غلام خدیجه) رهسپار شام گردید. [4 ۹ 
سفر پیامبر به شام نخستین رشته‌ی ارتباطر (با خدیجه) در آن پیوند مبارک 
بود. سیر که بیامیر از شاه اف که بر کیت خدیجه امانت و برکت 
فراوانی در مال خود دید که سابقه نداشت! میسره نیز آنچه را در خلال 
سفر از خلق خوش, بزرگواری, درایت, عقل, صدق و امانتِ محمّد صلی 
و ۱ ۳ 2 ۱0۳۲ 7۳۳۲۳ 
در این 


1- تک: الروض الاأثف. ج 7. ص 156. 
2- سیره‌ی ابن هشام, ۳ ۳۷ ص‌ 99 1. 
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جوان راستگو و امین یافت و با اینکه به خواستگاری سران و روسای 
قریش جواب رد داده بود, به فکرش رسید که نظر خود را با «نفیسه» 
دختر امیه در میان نهد. نفیسه نزد پیامبر امد و از ازدواج خدیجه با وی 
سخن گفت, رسول خدا پذیرفت و با عموی خود در اين باره صحبت کرد؛ 
انها پیش عموی خدیجه رفتند و از خدیجه خواستگاری کردند و ان ازدواج با 
مبارکی و میمنت شکل گرفت! بنی‌هاشم و سران «مَضر» در مراسم عقد 
شرکت کردند. 

این واقعه دو ماه پس از باز گشت پیامبر از شام رخ داد. بیست شتر کابین 
او قرار داد. خدیجه در ان روز چهل سال داشت؛ او برترین زنان قبیله‌ی 
خود در نسب, ثروت. عقل, عقت و شرف بود و هم او نخستین بانویی بود 
که به همسری پیامبر خدا صلی الله علیه و اله درامد و پیامبر تا خدیجه 
ژزنده بود» همسر دیگری اختیار نکرد. 

در اینجا فرصت را مغتنم شمرده, اندکی درباره‌ی شخصیت مادر فاطمه و 
سرشت پاک و اصل و نسب و خاندان وی سخن بگوییم؛ زیرا او بانویی بلند 
مرتبه, با خلق و خوی شایسته و فضل و درایت ت که از خاندانی اصیل و 
کریم, نشأت می‌گرفت. 


خدیجه, دختر خولید. فرزند اسد بن عبدالعژی بود. عبدالغعژی برادر 
عبدمناف, یکی از اجداد پیامبر صلی اللّه علیه و آله است و پبر اين دو 
قضول بن کلاب می‌باشد. این چنین, خدیچه با رسول خدا صلی الله علية و 
آله دلن ۳ د چهارم (قصون بن کلاب) تلاقی دارند! 

ایستادگی خویلد در برا, بر «تبع» معروف است. آنگاه که تبع از یمن به حج 
آمد و قضد کرق خجر الا سوذزا اة سای برکند هو با خود ببره. 

تاریخ فراموش نمی‌کند زمانی را خویلد با «تبع» به مقابله و ستیز برخاست 
و هشدار داد که چنین اقدامی, خشم خداوند را در پی خواهد داشت و 
صاحت:خانه (خداو‌ند مععال) تفرین و هلاکت را بر او نتار خواهد کرد 
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خویلد یار انش انستاد کی کردم بیع را به هراسن وبیم افکتدند تا انجا که 
چون به خانه رفت همواره در اندیشه‌ی تهدید خویلد بود و چون به خواب 
رفت؛ , خواب دید که او را به لعنت و هلاکت نهدید مق کنند؛ سرانجام از 
تصمیم خود منصرف شد. 1 است. اما ابن اسحاق 
به شرح و بسط این ماجرا پرداخته و می‌نویسد: 

هنگامی که تب عازم یمن شد, تصمیم گرفت حجرالأسود را با خود ببرد. 
جمعی از قریش نزد خویلد آمده, گفتند: چه بر سر ما خواهد آمد اگر حجر 
را ببرند؟! خویلد گفت: داستان چیست؟ گفتند: تبّع می‌خواهد حجرالأسود را 
به سرزمین یمن منتقل کند. خویلد گفت: مرک به از این است! آنگاه 
قتمشیر برکرنت و قوش پرستير‌ها راو وی مور کید 
می‌خواهی با رکن حجر چه کنی؟ گفت: می‌خواهم آن را برای مردم خود 
ببرم. قریش گفتند: مارگ به از این است. و آنگاه شمشیرها گرفته, نزد 
رکن آمدند تا از آن محافظت کنند. 

اری این خویلد. مرد شجاع و فرمانروای قوم است که از خانه‌ی خدا در 
ان ات ات وال ای رای واصالت 
خانوادگی شهره بود. 

مادر حضرت خدیجه. فاطمه دختر زائدة بن اصم بن رواحة بن حجر بن عبد 
بن معیص بن عامر بن لوّی بود. مادر فاطمه؛ یعنی جده‌ی خدیجه, «هاله» 
دختر عبدمناف بن حارث بود که نسبت او به «لوّی بن غالب» می‌رسد. 
بدین ترتیب پدر و مادر خدیجه از اصیل‌ترین خانواده‌های قریش بودند و در 
نسب و حسب برترین به شمار می‌آمدند و خدیجه در بهترین سرزمین رشد 
کرد و به اخلاق فاضله متصف شد و به دیانت معروف بود و آلودگی‌هایی 
که دامن برخی خانواده‌های مکه را گرفته بود, دامن پاک او را نگرفت؛ 
عنایت خداوند خدبجه را از آغاد کودکی و #رحا ارتیرت می‌ کرد؛ زیرا او 
باید, امٌّالممنین باشد و هر زنی چنین شایستگی نداشت. 

خداوند متعال, با حکمت خویش برای همسران پیامبر تربیتی خاص و 
عنایتی ویژه فراهم ساخت تا به مسوولیت خود عمل کنند. 

یکی از سنتهای خانواده‌های قریش این بود که دختر وقتی به سن بلوغ 


می ر سید 
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ازدواج می‌کرد و چون از ده سال می‌گذشت, دیگر کسی جرأت نمی‌کرد به 
آن خانواده نزدیک شود, مگر آنکه دارای نسب شریف و معروف به مروت 
و فضل می‌بود! خدیجه ده ساله بود که «عتیق» پسر عابد بن عبداللّه 
مخزومی به خواستگاری او آمد و حاصل آن ازدواج فرزندی به نام عبداللّه 
بود. طولی نکشید عتیق درگذشت و هند بن زرارة بن نباش تمیمی با او 
ازدواج کرد و دو پسر به نامهای هند و حارث و یک دختر به نام زینب آورد. 
صنحامی کة از خدیجه و خاندان و نزدیکانش سخن قف حوفی: می‌بينيم که در 
تاریخ نام هر یک به نیکی یاد شده و همگی در شجاعت و اخلاق شهره 
بودند. 
حکیم بن جزام پسر برادر خدیجه, از ثروتمندان بزرگ بود, ورقة بن نوفل 
نیز یکی از پسر عموهای خدیجه بود؛ اين دو در زندگی حضرت خدیجه نقش 
موتثری داشتند. حکیم در خانه‌ی کعبه زاده شد! (1) و مردی خردمند, 
صاحب نظر, فرزانه و بخشنده و کم‌نظیر بود. او پانزده ساله بود که به 
دارالندوه راه یافت. در حالی که مردان کمتر از چهل سال را در این 
مجلس مشورتی نمی‌پذیر فتند؛ این دلیل خردمندی و سلامت فکر و 
استحکام ری او بود. همواره ابوسفیان غبطه می‌خورد که چرا به پایه‌ی 
عقل: ۵ خر د خکيم نمی‌رسد و ارزو می کرو جتان جایخاهی داشته بانشتد. 
حکیم. فکر و فعالیت خود را در تجارت نیز به کار برد و کاروان‌های او به 
اطراف جزیرة‌العرب کسیل می‌شدند و سود فراوان و مال بسیاری 
می‌اوردند که آن را به فقرای معه و میهمانان انفاق می‌کرد و نتیجه ان 
برکتِ بیشتر مال او و محبّت و جذب قلوب مردم بود. 
او به عقه‌اش خدیجه علاقمند بود و همواره به خانه‌اش می‌رفت و در کارها 
با او به مشورت می‌پرد اخت. اما ورقة بن نوفل پسر عموی خدیجه, ان 
بزرگمردی کم در تربیتِ روجی خدبجه, در جاهلیت و پیش از ازدواج با 
پیامبر صلی اللّه علیه و له تثیر فراوان داشت, مردی بود زاهد و وارسته 
کف ندکی را ور فک در آیات خدا و ند کی برفرد کار ضی‌کدر اند.ه اووات 


آص فه مرا این مطلب: سنوی ار ع وا ها به اضا کات واستاه 
افتخاری را کسب نکرده است, «مترجم». 
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خود را به خواندن تورات و انجیل مصروف می‌داشت و از این دو کتاب 
مطالبی نقل می‌کرد و به غور می‌پرداخت تا اوصاف پیام آور اسلام را که 
تورات و انجیل و برخی کتب دیگر بشارت داده بودند, به دست آوزان: او با 
بسیاری از راهبان و اهل کتاب همنشین بود از انا نیز اوصلف پیامبر 
و 
اما ری که سس ار اه مر ار فان شا 
فو ابر ادها لام است. 

ورقة بن نوفل از آلودگی شرک و بت‌پرستی رویگران بود و به خدای یکتاء 
افریننده‌ی هستی ایمان داشت و نیز به حساب. پاداش, بهشت و دوزج؛ 
موّمن بود. وی شاعری بود با احساسات لطیف, بزرگ‌منش و با دلی لبریز 
از محبّت به مردم؛ بدین جهت مردم به او انس و علاقه داشتند و هرگاه به 
محلیتتی هی کشت وی را وش آمد مین کفته و متا ق بوذ ند کم پیشتر با 
او هم‌صحبت باشند, لیکن او تنهایی و بنده‌ی خدا بودن ترجیح می‌داد. 

آری, خدیجه این دو عنصر شایسته را برگزیده بود. حکیم بن جزام, پسر 
برادرش که در تجارت و توانگری و خردمندی سرآمد بود و ورقه که الگوی 
عبادت و تفکر بود و خدیجه به گفته‌ی او ایمان عمیق داشت و بسیار 
می‌شد که خاطره‌های معنوی, که تمره‌ی روح بلند و عقل سلیم و آنديشه 
هدفمند او بود, با وی در میان می‌گذاشت و بسیار از خدا با ایات و 
نشانه‌هایش می‌پرسید و درباره‌ی ثواب و عقاب و بهشت و دوزخ و ارزش 
عم شا مساق هه را دعسسضدان ی کی مامتان از ی 
پرسشهایی می‌کرد. 

ورقه با صفای نفس و لطافت روح, انچه را که در درون دختر عمویش 
می‌ گذشت احساس احساس می‌ کرد و بدور از شائبه‌های دییوی. به 
می‌ساخت که اینها در حيیات دینی خدیجه تاثیر داشت. از اینرو به هیچ یک از 
بت‌ها سر تسلیم فرود نیاورد و برای انها نذر یا قربانی نکرد. 

حضرت خدیجه در میان مردم مکه, به ویژه قریش, منش و سلوک 
ان مدا 
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داشت و لقب‌هایی به و نسبت می‌دادند که نشانه‌ی برتری وی بر سایر 
زنان است. خصلت‌های ستوده‌ی او در هیچیک از انها دیده نمی‌شد. هریک 
از نامهای او به نوعی از منزلت اجتماعی و شخصیت و محبوبیتش در دلهای 
مردم حکایت داشت نخستین لقب او «طاهره» بود؛ این لقب را بیهوده به 
وی نسبت ندادند, بلکه شایستگی او چنین ایجاب می‌کرد. او در عصر 
جاهلیت و قبل از همسری پیامبر صلی اللّه علیه و آله دوبار ازدواج کرد و 
شوهر دومش,؛ , در چوانی بدرود حیات گفت. 

خدیجه در حالی که از رفاه و عرّت برخوردار بود, به تجارت روآورد و هر 
چند خواستگاران فراوانی داشت, مایل نبود از طریق تجارت کسب همسر 
کند. او برای خود راهی برگزید. بدور از هوا و هس و انگیزه‌های نفسانی! 
او در رشته‌های متعدد و متنوعی از تجارت فعالیت داشت ولی با تجّار در 
گروه عام و خاص, رابطه‌ای نداشت بلکه غلامانش عهده‌دار کارهای او 
ندید که متسین آ :گام متاهرر. انا را امن یی هی کون ان وی 
به مساحت شانزده متر در هفت متر اموال تجاری او را در خود جای داده 
بود که آثار آن تا سال 1412 که از ناحیه‌ی «مسعی» حفاری می‌شد, بر 
جای مانده بود. این موارد حکایت از منزلت خدیجه دارد. 

از جمله عواملی که موجب شد او را لقب «طاهره» دهند» این بود که او 
هرگز با زنان هوسران ننشست. ِِِ است به خانه‌های مکه در 
جاهلیت, شاهد شب‌نشینی‌ها و لهو و لعب بود و حضرت خدیجه از کنار ان 
خانه‌ها, که برخی متعلّق به پسرعموها و پسر دایی‌هایش ۳ می‌گذشت و 
می‌دید که به شب‌نشینی و لهو و لعب سرگرمند اما هرگز تحت تأثیر اين 
خانه‌ها قرار نگرفت و از آنچه برخی زنان فربش بدان سرگرم بودند» 
بیزاری می‌جست. 

زنان مکه و تاريخ. خاطرات ارزشمندی را از خدیجه به یاد دارند. زنان به 
دیدن او می‌رفتند و از کرم و عطای او بهره‌مند می‌شدند و چون به طرف 
کعبه می‌رفت؛ گرد او را احاطه کرده. وی را همراهی می‌کردند و هیچیک 
از آن زنان سخنی در محضر او بی‌حاصل نمی گفت و جز به سخن جد حرف 
نمی زد و کلمه‌ای نامناسب که او نمی ‌پسندید بر زبان نمی‌راند. 
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یکی از القاب ویژه‌ی خدیجه «سیده‌ی قریش» بود؛ اين لقب بزرگ و 
توصیف ارزشمند را به کسی ندهند, جز آن کسی که به اوصاف عمال 
انسانی راه یافته باشد. 

همه‌ی مردم برتری اخلاقی و روحی وی را باور داشتند. 

او در برابر ثروت و تجارت شیفته نبود و انبوه ثروت‌ها نتوانست در صفات 
پسندیده‌ی وی رخنه کند بلکه این ثروت و تجارت بود که در برابر او خاضع 
بود و این را باید نمره‌ی ان احساس متعالی بررشمرد. 

دانشمندان و نویسندگان در تحلیل شخصیت خدیجه گویند: خود را به غیر از 
مردم و حرفهای مردمی مشغول می‌داشت و به بحث و پرسش در ماورای 
این حیات مادی می‌پرداخت. از پیام‌اوران خدا می‌پرسید؛ از پیامبری که 
خدا برای این امت و هدایت مردم خواهد فرستاد, از خدای بزرگ که در 
خور پرستش است و در برابر او باید به خاک افتاد و در برابر سلطنتش 
خاضع بود. در اين اندیشه‌های متعالی, روح پاک و هوش سرشارش, وی را 
یاری می‌داد. _ 

در کتب تاریخ امده است که او همواره با پسر عمویش «ورقة بن نوفل» 
از پیامبر آنتدخ و سرور آدمیان که خدایش برای هدایت بشریت خواهد 
فرستاد, سخن می گفت : 

این اندیشه‌ی بلند, وی را از بیهود گی رد و که در آن زمان حاکم بود, دور 
می‌ساخت. و اینگونه به شخصیتی ارزشمند, میان مردم دست یافته بود, که 
او را سیده‌ی زنان قریش نام نهادند. 

قریش زنان با شخصیت دیگری هم داشت که دارای عقل و خرد و جزم و 
ثبات بودند اما حضرت خدیجه در عقل و خرد, حزم و ثبات. شرافت. 
طهارت و والانگری, بر همگان برتری داشت که که در میان قوم خود به 
فضل و کرم و یاری مستمندان شهره داشت. ۲ 

احسانش بهره‌مند می‌شدند. بانوی قریش را لقب «امالمومنین» دادند؛ 
زیرا منزلت فوق‌العاده‌ای داشت؛ منزلتی که در طی قرن‌ها جاودانه است! 
او تمام آنچه را در توان داشت نتار کرد تا بار مشکلات را از دوش پیامبر 
صلی الله ماه اد و خاندان و پارانش بردارد و در تبعید و محاصره. 
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آنان را پاری رساند و به خویشاوندانش و آنان که تحت محاصره‌ی اقتصادی 
قرار نداشتند. مخفیانه پیام می‌فرستاد که هر اندازه مقدور است. خوراک 
مخالفت دشمنان رسالت, در پاسخ به دعوت وی همکاری می‌کردند؛ به این 
جهت خداوند, او را نخستین بانویی قرار داد که لقب امٌالمومنین گرفت و 
شاید از برترین لقب‌ها و نام‌ها؛ همین نام بود که ان بانوی پاک سبده‌ی 
قریش, امٌّالموّمنین و سرور بانوان عالم لقب گرفت. اين لقب شایسته‌ی 
هیچیک از همپسران پیامبر و زنان عالم نبود؛ مگر فاطمه زهرا علیهاالسلام 
دختر رسول‌اللّه و سیده‌ی طاهره, خدیجه‌ ی کبری و پیش از آنها هیچ زنی 
به این سمت نایل نگشت, مگر دو بانوی بزرگ از زنان برگزیده؛ مریم دختر 
عمران و آسیه بنت مزاحم همسر فرعون. 

امام احمد حنبل از و 

پیامبر خدا صلی الله علیه و اله چهار خط روی زمین کشید و فرمود: 
«می‌دانید اينها چیست؟» گفتند: خدا و پیامبرش داناترند. پیامبر فرمود: 
برترین زنان اهل بهشت خدیجه دختر خویلد, فاطمه دختر محمد صلی الله 
علیه و آله و مریم دختر عمران و آسیه دختر مزاحم همسر فرعون‌اند. 
«أفضل نساء آهل الجثة خديجة بنت خویلد و فاطمة بنت محمّد و مریم بنت 
عمرآن و آستفست مزر احم امراه فرعو نت ۳" ۳ 

صحیح بخاری از علی علیه‌السلام. از سار حلی اوه له سل دروم 
که فرمود «خیر نسائها و خير نسائها خدیجة». (2) . 

اين لقب را مادر زهرا علیهاالسلام با شایستگی که داشت به دست آورد 
چرا که او هر آنچه داشت پيشي‌کش به برگاه خدا کرد و گرانبهاترین چیزها 
را در راه خدا و یاری رسول‌الله صلی الله علیه و آله قربانی نمود و هرگز 
از یاری و مساعدت او دست برنداشت. 

شرح این مطلب را در خلال بررسی زندگی زهرا علیهاالسلام و تأثیر 
خدیجه در حیات معنوی دخترش بیان خواهیم کرد. 
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ازدواح مبارک و ثمره‌ی آن 


هنگامی که خبر خواستگاری امین فتخمخ بو فیداااه: از خدیجه دختر خویلد 
در مکُه پیچید و این خبر نقل مجالس و محافل شد, زنان مکه بر این پیوند 
غبطه خوردند؛ زیرا همه‌ی دیدگان و دل‌های دختران قریش به سوی محمد 
صلی الله علیه و آله متوجه بود. در میان جوانان مکه, زیباتر. پاکدامن‌تر, 
خردمندتر. راستگوتر. و با شخصیت‌تر از امین وجود نداشت. او با صفات و 
کرده بود. 

در روز عروسی آن دو, جشن‌ها به پا شد, شترها قربانی کردند و سفره‌ها 
گسترانیدند؛ بزرگان و جوانان همه آمدند و شادی و مسرت خانه‌های مکه 
را بوشش داد؛ ربا محمه ضلی الله لیف و ال رن فر ونان و وین 
اب ۱۳۲۵۵۲ ۲7 قبایل و زبده‌ترین جوان‌ها, در این جشن با شکوه 
شرکت جستند, هر یک در قربانی کردن شتر و ذیح گوسفند و مهیا کردن 
غذا, بر دیگری پیشی می‌گرفت. سفره‌ها گسترانیدند و ظرف‌ها را چیدند و 
همه‌ی مردم از ولیمه‌ی عروسی خوردند تا سیر شدند و شادی کردند و از 
صمیم دل مبارکباد گفتند. 

در مکه مرد یا زنی, پسر یا دختر جوانی نبود مگر آنکه به این مناسبت 
شادی می‌کرد. چه سخنی برای آنها جالبتر از اين بود؟! هار که با این 
پیوند زناشویی سرمست از شادی نباشد, به کدامین 0 و به کدامین 
مناسبت خوشوفقت و شادمان گردید؟! 

زندگی برای این دو همسر گرامی, با خوشپختی و شادکامی, به پاکیزگی و 
گوارایی می‌گذشت و محمد پسر قید ا اف در وجود خدیجه عطوفتِ 
همسری و همر و محبت و وفاداری را می‌چست 

۱ 
آن تز کواز: سخسد ضلی للم غلبه. و لش ترا خدحه مام تما بوو وه خدرجه 
احساس می کرد که همای سعادت بر سرش سایه افکنده و قلب و جانش 
را تسخیر کرده است؛ زیرا می‌دانست 


ص: 65 

شوهرش مانند سایر مردان مکه نیست. بلکه در جزیرةالعرب همانندی 
ندارد؛ وجود مبارکش از مسکرات. بت‌پرستی و مجلس قمار منژه است و 
زیورهای دنیای ماذی که غالب مردان و زنان مکه را فریفته, در نظرش 
ارزش و جاذبه‌ای ندارد. 

خدبجه خود را در برابر شخصیتی یگانه می‌دید که باور نداشت؛ اگر از 
اخلاق و زیبایی صفات مردان سخن می‌گفت. محمد صلی اللّه علیه و آله 
به عالی‌ترین ِ کمال انسانی رسیده بود» اکز از مودانکین ونر 
یاد می‌کرد. کسی به پای شوهرش نمی‌رسید. در او نشانه‌های بارز مردان 
بزرگ و اوصافی را می‌دید که در گذشته ندیده و حتی نشنیده بود! 

او مردی خردمند, پاکدل و منزه بود؛ همتی داشت که کوه‌های شک 
دشت‌هایتش. در برابر آن هماورد نبودند. هفتی :داشت به بزرگی: همه‌ی 
جهان. مردی که هر کسی در نخستین دیدارش می‌فهمید که برای رسالتی 
بزرگ آماده مي‌شود؛ لذا در احساس و ادراک خدیجه ایمانی راسخ بود که 
محمد صلی. الله..عليه و اله بیام‌آوز این امت اسنت, هر جند: از چکونکین 
رابطه‌ی او با خدا و خوارق عاداتی که به دستش تحقق خواهد یافت. 
بی‌خبر بود. 

ات وه تمایی انس واشتهه خی مان این ات نود باه توشعی 
او را آماده می‌ساخت تا بتواند در خلوت تنهایی و تفکر و عبادت به سر 
ببرد, خلوت با خود که توشه‌ی هر پارسایی است که به خدا پیوسته باشد و 
با خود خلوت کند تا از همه‌ی سرگرمی‌های زندگی وارسته باشد و قلبش 
را با رهتوشه‌ی خوف و رجا همنوا سازد؛ ترس از خدای متعال و توانای 
مقتدر و امید په رحمت و رضوان او. 

فکمه صلی الله علیه ۵ آله به شود تهید وشالت بر کف را میداد رسالتی 
که مردم را از تاریکی به روشنی ۳ در حقیقت خدای تعالی چنین 
وعده‌ای داده بود و به دیده‌ی عناینش او را گام به گام زیر نظر داشت تا 
شایستگی تحمل بار چنین رسالتِ بزرگی را به بهترین حالت بیابد و به 
نیکوترین شکل آن را ابلاغ نماید و آن همسر پاک با وفا و فرمانبردار نیز 
عظمت آنچه را در قلب شوهرش نسبت به مسقولیت آینده فی دذانثتت: 
بخوبی و زک شی‌کرد. و بااشتاخت اهداف عالي وی, خود را برای همکاری 
آماده می‌ساخت. روزها پیشت سر هم سپری می‌ شد و خدبجه اهتمام 
می‌ورزید که شوهر را : به امور کوچک سرگرم نسازد و 
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فضای مناسب را برای عبادت و خلوت او فراهم آورد. 

آثاز حمل. نفودار شد و خدیجه در پوست نمی ‌گنجید! هیچ زنی از فرینش 
چون خدیجه اشتیاق حمل نداشت. چرا شادمان نباشد؟! در حالی که در 
چهل سالگی همسر صادق امین و زیده‌ای را یافته که زیور جوانان مکه 
است. از اینرو شتابان نزد شوهر آمد ۳ بشارت حمل را بدهد! ته ماه 
گذشت., تمام امیدش را به تولد نوزاد دوخته و پیش از اینکه نوزاد بیاید 
برای او دایه‌ای برگزیده بود! انتظار به پایان رسید و پدر گرامی نیز شوق 
دیدار جگرگوشه‌ی خود را داشت. دیری نگذشت که قابله آمد و نوید تولد 
دخفری: را داده بعد از. آن: خیر: قلبش آرام گرفت و به موهبتِ خداوندی 
شادمان شد و خدا را سپاس گفت که فرزندی به داده است و جهت 
سلامتی زوجه‌ی گرامی‌اش شکر گزارد و آنگاه او را «زینب» نام نهاد. (1) 


تنآمین صلی اللم غلیهو ال ان اتکی شا وند فرنن یی بة او دام انیت 
اندوهگین نشد, چنانکه رسم جاهلیت چنین بود, بلکه با شادمانی و مسرت 
به اسنقبال او رفت و در این تولد قربانی‌ها کرد! و خانه‌ی ان دو همسر» 
شاهد روشنی و شادی بیشتری گردید. طولی نکشید که زینب از تنهایی 
درامد و مولود جدیدی بنام رقیّه دیده به دنیا شود و پدر و مادر با 


برکی انم تکوتیه فررت سامی صلیاله ليم و الق فاسم نود ج 

گویند او قبل از مسبعت وفات پافت. در این خصوص روایتی است که ۳ 
روض الاتّف از زبیر بن عوام بن خویلد رسیده است که گفت: خدیجه قاسم 
و داد را که قاسم و طاهر نامیده می‌شدند, بزاد, قاسم به حدی رسید 
که می‌توانست راه برود اما شیر خوارگی‌اش کامل نشده بود که از دنیا 
برفت. در همین منیع آماده که روزی پیامبر خدا بر خدیجه وارد شد و دید 
خدیجه گریه می‌کند, گفت: «ای پیامبر, شیر قاسم از پستانهايم جاری 
است. ای کاش زنده می‌ماند و شیرخوردگی‌اش به پایان می‌رسید. اگر از 
سرنوشت او خبر داشتم, برای قابل تحمل بود.» پیامبر فرمود: «می‌خواهی 
صدای او را بشنوی؟» گفت: «به خدا و رسول خدا باور دارم...» بنابراین 
روایت. قاسم شیرخواره بوده که همچون برادرش عبدالله در اسلام وفات 
یافته. آنچه در آن خلاف نیست این که قاسم فرزند خدیجه بود و به همین 
جهت پیامبر, ابوالقاسم نامیده شد و نیز اختلافی نیست در اینکه خدیجه 
چهار دختر به دنیا آورده, که اسلام را درک کرده‌اند و هجرت نجودند, اینها 
عبارتند از: زینب, رقیه, ام‌کلثوم و فاطمه. و برخی تولد عبدالله را منکر 


شده اما اکثر روایات در «استیعاب والروض الائثف والاصابه و جمهرة 
انساب العرب» اتفاق نظر دارند که خدیجه چهار دختر و دو پسر دارد اما 
آن ده ند کح تون ناف و کبا عقات هید فان ارم اخنلاف ار 
زیاد است. «مولف». 
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خدای مثان و آفریدگار خّلق داشتند. این موهبت الهی را نشانه‌ی خیر و 
سوّمین دختر بنام امٌکلثوم امد؛ شاید چنین تصور می‌شد که تولد سومین 
دختر. در محیطی که شیفته ی فرزندان پسر بودند. برای پدر و مادر 
خوشایند نباشد! اما چنین نبود. انها می‌دانستند که اراده‌ی خداوندی بر این 
تعلق گرفته و این نیز نعمتی است از خدا برای آنها؛ از اینرو سپاس حق 
گفتند و از او فزونی خیر وبرکت را طلب کردند! روزها می‌گذشت و دو 
همسر گرامی با سه دختر در خوشبختی و نعمت. به سر می‌بردند و 
فان رتسا مخت نان را شم ان یس ,مت ‌خودند. اه ار 
چشمه‌سار جوشان خیر و سعادت سیراب می‌ شد ند ! 

عبدالقادر گیلانی قصیده‌ای در مدیحه‌ی خدیجه سروده, که مطلع آن را با 
ترجمه‌ی اشعار, از نظر می‌گذرانیم. او می‌گوید: 


علوت فلم تدرک مقاماتک الکبری 


«برتری یافتی و مقامات عالیه‌ی تو را کسی نیافت, به جز تو را بزرگ 
نشمارند, هر چند بزرگ باشد. 

نان بزر کف در جهان بوده‌اند, اما در مقایسه با تو آنها کوچک‌اند. 

در سیمای پباعتر ی الله عم و اه مر یافتین که:نتا نهک ان راز 
نهایی بود که تو می‌شناختی. 3 

نور نبقّت را با درخشندگی‌اش دیدی و به ان سوی شتافتی و به کابین 
0[ ۱ 

راه ان را هموار کرد. 

آنگاه که پيشنهاد همسری با پیامبر خدا داده شد. سود بردی و پناهگاه او و 
پشتیبان وی شدی. 

تو گاهواره‌ی رسالت بودی و آغویشن خود را از آن هنگام که نخستین آرازت 
فرود آمد برایش گشودی. 
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نو بودق کة اراشتتن نفس به پیامبر دادی تا آنگاه او رسالت و قرآن را از 
خدا دریافت. و جامه بر آن پوشاندی و با «ورقه» که علم کتاب می‌دانست 
این راز را در میان نهادی. و چون جبرئیل آد, حجاب برگرفتی, و دیری 
نگذشت که آن بشارت را آشکار ساختی. بز را کی خخمه صلی الم علیه و 
آله دیباچه‌ای نگاشتی که خود سطر نخستین آن بودی. 

خدایت, از آنچه کردی تو را سپاس گوید که اوست سپاس‌گوی و حقا که 
سلام خدا بدرقه‌ی راهت باد و در فردوس برین قصری از جواهر تو را 
گوارا باد! 

و زا کر توجانی ببلند و بی‌مانند استن. که.-خدایت. به ان هب کی دادم و 
این دین, درخانه‌ی شما بالنده شده چنانکه گویی همتای روحانی فاطمه 
زهرا علیهاالسلام بوده است. 

محبت و صدق را نثار پیامبر کردی و فرمانبرداری و پذیرش امر و نهی او 
را سرلوحه‌ی عمل خود ساختی. 

تو نخستین بانویی بودی که پشت سر پیامبر نماز خواندی و زنی جز تو نماز 
ظهر و عصر را نمی‌شناخت. 

بیست سال و اندی با بهترین پیامبر بودی و از تو ناهنجاری مشاهده نکرد. 
پیامبر مختار. پس از تو, چه رنجها و اندوه‌ها دید و شاهد ان سال‌های 
محنت و غم بود._ ۳ ۱ 
اما سینه‌ی پاک آن حضرت تنگ نشد و با بردباری و تحمّل به استقبال ان 
رنج‌ها رفت. 

سرور رسولان در جمع یارانش همواره یاد محبت‌های تو می‌نمود و تا زنده 
تود: فراموشت نکرد. 

هرگاه نام خدبجه برده می‌ شد اظهار اشتیاق می‌کرد و به وجد هو او 

و آنگاه که عايشه دعوی برتری داشت چهره‌ی پاک مصطفی از ناراحتی 
برافروخته و دگرگون می‌شد. 

و انگاه که در جنگ بدر گردن‌بند زینب را دید, که برای فدیه‌ی شوهر 
فرستاده بود, قلب پیامبر شکست و اشگ از دیده‌ی مبارک بریخت؛ چرا که 
یاد خدبجه برای او تازه گشت. باری محبت تو در اعفا بر جان محمد صلی 
اللّه علیه و آله جای داشت, این سعادت و افتخار گوارایت باد. آیا این مهر 
فا ااا رای ها مار رح 
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و مهربان است. 

اه از فراق تو ای مادر! که اشگهای ما را بر گریبان جاری کرده, 
فرومی‌بارد. 

و کیست جز مادر که اشک فرزندان را پاک کند زیراء او از هر کس 
سزاوارتر است. 2 ۲ 

پس از محمد صلی الله علیه و اله, درود و سلام خدا بر تو باد تا زمانی که 
نغمه‌ای سروده شود يا شعری خوانده شود و نیز خاندان پیامبر و یارانش: 
تا زمانی که گوینده‌ای می‌گوید. تو را برتری است و هرگز مقامات عالیه‌ی 
تو را کسی درک نکرد!» 


سفرنامه زهرا (س) در زندگی 


در خانه‌ای که ریشه‌دارترین خاندان قریش است؛ زهرا هدنیا ایذ: پدر» 
صادق امین که احدی از قریش به پایه‌ی شرافت. صداقت و امانتش 
نمی رسد مادر بانویی که در مکه از نظر شرافت و عزّت و رفعت همانندی 
ندارد. خدا| چنین خواسته بود که زینب و رقیه و ام کلثوم و فاطمه 
علیها السلام, در کآم یقرت خانه و خانواده دیده به جهان کشایند؛ خانه‌ای 
که عرب, در اصالت و کرامت و پاکی برای آن مانندی نمی شناخت ! و با 
استقبالی روبرو شوند که هی فرزندی مثل 11 فرزندان استقبال نشده 
است؛ زیرا بیشتر خانه‌های مکه از دختران با چهره‌ی خشمگین و قلبهای 
ناراضی استقبال می‌کردند و تولد دختر خبری نامیمون برایشان بود! 

ابا خاهی هرا هسام کش مور پدر عادو سح صای امن 
آله و خدیجه بودند که این چهار دختر را ثمره‌ی پاک ازدواجی می‌دانستند 
که بر موذت خالصی, پی‌ریزی شده بود و این هدیه‌ی مبارکی بود که خدای 
تعالی, روزي آنها فرموده و آنها در خشنودی به موهبت الهی ضرب‌المثل 
بودند. 

پدر گرامی در سیمای دختران نورسته‌ی خود. جلوه‌ای لطیف از همسر 
باوفایش می‌دید که با مهربانی عطوفتش, انس داشت و رنج و محرومیت 
کودکی و یتیمی را با وصل او جبران می‌نمود. 
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مادر نیز در چهره‌ی دخترانش ذژات حیات‌بخش وجود شوهر مهربان و جلال 
و شکوو او و شخصیت والا و صفات خجسته‌اش را می‌دید و قلب بسته‌ی 
خود را برای آنان می‌ گشود او که با وجود همسرش از نو تولد یافته بود, و 
این این شکوفه‌ها؛ خانه را از سرور و شادی و نعمت و حیات پر کرده 
بودند. هر چند چهار دختر دلبندش, پاره‌های قلب مادر به شمار می‌امدند, 
اما فاطمه, در این میان فنر کل و جایگاه خاطی داشت و بیشترین فضای 
قلب او را گرفته بود. 

این ویر کی دو عامل داشت: 

نخست اینکه: اف از همه کوخکتر نود و ظیها وهی معفش بیشتر بو 

دوم اینکه: در جمال و جلال از همه بیشتر به پدر شباهت داشت. مطابق 
اداب و رسوم خانواده‌های قریش, مادر, برای هر یک دایه‌ای شایسته 
برگزید, تا هنگامی که از شیر گرفته شوند؛, در اختیار مادر و حضانت او, که 
بهترین مربّی بود, قرار گيرند. 

فاطمه دوران کودکی را در دامان پدر و مادر و در کنار خواهران, بویژه 
زینب- که چون مادر کوچکی برای وی بود- سپری کرد. 

مرن سال ند نامه بل که شانههای فتر رای در گرا 
ظهور می‌کرد و در تنهایی و خلوت به سر می‌برد, مادر توشه‌ی پدر را 
فراهم می‌ساخت و تا با پدر بود با او مهربانی می‌کرد, که از 
خانه دور می‌ شد قلبش را به دنبالش می‌فرستاد. تأشلات بد پیامبر در جهان 
هستی وی را از دنیای مردم روی گردان می‌ساخت و با ۹ توام با تامّل 
و تفکر ره می‌سپر د. ۳ 
کین آنن لس ان تفیتر آلفی توف .وهای را کشور اتطار ان ار 
عظیم (نبوت) داشت تحقق بخشید؛ زیرا روح بلنداندیشی که می‌خواهد در 
حیات بشر تأثیر گذارد و آن را دگرگون کند. ناگزیر است که عزلت و خلوت 
و انقطاع از مشفله‌های خاک و غوغای زندگی و آنچه مردم را در 
دشواری‌های حیات گرفتا ر ساخته است. اینگونه پرورش باید. 

در زمین و 


قوضيم ود ترجه ولد عهرا علها السلام بنففر ار ظر کشت ومترخده. 
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جریان تاريخ بپا کند, چنین غزلتی را سه سال پیش از تکلیف رسالت, تدبیر 
کرد, تا ايینکه یک ماه متوالی در هر سه سال به طور کامل به تدبر و تفکر 
در جهان نادیده و ماوراء زمان و مکان بیردازد تا زمانی برسد که با عالم 
غیب به اذن خداوندر در ارتباط باشد. 

فاطمه علیهاالسلام آنچه را که در پیرامون آن می‌گذشت زیر نظر داشت و 
شاهد غزلت و تنهایی پدر بود تا اينکه پنج ساله شد و پدر چهل ساله‌اش با 
آنار تویدبخش. ثبات از ماوراق آفاق رخ می‌تفود و می‌درخشید. و این آنار 
نویدبخش» همان رویای صادقی بود که چون سییده‌ی صبح, چهره می‌نمود! 
همینکه ماه رمضان (1) سومین سال غزلتِ پیامبر فرارسید و خداوند اراده 
کرد رحمت خود رآ بر اهل زمین فروفرستد, محمد صلی اللّه علیه و آله را 
نبوّت بخشید و گرامی داشت, جبرئیل آیاتی از قرآن را فرود آورد. 

فرشتم وحی آمد و گفت: «بخوان» پاسخ داد: «خواندن نمی‌دانم». فرشته 
او را گرفت و رها کرد و گفت: «بخوان!» گفت: «خواندن نمی‌دانم». 


سیسي 
(افرا ۰ الذٍی حلق- حَلَق اسان من علق- اقراً و رک ار 
الذی عَلْم بالقلم- ملاسان ج ما لمْ یَعْلَمْ). 

«بخوان بنام پروردگارت. آنکه آفرید انسان را از خون بسته. بخوان که 
بزوردکار تو خراهی .وبا کرامت‌ترین است. آنکه با قلم آموخت. آموخت 
انسان را را چپزی که نمی‌دانست.» 

محمد صلی الله علیه و آله به خانه برگشت, در حالی که لرزه بر اندامش 
افتاده بود, بر همسرش وارد شد و گفت مرا بپوشانيد. مرا بپوشانید! 
خدیجه او را پوشانید تا آرام گرفت. زهرا حالات پدر را می‌دید. 

او شنید که مادرش پرسید: «تو را چه رسیده است؟» و پدر ماجرا را 
تعریف کرد و گفت: «بر خود بیمناکم» 

خدیجه گفت: «چنین نیست. خدا هرگز تو را خوار نمی‌سازد, تو صله‌ی رحم 
می کنی, 


1- به اعتقاد شیعه بیست و هفتم ماه رجب. 
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بار افتادگان برمی‌داری, به تهی‌دستان یاری می‌دهی, میهمان را می‌نوازی 
و از حق حمایت و جانبداری می‌کنی» آنگاه خدیجه او را نزد ورقة بن نوفل 
برد. (). 

ورقه گفت: «اين همان فرشته‌ای است که خدا بر موسی نازل کرد. ای 
کاش من هم در این امر نقشی داشتم. ای کاش زنده باشم آن روز که 
خویشاوندانت تو را بیرون می‌کنند شاهد باشم»! 

پیامبر فرمود: «آنها مرا بیرون می‌کنند؟» پاسخ داد: آری, هیچ مردی برای 
چنین مسوولیتی که به تو داده شد قیام نکرد: مکر آنکه با اه دشمتی کردتد: 
اگر روزی نهضت تو را درک کنم یاری‌ات دهم. (2) . 

ان ای ی ها 
فرزندانشان نیز شنیدند. فاطمه در عجب بود که چرا اقوام او را اخراج 
قف نت ۱۱ چرا با وی دشمنی می کنند, مگر او چه کرده است,؛ این مطلب 
فوق, تصوّر دختر پنج ساله بود. او هر چند از رشد سرشاری برخوردار بود 
اما هنوز چامه‌ی کودکی در بر داشت. شاید این کلمات فکر او را به خود 
مشغول می‌داشت و درباره‌ی آن می‌انديشید. 

این ماجرا گذشت. بار دیگر پدر آمد و گفت: «مرا جامه‌ای بپوشانيد, مرا 
جامه‌ای بپوشانید» برای پدر چه پیش آمد, به کجا می‌رود و اینگونه 
مضطرب برمی‌گردد؟! این حوادث از کودکی فاطمه را به خود مشغول 
می‌داشت و دوست داشت تنها باشد و بیندیشد که در پیرامونش چه 
می‌گذرد و چرا مادر بزرگوارش انهمه به کار همسر اهتمام می‌ورزد؟! 
سخن ورقه, همواره بر زبانش می‌گذشت و او از خود می‌پرسید: کیست 
آن پیامبری که از ظهورش سخن می‌گویند و چرا خاندانش وی را ازار 
می‌دهند ؟ ! 


بن نوفل و گفته‌ی او امده است, تنها در منابع عامه امده و در منابع شیعی 
دیبده نمی‌ شود و جای نقد و بحث است. 

نگاه کنید به کتاب سیره‌ی صحیح پیامبر بزرگ اسلام, تألیف: علامه جعفر 
مرتضی عاملی, ۳ حسین تاج‌آبادی ح 1 ص‌ 296 به بعد, «مترجم»؟. 
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فاطمه و دعوت نهانی 


پیامبر دعوت به خدا را با احتیاط و بیم و در نهایت اختفا! آغاز کرد. 

مکه, مرکز ایین عرب بود, متولیان کعبه و سرپرستان بت‌های مقدذس نیز 
تحت نظر سایر اعراب و در مکه بودند. حرکت اصلاحی در این محیط, 
دشواری بیشتری نسبت به سایر بلاد داشت. این کار, اراده‌ای خلل‌ناپذیر و 
بردباری در برابر مصیبت‌ها و شکنجه‌ها؛ را طلب می‌کرد. 

را ها 
نکشاند. طبیعی بود که پیامبر صلی الله علیه و اله در نخستین مرحله 
اسلام را به نزدیکترین افراد؛ یعنی خاندان و پاران صمیمی خود- آنان کذ 
امید خیری در وجودشان هست و او را به راستی و درستی می‌شناسند و 
او آنها را به خیر و حق باوری می‌شناسد- عرضه کند. 

انا که در عطمت: رامین صلن الله غعلیم و اد و جلالت نفس و صدق گفتار 
او تردید نکرده بودند و به پیامبر پاسخ مثبت دادند و در تاریخ اسلام به 
سابقین نخستین, شناخته شدند و پیشاپیش آنها همسر پیامبر. خدیجه بود 
که از دیر باز چنین لحظه‌ای را انتظار داشت. که همسرش به خواست خدا 
یام آوز باشند. 

او حّی یک لحظه در پذیرش اسلام درنگ نکرد, بلکه با شتاب هر چه بیشتر, 
به پذیرش دعوت سبقت گرفت. آنگاه غلام پیغمبر «زید بن حارثه», فرزند 
شراحیل کلبی, (1) اسلام آورد, آنگاه علی بن ابی‌طالب (2) که کودکی بود 
و به دلیل عائله‌ی سنگین پدر, تحت 


1- زید اسیری بود آزاد شده که خدیجه او را خریده, به پیامبر هدیه کرده 
بود. پدر و عمویش آمدند که زید را نزد قومش ببرند اما او امتناع کرد و 
ممصر پیامبر را برگزید و پسر خوانده‌ی پیامبر شد و او را زید بن محمد 
مین کشتند و عون اسلام آمد بشتر خواند کی باطل شند. 

2- به اجماع عموم موژخان و محذثان شیعه و بیشتر علمای عامّه و بر 
اساس روایات متواتر, از پیامبر و اهل‌بیت عليهم‌السلام نخستین مردی که 
اسلام اختیار کرده و به پیامبر ایمان اورد, لیم بن ابی‌طالب علیه السلام 
بوده است. بیشتر موژخان و محذئان اهل سئت. این مطلب را در کتب خود 
آورده و روایات زیادی در تأیید آن نقل کرده‌اند. علامه امینی رهمه الله ور 
کتاب گرانسنگ «الغدیر» ده روایت از منابع عامّه, از پیامبر خدا ضلی الله 
علیه و آله آورده و سخنانی چند, از صحابه و تابعین به استناد و منابع روایی 
و تاریخی اهل سّت و چهره‌های معروف و مورد قبول آنها نقل کرده که بنا 


به مفاد این اسناد, نخستین فردی که از مردان به اسلام گروید, علیت بن 
ابت‌طالت ات فا موی یساس مایم ارات ات روانت حاکم 
در مستدرک, ابن عبدالبرژ در استیعاب. خطیب در تاریخ بغداد, ابن 
ابی الحدید در شرح نهح‌البلاغه و جمع کثیر دیگری که مضمون این روایت را 
و خود آورده‌اند: ِ ۱ ۱ 

قال رسول‌الله: «أوّلکم وارداً عَلَتَ الحوض اوّلکم اسلاماً عَلِتْ بن 
ابی‌طالب». 

«نخستین کسی که از شما در کنار حو ض کوثر بر من وارد می شود 
کی یی ات ها سای ساسا ات دی 
الغدیر, ج 3, ص 220 تا 240. 

هلف کبای تحار یر در واه 3 متن عربی از سخن پیاهبر در 
ازدواج علی علیه‌السلام با فاطمه_در این ِ آورده است: «قالله لَقَة 
انکک اکترهم غلها و افصاهم جلماً و الم انسلاما» <«متراجم*: 
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کفالت زتتیو |[ به سر می‌برد. ایمان آورد؛ همانگونه که در گذشته پیامبر 
صلی الله علیه و آله در کفالت عمویش ابوطالب بود. بعد ابوبکر اسلام 
آورد. (1) اينها نخستین کسانی بودند که اسلام اختیار کردند و در دعوت به 
اسلام کوشیدند, آنگاه عنمان بن عفان. زییر بن عوام, عبدالرحمان بن 
عوف. سعد بن ابی‌وقاص و طلحة بن عبدالله. اسلام اختیار کردند. سپس 
بلال بن رباح, ابوعبیده‌ی جراح, اپوسلمه, ارقم بن ابی‌ارقم. عثمان بن 
مظعون و برادرانش قدامه و عبدالله. عبيدة بن حارت. سعید بن زید عدوی 
و همسرش فاطمه دختر خطاب, خباب بن ارت؛ عبدالله بن مسعود و 
جمعی دیگر به اسلام گرویدند. آنگاه جمعی از مردم دیگر از مرد و زن 
مسلمان شدند, تا نام اسلام در مکه پیچید و زبانزد مردم شد. اینها کسانی 
بودتد که ینهانن اسلام اختیار کردتد. بیاهتر خدابا آنها مجلش داشت: و به 

ارشاد آنان می‌برداخت و به: طور سی آنها را با آیین خود آشنا می‌ساخت. 
فاطمه و خواهرانش شاهد این دعوت در مراحل سرّی و نخستین آن بودند. 
وعی پیاپی می‌رسید و پس از آیات اوّل سوره‌ی مدثر, سوره‌های دیگری- 
در این برهه از زمان کوتاه- با آیات روان و شیوا و دلیذیر نازل می‌ شد: 
آیاتی که با آن فضای بسته تناسب داشت و تزکیه‌ی نفس را می‌ستود و 
انسان را از فریفتگی در برابر دنیاء بر خدّر می‌داشت. 


[- محققین برآنند که ابوبکر در سال چهارم, یا پنجم بعثت؛ یعنی هنگامی 
که دعوت اسلام علنی و همگانی شده بود, اسلام اورد و قبل از آن پنجاه 
تن اسلام را پذیرفته بودند. سیره‌ی صحیح پیامبر بزرگ اسلام, علامه جعفر 
مرتضی عاملی, ترجمه‌ی حسین تاج‌آبادی, صص 312- 307. 
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بهشت و دوزخ را توصیف می‌کرد, به طوری که گویی ان را مشاهده 
و موّمنان را در فضایی قرار می‌داد که با جامعه‌ی آن روز فرق 
داشت. 

فاطمه علیهاالسلام از این فضای پاک و روحانی؛ بهره می‌چست و قلب 
شاداب آن دختر چهار یا پنج ساله از معنویت لبریز می‌شد و بر فضایل و 
خسن اخلاقش می‌افزود. ۲ 

با اینکه دعوت پنهانی و فردی صورت می‌گرفت., اخبار آن به قریش 
می‌رسید, ولی چندان بدان اهمیت نمی‌داند. 

مجح غر آلی ور کات ور (فقه اسر 11 که 

«اخبار به قریش می‌رسید. اما بدان اهتمام نمی‌وز زیدند؛ شاید آنتها کمان 
می‌کردند که محقّد صلی الله علیه و آله یکی از موخدان؛ نظیر امية بن 
آبی‌صلت. قسسْ بن ساعده, و زید بن عمرو بن نوفل و.. . باشد که از 
الوهیت و حقوق خدای یگانه سخن می‌گفتند, با این حال از پخش شدن خبر 
این دعوت و گسترش آثار آن.احساس ترس کرده, ان شدند که روند کار 
محمّد صلی اللّه علیه و آله و دعوت او را دنبال کنند.» 

خوی سار را هر ی طر داشت همه از نی رل 
معارف اسلامی سیراب می‌شد؛ زیرا به این چشمه نزدیک بود. پدرش 
پیامبر و مادرش از نخستین مومنان بودند. 

روزها گذشت و سه سال دعوت مخفیانه به پایان نزدیک می‌ شد و فاطمه 
هفت سال از عمرش تمام شد و وارد هشت سالگی گردید. ولی هنوز 
دعوت سرژی بود. در خلال این فطرت انجمنی از مومنان تشکل یافت و 
دست برادری و همیاری به هم دادند و در تبلیغ رسالت و تثبیت ان 
کوشیدند. انگاه وحی نازل شد و پیامبر را به دعوت و انذار قوم خود و رو 
در رویی با باطل و هجوم بر بت‌هایشان, به وسیله‌ی حکمت و موعظه‌ی 
نیکو فرمان داد. این حوادتث که در جزیرقالعرب موجی بپا کرده بود, فاطمه 
را بکلی از سرگرمی‌های شخصی, بازمی‌داشت و در حال کودکی, بیدار 
می‌ساخت و خیال‌های کودکانه رز با حوادت سهمگینی گ بعنت به وجود 
می‌آورد. می‌آمیخت. در هفت سالگی خود را با حوادث تکان‌دهنده و دشوار 

روبرو می‌دید و در برابر شعله‌هایی که بت‌پرستان سرکش در برابر آیین 
جد ید (اسلام) 0 بودند» ایستادگی می‌کرد. 


1- فقه السیره, ص‌‌ 6 با تلخیص. 
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با چنین تحوّلی که در حیات فاطمه علیهاالسلام رخ داده بود. از 
سرگرمی‌های کودکانه فاصله گرفت. اما هرگز بر این مجال تاست نخورد, 
بلکه خشنود بود که به جای بازی‌های کودکانه با حقایق زندگي جدید- با 
همه‌ی مشکلات و مشقت‌هایش- دمساز باشد. او با سن کم, معنای نبوت 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله و رسالتی را که خود داشت می‌فهید و بار 
سنگینی را که رسالت بر دوش او می‌نهاد, که به عنوان دختر پپامبر باید آن 
را تحمّل کند- تا منزلتی متناسب با شخصیتِ مصطفی صلی الله علیه و اله 
احراز نماید- به خوبی درک می‌کرد. او می‌دید که قریش او را به خاطر 
ایمان به حق دارد منزوی ساخته‌اند و جز جمعی معدود از مومنان رنج 
دیده‌ی حق, , یار و یاوری ندارد و به یاد خفت آ ورد آنچه را که دایی او (ورقه) 
گفته بود که قومش وی را اخراج می‌کنند و او با سِنْ کم می‌پرسید: آن 
همه هیاهو در اطراف پدرش, با اينکه همگان به راستگویی و حسی خلق و 
فضایل اعمالش گواهی می‌دهند, از چیست؟! این حوادث یکی پس از 
دیگری فاطمه را در کودکی و تنهایی آبدیده می‌ساخت و پدرش در غزلت و 
تأثلات خود, بیشترین اوقات را می‌گذرانید و مادرش سرگرم امور 
محبوبش (پیامبر) بود و حمایت او را پیگیری می‌کرد تا براي دعوت و 
عبادت مهیا باشد و فاطمه اوقاتش را با خواهران خود و احیانا به تنهایی 
سیری می‌کرد. اما حوادث می‌امد تا او را از اين تنهایی جدا کند و در 
گردونه‌ی حادثه‌ها قرار دهد و به جمع بپيوندد. 

در ,همین ایام حادثه‌ای رخ داد که فاطمه و پدر و مادرش را از تنهایی و 
تاملات, وامی‌داشت و آن حادثه این بود که عتبه وعتیبیه فرزندان عبدالعزی 
(ابولهب), رقیه و امٌکلثوم را طلاق دادند و این کار با توطئه‌ی فریش انجام 
شد که دربارمی دختران_ یففتر. بة اخرا درافد: آنها می‌گفتند: شما فکر 
محقّد صلی اللّه علیه و آله را نسبت به دخترانش آسوده‌خاطر ساخته‌اید. 
دختران اویرا به. اهاز کرداشد تا خدففار کار آنها شود ونژ دامادهای پیامیر 
ید هر تیه تشویق کردند تا هر یک همسر خود را طلاق دهد! 
ابوالعاص بن ربیع از طلاق دادن امتناع ورزید و گفت: «همسرم را به 
همه‌ی زنان قریش ترجیح می‌دهم!» اما پسران ابولهب, فورا به این 
پيشنهاد پاسخ مثبت داده و عتبه به جای رقیه (دختر پیامبر صلی الله علیه و 
آله) همسری از خانواده‌ی سعید بن عاص گرفت. البته فرزندان ابولهب را 
نیازی نبود که قریش آنه را به طلاق دادن همسرانشان ترغیب کنند؛ زیرا| 
امْجمیل دختر حرب (همسر ابولهب) 
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ک ‏ ی ۳ 
آله در زیر یک سقف نباشد. از اینرو همسرش ابولهب را تحریک کرد که در 
طلاق عروس‌هایش اقدام کند. ابولهپ به پسرانش گفت: «حق من بر شما 
حرام باد اگر دختران محمّد صلی اللّه علیه و آله را طلاق ندهید». گمان 
نمی‌رفت که پسرانش اینگونه عمل کنند و انتظار نبود (عمو) با دختر 
برادرش- که در تولد ۹ می‌کرد و کنیز خود «تویبه اسلمیه» را که 
بشارت ولادتش را داده بود, آزاد ساخت- اینگونه باشد. 
اما آن زر کینه‌توز (امجمیل) کارگردان این توطئه بود و عقل و اراده ۲ 
حمیّت را از شوهرش گرفت و خون هاشمی را که در عروقش جاری بود, 
بی‌اثر ساخت تا خویشاوندی خود را با محقد صلی الله علیه و آله از یاد 
ببرد و جوانمردی و شهامت را زیر پا گذارد! آری این است حسادت و 
تعضّب کور و احمقانه؛ زیرا فرزندان هاشم بر سایر قریش پیشی گرفتند و 
مجد و شرف را از آن خود ساختند: برخلاف اقوام ان زن. فرزندان 
«عبدشمس» که به منزلت فرزندان هاشم دست نیافته بودند, به ویژه انکه 
نبوّتِ مورد انتظار, اینک در چهره‌ی یک حقیقت عینی تحقق یافته و خاندان 
هاشم برنده‌ی آن بودند. از اینرو ان زن کینه‌توز. کوشید تا جمعشان را 
پریشان سازد و نخوت احمقانه‌ی جاهلیت را به پدران و خدایانشان نسبت 
دهد تا در اين راه (اين خوی ناپسند ر) به خدمت گیرد و (با این توطئه) 
کینه‌اش را متوجّه دعوت پیامبر صلی اللّه علیه و آله نمود و می‌خواست تا 
از خدیجه انتقام گیرد و آتش حسادت خود را فرونشاند. که چرا خدیجه 
رای وا سای وت بای ات کر را 
پر کرده است ؟! از اینرو با آن کینه‌ی لعنتی, شعله‌ی خشم قوم خود را 
برمی‌افروخت تا خدیجه را خشمگین کند و صفای زندگی سعادتمندانه‌اش 
را, که زبانزد قریش و دیگران بود, تیره سازد. 1 
همسر ابولهب به این توطئه بسنده نکرد. بلکه در یک نبرد اشکار به وسط 
معرکه رفت که در یک سوی آن قریش و جاهلیّت قرار داشتند و در سوی 
دیگر نش کته ظلی الم علم اله و اهان. 
موضع ابولهب_ و همسرش, از سخت‌ترین کارشکنی‌های دشمن, در برابر 
پیامتو صلی الاه علیه مر الق نود. آجدی از بنی‌هاشم و عموهای پیامبر به 
اندازه‌ی ابولهب و همسرش, آن حضرت را نیازرد! البته جمعی از بنی‌هاشم 
وهای یعصیو له الله علیو اله وت کمن کار ان حصترت 
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0 و از او دفاع می‌کردند؛ مانند ابوطالب و حمزة بن عبدالمطلب که 
بر ابوجهل به دلیل آزردن پسر برادرش محقّد صلي اللّه علیه و آله, 
خشمگین شد و در صدد انتقام برآمد و اسلام آورد. ار 
اعجاز قران کریم و معجزات ت مصطفی صلی الله علیه و آله بود که خداوند 

به او تعلیم داد و بدان وی را کرام می‌داشت. 
قرآن تأکید می‌کند که ابولهب و همسرش (حمالة الحطب) به زودی در 
آتش خواهند سوخت. 
ابولهب و همسرش, ممکن بود حتّی به دروغ اظهار اسلام کنند و بگویند ما 
اسلام آوردیم و حال آنکه قرآن ما را از اهل دوزخ خوانده است. امّا اراده 
و قضای الهی تغییر ناپذیر است و از خیانت دیده‌هاأ و راز سینه‌هاأ آگاه است 
و می‌داند که شقاوت بر ابولهب و همسرش چنان غالب شده است که 
سرانجامی جز دوزخ ندارند. هیچ یک از خویشاوندان پیامبر چه انان که 
اسلام اوردند و یا مسلمان نشده بودند, به اندازه‌ی ابولهب آن حضرت را 
ازاز و اذیت نکردتن. 
اما زهراء همچنان در بستر حوادث؛ پی‌دریی استوارتر و نسبت به پدر و 
مادر و خواهر انش نزدیکتر می‌ شد. اسلام میان او و خواهرانش که اسلام 
آورده بودند, پیوندی نیرومندتر از نسب و خون و نزدیکتر از خویشاوندی 
برقرار ساخته بود. هر فردی در خاندان محقّد صلی الله علیه و آله پرداختن 
به خود. مشغله‌های خاص خود را فراموش کرده و به آیین واحد می‌انديشید 
و تنها خدای یگانه را بندگی می‌کرد و معبود دیکری را نمی‌پرستید. فاطمه 
دوست می‌داشت همه مسلمان می‌شدند و نعمتی را که او احساس کرده, 
درک و احساس می‌کردند و سعادت بر آنها سایه‌افکن می‌شد. بسیار 
شادمان بود از اینکه علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام. یکی از سه فردی 
است که اسلام آورده‌اند؛ به مثابه‌ی برادر عزیز می‌دانست و 
برای او دشوار بود که علی علیه‌السلام دین دیگری داشته پاشد و از نعمت 
اسلام محروم بماند و خانه‌ی سرور عالمیان محشد صلی اللّه علیه و آله 7 
رها کرده و به آن گروه کافر و مورد خشم خداوند پیوندد! آرزو می‌کرد که 
پسر خاله‌ی او, «ابوالعاص» فرزند ربیع. شوهر خواهر بزرگترش زینب, نیز 
استلام :می‌آورد:. بلکه. همه‌ی: بنی‌هاشم پدیرای. اسلام شوند. زیرا آنها از 
خاندان پدر و خویشاوندان نزدیکش بودند و قلب پاکش نمی‌پذیرفت 
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اکنون که خداوند متعال اراده کرده خاندان پیامبر را بیازماید و در بوته‌ی 
امتحان: قرار دهنر جععی. از. آنان به. .دشفتی بیردازند. اضا خداوند 
می‌خواست که پیامبر بزرگ, در نیروی اعتقاد و صدق ایمان و شکوه 
فداکاری, عالی‌ترین اسوه و نمونه باشد. 
به ِِِ_ که خداوند متعال, فاطمه‌ی زهرز علیهاالسلام را به بیشترین 
, از رنج و امتحان و آزمایش‌های بزرگ و تحمّل بی‌نظیر, گرامی 
ِ برای او مقذر کرده بود که شاهد آن محنت و ابتلای عظیم از همان 
دوران کودکی باشد, بلکه تنها او بود که چنین نقشی داشت نه دیگر 
خواهرانش؛ زیرا که وی همچنان در کنار پدر بزرگوار, از آغاز وحی تا آن 
زمان که- برترین فهرمان توحید, صابر عظیم و معلم کبیر اخرین نفس‌ها را 
مین کشتند و به حق پیو ست,؛ بماند و با او همراه باشد, آری زهر| 
علیهاالسلام با پیامبر و در جوار او زیست و حنثّی پس از ازدواج با علی 
علیه‌السلام تا پرواز در ملکوت اعلا و جوار رب العالمین, از پدر گرامی جدا 


نلنند. 

فاطمه علیهاالسلام در میدان مصاف حق و باطل حضور داشت. سن 
کودکی ال خروا که چرون اسان پدر را به هر کجا که می‌رود 
همراهی کته و شاه اعمال آن برر کوارباشتد: آنگاه که به محافل قریش و 
کانون تجفع آنها می‌رفت و تبشیر و انذار می‌کرد و در راه دعوت به خدا و 
رسالت او ازار جاهلان و دشمني دشمنان را تحمّل می‌نمود, زهرا به دنبال 
پدر بود. 

و به کعبه نزدیک شد و استلام حجر 
نمود و همین که مشرکان او را دیدند. همگی یک باره به دور او ریختند و 
اطرافش را گرفتند و گفتند 

«تویی که چنین و چنان و کی یعنی پدران ما را تکفیر می‌کنی و 
خدایانشان را مورد نکوهش قرار می‌دهی و عقل و خرد انها تحفیر 
می‌نمایی ؟ 

و پیامبر صلي اللّه علیه و آله با ایمان ثابت و با صراحتِ تمام فرمود: 

«آری منم آنکه چنین و چنان می‌گویم.» و در این حال غیرت و حماقتِ 
جاهلیّت جنبید و ابوجهل اطراف ردای پیامبر را گرفت و فاطمه وچشت‌زده 
و بی‌حرکت در جای خود ایستاده بود. ابوبکر در کنا ر پیامبر صلی اللّه علیه و 
آله ایستاده و عمل آن جاهل احمق را که مورد تشویق گروهی نادان بود, 
مورد نکوهش قرار می‌داد و با خشم و خروش گفت: 


ط گ رب ۲ 

«اتَفتلون رَجْلاً آن یَفّول زبی الله». 

«آیا مردی را, به جرم اینکه شما را به خدای یگانه فرامی‌خواند به قتل 
می‌رسانید؟۱» 

و به دنبال این سخن,؛ آتش خشم و حماقت این گروه, از چشم‌ها و سرها و 
دستهایشان زبانه می‌کشید و بر او هجوم بردند و ریشش را گرفتند و 
سرش را شکستند! ها 

آنگاه محقّد صلی اللّه علیه و آله خانه‌ی کعبه را ترک گفت و به راه افتاد و 
قافن هرا لاسام اوه تال پدر جر کت. کرد نام خانه 
رسیدند و پیامبر که خسته بود به بستر استراحت پرداخت. فاطمه 
کر یی ماه می‌پرسید. : «پدرم در راستگویی 
به اعتراف همه‌ی مردم از کوچک و بزرگ و بنده و آزاد, زبانزد بود, حال چه 
شد که در نظر آنان دراوک کون نة. یضار اصَدح است ؟۱» این پرسش از قلب 
ی بزرگتر و از تخیْلابِ عقل نوشکفته‌اش برتر بود, او به بستر رفت و 
حوابید. 

و ان روز که پدر به حرم رفت, فاطمه علیها السلام همراهی‌اش کرد و 
نزدیک وی ایستاد و مراقبش بود و با دیدگان پاک و 
ارات ی رس بر اه اه ماس موه ره خی رز 
مشرکان در اطراف او جمع شده بودند و عقبة بن ابی معیط شکمبه‌ی 
شتری آورد و بر پشت مباري آن حضرت افکند! پیامبر سر از سجده 
برنداشت, اما زهرا علیهاالسلام دوان دوان به سوی پذر آهد و.آن: شکمبه 
را برذاشت‌مار بت ساری ون بد دشر آمکند.ه آن تکار را فرین کرد 
پیامبر صلی ال علیه و آله صدای پاکیزه و با طراوت دخترش را شنید, سر 
از سجده برداشت و گفت: 

ایا کار اس ان فش را هم وا دایص انا که انمحیل: 
عتبه پسر ربیعه, شیبه پسر ربیعه, ولید پسر عتنبه, عقبه پسر ابی‌معیط و 
انب اقا زا با ته می کار ۱ 

با این دعا مشرکان سر به زیر افکنده و دیده فروبستند تا پیغمبر از نماز 
خود فارغ شد و به خانه برگشت. در حالی که دختر پاکیزه گوهرش او را 
همراهی می‌کرد. روزها به سرعت سیری شد و همه‌ی آنان که بيامیز در 
حقشان نفرین کرده بود. در اطراف چاه بدر به 
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هلا کت زستدند خن این آبی‌معیظ که پیامسن‌خدا هکام‌باز کشت آز پدر اور 
به قتل رسانید, بدان جهت که درباره‌ی قران و پیامبر یاوه می‌گفت و 
مقمنان را ازار می‌داد و رفتاری که ابن ابی‌معیط با پیامبر داشت؛ روزی 
آن حضرت ر به غذا دعوت کرد و چون غذا حاضر شد, پیامبر به او گفت: 
«بره خدا| .سوگند از غذای تو نمی‌خورمد ۳ اينکه به خدا| ایمان آوری و نخویی 
«لا الع لا اللّه». اين مطلب به گوش آبی بن خلف که با وی دوستی داشت 
رسید. دا ای ی «خبرهایی از تو می‌شنوم. گفت: چیزی 
نیست, مردی شریف به خانه‌ام وارد شد و گفت: «از غذای تو نمی‌خورم تا 
فت ت حان آمری 7 

من حیا کردم که از خانه‌ی من خارج شود و غذای مرا نخورد, از اینرو به 
خدای او شهادت دادم.» 

اّی گفت: «دیدار من با تو حرام باد! اگر محقّد صلی اللّه علیه و آله را 
ببینی و او را لکدکوب نکنی و او را مورد اهانت قرار ندهی!» 

عقبه وقتی پیامبر را دید با او چنین کرد و این شقي بدبخت, چه بد عمل 
کرد اهر کدا حای لاه دج ال 

بخاری در صحیح روایت کرده است: در حالی که پیامبر در حجرٍ اسماعیل 
نماز می‌خواند, پسر ابی‌معیط اد و جامعه تر فردن پیامبر پیچید و سخت 
فشرد, ابی‌بکر آمد و شانه‌های او را گرفت و از پیامبر جدا کرد و گفت: 
«آیا می‌کشی مردی را که می‌گوید خدای یگانه آفریدگار من است و با 
دلایل روشن به سوی شما مبعوث شده است.» 

و این آیأت تاژل شد: 

«روزی که ستمگر دست بر دست می‌زند و می‌گوید: ای کاش در دنیا با 
رسول خدا راه او را می‌پیمودم, ای وای بر من, ای کاش فلان کس را 
دوست نمی گرفتم, دوستی با او مرا از یاد خد به گمراهی کشانید, بعد از 
آنکه 1 را یافته بودم. آری شیطان گمراه کننده ات است.» ۱۳۷ 


[- فرقان آیات 27- 29, و یوم یَعَضٌ الظالمٌ عَلی یَدَیّه یفول يا یی 
اتحَذتْ مع الرّسول سبیلا- با وَبلّتی لَم تخد فلانا خلیلا- لَقَدٌ أصَلنی عَن الذکر 
بَعد از جاءنی و کان الشیطان للانسان خَذولا 
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فاطمه ضرب‌المثل پیامبر 


وقتی که آیه‌ی (و زر غشیرتک الاقزیین, نازل شد و پیامبر را به دعوت 
ادا سک بر اخوانور سای صلی اه یه ه الم تدای اند 
ترآفرد قربش آخدند تا ببینند چه خبر است. فاطمه علیها | لسلام پبدر را 
نظاره می‌کرد که میان او و قريش چه می‌گذرد. 

پیامبر فرمود: «ای گروه قریش! خود را دریایید, من به هیچ صورت 
فا ات از ضا سا رآ ات اص وت را ات 
من به هیچ وجه شما را از خدا بی‌نیاز نمی‌سازم, ای عموی پیامبر خداء, من 
به هیچ وجه از خدا بی‌نیازت نتوانم. وح تا ای 9 دز عبدالمطلب, ای 
فا اه و ای میا ان سا اه 
فخه از خذایت بی‌فاز شمی‌توانم کردا» 1۱ 

دکتر عایشه عبدالرحمان <«بنت الشاطی» در حاشیه‌ی این واقعه 
می ‌نویسد: ۲ 

«و در حالی که قلب فاطمه از ترخم و تأثر می‌تیید. با صدای آرام گفت: 
ی وه کار نی کو 
و با ان جسم کوچک, به میان مردم رفت, 2 سر را بالا گرفته و 
چهره‌ اش برافروخته بود و گوین مباهات می‌کرد که پدرش از میان همه‌ی 
خواهران بلکه از میان همه‌ی خاندان نزدیکش او را برگزیده است.» (2) . 
آری از فربش و قبیله‌ی خود آغاز فرمود, آنگاه فرزندان عبدمناف اقوام 
نزدیکش راء سپس به عموی خود عباس.: آنگاه عمه‌ی خود صفیه و فاطمه 
علیهاالسلام آخرتن فرفی. ات که سامین ضلی الاد. یه و ال جر آیت 
موقعیت خطیر به عنوان مثال او و با این سخن؛ آخرین چیزی که 
ضای اوه ماه یاه مه اه 
پایان می‌پذیرد. 


1- بخاری و مسلم. 


2- تراجم سیدات بیت النبوه, ص‌ 93 
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آری اگر محقّد صلی اللّه علیه و آله دخترش فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام را 
از خدا بی‌نیاز نکند, آیا دیگران طمع خواهند بست که کسی آنان را از خدا 
بی‌نیاز سازد؟» (1) . 

ان ای بت ی سای اه اه لد به یه ها 
می ز ند تا بر پیام خود برای افت., از مبادی و حدود و اخلاق تأکید ورزد. 
(بلکه از اين جمله است داستان) زنی از قریش (از بنی‌مخزوم) که 
مسلمان شده بود و زیوری را سرقت کرده بود, خبر به پیامبر صلی الله 
علیه و اله رسید. قریش که راضی نمی‌شدند دست سارق بریده شود, نزد 
پیامبر شفاعت کردند. حتّی اسامة بن زید را که شفاعتش پذیرفته بود, 
واسطه قرار دادند. همین که اسامه خدمت پیامبر آمد. پیامبر به او فرمود: 
«ای اسامه در این خصوص با من تکلم نکن؛ زیرا اگر اجرای حدود به من 
تک ولیل. بر کر نان نیست, حثّی اگر دختر محفّد (فاطمه) سرقت 
می‌کرد. دستش را قطع می‌کردم!» ( > 2 

و در روایت دیگر است که پیامپر صلی اللّه علیه و آله فرمود: 

«اسبفع. قن خر من خذود الله تعالی, لو. آن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت یدها». 

«آپا در حدود خداوند شفاعت می‌کنی, اگر فاطمه دختر محشمّد صلی اللّه 
علیه و آله سرقت کند. دستش را خواهم برید!» 

تصوّر می‌کنم. پس از اینکه قریش ان محل را ترک مي‌کند و فاطمه 
مطمئن می‌شود که قضیه به سلامتی خاتمه یافته است. آن دختر هشت 
ساله دوان دفان: بیش ماد من آیذ.ه تم دام مادر می‌چسید و اشک شادی 
از دیدگان می‌ریزد و از فرط خوشحالی در دنیا نمی‌گنجد! زیرا پیامبر او را 
که کودکی در آستانه‌ی هشت سالگی است با عمو و عقه‌اش که از 
سرشناسان قریش آند, همسان می‌سازد. آری, او همه‌ی این معانی را که 
در فص سای الا اس لهچ ای وود وه از امین وه 
خوبی می‌فهمد و مادر که شادمانی دختر را می‌بیند, او را نوازش می‌کند و 
در همین حال متالم است؛ چرا که حس می‌کند پایان 


[- تراجم سیدات بیت النبوه, ص‌ 94 
2- حدیث مورد اتفاق است. 
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عمرش نزدیک شده با اينکه فاطمه علیهاالسلام در اوج شادابی زندگی 
است و می‌بیند که پیامبر همچنان از سوی کفار و مشرکین و معاندین مورد 
آزاو ف انیت قرآر.می یود و فاطمه شاهد این دشواری‌های دعوت خواهد 
بود؛ زیرا اين دختر خردسال که سخت علاقه به پدر دارد, از آن حضرت جدا 
نخواهد شد. و فاطمه با هوشیاری آنچه را در خاطر مادر می‌گذرد احساس 
ی کتد: و رنج و شکنجه‌هایی را که در مجاورت پدر انتظار می‌برّد خواهد 
دید: از شوی قریتش و شایر فعاندان:و آنانکه از عقیده‌ی توحید روگردانند و 
بتهایی را که سود و زیانی نمی‌رسانند و صرفاً به تقلید از پدرانشان, به 
ستایش از آنان پرداخته‌اند, می‌پر سنند. 

داستان غم‌انگیزی است که میان «امّالمومنین» و زهراي طاهره می‌گذرد, 
مادر از بردباری و رنچ‌پذیری دختر مطمئن اتفت زرا اد اغان ون یه 
همان اندازه که از محبّت و گرامی‌داشت پدر برخوردار بوده, در تحفّل 
شکنجه‌ها نیز آبدیده شده است. 

قریش حیران و سرگردان است و تصمیم دارد که مسلمانان را تحت فشار 
و شکنجه قرار دهد حّی شخص پیامیر صلی اللّه علیه و آله از آزار 
قریشیان در امان نیست ! و در این میان عمویش ابولهب از همه‌ی آنها 
تسار سا مم‌ازاره سا انمای "هن ‌افته که ان حضرت را پا سنگ 
می‌زندا! و امْجمیلِ کینه‌توز, شبانه خارها را درٍ راه مصطفی صلی ال علیه 
و آله چلوی خانهاش می‌ریزد و چون آیات: (تَبّت یا آیی هب وب ها 
ماد و ما کسَب- سَیصّلی تارا ات لهّب- مان حَالَة الَعطب- فی 
جیدقا بل من مسد) نازل شد. آن زن در حالی که سنگی در دست داشت, 
۱ 09 ایوبکر نیز حاضر بود؛ آن زن 
نزدیک کعبه شد., پیامبر را ندید, به ابوبکر گفت: «دوستت کجاست؟ 
شنیده‌ام او مرا هجو می‌کند!» به خدا سوگند اگر او را ببینم با این سنگ 
سخت., بر دهانش می‌کوبم! به خدا سوگند من نیز شاعرم و با کینه و خشم 
ادامه داد: ۲ : 

«مذمما عصینا؛ و امره ابیناء و دینه قلینا». 

«فرمانش نبریم. امرش انکار کنیم و دینش را نپذیریم!» 

و سپس برگشت. ابوبکر گفت: «ای رسول خدا! آیا او شما را دید؟» 
فرمود: «مرا ندید 
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خدا دیده‌اش را از دیده‌ام فروبست!» (1) . 
کافران در شکنجه دادن نخستین موّمنان. ۱ می‌پیمودند, آنان را در 
وسط روز بر ریگ‌های داغ می‌افکندند و آبشان وه آحنین ور 
بدنشان می‌پوشاندند تا پوست بدنشان کباب شود! در شکنجه دادن حتی بر 
زنان هم رحم نمی‌کردند! نخستین زن شهید در اسلام «سمیه دختر خباط» 
مادر عقار یاسر بود. 
آاری هرگونه شکنجه که فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام نسبت به موّمنان 
می‌دید, برای او و رفعت درچه‌ی ایمانش, آزمایشی بود, دشوارتر . از 
آزهایش دیکر. علاقه‌ی شدید او به, پدر سبب می‌شد که بار ۲ 
رنج‌هایش, فاطمه علیهاالسلام را ]1 سازد! و آزار و اذیّت کافران و 
تضمیم آنها بر فتل بیاهیز: قلب فاطمه را بیاززارد. 
7 ابوجهل می‌خواست ان حضرت را با خنجر به قتل 
برساند چنانکه بارها با سنگ بر وجود مبارکش حمله برد و موارد دیگری از 
این قبیل. که اینها فاطمه را رنج می‌داد؛ همچنانکه از درد و رنج مسلمانان 
و مستضعفان و بردگان و شکنجه‌ی آنها نیز متأثر بود, چنانکه گویی سوزش 
آفتاب و شعله‌ی گزنده‌ی صخره‌های داغ مکه وجودش را می‌آزارد و بر پیکر 
نازک خود اثر تازیانه‌هایی را که قریش بر گرده‌ی مقمنان مستضعف 
می‌نواختند, احساس می کرد. 
دختر خردسال با ایمان, از عقل و خرد آن گروه ستیزه‌گر. که خرد و انديشه 
را در امور بکار نمی‌بستند, در شگفت بود که اینها از خود نمی‌پرسند افراد 
نبحت شکنجه‌ی آنها از چه رو بر ایمانشان افزوده هی کر ود و هر روز از 
سختی شکنجه چنان آزار می‌بینند که گویی می‌میرند و زنده می‌شوند, اما 
به رغم آن همه شکنجه, دست از اسلام برنمی‌دارند, بلکه آبدیده‌تر و 
مقاوم‌تر می‌شوند؟! و این خود دلیل بر این است که آنها شیرینی ایمان را 
چشیده و در نفوس پاک و قلبهای پاکیزه‌شان تانین کفیق خهادم است, ولی 
معاندان حتی یک لحظه به راه راست بز تضی کردند و نه خوداتمی آیتد:تا دز 
این حقیقت آشکار قطن کنند. 


1- سیره‌ی ابن هشام, ۳ ۷۱1 ص‌ 5- 30د. 
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اما مقمنان آنها اين سرنوشت را به حکمت خداوندی مربوط می‌دانستند. 
آری حکمتی که خداوند 9[ ایمان نیز 
قویتر گردد و این گروه موّمن نبحت شکنجه, هر اندازه عذاب و محنت و 
رنج بیشتر ببينند, در رویارویی با سختی‌های اینده نیرومندتر خواهند شد. و 
هر چه که سختی در پیش روی‌شان باشد, به سختی و شکنجه‌ی انان 
(مشرکان) نمی‌زستد: خدامند انها را ترا خود برگزید و به اسلام سبقت 
گرفتند, آنها پایه‌های استواری بودند که اسلام در دولت جدید خود بر آنها پی 
افکنده شد؛ آنها با قدرت روحی و ایمانی, دولت اسلام را قدرت و هیببی 
بخشیدند تا دولت‌ها را به وحشت افکند که از توطئه بر ضد مسلمانان 
نومید گردند. 
قاطمه‌ی زهرا علیهالسلام می‌بیند پدرش مصطفی صلی اللّه علیه و آله را 
که برای مستضعفان دعای خیر می‌کند و او نیز دعای خیر می‌کند و از خدا 
می‌خواهد که پیامبر و مسلمانان را از شر مشرکان در امان بدارد و 
دشفتان»را تومید و دلهایشان وا از دعب و وحشتنت آکندم:سازد: 


هجرت به حبشه و جدایی زهرا (س) و رقیه (س) 


اشاره 


آغاز سرکوبی مسلمانان در اواسط یا اواخر سال چهارم بعنت بود. وقتی 
که عمرٍ زهرا علیهاالسلام به نیمه‌ی سال هشتم یا نزدیک به ثّه سالگی 
رسیده بود. در اواسط سال پنجم بعثت, سرکوبی‌ها شدت گرفت تا آنجا که 
فکه بر مسلمانا ن. کی اهد و فر اتر مخت .ون به. این قمر افنادند که 
وسیله‌ای برای نجات خود از اين عذاب دردناک پیدا کنند. 

در چنین وضعیتی آیاتپ سوره‌ی کهف نازل شد و پرسشهایی را که مشرکان 
برای اهر صاف الله عليه ع الط عظرع کرده ون باس مدا آیه 
سور ه۵؛ بر سه داستان مشتمل بود و هر یک نکته‌ها و اشاراتی را در بر 
داشت که خداوند متعال برای بندگانش فروفرستاده بود. (اين داستانها 
عبارتند از :) 
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داستان اصحاب کهف 


این داستان به هجرت نمودن از مراکز کفر و ظلم, هنگام ترس از فتنه در 
دین و پناه بردن به خدا در جایی دیگرر متضلمانان زا زاهتمایی. هی کرد در 
یکی از آیات این داستان آمده است که: 

«و آنگاه که از آنها و خدایانشان غزلت گزیدید. به کهف پناهنده شوید تا 
خدا از رحمت خویش بر شما فروفرستد و راه چاره‌ای در کارتان فراهم 
سازد.» (1) . 


داستان خضر و موسی 


پیام این داستان این است که جریان امور و نتایج آن همواره به ظواهر 
بیست و چه بسا برخلاف ظاهر امر خواهد بود و این اشاره‌ای لطیف و 
وا ی ها و 
کل اوضاع دگرگون خواهد شد و این ضعیفان تحت ستم, به زودی 
شاهد پیروزی بر دشمن خواهند بود. 


داستان ذی‌القرنین 


داستان بیانگر این حقیقت است که زمین متعلّق به خدا است و آن را به 
هر یک از بندگان مومنش که خود بخواهد به ارت می د هد و رستگاری 
هميشه بدرقه‌ی راه انسانی است که به خدا مومن باشد و خدا همواره از 
بندگان خود کسانی را می‌گمارد که به یاری ضعفا- در برابر «یأجوج و 
مأجوج‌های» زمان- قیام کنند و شایسته‌ترین افراد به ورائت زمین» همانا 
بندگان صالح خدا هستند. 

پس این اماده‌سازی غیر مسقیم برای هجرت. سوره‌ی زمر نازل شد که به 
صراحت سخن از هجرت به میان آورد و در پاره‌ای آیات متذکر شد که 
زمین خدا گسترده است و تنگ نیست: 

(فْل با عباد الذین منوا ا* تفا لِلذٍین ا نها قی خکه الا عص 


1- سوره کهف/ 16. 
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اض ال واسعة تما بُوَفی الصَایرونِ َحَرَهم بغیر جساب (1) . 

«بگو ای شکار. با اما من. از پروردگارتان پروا گیرید. برای آنا کن زور 
اين دنیا نیکی کردند. خیر و نیکی است و زمین خدا گسترده است. همانا 
پاداش صابران بدون حساب داده شود.» 

مصطفی صلی الله علیه و آله می‌دانست که «اصحمه‌ی نجاشی» پادشاه 
حبلشه, پادشاهی است دادگر و به کسی ستم نمی کند, از اشده مسلمانان 
را فرمود که برای نکهداری دین خود به حبشه هجرت کنند. بنابراین در ماه 
رجب پنجمین سال بعثت نخستین گروه از یاران پیامبر به حبشه هجرت 
کردند, این گروه را دوازده مرد و چهار زن تشکیل می‌داد و ربیس آنها 
عثمان بن عفان بود که رقیه دختر پیغمبر صلی اللّه علیه و آله نیز با وی بود 
و پیامبر درباره‌ی آنان گفته بود. 

«آنها نخستین خاندانی هستند که پس از ابراهیم و لوط- علیهماالسلام- در 
راه خدا مهاجرت می‌کنند.» (2) . 

فاطمه‌ی زهرا با خواهر خود رقیه وداع کرد, جدایی سخت است ما به 
جهت آهمیت ترویج دین خدا آسان: مق‌ شود تم کنها خذاین: بلکه. همه بحی: 
اسان .فی شون ترک مال, فرزند و وطن, در راه اعلای کلمه‌ی حق و دین 
قابل تحمل می کردد. رقیه دختر بیغمبر صلی الله علیه و. اله از 


1- سوره‌ی رمّر/ 10. ٍ 

2- الاصابه, ۳ ص‌ 93. لازم به یاداوری است که سرپرستی عثمان 
صحیح نیست و در هیچ یک از منابع تاریخی نیامده و مولف نیز برای ان 
سندی ذکر نکرده است. بلکه سرپرستی مهاجران را جعفر بن ابی‌طالب به 
هجو یه سا که ور موی بامر ضلی الله علیه » اد به نجخاشی تصریح 
و هه ی و سا هر ری اما 
البداية والنهایه, ح 3, ص 3. 

ابن کثیر از ابن‌اسحاق نقل کرده که عثمان بن مظعون سرپرستی جمعی از 
مهاجران را داشته است. البداية والنهایه, ج 3 ص 67 

برخی نیز احتمال داده‌اند دو گروه از مهاجران بوده‌اند که یکی را جعفر و 
دیکری را فتفار بن مظعون سرپرستی می‌کرده است. روایاتی هم که 
مولف از کتاب الاصابه اورده. قابل مناقشه است و به نظر می‌رسد 
حقیقت ندارد. برای تحقیق بیشتر مراجعه شود به سیره‌ی صحیح پیامبر 
تک ج 2 ص 88, به بعد, تالیف. علامه خعفر تن عافلین: , رجمه‌ی 
فارسی, «مترجم». 
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خواهرش زهرا جدا شد و او نخستین زن مهاجر بود تا اینکه باب هجرت به 
روی موّمنان گشوده شود و معلوم شود در این هجرت فرقی میان 
فرزندان پیغمبر و ساير مومنان نیست؛ زیرا اسلام دین تبعیض و 
نژادیرستی نیست. 

فاطمه اشک وداع خواهر را از دیدگان پاک کرد و لبخندی بر لب داشت که 
خواهرش نمره و پاداش ایمان خویش را از خدای تعالی خواهد گرفت. 
فاطمه پس از تودیع. نزد مادر رفت تا اشک در دیدگانش و تبسم بر 
لبهايش را مشاهده کند. بدپن ترتیب هجرت نخستین؛ , به حبشه پایان یافت 
هه و 
این هجرت بودند و خدا اين خواسته را برآورد. زنی از قریش 

«ای محمّد صلی اللّه علیه و آله, دامادت را در حالی که ی بر 
مرکبی سوار بود و او آن را می‌راند دیدم.» 

پیامبر فرمود: «خداوند همراهشان باد! انها نخستین کسانی هستند که با 
خانواده‌ی خود- پس از لوط- به سوی خدا مهاجهرت کردند.» (1) . 

اشتیاق رقیه نیز برای شنیدن خبری از مکه کمتر از 2 و مادر ۲ 
خواهرانش نبود و حتّی شاید بیش از همه‌ی مهاجران به مکه دلبستگی 
داشت و شاید که تاکنون از پدر و مادر و خواهران خود جدا نشده بود. 
مانند این جدایی که همراه با حوادت سختی بود و آن را پشت سر 
ضعف, بیم جان او می‌رفت. اما با شنیدن اخباری از مکه مبنی بر اینکه 
قریش از دست یافتن بر پیامبر و یارانش مایوس شده‌اند و محاصره را از 
هاشمیین برداشته‌اند, آرامش روح و سلامت خود را بازیافت. 

اساس این شایعه یا واقعیت تحریف شده, او ساسا ۱۱ 
علیه و آله در ماه رمضان همان سال به حرم رفت, جمع بسیاری از قریش 
از جمله سران و بزرگان گرد آمده بودند. پیامبر در میان این جمع ایستاد. 
قدم‌های فاطمه در جای خود میخکوب شده و شجاعت پدر در این اقدام را 
در جمع بسیاری از دشمن می‌دید, ناگاه صوت زیبای پیامبر را شنید 
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گوش داده تخیر و به 9 صیه 0 که: 
(... لا سْمَُوا لها فان الا فیه لَلکم تقلئون) (1). 
ی قرآن گوش فراندهید و در آن ناهنجاری کنید, ۰ پپروز گردید. ِ« 
هس افراد با تین ابات فران از سان مار خلی لاد .علیم. ور اد 
غافلگیر شده و با مشاهده‌ی شیوایی و بیان عالی از تصمیمات گذشته را از 
یاد بردند و همه گوش دل به شنیدن آیات سپردند» ۳ اينکه آیات آخر سوره 
تلاوت شد و قلبها به پرواز آمد! آنگاه پیامبر اين جملات را خواند: 
(قاسَجُدُوا للِ وَاعُْذُوا) (2) که تأثیر عمیق آن عنان اختیار از کف آنان ربود 
د کی به شا افارندا و ین ان مر قایه را ی 
واداشت. 
منظره عجیبی است! می‌بیند که طغیان و عناد سرکردگان کفر و استکبار و 
تمسخر کنندگان و جباران فریش ۱ حق درهم شکسته شده و 
بی‌اختیار در برابر خداوند به سجده افتادند و اين تحوّل ناگهانی بازتاب آیات 
قران حکیم بود. اين واقعه تذکری بود برای مسلمانان که بدانند که قوای 
مقاومت ندارند و ارکان قوای شرّ در رویارویی با راز نهان کلمات الهی, 
متلاشی خواهد شد. 
فاطمه با آنچه مشاهده کرده بود. خوشحال ,: به خانه برگشت؛ به ویژه آنکه 
هایس لاله یه هآ رنه مت ها ی کافر خ: 
فا مس نا ی رهش ی اس ار مان سا رحس 
است. همین که مشرکین دیدند عظمت سخن خداوند زمام امور را از کف 
آنها ربوده, تمام توان خویش را در محو و نابودی آن بکار گرفتند و 
مشر کانی که در این واقعه حاضر نبودند به نکوهش ان جماعت حاضر 
پرداختند. 
اخبار این واقعه به مهاجرین حبشه ر سید ولی نه به صورت واقعی بلکه 


3- تفسیر ابن‌کثیر, ج 4, صص 264- 279؛ البداية والنهایه, ج 3, ص 90 و 
اتحاف الوری بأخبار امالقری, ( 1 صص 15 - 218 
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تحریک شده بود. به آنها گفته بودند: قریش اسلام اختیار کرده‌اند! با شنیدن 
این خبر, در شوال همان سال, راهی مکه شدند؛ اما در نزدیکی مکه- هنوز 
ساعتی از روز مانده بود که- از وجود مشکل آگاهی یافته و به حبشه 
پر کشتند و احدی داخل. فکه ننفنده محر به ضورت بتهاتی:.با با اشتنایی یکی 
از مشرکین قریش. () . 
رقیه و همسرش ۱۳| رقیه با اشتیاق فراوان؛ آهنگ 
خانه‌ی پدر کرد و با دیدن خواهران خود ام کلثوم و فاطمه دست بر گردن 
یکدیگر گذاشتند و اشک شوق ریختند. برای بسر آمدن فراق و بالأخره 
همین که رقیه از سرسختی قریش خبردار شد به حبشه بر ؟ 
در همین حال قریش پیم داشتند که اسلام در خارج مکه نفوذ کند و 
ترش یابد و برای مکیان خظر آفرنن بانتنده لدا کر آن. فتوند ها ده بیی:نه 
حبشه گسیل دارند و هدایایی برای نجاشی ببرند و در تن از سیاستمداران 
خود رل بفرستد تا رابطه‌ی نجاش را با مسلمانان تیره سازند. بدین منظور 
(عدالله نم آنی‌شیه و عهرو بن عاضص) را انتخاب کردند. آنها برای تخاشضی 
و درباریانش هدایایی فراهم ساختند و رهسپار حبشه شد ند ابوطالب 
نگران مهاجران حبشه بود؛ زیرا از سویی در میان آنها, فرزندش چعفر بن 
ابی‌طالب و فرزندان دخترش «بژه و امیمه» و نوه‌ی برادرش عبدالله پعنی 
رقیه بودند و از سوی دیگر, عمر بن عاص و رفیقش دو عنصر مکار و 
نیرنگیاز بودند. ابوطالب شعری و کرم نجاشی آن را مورد ستایش 
قرار داد و او را ترغیب کرد که از میهمانان خود حمایت کند؛ از جمله 
اشعار این بود: (2) . 
«ای کاش می‌دانستم بر جعفر در غربت چه می‌گذرد و عمرو و دیگر 
آیا جعفر و یارانش از حمایت نجاشی برخوردار شدند و يا اخلالگری مانع از 
ان حمایت شد. 
ای نجاشی, نفرین از ساحت تو دور باد, نشان بده که تو بزرگوار و کریمی 
ات 


1- نی: الرحیق المختوم, مبارکفوری, ص‌ 91 
2 «الا لیت شعری کیف فی النای جعفر...» 
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نگون‌بخت نیست. 

تو را فیض و عطای فراوانی است که نفع آن به دور و نزدیک می‌رسد.» 
دو تن از مردان قریش این ابیات را شنیدند. یکی از روی تمسخر گفت: 
«صدای اين پیرمرد کجا به نیرنگ عمرو و رفیقش برسد؟ و این سخنان 
چگونه با وجود هدایای فرستگان قربش,: برای نجاشی و درباریانش 
سودمند, افتد؟!» 

در اين بُرهه, قلب پاک حضرت فاطمه از بیم جان خواهرش رقیّه و دیگر 
مسلمانان در حبشه می‌تپید و مادرش در سیمای او دلهره‌ای می‌دید که 
زبانش او را بازگو نمی‌کرد و شاید ام‌کلثوم او را دلداری می‌داد که: خدا 
این مهاجرانِ دور از وطن را عمرو و رفیقش (فرستادگان قریش) یاری 
دهد و یاری خدا نزدیک است! ۱ 

ای فاطمه علیهاالسلام. آیا دیروز شاهد آن حادثه‌ی بزرگ نبودی که پدرت 
سوره‌ی نجم را خواند و سرکشان کفر و عناد به خاک افتادند؟ مگر 
یاری خدا نیست؟! و آیا اشاره‌ای از خدا نبود برای دل‌های با ایمان, که 
نداد ,این کافزان که ایمان-نمی‌آوزند نم زود خوار وادلیل. کرذفه و تین 
آنها به خاک مالیده شود. خدا پشتیبان اين مهاجران است که برای او 
هجرت کرده‌اند و هرگز آنها را خوار نخواهند ساخت و آنکه (دین) خدا را 
پاری دهد: خدا او را پاری می‌دهد و آنها می‌خواهند خدا را یاری دهند و آیین 
او را به همه‌ی مردم زمین برسانند. 

سکوت توام با ارامش پیامبر, قلب فاطمه عليهاالسلام را مطمئن 
می‌ساخت؛ زیرا او از روی هوا سخن نمی‌گفت و در چهره‌ی مبارکش جز 
خیر و خوبی مشاهده نمی‌شد, چهره اش شاد و بانشاط بود, هر چند که 
وقتی به وی ناگورای می‌رسید, نخست چهره‌ اش متغیر می‌شند, اما روان او 
فرستادگان قریش به حبشه رسیدند, هدایان درباریان را دادند وقتی به 
حضور نجاشی رسیدند و هدیه‌ی او را نیز تقدیم کردند, از او درخواست 
تفودند آن. دم را که. ار وین پدرانشان.رخ: پزعافتهآنده به: آنها باز ردان 
مسابقه‌ای بود میان حق و باطل, ایمان و کفر و چشمه‌ی خیر و کانون شرژ 
که در اين مبارزه, حق بر ایمان و خیر و باطل و کفر و شر پیروز گشتند که 
داستانش در کتب سیره معروف است. 
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عمرو و عبداللّه با شرمساری برگشتند و قریش از موضع نجاشی و حمایت 
او از مهاجران آگاه شدند و دانستند که توطئه‌ی آنها ناکام مانده است. 
فاطمه علیهاالسلام نیز آگاه شد که فرستادگان قریش با خقت و خواری 
برگشته‌اند و خداوند اين دین را چه در مکه با -خارج هکه بای خواهد کرد 
و آنچه بر مسلمانان می‌گذرد همه هشداری است از سوی رب العالمین که 
هر مومن را ار ار می‌بخشد, هشدارهایی روشن که هیچگونه شبهه و 
ابهامی در 1 نیست وِ پیام بر کون است برای مقمنان و این سنت 
همیشگی اوست که هرگاه ابرها متراکم شوند و رعد و برق رخ بنماید, 
بشارتی است برای نزول باران, و در دشواری, گشایشی است و هر اندازه 
فشار سختی بیشتر باشد, بالأخره روزی شکست می‌خورد و گشایش و 
راحت بر آن (سختی) چیره می‌شود. 

خاطر زهرا آسوده شد و قلبش آرام گرفت که خواهرش در غربت در دیار 
نجاشی مشکلی ندارد. اما چگونه در میان توطئه‌هایی که دشمن برای 
پدرش دارد, قلبش آرام گیرد؟! سرکشان قریش برآنند تا به کار او خاتمه 
دهند و نزن اتوظالب می ایند هي را نهدید کرده: مق کویند: 

«ای ابوطالب! از تو ی گذشته و تو را نزد ما شرف و شخصیتی است. 
ما از تو خواستیم پسر برادرت را بازداری و تو چنین نکردی. به خدا سوگند 
دیگر ما تحمل نمی‌کنیم که او پدران ما را دشنام دهد و ما را بی‌خرد بنامد 
و خدایانمان را تحقیر کند. باید جلو او را بگیری وگرنه با او و با تو 
می‌جنگیم, تا یکی از دو گروه هلاک گردد,» 

این سخنان تهدیدآمیز تر ابوظالب کران: امد بیامبز ضلن ال علیه و آله را 
طلبید و به او گفت: 0 

«پسر برادرم! قوم تو چنین گفته‌اند. بر من و خودت رحم آور و به کاری که 
در توانم نیست وادار نکن.» 

رسول خدا تصوّر کرد که عمویش از یاری او دست برداشته و او را رها 
ساخته است. گفت: 

«ای عمو, به خدا که اگر خورشید را در دست راست و ماه را در دست 
چپ من بگذارند که از اين کار صرف نظر کنم, چنین نخواهم کرد, تا خدا 
آن را آشکار و پیروز گرداند, یا 
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به پای ان کشته شوم !» 

اين را گفت و در حالی که اشک در دیدگانش حلقه زده بود از جای 
برخاست. همین که به راه افتاد او را صدا زد. چون نزدیک شد به او گفت: 


«ای پسر برادرم! برو و هر آنچه دوست داری بگو, به خدا قسم تو زا 
د لت حادثه‌ها نمی‌سیارم (تو ر حمایت می کنم). ۳ 
آنگاه ابوطالب شعری سرود و گفت: 


والله لزن یلوا الیک بجمفهم 
حیی آوسد فی التراب دفینا 


فاضذع باهرک.ها علیی تضا مد 
و ابشر بذاک و قرّ منه عیونا 


«به خدا سوگند! آنها با گروهشان به تو دست نخواهند یافت تا من در دل 
خاک مدفون شوم. 

پس از کار خود فاش سخن بگو که بر تو باکی نیست و به آن بشارت ده و 
دیدگان را با خود روشنی بخش.» 

و فاطمه, این دو سخن را بر زبان تکرار می‌کرد. سخن پدر را که گفت: 
«والله لو وضعت الشمس.. ِىِ به خدا اگر خورشید را در دست راست و 
ماه را در دست رن از این ۱ آن 
را اشکارا مانمارهبای ان کته شوم ۱۱۱۰ و.همراه با تکراز این 
کلمات- پرقدرت که حکاپت از استواری و عمق ایمان به رسالت بود- 
مق کوتست: آنکان شعر اهظالب زا بردربان فی‌رانو و ار بارق اوشامانی 
می‌کرد و آرزو داشت که ابوطالب این یاور باوفای پیامبر که قریش احترام 
آه را داشتند. ایمان فی‌آورد. 21 با ار آزار فریش تا خی بکاهدا 


1- سیره‌ی ابن‌هشام, ج 1, ص 266؛ الروض الاأثف, ج 2 ص 5 و 6. 

2- شک نیست که ابوطالب به پیامبر ایمان اورد و اين در اشعار ابوطالب 
مکرر امده است؛ از جمله در ادامه‌ی همان ابیات فوق است: «و دعوتنی و 
علمت آئک صادق, و لقد صدقت و کنت قدما آمینا...»؛ «و مرا دعوت کردی 
و می‌دانم که تو صادق و راستگویی و امانت و صدق شیوه‌ی دیرین تو بوده 
است.» «مترجم». 
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۳ تایه که راشای غلی ری اعلان اماد کیت 
ابوطالب برای پدرش, همچنان باقی است؛: چرا که این قوم. 
یکسره, در کار توطثه‌گری نز صید د پیامبرند و بر انند تا از اين امر (دعوت به 
اسلام) خود را خلاص کنند. گروهی به نمایندگی قریش بار دیگر نزد 
ابوطالت رفشد فاصم با خون هی گویدا: «انها چه«می‌خواهند؟:جز اینکه 
خواهان خاتمه یافتن کار پیامبر صلی اللّه علیه و له و دعوت او به خدای 
بگانه‌اند! 1 آنگاه گفتار پدرش مصطفی صلی اللّه علیه و آله را بر زبان 
می‌راند؛ < ۰ به خدا| اگر خورشید را.. ۰ و می‌گوید: خدا| به زودی امر 
رسالت پدرم را آشکار و او را پیروز مار هر چند این مشرکان کراهت 
و نفرت داشته باشند, سپس فاطمه آسنمة سر با گامهایی بی‌قرار به 
خانه‌ی عمویش ابوطالب می‌رود تا ببیند اینها از پدرش جه می‌خواهند؛ 
خبردار می‌ شود که قوم (عماره) پسیر ولید بن مغیره را ۳ خود آورده تا 
ات‌طالت وا ای شین اه ال و هیا مان 
بدهد» ۳ به قتلش رسانند! 
ابوطالب این پيشنهاد مشرکان را با کمال بی‌اعتنایی و خشونت رد کرده و 
می‌گوید:م 
«به خدا سوگند که بد معامله‌ای را به من پيشنهاد داده‌اید. شما پسرتان را 
می‌دهید تا من از او پذیرایی کنم و من پسرم را , به شما بدهم تا به قتل 
رسانید؟۱» 
در اینجا فاطمه علیهاالسلام گریان می‌شود که آنان به چیزی جز قتل پدرش 
راضی نمی‌شوند و شتابان نزد مادرش خدیجه می‌رود و گریه‌کنان دامن 
فان زا قی برد و ان سخن مشرکان و پاسخی را که ابوطالب داده بود 
برای مادر بازگو می‌کند. خدیجه لبخندی می‌زند و دست مهربانی بر 
شانه‌های دختر نهاده, می‌گوید: 
دساف لا له اما تفای ات کر تسوت وتا 
او را ی وا ی وی ی 
کرد تا آن را برای مردم آشکار گرداند. دخترم! مضطرب نباش و بدانکه هر 
قدر محنت‌ها فزونی گیرد. فرجچ و گشایش نزدیک شود و خدا در پس 
سختی گشایشی قرار دهد؛ الله سیجعل بعد عُسْرٍ یُسرا.» 
از این فضای تیره و تار چند روزی بیش, نگذشت, که نوری در آسمان 
ستمدیدگان درخشید. «حمزة بن عبدالمطلب» عموی پپیامبر صلی الا 
علیه و آله اسلام آورد. اسلام آوردن حمزه 


ص: 96 

موجب سرافرازی مسلمانان شد؛ زیرا او جوانمردی چالاک و شجاع و 
تسلیم‌ناپذیر و از گرانقدرترین جوانان قریش بود. 

سه روز از اسلام آوردن حمزه گذشت که عمر : بن خطاب اسلام آورد. با 
اين تحولات, طلایه‌های گشایش در امر رسالت چهره می‌نمود, این وقایع در 
آگاهی می‌یافت و با ایمان و خرد سرشار خود, به تجزیه و تحلیل آنها 
می‌پرد اخت و می‌دید که ابرهای متراکم از بالا سر مسلمانان متلاشی 
می‌ شد و مشرکان از سرمسبی و سلطه‌طلبی و ستمکاری پایین می‌آمدند 
و تا حدودی از خود نرمش نشان می‌دادند و با تمام آنچه از مال و ثروت در 
توان داشتند رو در رو با پیامبر صلی اللّه علیه و آله چانه می زدند و گفتگو 
می‌کردند, تا شاید او را از دعوت منصرف باه اما این کافران 
نمی‌دانستند که تمام انچه خورشید نو آنتصی نادنز ترا دگوت ور سالت: 
به قدر بال مگسی وزن ندارد! آنها متاع زودگذر دنیا را پیش کشیده و 
می : 

«اگر مال می‌خواهی از دارایی خود برای تو ثروتی انبوه فراهم آوریم. اگر 
شخصیت می‌خواهی اقایی و سروری تو را می‌پذيريم و همه‌ی اختیارات را 
به تو می‌دهیم. اگر سلطنت می‌خواهی تو را به پادشاهی برمی‌گزينيم و اکر 
هیچیک از اينها را نمی‌پذیری برای تو طبیب بیاوریم و از دارایی خود در این 
کار خرج کنیم!» 

اه رس تا مان ایو تام یی کم ی خیم للم یمن ال | 
شنیدن آن, به تلاوت آیات قرآن پرداخت و سوره‌ی فصْلت را قرائت ت کرد. 
قرآن با اعجاز بیان عتبه را شیفته و شیدای خود ساخت و به مشرکان 
گفت: 

«اين مرد را به حال خود واگذارید و از او کناره‌گیری کنید, به خدا سوگند با 
سخنانی که از اه تدم حادثه‌ی بزرگی را احساس کردم. . پس اگر عرب 
او را بازداشتند. شما به وسیله‌ی دیگران کارش را تمام کرده‌اید و اکر بر 
عرب غلبه کند, زمامداری او زمامداری شماها و عزت او عزژت شما خواهد 
بود و شما از همه‌ی مردم به وسیله‌ی او کامیاب‌تر خواهید بود.» 
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مشرکان با شنیدن سخنان عتبه گفتند: «به خدا او تو را هم سحر کرده 
است!» 

عنبه گفت؛ «اين رآی.هن است: شما خود می‌دانید:. هر انچه خواهید بکنین» 
(4) . 

در اینجا مسلمانان و پیشاپیش همه فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام درک کرد 
که ابر و مه, باید پراکنده شود و خورشید تابیدن گیرد تا حجاب را بزداید و 
قریش چاره‌ی دیگری ندارد و در برابر حق ناتوان شده است. آنها 
می‌کوشیدند که با وعده‌ها و امیدها پیامبر را از دعوت منصرف کنند و هر 
آنچه داشتند در طبَق نهاده با آن حضرت گفتگو می‌کردند, اما نمی‌دانستند 
که او طالب دنیا و متاع زودگذر آن نیست. آنها بر کالای فانی و بی‌ثبات دنیا 
تکیه می‌کردند و او با بی‌رغبتی به دنیا و امیدوار به فضل خدا راه خود را 
می‌پیمود. 

اینگونه وضعیت دگرگون شد و دعوت اسلامی با تلاشی بی‌سابقه به پیش 
رفت اما ابوطالب همچنان از خطر مشرکان بر پسر برادرش بیمناک بود و 
به حواث گذشته فکر می‌کرد که مشرکان او را 19 
برای قتل پیامبر چانه می‌زدند و «عمارة بن ولید» را به جای او هدیه 
می‌کردند و ابوجهل با دشنه قصد کشتن آن حضرت را داشت و «عتبة بن 
ربیعه» ردا, به گردن مبارکش پیچید که چیزی به قتل آن حضرت نمانده بود 
مر ای امد امد متفه اه کاو سای فا سا نفد: اما 
اسلام آورد و بعد نزد دایی خود «عمرو بن هشام» که سرسخت ترین 
دشمن اسلام بود رفت تا خبر مسلمان شدن خود را به او بدهد و او گفت: 
«نفرین خدا بر تو و آنچه آورده‌ای». 

ابوطالب در همه‌ی این حوادت تأقل قف کرد .و از ار بوی شرّ استشمام 
می‌نمود. و هر چه قس کیت چنین احساس که بالأخره مشرکان 
تصمیم دارند خود را از دعوت پسر برادرش خلاص کنند و شاید که «حمزه 
و عمر» و دیگران نتوانند جلو این توطئه را بگیرند, اگر یکی از جنایتکاران 
جمعیتِ شرک : بر او حمله برد تا او را به قتل رساند. اما نمی‌دانست که 
خداوند عروجل نگهدار او از شر توطئه‌ی مردم است. از اینرو ابوطالب با 


1- تک: تفسیر ابن‌کثیر: ذیل آیه‌ی: قاٍن أرضوا قَفل آنذرتکُم صاعقه مثل 
صاعقة عاد و تمود؛ و ابن‌هشام. ج 1, ص 93د. 
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78 بنی‌هاشم و فرزندان عیداماات صحبت کرد و آنها را به دفاع از 
پسر برادر خود و همراهی برای وی فراخواند, که همه‌ی انها؛ اعم از 
مسلمان و غیر مسلمان با احساس خویشاوندی و جمعیّت فبیله‌ی, پاسخ 
مثبت دادند, مکر ابولهب که نپذیرفت و با قریش همچنان در مخالفت با 
پیامبر همراهی می‌کرد! , 
فاطمه‌ی زهرا سخت علاقمند بود که خدا بر ابوطالب مثت گذارد و اسلام 
با اینهمه مطمئن بود که دعوت. راه خود را می‌پیماید و یقین داشت که 
خدای متعال اسباب و عواملی را پیش روی مردم قرار خواهد داد تا آنچه 
را مشیت او بدان تعلق گرفته و حکمتش ایجاب کرده است, به به اجرا 
درآورد و قلب پاکش آرامش یافت., آنگاه که ابوطالب خاندان خود را جمع 
کرد و همه مثفق شدند که از پیامبر دفاع کنند. با اينهمه. گاه می‌شد پاره‌ای 
تردیدها و عوامل وی رز به بیم و هراس نسبت به زندگی پدر بزرگوارش 
برانگیزد ولی دیری نمی‌گذشت که تردید برطرف می‌شد و به یاد گفتار پدر 
می‌آمد که او را به سینه می‌گرفت و می‌فرمود: «خداوند از پدرت 
محافظت خواهد کرد.» 
تردیدهایی که بر قلب پاک زهرا خطور می‌کرد, کم کم رنگ واقعیت 
می‌گرفت و آزمایش و منک جدیدی برای مسلمانان پیش می‌آمد و آن 
اینکه پس از پیمان گرفتن ابوطالب از بنی‌هاشم, قریش مجلسی را تشکیل 
دادند و عهدنامه‌ای را نوشتند که با بنی‌هاشم ازدواج نکنند, داد و ستد 
نداشته باشند, قطع رابطه نمایند. این عهدنامه به دست «منصور بن 
عکرمه» نوشته شد و پیامبر در حق او نفرین کرد و دستش فلج شد! (2) . 
این عهدنامه را در داخل کعبه اویختند و بنی ها شم و فرزندان عبدالمطلب 
را در شعب ابی‌طالب نبحت محاصره قرار دادند. ابولهب نیز جزو 
امضاکنندگان عهدنامه بود. 


1- چنانکه پیشتر اشاره شد, دلایل و_شواهد معتبر تاریخی گواهی می‌دهد 
که ابوطالب به پیامبر اکرم ضلی.الله علیه و آله ایمان داشت و از آن 
حضرت دفاع می‌کرد و این مطلب در اشعار و گفته‌های وی کاملاً منعکس 
است. این حقیقت را می‌توان با مراجعه به کتب حدیث و سیره و دیوان 
ابوطالب. به روشنی به دست آورد. کسانی که منکر ایمان ابوطالب‌اند یا 
تردید در این واقعیت تاریخی دارند. دستخوش پاره‌ای تعضبات شده و يا از 
منابع غیر موثق الهام گرفته‌اند. 


2- طبقات ابن‌سعد, ج 1, ص 104, و گویند نضر بن حارث آن را نگاشت و 
برخی دیگر را نیز گفته‌اند. 


ص: 


99 


زهرا (س) و رنج محاصره 


زهرا علیهاالسلام در شعب ابوطالب. پدر و مادرش را همراهی می‌کرد. 
ام کلتوم نیز با آنها در این محاصره شرکت داشت. این وضع سه سال به 
طول انجامید که سخت به تنگ آمدند. قریش محاصره را شدیدتر می‌کرد و 
آذوقه و خوراک را بر آنها تنگ می‌گرفت. مشرکان اجازه نمی‌دادند کالایی 
داخل مکه شود مگر آنکه خود آن را خریداری می‌کردند. رنج و مشقت 
بنی‌هاشم بدانجا رسید که به خوردن برگ درختان و پوسته‌ی اشیا مجبور 
شدند و چیزی به آنها نمی‌رسید مگر به طور مخفیانه و اگر قریش 
خویشاوندی در شعب داشتند. پنهانی به او کمک می‌کردند. کار انقدر 
نو ار شد که ناله‌ی گرسنگی زنان و کودکان از پشتِ شعب, شنیده 
می‌شد و اگر در ماه‌های حرام می‌خواستند چیزی بخرند, باید به سراغ 
می‌رفتند که از خارج عکه. می‌آفدنتده. آهل عکه اخناس. زا با 
قیمت الا و تا بنی‌هاشم توان خرید نداشته باشند. 

مادر زهرا, خن نوی بیاوریم: او که در رفاه و عرّت. ویرک 0 
است, در این ایام رنج و سختی زندگی و تنگدستی را با صبر و بردباری و 
خسش دار کر کار هر خصانی صاین اه لیف وه الم تحل هی کید 
و شب و روز از وی حراست و مراقبت می‌نماید تا مبادا از ناحیه‌ی قریش 
به او اسیبی بر لنند. ۳ 

خدیجه همه‌ی تلاش خود را برای تهیه‌ی آذوقه برای محاصره شدگان به کار 
می‌گرفت و فرزند برادرش حکیم بن حزام بن خویلد, به او کمک می‌داد. 
روزی ابوجهل راه را بر او سدذ د کرد دو شتر که برای آنها بار حمل 
می‌کردند, مورد تعرض ابوجهل قرار گرفتند و «ابوالبختری» وساطت کرد 
که رفع مانع کند اما ابوجهل نمی‌پذیرفت تا ايینکه ابوالبختری او را کتی زد و 
نففرزاش را شکسشت و آن ده شتر: بار آذوقه را به شعب رسانيدند. (1) . 


1- سیره‌ی ابن هشام, ۳ ۷1 ص‌ 5د. 
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اه علیهاالسلام در این سال‌ها وا شا کرد موز او داخل شعب شد 
در حالی که آغاز دوازده سالگی عمرش بود و عقل و خرد او شکل گرفته و 
به کمال رسیده بود. او برخی از بنی‌هاشم و فرزندان عبدالمطلب را 
می‌دید که به رغم گرسنگی و محاصره و شکنجه., به استقبال 3 
می‌رفتند و به دين خدا درمی‌آمدند و حاضر نبودند, در کنار قریش قرار 
گیرند و رفاه و راحت و نعمت ناپایدار دنیا را بر گزینند! هر روزی که بر 
زهرا علیهاالسلام- در اثنای این مصیبت و محنت سه ساله- می‌گذشت او و 
سایر مقمنان در نوع زیبا و تازه‌ای از صبر و تحمّل و مقاوت شکوهمند 
بت به: قیل از فایش: ضی‌ننندند: آنها تلخی گرسنگی و رنج و محرومیت را 
با ایمان و بردباری به جانِ می‌خریدند و اين آزمایش بزرگ, آنان را برای 

جهاد و مبارزه در راه خدا آماده می‌ساخت. 

خداوند سبحان, اراده کرده بود که به دنبال این مجاهده. بر ایمانشان 
افزوده گردد تا بتوانند بار جهاد و مشقت‌های آن را بر دوش کشیده و در 
کنار پیامبر صلی اللّه علیه و اله در پیکاز (علیه مخالفان) جهت ناشبتن 
جامعه‌ی نوین اسلامی. که پس از هجرت بنا نهاده شد, ایستادگی کنند. به 
رغم آن همه رنج و محنت که مسلمانان با آن دست به گریبان بودند. چشم 
عنایتِ خدا آنها را زير نظر داشت و دست خیر و برکت او به مسلمانان در 
تهیّه‌ی آب و غذاء بيني کافران را به خاک مالید. 

کوق تن اند کهرمی دنه رم کی دح رونت مها آرنکه یه 
عوامل رفاه و نعمت و عرّت برای وی فراهم بوده است؛ بر آن نتندید. که 
نیازهای او را تأمین کنند و آب و غذا و سایر مایحتاج را بر شتر می‌نهادند و 
به دهانه‌ی شعب می‌بردند و شتر ر[ می‌راندند, تا داخل شعب شوند! آنگاه 
که.آدوفه‌ها یه خویجه .می‌زسشیده دیکگران زا مقدم می‌داشت: و آن را میان 
افراد شعب تقسیم می‌کرد, تا از تفصّل خدا همه‌ی موّمنان بهره برند. 
شگفت اينکه تیری که قریش به سوی موّمنان نشانه گرفتند, به خطا رفت 
و ذژه‌ایي از ایمانشان نکاهید و به اندازه‌ی سر مویی آنان را در پاری پیامبر 
ضلی: اللم علیه. .و الهفت رل ساخت و ان تبر. حمانة کرد وه ارجو گام 
قریش اصابت نمود! ۳ 

گروهی از مشرکان قریش وجدانشان از آن محاصره‌ی شدید تحریک شد و 
تازیانه‌ی 
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عذاب وجدان آنها را از خواب غفلت بیدار کرد و سخت‌گیری آن محاصره 
سبب شد تا زیر ضربات پشیمانی و عذاب وجدان از پای درآمدند. 

داستان حکیم بن حزام, بعد از درگیری ابوجهل با وی, به زبان‌ها افتاد و قوم 
به جای دفاع از ابوجهل و ادامه‌ی محاصره‌ی مومنان بر ان شدند که 
همانند حکیم, که به کمک عقمّه‌اش (خدیجه) برخاست. آنها نیز چنین کنند, 
این ماجرا بر سر زبان خانواده‌های فربش و زنانشان افتاد و مردم آن را 
با رقف کت و کیت را که به ياري دادن خویشان خود برنمی‌خاست 
نکوهش می‌کردند, بلکه به ضعف و ذلت و ناجوانمردی مثّهم می‌کردند (در 
نتبجه) غیرت و حمیت آنان به جنبش آسذ و آورده‌اند که «هشام بن عمرو 
بن ربیعه‌ ی عامری» که پسر برادر نضلة بن هشام از طرف مادر بود, شبانه 
با شترٍ خود بار طعام می‌اورد و چون به دهانه‌ی شعب می‌رسید, افسار 
بنی‌هاشم و فرزندان عبدالمطلب از ان استفاده کنند. (1) هشام, این کار 
را ادامه می‌داد. اما قریش او را تهدید می‌کردند. 

در یکی از شب‌ها سه بار طعام برای آنها برد و به قریش گفت: «دیگر 
جیزی را که بر آن هم سوگند شده آیم, پایبند نیستم.» آنگاه ابوسفیان پسر 
حرب, به یاران خود گفت: «وی را رها کنید. او مردی است که خانواده و 
ارحام خود را تفقد کرده, به خدا| سو گند! ما نیز اگر چنین می‌ کردیم, 
برایمان بهتر بود.». (2) . 

این توطئه (محاصره‌ی شعب) نیز رو به شکست نهاد, خدیجه در حالی که با 
دخترانش؛ امکلثوم و فاطمه علیهاالسلام گفتگو می‌کرد و از کمک و یاری 
خود به مومنان سخن می‌گفت گریه‌اش گرفت. 

دو دختر, از گریه‌ی مادرشان- که آن قوّت قلب و همت عالی را داشت- 
مضطرب شد ند. 

ام کلئوم پرسید: «مادر! چرا گریه کردید؟» مادر پاسخ داد: «سال‌هایی بر 
من گذشته, (پیر شده‌ام)_ و از مرگ چاره‌ای نیست که بی‌شک به زودی 
مرگ به سراغ من خواهد آمد.» 
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۱ «مادر بر تو باکی نیست »؟. 
خدیجه گفت: «آری دخترم» به خدا سوگند باکی بر من نیست. هی بانویی 
از قریش مانند من از نعمت الهی بهره و نصیب نداشت. بلکه در این دنیا 
زنی چون من عرّت نیافت, از اين دنیا برای من همین بس که همسر 
رسول خدا باشم و از اخرت هم این بس که من نخستین زن با ایمان 
شیر و شوم ». این بگفت و و اشک از دیدگان فروریخت و در حالی که به 
خدا توجّه داشت. چنین گفت: «بار خدایا! ثنای تو نتوانم گفت. بار خدایا! از 
دیدار تو روگردان نیستم, اما دوست دارم بیش 1 گذشته جهاد کنم تا 
شایسته‌ی نعمت‌های تو باشم», 
فاطمه‌ی زهرا, سکوت کرد و أَمٌکلئوم نیز ساکت شد., گویی همه‌ی جهان 
در سکوت فرورفت و شب گوش‌هایش را تیز کرده بود تا این نجوای 
پرسوز و گداز را بشنود! اما جز نفس‌های ام المومنین- آن مجاهد صابر- و 
ضربات قلب دخترانش که برای خیر و صحت و عافیت مادر دعا مي‌کردند, 
چیزی نشنید. در گشوده شد و سکوت را شکست. مصطفی صلی الله علیه 
و آله داخل شد و با دیدار آن حضرت جان تازه‌ای در بدن دردمند خدیجه, 
(که سخت بیمار بود) دمیده شد. فاطجه و ام کلثوم, همراه با مادرشان؛ 
گوش فرادادند تا بشنوند, ی 
دارد. آنها چنین احساس کردند که ظلمت شب رفته رفته رو به فروپاشی 
است, حوایون فضایبی برای تابش نور (جق) در سپیده‌ای نو فراهم ۱ 
و آنگاه ابوطالب وارد شد, تا اوضاع مکه را به اطلاع رساند. 
خداوند به دل مشرکان انداخت که 0 صحیفه‌ی ظالمانه (پیمان مشرکان 
علیه پیامبر و مسلمانان که در مکه آویختند) را- که بزای. تیه .۵ تضویتب: ان 
تمام توان خود را گرفته بودند- نقض کنند! هشام بن عمرو شبانه نزد زهیر 
بن ابی‌امیه رفت و گفت: 
«ای زهیر, آیا این خوشایند است که تو غذا بخوری, لباس بر تن کنی و با 
همسرت بسر بری, در حالی که می‌دانی بر دایی‌های تو چه می‌گذرد؟! به 
او می‌خواستی که رفتاری این چنین با دایی‌هایش داشته باشد, هرگز به تو 
پاسخ مثبت نمی‌داد.» 


زهیر این سخنان را شنید و کمی‌فکر کرد و پرسید: 
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«وای بر تو ای هشام! چه کنم؟ من یک تن بیش نیستم اگر یک نفر دیگر با 
من همصد| می‌شد؛ برای نقض آن صحیعفه (عهدنامه) حرکت می کردم!». 
هشام گفت: «آن یک نفر من هستم». زهیر گفت: «گس دیگری را با خود 
همصدا کنیم». هشام نزد «معطم بن عدی» پسر نوفل بن عبدمناف و 
«ابوالبختری» فرزند هشام و «زمعه» پسر اسود بن عبدالمطلب رفت و 
همه متحد شدند و به محل 0 بالای شهر مکه- رفتند و 
تصمیم گرفتند, برای نقض عهدنامه اقدام کنند. آنها توافق کردند نخستین 
کسی که در جمع قوم سخن می‌گوید, «زهیر» باشد. 

تول وا خلی: اه علس اهر به انو الب بر اوه نو کم توا دنه ]ده 
را از سرنوشت عهدنامه آگاه ساخته و موریانه به امر خدا, تماق انخه زا که 
در آن مکتوب بود- به جز نام خداوند بزرگ- خورده است. 

ابوطالب با شنیدن این خبر, به مسجد رفت تا ببیند که مشرکان با اين چند 
نفر- که آن تصمیم را درباره‌ی نقض عهدنامه گرفته‌اند-, چه خواهند کرد. در 
آن حال زهیر آغاز به سخن کرد و گفت: ۳ 
«ای مردم مکه, ایا ما غذا بخوریم و لباس بر تن کنیم و بنی‌هاشم با مرگ 
دست به گریبان باشند و کسی با آنها داد و ستد نکند؟! به خدا سوگند من 
بر جای خویش ننشینم, تا اين عهدنامه که اساس ان بجز قطع رحم و ظلم 
و ستم نیست, پاره شود!» 

ابوالحکم پسر هشام که در کنار مسجد بود» گفت: 

«به خدا قَسم دروغ گفتی, هرگز پاره نخواهد شد!». 

زمعه فریاد براورد: ۱ 

«بخدا قسّم که تو دروغ گفتی, آنگاه که این عهدنامه نوشته می‌شد ما بدان 
راضی نبودیم!» 

الیرم ار نزمه وا ای کی و امن ره سای آ ها 
برخاست و سپس هشام بن عمرو از ابوالبختری و زمعه جانبداری کرد. 
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ابوالحکم (ابوجهل) گفت: «اين مطلبی است که در جای دیگر مورد 
مشورت قرار گرقته است». 

آنگاه ابوطالب که در کنار مسچد نشسته بود بپا خاست و گفت: 

«پسر برادرم (خحمن صلی اااز علیه و آله) می‌گوید: خداوند موریانه‌ای 
فرستاده تا تمام این صحیفه را؛ جز انچه مشتمل بر نام خدا است, بخورد! 
اگر او دروعغ هی گید او را در اختیار شما می‌گذاریم و اگر راست می‌گوید 
شما از تصمیم خود در قطع رابطه و ظلم و ستم در حق ما دست 
بردارید». 

مطعم برخاست و به طرف عهدنامه رفت که آن را پاره کند, دید موریانه 
آن ر خورده مگر جمله «باسمک اللهق» و در هر جا که نام خدا در آن بوده 
است. (1) . 

قریش سرافکنده شدند و با درماندگی احساس کردند تیری را که به سوی 
مومنان مستضعف نشانه رفته‌اند به سینه‌های خودشان اصابت کرده و آن 
را دریده است و همانگونه که محاصره را به وجود آوردند. خود در نقض آن 
قدم برداشتند. 

ابوطالب برخاست تا به شعب رود و بشارت دهد. همه‌ی آنها که در شعب 
بودند, انتظار چنین چیزی را می‌کشیدند. ابوطالب هنگامی که از خانه‌ی 
کعبه به سوی شعب می‌رفت., با خود می‌گفت: ای کاش آنانکه به حبشه 
مهاخرت. کرده‌انده آنن, را می‌شتیدندر انجام. با باتک بلتد اشعاری رود تا 
شاید که صدای او به آنان برسد؛ خلاصه اشعار این بود: 

«آیا به یاران ما در دیار غربت, خبر لطف خدا در حقّ ماء , رسید. 

که به آنها بگوید: عهدنامه پاره پاره شده و هر آنچه خدا بدان خشنود نباشد 
رو به تباهی است. ٍ 

9 که تهمت و جادو را درهم آمیخت و کدام جادو در روزگار پیروز 
مد 

خدا| پاداش دهد آن گروهی را که در حجون, تصمیمی اتخاذ کردند که 


آینده‌نگر 


1- طبقات ابن سعد, ۳ ۷۱ ص‌‌ 8- 189 سیره‌ی ابن هشام, ۳ ۳ صص 
4- 16. 
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و ارشادگر بود. 
اش وس یت شدند و آنگاه که مردم در خواب 
بودند تصمیمی مناسب گر فتند... 
صدای هر و انا که دز 
خواب بودند بیدار شدند و همه فریاد هلهله‌ی شادی برآوردند و مسلمانان 
با صدای بلند گفتند: «اللّهاکبر, اللهاکبر!». 
آن شب را در بتشتر آرمیدند, آفا از فرط شادی آرام و قرار نداشتند و خود 
را برای آمدن به سوی کعبه و خانه‌هایشان دز سکم آماده ساختند. فاطمه و 
ام کلئوم نیز همراه با مادر ی در خدمت پیامبر صلی اللّه علیه و 
آله به سوی مسجدالحرام حرکت کردند و پس از طواف کعبه به خانه 
ز 9 ۱ ِ 
1 که ارزوی دیرینش برامد و 
به او مهلت داد تا, برطرف شدن آن فتنه را ببیند و اینک فتنه برطرف 
۳ 
مسلمانان بدان گرفتار بودند. فاطمه نیز با بدن رنجور و نحیف و چهره‌ای 
زرد مانند دیگر مسلمانان, آن روزها را سپری کرد؛ چرا که محنت. بدون 
استثنا برای همه بود که آنها با صبر و همیاری با آن مقابله _می‌کردند و 
دیگران را بر خویشتن مقدم می‌داشتند؛ (... و یرون علی اْفُسهم ولو 
کان بهم حصاصد...). (1) . 
همه‌ی تبعیدیان شعب. سلامت خویش را بازیافتند و قریش توجه نداشتند 
که هر توطئه‌ای را سامان می‌دهند تا به خیال خود به کار محمد صلی الله 
علیه و آله و پارانش پایان دهند, نتیجه معکوس می‌دهد. 
در آن روزها که قریش سر در گریبان بودند, مسلمانان فرصت‌های تازه‌ای 
را به دست می‌آوردند. مادر زهرا بعد از چند هفته. سلامت خویش را 
بازیافت و ضعف و نقاهت را جبران کرد. او در اين ایام در سن شصت و 


1- حشر: 9. 
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بعد از یک آرامش کونتاه, فریش بار دیگر نزد ابوطالب آمدند تا سازش و یا 
ضاخی منفقد. کنند که مخمد ضلی اللة علیه و ال دست از آیین آنها بردارد 
و آنان با وی کاری نداشته باشند و هر یک, از دین خود پیروی کند. اما 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله به آنان فرمود: 

«شما اک کامه بویت نا انار عرب از انشا کرزدو عحم به ابین 
شما درآیند. ِ« 

گفتند: آن کلمه چیست؟ فر مود: : «بگویید لا ال [ له و بند کین خدایان دیگر 
نکنید.» 

آنها دست بر دست زده و گفتند: «ای محمد, می‌خواهی خدایان را به یک 
انگاه به یکدیگر گفتند: «بخدا| این مرد چیزی را که شما می‌خواهید به شما 
نخواهد داد.» ِ 

این را گفتند و به راه افتادند و به ايین پدرانشان باقی ماندند, تا خدا میان 
آنها و پیامبر چه حکم کند! و آیلت اول سوره‌ی «ص» در این باره نازل شد: 
(صٍ رن دی الذگر- بل الذین کقروا فی عزق و شقاق- کم أَلکت من 
له من قَرّن قتادوا ولات چین متاص- و عَجُوا نْ جَاعَهَمْ مُنذِر مِلهْمْ و 
قال الکافژون" هدا تاج کَذابٌ- َجَعَل الا لهة الها وَاجدا ان هَدَا لسیءء 
عْجَابْ- واتطلق الما تمه مهم آن ,امُشوا َاصبرّ وا عْلی آلمتکم أَنَّ هَدّا لشعءء 
پراذ- ما سمعتا بهَذّا فش ۱1 الاخرة ان دا ند ٩‏ اختلاق). 

«قسم به قرآن که متضمن ذکر است, ولی آنان کف کافرتندندر در غرور و 
نفاق‌اند, چه بسیا ر کسان را که پیش از آنها نابود کردیم و فریاد برداشتند و 
دیگر راه چاره نمانده بود. آنها تعجب کردند که بیم‌دهنده‌ای از خودشان 
برایشان آمد! و کافران گفتند: این جادوگر دروغفگو | است: آیا خدایان را به 
یک خدا تبدیل کرده (؟۱) اين چیز شگفتی آست! و کر وهی ازاتتر کردان از 
آنها رفی ترتافته, کفتند: بروید و خدایانتان را نگهدارید, اینها می‌خواهند ما 
را به سوی بدبختی بکشانند. ما هرگز از پشتیبان چنین چیزی نشنیده‌ایم, 
این فقط یک دروغ است!» 
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مرگ ابوطالب و آثار آن 


روزها پرشتاب می‌گذشت, ابوطالب که پایه و ستونی استوار در حمایت 
مقمنان بود و از انان در برابر کافران و مشرکان دفاع می‌کرد, بیمار شد؛ 
در بستر بیماری بود که سران قریش را گرد آورد و در مقام وصیّت به آنان 
گفت: 


«ای گروه قریش. شما برگزیدگان خلق و قلب عرب هستید. بدانید که 
شما گوی سبقت از عرب زبوده‌اید و به قله‌ی شرف پای نهاده و بدین 
وسیله بر دیگر مردم, برتری دارید و آنها به شما قرب جویند. در میان 
هرد سای دارید که با فان شمسا فحضدا همتنند. 

شما را توصیه می‌کنم که این بنیان (دین اسلام) را بزرگ شمارید که رضای 
خداوند و قوام معیشت و پایداری و ثبات در این است؛ صله‌ی رحم کنید و 
از قطع رحم بپرهیزید؛ زیرا صله‌ی رحم موجب طول عمر و افزون شدن 
نسل است. از ظلم و ستم بهراسید که این دو, عامل هلاکت گذشتگان 
بوده است. به دعوت پاسخ دهید و نیازمند را عطا کنید که شرف حیات و 
ممات به این دو وابسته است. 

بر شما باد راستگویی و امانتداری که محبت خواص و کرامت عامه را در 
پی دارد. شما را سفارش می‌کنم به محمد صلی الله علیه و اله که نسب 
به او خیر و خوبی را پيشه سازید؛ زیرا او امین قریش و صدیق عرب و 
جامع تمام وصایایی است که به شما سفارش کردم. کوییا می‌بینم که 
بینوایان عرب و بیابان‌نشینان اطراف و مستضعفان مردم دعوتش را پاسخ 
داده و آیینش را پذیرفته و عظمت او را دریافته‌اند و برای دفاع از آن ی 
مرگ را استقبال کرده و روّسا و گردن‌فرازان قریش زیردستِ آنها شده و 
خانه‌هایشان ویران گشته و ضعیفان, کت یافته‌اند, دوز کان نیازمند او 
شوند و رانده‌شدگان از او بهره گیرند و عرب دوستی او بپذیرد و او را در 
دل جای دهد و ضمام خویش بدو سپارد. ای گروه قریش! دریابید فرزند 
پدرتان را. پار و یاورش باشید و در برایر دشمن از او دفاع کنید. 

به خدا سوگند کسی به راه او نرفت مگر هدایت شد و هدایتش نیذیرفت 


کر آ رکه 
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سعادتمند شد و من اگر در حیات باشم و مرگم نرسد. در برابر تهدیدها و 
حوادث ناگوار به دفاع از او برخیزم.» (1) . 

آنچه در این وصیتنامه از ابوطالب می‌شنویم و آنچه درباره‌ی پلسر برادرش 
فصطفی. صلی اللت یه و اله که است: .شتة را در عمل: ابوظالت 
می‌بينیم. او با تمام توانِ دفاعی و به هر طریق ممکن, از پیامبر حمایت 
کرد و خویشان را از بدرفتاری نسبت به ان حضرت بر خدّر داشت و ارزو 
می‌کرد اگر عمرش کفاف کند. همواره به دفاع از او برخیزد. 

سخن درباره‌ی ابوطالب و خدمات او به مسلمانان, میان خدیجه و سه 
دخترش (زینب, ام‌کلئوم و فاطمه علیهاالسلام) رَد و بل می‌شد, در این 
زمان ده سال از عمر نبوت ضق دذتقتت و موضع ابوطالب نسبت به دعوت 
زا سنن از علتی شدن. ان زیم 

مادر دعا می کرد: «خد| او را به اسلام موفق بدارد و عمرش را با همین 
شهادت به یگانگی خداوند وس ات پیامبر صلی اللّه علیه و آله به پایان 
رساند!» 

فاطمه می‌گفت: «ای کاش این سخن را می‌گفت و از آتش رهایی 
می‌یافت !» 

ام‌کلثوم گفت: «او برای دعوت و بخاطر دعوت عمل می‌کند. اما تظاهر 
نمی‌کند بلکه در باطن, اسلام اختیار کرده و به دلیلی که نمی‌دانيم, آن را 
مخفی می‌دارد!» 

زینب می‌گفت: «پیامبر خدا صلی ال علیه و آله او را مکزر به اسلام 
فراخواند و اگر در باطن اسلام آورد بود آن را آشکار می‌کرد!» 

امالمومنین می‌گفت: «در این لحظات سرنوشت‌ساز ما نمی‌توانیم کاری 
بکنیم مگر دعا, که خدا او را موفق بدارد تا شهادتین بر زبان اورد!.» (2) . 


سل المدی والرشا صالجی شامی دج فرص 6956و با اتکی 


تغییر. 

2- چنانکه دیدیم مولف. حمایتِ ابوطالب از پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله 
تا آ تیم لحظه‌ی حیاتش را آورده اما مانند بیشتر نویسندگانِ عامه, ادعا 
کرده که ابوطالب بالأخره از گفتن شهادتین هنگام مرگ خودداری کرد 
است! حال آنکه اگر به دیده‌ی انصاف بنگریم, گفتار و رفتاری مانند آنچه 
ابوطالب داشت. جز از ایمان صادق سرچشمه نمی‌تواننست گرفت. او در 
مواردی, از قصاید و اشعار و سخنان خود تبصریع ی کن3 که محمد امین 
ضلی لاف کلب و ال راستگو و دعوتش حق و آیینش نجات دهنده است و 


چنانکه دیدیم در آخرین وصیت خود به بنی‌هاشم توصیه می‌کرد که او را 
یاری دهند تا سیادت عرب و اقایی مردم را به دست اورند. در یکی از 
اشعار خود تصریح کرده, می‌گوید: 

و و تیا 

«مرا دعوت کردی و می‌دانم که راستگویی و همواره راستگو بودی و از 
قدیم به امانت مشهور بودی» 

و در یکی از اشعار دیگر می‌گوید: 

نبیا اتاه الوحی من عند ربه- فمن قال لایقرع بها سن نادم 

«پیامبری که از جانب خدایش برای او وحی ف ان و کسی که منکر باشد 
دندان پشیمانی خواهد فشرد!» و در شعر دیگری که به حمزه خطاب 
می‌کند که از پیامبر پیروی کند. می‌گوید: 

نب آتی بالدین من عند ربه- بصدق و حق لا تکن حمز کافراً ۳ 

فقد سزنی از قلت لبیک مومنا- فکن لرسول‌الله قن آلدنن ضایر 

تیافند ات از سوی خدای خود آورد, که صدق و حق است. پس ای حمزه 
کافر نباش من شاد شدم که از روی اقا لسی. دفتی | پس با رسول خدا 
در دین پایدار باش. رساله شیخ مفید در ایمان ابوطالب. ص 34 و موارد 
دیگر از این قبیل بسیار است که در دیوان ابوطالب و کتب سیره به تواتر 
نقل شده است. 

قصیده‌ی لامیه‌ی اپوطالب از فصیح‌ترین قصاید است که اهل ادب از خاصه 
و عامه برتر نات سم موی واتف فص اه نی موه اوه 
ابن کثیر تمام قصیده را که متجاوز از صد بیت است, به نقل از سیره‌ی 
ابن‌هاشم, در البداية والنهایه, ج 3, ص 53 تا 57 آورده است. علما و 
محدثان شیعه اتفاق نظر دارند که, ابوطالب ایمان آورد و در حمایت از 
رسول خدا تمام تلاش خود را به کار گرفت. 

فقیه, محدذث و مورخ والامقام. «شیخ مفید» در کتاب «اوائل المقالات». 
ص 12 می‌نویسد: «واجمعوا ان عمه ابوطالب رحمه الله مات مومنا...» 
اجماع امامیه است که ابوطالب با ایمان درگذشت. 

او همچنین رساله‌ای بنام «ایمان ابوطالب» تحریر کرده و با استناد به 
اقوال و اشعار ابوطالب, به تقریر این موضوع پرداخته است. و نیز 
درباره‌ی ایمان ابوطالب ده‌ها کتاب و رساله بوسیله‌ی علمای عامّه و خاضه 
به رشته‌ی تحریر درامده است, با اینهمه, جای شگفتی است که برخی از 
عامه اصرار می‌ورزند این حقیقت روشن را انکار کنند. که علل و عوامل 
آن در اینجا مورد نظر نیست. 

جهت اطلاع بیشتر از ایمان ابوطالب می‌توان به دیوان ابوطالب, ,. سیره‌ی 
ابن‌هشام, شرح نهح‌البلاغه آبن ابی‌الحدید, البداية والنهایه. خزانة الأدب, 


الذریعه, الغدیر. سیره‌ی ابن اسحاق, تهذیب ابن‌عساکر. مستدرک حاکم. 
و... مراجعه کرد, «مترجم». 
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درگذشت خدیجه 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله در مرگ ابوطالب سخت اندوهگین شد, اما 
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رسالت‌های ۷ را بر عهده دارند یقینی تر است. از آن پس؛ , بیماری 
امٌالمومنین خدیجه, شدت گرفت اما بيماري او, وی را مشغول نداشت. 
بلکه تمام توجه او به رسول خدا و یارانش و دعوت به خدای بحانه بود. با 
صبر و بردباری در مقابل رنج‌ها لبخند می‌زد ولی تلاش همه جانبه‌ی دعوت 
بر چهره‌ی یاورش سایه می‌افکند و خدیجه با دست پرمهرش وی را نوازش 
می‌داد و اثار رنج و مشقت را از چهره‌اش می‌زدود. 

ایا نقش همسری صادق و صالح و شعیبا, با زوج خود. جز این است که 
چون به او بنگرد شادمان شود؟ (|ذا نظر الیها سرته)- مانند نقشی که مادر 
مهربان دارد و غبار اندوه را از سیمای فرزند می‌زداید- و این چنین, 
مشکلات راه و الام دنیا را برطرف می‌سازد. 

خدیجه برای پیامبر. چون مادر مهربان بود, رآنگاه که به عاطفه و مهر مادری 
نیاز شدید داشت, تا اينکه وی را مورد تفَقد قرار دهد و تلخی یمیت از 
جبینش بزداید. 

بانویی با ایمان و مادر مومنان, بسیار سپاسگوي خدا بود, که او را به ایمان 
توفیق داد و توانست نقشی را در خدمت دعوت خدا و آیین خاندان او, ایفا 
کند برای رضای خدا. خدمت به همسر امین و فرستاده‌ی خدا, تنها برای 
خدا بود و بس و محبت خدا در قلب او نقش بسته و با روح او اميخته شده 
بود که با مرگ این تن رنجور از بین نخواهد رفت و همچنان جاودانه خواهد 
ماند. 

دیدگان را می‌گشاید و می‌بیند که همسر باوفایش با عطوفت و مهر در 
کنار اوست و جز دعا و امید به خداوند, کاری از او ساخته نیست. اما 
فاطمه‌ی کوچک اشک از دیده فرومی‌بازد و. از :دور نظاره می‌کند: گاهی 
نزدیک مادر ان و انگاه به کناری می‌رود تا اشعها را از دیدگان پاک کند. 
کسانی را در اطراف بستر مادر مهربان می‌بیند که اشک می‌ ریز ند و گریه 
می‌کنند و او نیز چاره‌ای جز گریه ندارد. 

پاصیر خدا لوالا یهن الم ود خوار قتو شا مراقب حال اوست 
تا وحشت تنهایی اش برطرف شود. لحظات احتضار بانویی قزر کت راز سکن 
که در اسلام پیشگام بود و با قلب موّمن خویش نهال دعوت نو را پروراند. 
با پیامبر و مومنان با مال و آبروی خود هیاری کرد و بالاتر از همه, بانویی 
که بشارتِ خانه‌ای را در بهشت به او داده بودند! جبرئیل امین 


. .. 
نزد رسول خدا آمد و گفت: 
«ای پیامبر خدا, این خدبجه با ظرفی از خورش.: غذا| پا از ی[ چون 


اد لام دا بو سلام سرا به آو برتقان. به خانواق او اور در تهشت 
بشارت بده که در آنجا رنج دای تس 
این بشارت را به به کسانی دهند که از بندگان شایسته‌ی خدا| باشد و 


استحقاق آن را داشته باشد. 

فضیلتِ دیگر خدیجه, سلام جبرئیل امین به او است! فاطمه و خواهرانش 
از این منزلتِ والا که به مادرشان داده‌اند, اشک شوق می‌ریختند. 
خویشاوندان نزدیک به سوی خانه‌ی خدیجه دویدند تا آلام بیماریش را 
بکاهند. همگی با مهر و محبلت اطرافش را گرفتند, نزدیکتر از همه 
مضطفت .صلی الله یه و اله ون که لعنه‌های فرا یمسر کراعی وه 
را نزدیک می‌دید. 

در این حال خطاب به وی گفت: «خدیجه! دیگر امید بازگشتن نمی‌بینم, 
خداوند پاداش خیرت دهد!» 

و خدیجه جان به جان آفرین تسلیم کرد, در حالی که پیش رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله قرار داشت. پیامبر با اندوه فراوان برخاست و می‌کوشید 
که اشکهای دیدگان را از دخترانش پنهان دارد. اما چهره‌اش می‌گفت: 
خدیجه از دست رفت. 

خبر درگذشت تراک بانویی که مردم در این سرزمین پاک می‌شنأختند, 
همچون صاعقه‌ای در شهر مکه پیچید! خدیجه دختر وه سرور زنان 
قریش بدرود زندگی گفت. مردم با اندوه و غم اين خبر را می‌شنیدند و یاد 
أن بانوی پاک و بافضیلت و بی‌مانند را گرامی می‌داشتند. 

باوی طاهره. ۰ او به هیچ انسانی بدی نکرد و 
کلمه‌ای که گوش را بیازارد بر زبان نراند! سراسر وجودش حیا و شرم بود, 
از کار بیهوده حذر داشت و از اخلاق فاضله‌ی انسانی فاصله نگرفت. به 
تغه ان همه: ناملا بماتی. که هشن کر امیتتن فد دغمت به دا آمی‌دیدر کم 
بسته بود تا او را در انجام رسالت نیرو بخشد 
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و بر آنچه (محمد صلی اللّه علیه و اله) از ذشتمن: می‌دید ان را دلدازی 
دهد. با ان فمه وشمتی‌هایی که عالت مردم مکه با شوهرش داشتند, فوید 
نگفت خدیجه بد کرد. عواطف او زبانزد همه بود. طبع سلیم داشت و در 
خسن خلق و خردمندی عاطفه با شرح صدر شهره بود. شخصیت یگانه 
داشت. همانندش در کره‌ی خاک کمتر بود؛ با اطمینان می‌ گفت روزگار بعد 
از او مانندش را ندید. 
فاطمه گریان بود. چون این لحظه‌های هولناک را می‌دید. همه‌ی مسلمانان 
۷ شده و دل‌هایشان از مصیبت همسر پیامبر اندوهگین 
. آنگاه جایگاه خدبجه دم نزد پیامبر می‌دانستند. از محبئت او نسب به 
ٍِ بزرگ ۵ تقدیر ه تکرش از عدمات کرانشد همتستر آکاهین :داتتنن 
جنازه‌ی آن اسوه‌ی فضیلت را تشییع کردند. در حالی که همه غرق غم و 
اندوه بودند, به قبرستان حجون رسیدند. پیامبر داخل قبر شد و جنازه‌ی 
خدیجه را در قبر گذاشت و برای او دعا کرد. 
فاطمه به خانه برمی‌گردد. نزدیک بستر مادر می‌رود و اشک می‌ریزد. 
چهره‌ی دوست داشتنی مادر لحظه‌ای ار چشم زهرا محو نمی‌شد., گویی 
جسم مادر پیش روی او قرار دارد و به روی پیامبر لبخند می‌زند! آنگاه که 
برای او سخن جبرئیل را هی کفتتت که «به خدیجه سلام خدا| و سلام مرا 
برسان!», وین الاان پیش روی فاطمه است وی که رد , 
«الله الیشلام و منک السلام 5 ۹ جبریل السلام و5 علیک السلام پا 
ول اللّه» 
فاطمه آن لبخندهای مادر را پیش روی مجسم می‌کند و در همان حال 
اشک می‌ریزد و تبسم قی کند؛ تبسم برای نعمت جاودان آخرت که الاان 
مادرش خدیجه سیده‌ی قریش, امّالمومنین با آن روبرو است و گریه برای 
جدایی جسمانی مادر؛ جدایی که قلم تقدیر برای هر موجود زنده‌ای در این 
دنیا زقم زده است. این سئت خدایی است برای خلق و ان همه عواطفی 
است که خدا در نهاد هر انسان نهاده است؛ احساس غم و شادی. 
بدرود ای مادر مومنان. بدرود ای همسر حبیب خدا. بدرود ای مام دعوت به 
اسلام و ای مادر اسلام! که آن (دعوت) را در کودکی‌اش پروراندی. با 
چهره‌ی زیبا به دنیا امد و تو از شیره‌ی ایمان و یقین و صدق, تغذیه اش 
کردی. به او مهر ورزیدی و هر چه داشتی دادی. مهربانی کردی و به 
اینسان بهترین بخشنده و انفا ق‌کننده بشمار امدی. 
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اه ! اگر امروز از روضه‌ی رضوان که در ان جای داری بنگری, خواهی دید 
آن اسلام که تو (با مرگ) او را در گاهواره‌اش ترک گفتی, اینک به جواتی و 
شادابی رسید و اقطار زمین را در آغوش رحمت خویش گرفت! 

ژهرا -علیهاالسلام در ان کربه بازاشفاده آماده شند. که .و 
خواهرانش در کنار پدر غمزده (در مشکلات و با ا تیار که کنند و 
شروع کرد تا خانه را مرئب کند و سر و سامان بدهد و پدر متوجه شد که 
دخترانش در لپن لحظه تحولی شکوهمند یافته‌اند و دخترش با صدای بلند 
کید( تم اه راون 


پس از مرگ مادر 


فاطمه تن اندوه پدر را لمس می‌کرد. او دو یار صمیمی را از دست 
داده بود؛ پس از مرگ آنها مصیبتها به به اوج خود می‌رسد, کافران بر پیامبر 
اه اه را سرا سای هرا هی اه 
یداهن با هی کار | ار سار صلی اه عیمه ال نانآ 
نیز 
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شامل می‌شد. ابوبکر بر آن شد که به حبشه هجرت کند اما «ابن‌دغنه» او 
را منصرف کرد. 9" 

آبن اسحاق گوید: پس از مرگ ابوطالب, . قریش پیامبر خدا را به گونه‌ای 
آزردند که در حیات ابوطالب اینگوثه سارت نداشتند: تا آنجا تک یکی از 
جُهْال قریش بر سر آن حضرت خاک ریخت و رسول گرامی داخل خانه شد 
در حالی که خاک بر سر مبارکش بود! فاطمه برخاست و به استقبال پدر 
رفت و گریه‌کنان خاک از سر پدر پاک کرد و رسول خدا می‌گفت: 

«دخترم! گریه نکن خدا نگه‌دار پدر توست» 

آنکام اضافه تمود: نا ابو‌طالب زندم بو قریش, تمی‌تواتستند. به .من 
جسارتی کنند!» (2) . 

پیامبر این سال را تیال اندوه نامید و در تاریخ به همین اسم نامیده شد, 
(عام الحزن). فاطمه زهرا عليهاالسلام می‌بیند که محنت شدت گرفته و 
کماز بر ازاز و ادمت مسلمانان افزوده‌اند. بر سینه‌ی بلال سنگ می‌نهند! 
و به قتل 
می‌رسانند! چه شد سخن عرب که می‌گفت: «عرب زنان را نمی‌کشد!» 
0 آن مردانگی که از آن سخن گفته می‌شود؟ کجاست رحم و 
مروت! 

قرآن کریم با صراحت می‌گوید: «دین شما برای شما و دین من برای من»؛ 
کم دم ولی دین) اقا آنها خواهان شرک و بت‌پرستی و کفر و الحادند. به 
رغم اعجاز قرآن و تحخدذي آن و فصاحت عرب و به رغم شناختی که از 
امانت و صداقت ان حضرت داشتند و به رغم همه چیز...! انها به مصاف 
قران امده‌اند و با مسلمانان سر جنگ دارند؛ جنگی که انگیزه‌ای جز عناد, 
سرکشی و استکبار ندارد. 

قرآن از بهانه‌جویی آنها 1 گفته و می‌فرماید: 

(و قالوا ولا یرل هَدّا الْفَآنْ عَلی رَجْل من الْقََیتیّن يٍ عظیم). 


1- نی: سیره‌ی ابن هشام, ۳ ۷۱ ص‌‌ 3372 
2- سیره‌ی ابن هشام, ِ 1 ص‌ 16 
3- زخرف: 31. 
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«چرا قرآن بر مردی بزرگ از آن دو شهر نازل نشد؟» 

بنابراین باید راه چاره‌ای اندیشید. کار بر مسلمانان تک شده. فاطمه که 
ان اه ها یت ید ات جع نویر نمی این می‌بیند هر فرد مسلمان در 
خانه‌ی خود زندانی شده و در روزی و کار خود به تنگ. آمده است. پدران 
پسران خود را به زنجیر کشیده, زندان نموده و از غذا منع کرده‌اند و 
اربابان بر بندگان شکنجه فرومی‌بارند. با آتش, با غل و زنجیر, با آب داغ و 
هر نع شکنجهی دیکر: قا -وینشان را اد نها ججیونن سصخت و.مصتیت .بر ری 
است! به رغم همه‌ی حوادث اندوهبار. فاطمه لبخندی بر لبان دارد. او از 
کودکی تجربه کرده که پس از سختی, راحتی است و اینی سختی به اوج 
رسیده و به طور قطع فرح نزدیک است. 

فاطمه علیهاالسلام به شدت متألم بود, چرا که پدر بزرگوارش, دعوت 
خویش را به قبایل اطراف مکه عرضه می‌داشت و همه جواب رد 
می‌دادند. 

قریش تلاش ظالمانه داشت که از هر سو و همه جا روزنه‌ها را پر روی او 
ببندد. به طائف می ر ود شاید کسی را پید | کند که ایمان آورد و در 
یاری‌اش بکوشد تا رسالت پروردگار خود را برساند: اما جز سد راو ورود و 
انکار و اهانت؛ نمی بیند. 

از طائف اندوهگین برمی‌گردد در حالی که قدم‌های مبارکش از ضربات 
نی فخره۵ شده است:..صی ایند هدر کت دختر خردسالش می‌نشیند, 
دختری که پانزده سال از عمرش را پشت سر گذاشته اما فکر و انديشه و 
کارهایش بلنتی تراک است. 

دختر به پدر پيشنهاد می‌دهد که با یکی از زنان سالخورده ازدواج کند؛ 
«سوده» دختر زمعه از زنانی است که در مکه اسلام اورده و در هجرتِ 
دوم, به حبشه مهاجرت کرده بود. شوهر او «سکران بن عمرو» بود که 
اسلام اختیار کرده بود و او نیز به حبشه مهاجرت نموده و در انجا بدرود 
حیات گفته بود. 

پس از انقضای عده‌ی سوده, پیامبر صلی اللّه علیه و آله با وی ازدواج 
کردند و به عنوان عطوفت و قدردانی از او, وی را بر ساير زنان ترجیح 
می‌دادند. این نخستین بانویی است که پس از خدیجه به ازدواج پیامبر 
دزمان از 

پس پس از چندی, در شوال 1 سال. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
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ازدواج پیامبر و تأثیر آن بر فاطمه 


فاطمه در امر ازدواج مُْتعزض پدر نشد. او روزهایی را می‌دید که با بار 
سنگین جهاد به کندی می‌گذشت و شبهای سخت و خشن که خواب از 
ایند کان. ضی‌زنودا و آکنده از خاطره‌ها بود. پدرش پس از خدیجه تنها شده 
است و در خلوت تنهایی به یاد روزگارانی می‌آید که با همکاری همسرش 
خدیجه سعادت و فداکاری و محبت, با حالتی از آرامش بر روحش 
سایه‌افکن بود. همواره باد خد بجه می‌ کرد و می‌فر مود: 

«او وقتی به من ایمان آورد که مردم کافر شدند و مرا تصدیق کرد آنگاه 
که مردم تکذیب کردند و با مال خود با من همکاری کرد, هنگامی که مردم 
مرا محروم ساخته بودند»؛ «أَمَتب بی اد کقر اللّاس و صَدقتنی اد کذبنی 
الثاس و واستنی بمالها اد خرمنی الناس». (1) . 

شاید ازدواج با سوده, سرآغاز خیر و گشایشی در تنهایی و رنجهایش باشد. 
فاطمه بر آن بود که جاي خالی مادر را پر کند و مسوّلیت مادر و همسر و 
دختر را بدوش کشد لیکن احساس می‌کرد که پدر را به همسری نیاز است 
تاربا وی همدم و همیار باشد؛ در ماه رجب. خداوند بر پدرش پیامبر صلی 
له علیه و آله منت نهاد و سفری را برای او سامان داد که آحدی از انبیا و 
اولیای خداء در گذشته از آن بهره نداشتند و آن سفر معراج بود, که خداوند 
برای آرامش روح و تسلیت خاطر فرستاده‌ی خود مقژر فرمود. معراج آغاز 
مرحله‌ی جدیدی در تثبیتِ رسالت بود. در آن شب مبارک, رسول خدا 
جلوه‌هایی از عظمت و معارف الهی را مشاهده کرد که در طریق رسالت 
عامل پایداری بیشتر بود. 

فیاهتر ضلی .یه و آله: از این سفر مبارک خبر داد و قریش از بامداد 
آن روز دستخوش حیرت و سرگرداني بیشتر شدند! برخی موّمنان که 
ایمانشان ضعیف بود به ارتداد کرابیدندا و انان که. یمان ضادی. و رازن 
داشتند, راسخ‌تر از گذشته شده و مقاومتشان ضرب‌المثل ایمان به 


1- صحیح بخاری. 
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خداي تعالی و جهان غیب گردید. بازگشت افرادی از مهاجران حبشه به 
مکه آغاز شد. 2 

پیامبر صلی الله علیه و آله دو بیعت با مردم مدینه داشت که گشایش 
ابواب خیر را نوید می‌داد. حضرتش یه خشتلماتاق اذن داد که به مدینه 
هجرت کنند تا در آنجا از حمایت مردم برخوردار گردند و از شکنجه‌ی 
0( رف تم ال علیه و آله با بی‌قراری از 
حبشه راهي خانه‌ی پدر می‌ شود. 

ام کلثوم و فاطمه برای دیدار خواهر آماده شده. دست به گردن یکدیگر 
می‌افکنند و اشک می‌ریزند و می‌کوشند که بردباری از خود نشان دهند. 
رقیه با شک و تردید از انها می‌پرسید: «پدرم کجاست؟ مادرم کجاست؟» 
اما آنها پاسخ می‌دهند: «پدرت به خير و سلامت است و به دیدن مهاجران 
حبشه رفته است». آنگاه لبهای فاطمه زهرا علیهاالسلام و ام کلئوم 
می‌لرزد و اشک می‌ریزند و اندوهشان تازه می‌شود و باز رقیه با تپش قلب 
می‌پر سد. «مادرم! او کجاست ؟». ام کلئوم سکوت کرده سر به زیر 
می‌افکند و پاسخ نمی‌دهد و فاطمه گریان و اندوهگین , به اتاق می‌ر ود 
اینجا رقیه بدون اينکه پرسشی کند برخاسته, وتات روم راهي حجره‌ی 
ماد .می‌ شود و به ازجا که مادر در بستر جان داد خیره می‌شود! بدنش 
جامد و سرد و دیدگانش بی‌فروغ و همه چیز را می‌فهمد. تاضق آبد,ه با 
گرمی دیدارش آن جمود و سردی را ذوب می‌کند و قلب دردمند دختر را 
آرامش می‌بخشد و اشک ریزان به سینه‌ی پدر می‌چسبد تا از آن سینه‌ی 
گشاده و با کرامت صبر و سکینه‌ی دل بازيابد. 


هجرت مصطفی و زهرا (س) 


روزها به سرعت گذشت و هجرت مسلمانان به مدینه آغاز گردید. به پیامبر 
نیز اذن داده شد که هجرت کند. او به همراهی ابوبکر رهسیار مدینه شد. 
پیامبر زک آهنگ سفر کرد و همسرش سوده و دخترانش فاطمه و 
امکلثوم را در مکه گذاشت. رقیه و همسرش عثمان راهی مدینه شدند. اما 
زینب در خانه‌ی شوهرش ابی‌العاص پسر ربیع ماند- زیرا 
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اسلام میان آن دو جدایی نیفکنده بود- (یعنی اسلام آوردن زینب و اسلام 
نیاوردن ابی‌العاص, به جدایی آن دو نینجامیده بود) تمام مکه گوش به زنگ 
اخبار هجرت آن مهاجر بزرگ و همسفرش بود و قریش برای دستیابی به 

آنها در تعقیب آنها بود. 

که ار ترس رسد که فامی ی اه اه یه ات وا 
کمک خدا به این شهر رسیده و مردم آنجا استقبال با شکوهی از حضرتش 
نموده و با عشق و اشتیاق تمام به پیامبر بزرگ و فرستاده‌ی خدا صلی اللّه 
علیه و آله خوش آمد گفته‌آند, 

بقد. آزد.فجربت رامین ضلی الله.غلیه ی اهر پسر عموی او علی بن ابی‌طالب 
علیه‌السلام هجرت کرد, او سه روز در مکه ماند تا امانت‌هایی را که مردم 
نزد پیامبر داشتند به آنها بازگرداند. 

روزها به کندی و با دلهره می‌گذشت و شبها سنگین و در اضطراب! تا 
اینکه بشارت دادند زید بن حارثه و ابورافع امدند و با دو شتر سواری و 
پانصد درهم, تا سوده دختر زمعه و ام‌کلثوم و فاطمه زهرا علیهاالسلام از 
خاندان نبوّت و عايشه و مادرش را از خاندان ابوبکر راهی مدینه کنند. 
دختران پیامبر آخرین روز را با خواهرشان زینب همسر ابی‌العاص گذراندند 
و با یاد و خاطره‌هاي گذشته در را بستند و رهسپار حجون شدند تا قبر مادر 
را زیارت کنند و با آن بانوی بزرگ که در دل خاک آرمیده بود وداع کنند- که 
با رفتنش در خانه مصطفی صلی اللّه علیه و آله و خانه‌های مسلمانان را 
در مکه بست و بدون ساکن گذاشت- ام کلثوم دست در دست فاطمه نهاده 
و به جایی که زید انتظارشان را می‌کشید رفتند, تا رهسپار مدینه گردند. 
(1) . 

گفتند, گروهی پست فطرت از مشرکان قریش به تعقیب نها پرداختند؛ 
«حوبرت بن نقیذ» از جمله کسانی بود که پدرش پیامبر را در مکه 
می‌ازرد! به انها نزدیی شد و شترشان را رم داد و انها بر زمین افتادند (2) 
آنها. حستته و کوفته راخ بیابانها وا نیمودند, تا بم-مدیه رستدنم آما ذیگر 
پاهایشان یارای مقاومت نداشت. 


تا دیماان ساسر را ی ماس اه هد سونه 


«مترجم». 
2- سیره‌ی ابن هشام, ۳ 4 ص‌ 0 
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همه‌ی انهایی که این واقعه را شنیدند حویرث را لعن و نفرین کردند؛ سالها 
هجرت, در,روز فتح مکه که نام حویرت را در لیست کسانی که باید به قتل 
برسند, به امرای مکه دادند. فرمودند: 

«اگر اینها به ٍِِ خانه کعبه آویختند باید کشته ی 

که این 0 11 نم اتحاه ی "ِ"ِ 

بیتتن. از آنکه تاهتر دا لین |21 علیه و آله برای عزیمت فاطمه زهرا 
علیها السلام به مدینه کسی را بفرستد, بنای مسجد و خانه‌ی خود را آغاز 
کرد, آنگاه که شتر_ پیامبر به یثرب رسیدٍر تا اتمام بناء , در خانه‌ی «ابوایوب 
انصاری» سکونت گزیدند, خانه‌ای که بعدا به غلامش «افلح» منتقل شد و 
مغیره پسر عبدالرحمان بن حارت بن هشام آن را به هزار دینار خرید و 
تجدید بنا نمود و جهت فقرای مدینه وقف کرد. 

رسول خدا در بنای مسجد و خانه‌ی جدید کار می‌کردند و مهاجر و انصار 
همینکه: دیدند آن خضرت خودتشن. فشغول کار ساخت و ساز است., برای 
انجام کا ر با یکدیگر مسابقه می‌دادند ۵ فف گفتننذ: 


لین فعدتا والتی یعمل 
فذاک منا العمل المضلل 


«اگر ما بنشینیم و پیامبر کار کند, این عمل ما گمراهی است.» 
و دیگری از مسلمانان به اين شعر مترئم بود و می‌ گفت: 


لا هم ان العیش عیش الاخرة 
قاوعم الأْنصار والمهاجرة 


«بار خدایا! ند کین خو زد کین آخرت نیست. پس بر مهاجر و انصار ترحم 
فرما!» 

ری تا ی اب ای ال رصن که مسا ار اسان 
عمّار بن یاسر 


1- سیره‌ی ابن هشام, ۳ 4 ص‌‌ 52 و تاریخ طبری, حوادثت سال هشتم 
هجری. 
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می‌زداید!- در حالی که باری از شیر بر دوش داشت- و علی علیه‌السلام 
این شعر را می‌خواند: 

لا پستوی من یعمر المساجدا 

یدآب فیه قائما و قاعدا 

مر حائدا 

«کسی را که به 2 مساجد می‌کوشد. و در حال قیام و قعود است. 
نتوان به کسی مانند کرد که و و غبار می‌گریزد!» 

عمار این رجز را شنید و تکرار می‌کرد تا انکه ساختمان مسجد به اتمام 
رسید. خانه‌ی پیامبر را چند حجره‌ی ساده تشکیل می‌داد که به مسجد نبوی 
گشوده می‌شدند. بنخی او نی و برخی از جوت: و حل و سفف هعدی, آنها 
از چوپ خرما بود. 

درباره‌ی ارتفاع خانه, نواده‌ی پیامبر حسن بن علی علیهاالسلام, نور دیده‌ی 
زهرا عليهاالسلام می‌گوید: «من داخل خانه‌ی پیامبر می‌شدم, نوجوانی 
بودم ولی دستم به سقف می‌رسید. ۳ 

در صحیح بخاری آمده است که در خانه‌ی آن حضرت حلقه نداشت و با 
دست در را می‌گر فتند و باز و بسته می‌کردند. اتائیه‌ی این خانه آنقدر ساده 
بود که کمتر خانه‌ای در مدینه به آن سادگی وجود داشت! تخت از چوب 
خرما بود که با لیف خرما بسچه می‌شد. 

فاطمه دختر محقّد صلی اللّه علیه و آله از مکه به سوی این منزل نو و 
بسیار ساده می‌آید تا پدر ر در عرّتمندترین جایگاه ببیند و مهاجران را 
بنگرد که در چایی امن ماوین کنمم‌اند و شامیز بان مهاجران و انصار پیوند 
برادری برقرار ساخته تا بدین وسیله وحشت غربتشان را جبران کند و همه 
او اه سا و ی ای ۳ 
نداشت. می‌خواست در خدمت پدر مهربان باشد و پدر را مادری کند 
(امٌابیها), اما با گذشت ایام حکمت ازدواج را دریافت و با فطرتِ خود 
احساس کرد که این یک امر طبیعی است و هر دختری باید ازدواج کند که 


1- بنا به عقیده‌ی اثر محذتان و موژخان شیعه, فاطمه علیهاالسلام در این 
ایام نه ساله بوده است, چنانکه در گذشته به اسناد ان اشاره کردیم. رجوع 
شود به بحارالانوار ج 43, ص 9, «مترجم». 
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در این زمان فاطمه علیهاالسلام صحنه‌های زیبایی را می‌بیند؛ برادری و 
اخوت و دوستی و مودّت میان مهاجر و انصار. با آن شیوه‌ی جذاب. هر 
مهاجری که به مدینه می‌اید, ده‌ها تن از انصار به استقبالش می‌شتابند و 
حال (برای این همه تقاضای پیوند برادری) چه باید کرد تا همه راضی 
شوند, باید قرعه زد, به نام هر کس درآمد, همای سعادت بر سرش سایه 
افکنده و برادری محبوب بدست اورده است. در این میان فاطمه 
علیهاالسلام نه گذشنته‌ی نزدیک هی‌نگرد.: بة اوضاع گذشته‌ی مکه:. آنجا. که 
جر آژار: توطته و «دشمتی ندیده بود: 1 اینجا مدینه است, همه با مهر و 
محبت و یر و ایثارند. 

کر که هرگاه کسی اسلام اختیار می کرد آماج اهانت و دشنام و شکنجه 
بود. در مدینه هرگاه مسلمانی هجرت کند, مقدمش را گرامی می‌دارند و 
به پذیرایی‌اش شتاب گيرند و او را از کرم و محبّت برخوردار گردانند. _ 

و فاطمه‌ی زهر| علیها السلام با خود می‌ گفت: «هجرت چه اسان است! اگر 
دیارمان را ترک گفتیم یارانی پید | کردیم و اگر خویشاوندان را رها نمودیم 
دوستانی به دست اور در مومنان مهاجر مستقر شدند و در خانه‌های 
انصار جای گرفتند. نیمی از خانه‌های انصار و دارایی‌شان متعلق به 
مهاجران بود. حتّی برخی از انصار که دو زن داشتند به مهاجران پيشنهاد 

می‌دادند که اگر مایل باشد, یکی از زنهايیش را طلاق دهد تا بعد از آن به 
عقد وی درآید. همجواری مهاجران و قریش (در مکه) دشوار بود؛ زیرا آنها 
را شکنجه‌ی جسمانی کردند. در شعب ابی‌طالب به محاصره کر ادن 
اموال و املاکشان را تصرف کرده مصادره نمودند. ۳ بالأخره با ترس و 
ون ی 
سل دسر هل الب که هاش لت زاغا و 
عايشه, دختر ابوبکر ازدواج کرد؛ این ازدواج برایر زهر| و دیگر مسلمانان 
غیر منتظره نبود؛ زیرا قبل از هجرت از او خواستگاری کرده بودند آن روز 
که خوله دختر حکیم خدمت پیامبر آمد و گفت: «ای رسول خدا فقدلن 
خدیجه شما را رنج می‌دهد» و همچنان اصرار ورزید تا از پیامبر صلی اللّه 
علیه و آله 
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احازن کرفت تا ار وتو را نی دا ار کنی هرا شا نلاس ی 
ناراحت نبود از اینکه پدرش همسر و همدمی نداشته باشد, به ویژه که بار 
گران رسالت و مشقت جهاد بر دوش آن حضرت سنگینی می‌کرد و نیز از 
دوري کعبه و قساوت مردم و خویشان خود رنج می‌برد. 


هجرت زینب. خواهر زهرا (س) 


تشن سامند صلی ال غایم و امین لین وهای به یر ام برد 
همسرش ابوالعاص پسر ربیع, با کفار قريش به بدر عزیمت کرده بود تا با 
پیامبر و مسلمانان بجنکد. اما او (زینب) می‌خواست در یاری پدرش رسول 
خدا بکوشد. در عین حال, از اینکه روابط او با همسرش تیره شود پرهیز 
داشت. ِ 

موقعیت دشواری پیش امده بود و مسلمانان در نبرد پیروز شدند و شوهر 
زینب به اسارت درآمد. ژزینب از این واقعه باخبر شد. بستگان ابوالعاص 
تصمیم گرفتند به هر قیمتی شده آن را آزاد کنند, اما زینب ترجیح داد به 
چیزی گرانبهاتر او را فدیه دهد. 

اسیران را به یثرب بردند. 

پیامبر خدار در چهره‌ی آنان نگریست و از میان آنها ابوالعاص را جدا کرد و 
در حق دیگر اسیران نیز توصیه‌ی خیر فرمود. ابوالعاص 2 پیامبر ماند ۲ 
فرستادگان قرش برای آزادی اسیران خود آستدند [ قدبه کرانی پرداختند, 
حتّی زنی پرسید گرانترین فدیه چه مقدار است؟ گفتند: چهار هزار درهم. 
آن زن مانند آن را برای آزادی پسر, شوهر يا پدر خود پرداخت! زینب 
می‌خواست برای شوهرش فدیه دهد «عمرو بن ربیع» را نزد پیامبر فرستاد 
و کیسه‌ای زر به او سپرد که «عمرو»ٍ مقدار آن را نمی‌دانست. 

عمرو برادر ابوالعاص خدمت پیامبر آمد و گفت: «زینب دختر محمد صلی 
اللّه علیه و آله این فدیه را برای آزادی شوهرش فرستاده!» چون کیسه را 
گشودند, دیدند کردن‌ندی یمنی: در آن است. همینکه پیامبر صلی اللة غلید 
و آله آن گردن‌بند را- که از خدیجه بود- دید, به شلات تحت تأثیر قرار 
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۳ و خاطره‌ی آن بانوی گرامی, تجدید شد؛ خاطره‌ی آن روزهایی که 
پیامبر جسد پاکش را در خاک حجون می‌دید. آن روزگارانی که با 
سخت‌ترین مشقت‌ها دست به گریبان بودند و با بردباری تمام در برابر آزار 
و شکنجه‌های قریش مقاومت کردند. 
این گردن‌بند خدیجه است که به دخترش زینب در روز ازدواجش هدیه کرد! 
از این منظره پاران پیامبر سر به زیر افکنده و شکوه مجلس آنان را گرفته 
بود, وقتی که احساسات پنجه در پنجه‌ی یکدیگر افکند و خاطره‌ها با هم 
درآمیخت., اشکها موج می‌زد, گردن‌بند محبوب دور از نظر, که دختر پیامبر 
برای شوهر خود, نزد پدر فدیه فرستاده است و می‌خواهد احساسات پدر 
را با تذکار خاطره‌های همسر عزیزش «خدیجه» برانگیزد و به وسیله‌ی 
گردن‌بند مادر از دست رفته. شفاعت کند! 
پس از سکوتی, پیامبر صلی اللّه علیه و آله لب به سخن گشود و 
عطوفت پدری و مهر پیامبری گفت: «آیا شماها موافقید اسیر زینب را را 
کنید و گردن‌بندش را به او بازگردانید؟» 
باران گفتند: «بله, یا رو ل اللیه: پیامبر دامادش ابوالعاص را- که ابهت آن 
محفل, , وی را گرفته بود- به حضور طلبید و به آهستگی با او سخن گفت که 
دیگران نفهمیدند و ابوالعاص به علامت تسلیم سری تکان داد و محضر ان 
حضرت را ترک گفت. همینکه دور شد پیامبر رو به اصحاب نموده, برای 
ابوالعاص دعای خیر کرد و فرمود: 
«وّالله ما ذممنا صهرآ»؛ «به خدا بر ما ملامتی نیست که با دامادمان چنین 
« 
کنیم. 
ژینب که زنی باوفاست, در انتظار شوهر بود. به گرانبهاترین فدیه برای 
او و شوهرش که پسر خاله‌اش (هاله) و در زمره‌ی مشرکان بود و برای 
ند با پیامبر و مسلمانان آمده 9 هبوز جدایی نیفکنده است- ژزینب 
چند این دوره به طول انجامد. شوهرش هدایت خواهد شد و به هر نحو 
شده باید شوهر را نگهدارد. 
همینکه ابوالعاص نزد زینب برگشت, «زینب» با شادمانی از او استقبال 
کرد و سپاس خدای گفت که او به سلامت برگشته و به درگاه خدا تضرع 
کرد که او را هدایت کند, تا 
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ان ۱ 

با این حال در چهره‌ی شوهر نوعی پریشانی دید. از سبب ان جویا شد و 
کوشید آن را برطرف سازد. ابوالعاص زینب را دوست داشت و زینب 
همواره به خود می‌بالید که وقتی قریش سعی می‌کردند دامادهای پیغمبر 
را وادار کنند همسرشان را طلاق دهند تا فکر آن حضرت را از دعوت 
مشغول دارند, دو تن از آنها پذیرفتند و از رقیه و امٌْکلنوم جدا شدند, اما 
ابوالعاص قبول نکرد! و آنها اصرار کردند که زینب را طلاق دهد, تا هر 
موردی که او بخواهد ار زنان قریش به او تزویج کنند اما وی نپذیرفت و 
این وفاداری را زیت طمیشه به یا داشت: و ان ان باد می‌کرد که شوهرش 
گفت: «به خدا| از همسرم جدا| نمی‌شوم و دوست ندارم او را با زنان 
فرش ارام کنر ۱ ۰1۱ 

از او پرسید: پسر خاله! تو را چه می‌شود؟ 

ابوالعاص, پسر ربیع پاسخ داد: «زینب! آمده‌ام با تو وداع کنم». این کلمات 
را که گفت؛ اشک در دیدگانش حلقه زد. 

زینب پرسید. : «آیا اینبا ر سخنان ین که ار کرد ۵ تم رز یدای از 
من مجبور ساخته‌اند, ۳ این بار پاسخ مثبت دادی,! تو که سال‌ها با من 
بودی»؟. 

ابوالعاص, سکوت کرد و نتوانست پاسخی دهد. این جدایی همیشگی است 
میان او و کسی که به او علاقه داشته ت وقتی که اسلام نیاورد. زینب با 
اصرار از او خواست که سخن بگوید و حرف دل خود را بزند و احساسات 
او را در نظر بگیرد. 

شوهر مهربان به خوبی درک می‌کرد که در دل همسر محبوبش چه 
اندیشه‌هایی می‌گذرد از اینرو با تا که فلیت در آن دوته تدم »بو 
لب به سخن گشود و گفت: «عزیزم! ! پدرت از من خواسته تو را به او 
باز گردانم؛ زیرا اسلام میان من و تو جدایی افکنده اف وه امه 
دادم که تو را آزاد بگذارم تا نزد پدرت برگردی, و نقض عهد نمی‌کنم!» 
زیتب با آفسردکگی, تشسته بود, دلنتتشن با شادماتی: به وجد آمدا که به زودی 
رهسپار محضر پدر می‌شود, خواهرانش را دیدار می‌کند و به زیارت قبر 
خواهرش رقیه 
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می‌رود و زندگی را در جمع موّمنان در مدینه می‌گذراند! مهاجرانی که خانه 
و وطن خود را رها کردند و رفتند. می‌بیند. 

آنگاه از شوهر پرسید: «دقیقاً چقدر به حرکت ما مانده است؟ ابوالعاصر با 
صدای ضعیف و اشک‌آلود پاسخ داد: «زیاد نمانده است, چند روز دیگر 
مقدمات سفر آماده می‌ شود و تو می‌روی»؟. 

#یتب نا خالت هداز پرسید: «تنها!» ابوالعاص گفت: «نه, با همراهی زید 
بنٍ حارثه و برخی از یاران پدرت» آنها در هشت میلی فک میان قبیله؛ 
«یأجج» در انتظارند تا تو بروی و در مصاحبت آنها رهسپار پثرب شوی. من 
با او وعده کردم و خلف وعده نمی کنم.» "۹ 

زینب با اندوه پرسید: «آیا مرا تا دارالهجره (مدینه) همراهی نمی‌کنی؟۱» 
ابوالعاص: «زه | دختر خاله!» و آنگاه اشک‌هایش ریخت و از اتاق خارج شد. 
زینب. می‌دانست که خدای تعالی به این جدایی فرمان داده است و باید 
تسلیم امر الهی باشد و در انتظار آینده بماند تا فرجی برسد. خود را برای 
سفر اماده کرد. روز موعود فرارسید. هند دختر عتبه, قابله‌ی او که از 
حوادث بدر داغدار بود, با زینب دیدار کرد. او با زیرکی دریافت که زینب 
برای سفر نزد پدر آماده می‌شود. اما می‌خواست مطمئن شود نزدیک آن 
آمد و با مهربانی پرسید: «ای دختر محشد. شنیده‌ام می‌خواهی نزد پدرت 
بروی؟» 

زینب متحیّر بود چه پاسخی دهد و هند افزود: «دختر عمه! اگر به توشه‌ی 
راه نیاز داری می‌توانم تو را کمک کنم. حساب زنان از حساب مردان 
جداست. سخنان هند بر دل زینب نشست و می‌خواست که وعده‌ی روز 
هجرت خود را با زگوید, اما چیزی شيیبه ترس در و احساس کرد؛ زیرا| 
آتش‌افروزی و کینه‌های هند را در میان قریش به خوبی می‌دانست. 

زینب می‌گوید: «به خدا فکر نمی‌کنم که اين سخنان را از روی صداقت 
می‌گفت؟! از 
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اینرو ترسیدم و او را از هجرت به یثرب آگاه نساختم». 

م سفر رسید, زینب با ابوالعاص با پسر ربیع به گرمی وداع نمود؛ 

وداعی از روی محبت و نه به قصد جدایی, به ویژه آیکد کودکی در رحم 
داشت که ام توا تبرت رده ی ارتباط آزدو باشد. 
به جوش می‌امد و با ریختن اشک, درد جدایی او را افزون می‌ساخت! 
ترجیح داد بر خود مسلط باشد دورادور ناظر حرکت وی باشد و به تنهایی با 
اندوه دست و پنجه نرم کند. 
لذا برادرش کنانه را گفت, که زینب را ما که ها ون 
همراهش قرار ملاقات گذاشته بودند شاه کنانه مهار شتر زینب را 
گرفت ی قریش رهسپار شد, در حالی که کمان و 
ترکش را اماده ساخته بود که با حمله يا مزاحمت احتمالی برخورد کند؛ 
برای قریش دشوار بود که دختر محفد صلی اللّه علیه و آله بدینگونه 
آشکارا و جلو چشم آنها مکه را ترک گوید. 
گروهی از مردانشان آن مهاجر بزرگ را تعقیب کردند و با عجله خود را به 
محلی به نام «ذی طوی» رساندند و سرکرده‌ی انها «هبار بن اسود ۳ 
که .سته بز ادن در بجر بم دست: باران .مخند. ضلی الله علیه ون ال به 
هلاکت رسیده بودند, دیوانه‌وار همه مفاهیم انسانی را زیر پا نهاد و با نیزه 
بر زینب هجوم برد و شتر سواری او را رم داد که بر اثر آن زینب بر 
افتاد. در همین حال کنانه در کنار زینب ایستاد مر حالین که نز کمان 
نهاده بود فریاد براورد: 
«به خدا اگر مردی از شما نزدیک شود او را با این تیر پاسخ خواهم داد!» 
و آن بزدلان برگشتند و ابوسفیان که از جمله‌ی انها بود ایستاد و به کنانه 
گفت: «کمان ۵ کنانه خودداری کرد و ابوسفیان 
نزدیک وی آمد و گفت: «پسر ربیع, تو کار درستی نکردی این زن را جلوی 
چم مردم ورب طور اسکارا حر کت دادی: :در خالی که می‌دانی ها از 
محشد صلی الله علیه و آله چه نکبت‌ها و مصیبت‌ها کشیده‌ایم! حال مردم 
تصور می‌کنند ما در برابر او ذلیل شده‌ایم و ضعف و سستی به ما راه یافته 
است. به خدا 
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7 که او را از پدرش جدا کنیم ولی تو او را برگردان تا سر و صدا 
فروتشیند و مردم بگویند. که ما او را بر گردانده‌ايم. آنگاه مخفيانه او را 
روأنه ساز و به پدرش ملحق کن». (1) . 

بر کنانه کران آمد که زنب را برگردانة ق مختبانه حرکت دهد و در مین 
مردم شایع شود که قریش او را برگردانده‌اند, ی 
زینب را دید و خونریزی وی را مشاهده کرد که بر اثر افتادن بر سنگ 
کودک در جنین را در بیابان سقط کرده بود! ترجیح داد او را به که 
برگرداند و نزد ابوالعاص ببرد ۳ چند روزی در کنار او انز احته کید ۲ 
نیرویی بگیرد (و چنین کرد.) اما پس از آن مراجعت, کنانه او را دوباره از 
مکه خارج کرد در حالی که از سقط جنین رنج می‌برد. به زید بن حارثه 
رسانید تا راهی مدینه شود. 

اين با ر کفار قریش از آن اعمال جنون‌آمیز خودداری کرده و هند دختر عتبه 
اس فسات قرار داد 


«شما با یک زن نبرد می‌کنید, کجا بود این شجاعت در روز بدر؟!» 

همین که کنانه اطمینان یافت که زینب در مصاحبت زید و همراهانش در 
امان است, نزد برادرش ابوالعاص برگشت و با صای بلن این شعر را 
آفی السلم آعیاراً جفاء و غلظة 


«در آسودگی, تاخت و تاز, جفا و خشونت؛ اما در جنگ همچون زنان؛ رزم 


اورید؟!» 
د. آامدنش چندین روز به تاخیر افتاد. او نمی‌دانست که قربش ۱ او را 


ی آزار وی را داشتند. در عین حال از جهت همسرش 
ابوالعاص نگرانی نداشت؛ زیرا او پسر خاله‌اش هاله بود و از خصال 
شایسته اش آگاهی داشت و می‌دانست چفقدر به او محیبت هن و در چه 
پایه‌ای از شهامت است که خواهرش را تضفهاز از 

این اضطراب ادامه داشت تا زینب به مدینه رسید., در حالی که دو 
فرزندش (علی و امامه) را همراه داشت. فاطمه با شتاب به دیدار خواهر 
عزیزش رفت و از رنج بیماری 
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و رنگ پریدگی که در سیمایش می‌دید, نگران شد او و پدرش رسول خدا 
صلی الله علیه و آله به سرگذشت زینب و آزارهایی که از مردان پستِ 
قریش دیده بود. گوش دادند نیز از برخورد هند دختر عتبه که مردان را به 
جهت رفتارشان مورد نکوهش و استهزاء قرار داده بود, آگاه شدند. فاطمه 
از موضع هند در شگفت شد؛ زیرا| می‌دانست او و شوهرش ابوسفیان با 
پیاهبر خدا چکونه عمل کردم نودند, خصوضا پس از جنگ بدر و کشته شدن 
پدر و عمویش. 

یاران نیز از آنچه بر سر دختر گرامی پیغمبر صلی اللّه علیه و آله, هنگام 
خروح از مکه آفده نود خشتمکین..شدند. شاعر اتضار: شفری: نهدیدامیز 
گفت که کاروان‌ها آن شعر را برای قریش بردند. مضمون شعر این بود: 
«خبر بدرفتاری و ستمی که با زینب نمودند- به آنکه مردم قدرش را 
نشناختند- رسید. 

تا ام ار اسان ایا هه 

قریش باید بدانند که بر بینی‌اش داغ خواهیم نهاد. 

و در حوالی نجد و نخلستان سواره و پیاده نبرد خواهیم کرد. 

اگر ابوسفیان را دیدی به او بکو اگر اسلام نیاوردی و خدا را سجده نکردی. 
تو را به ذلت و خواری در دنیا و عذاب ابدی در آخرت بشارت دهیم.» (1) . 
پیامبر دستور داد که اگر یاران به آن دو مرد تبهکار. «هبار و زمیله» دست 
بافتندر انها را به انش برنندا ولی حخض رتش مواره در این انديشه یود که 
آنها مستوجب ره و این را شایسته‌ی حلم و بردباری خود 
نمی‌د ید تا اینکه سرانجام یاران را به انصراف از این تنصمیم خبر داد و تنها 
نف کشت آبها اشتنده کر ٍ 
ابوهریره گوید: «رسول خدا سپاهی را بسیج کرد, که من نیز در میان آنها 
بودم. فرمود: اگر , به هبار یا مرد دیگری که وی را همراهی می‌کرده (که به 
گفته‌ی ابن ات نافع پستر عتدقینین بوده است) ذست يافتید. آنها را بة 
آتش بسوزانید, و 
آن دو مرد را بسوزانید, اما فکر کردم که کسی جز خدا آنها را به 


[- السیره الهاشمیه, ۳ 2 ص‌ 0 د. 
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آتش عقوبت نکند. پس اگر آنها را یافتید به قتل رسانید.» (1) . 

زینب در خانه‌ی پدر با خواهرش ام کلئوم زندگی می‌کرد و خانه‌ی فاطمه‌ی 
زهرا غلیهاالسلام از آنها فاصله خندانی تداشت, جهن همه‌ی خانه‌ها تزدیی 
9 هم بود و مکژر یکدیگر را دیدار می‌کردند. خواهران با یکدیگر شبها 
میت داد و زینب در سوگ خواهر عزیزش رقیه اشک می‌ریخت و برای 
او طلب رحمت می‌کرد. 

زینب از عارضه‌ی بیماری که بر آثر سقط جنین داشت, رو به بهبودی نهاد و 
به پرستاری دو فرزندش اه اند هشت گماشت و آتان را با تربیت 
اسلامی از اغاز کودکی پرورش داد. 


ازدواج زهرا (س) 


زهرای پاک و محبوب. احساس کرد که پدرش, با ازدواج جدیدش دیگر 
نیازی به پرستاری او ندارد و پسر عم او علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام با 
قرابتی که با پیامبر دارد در تردد است تا موضوع ازدواج را در میان گذارد. 
زهرا علیهاالسلام تاکنون در فکر ازدواج نبود و رویدادهای عظیم رسالت و 
دعوت. او را از این امر بازمی‌داشت و جز در اندیشه‌ی پدر و اهتمام به 
ار اتص ای ایا واه ماع ین کی ی 
اتف کالب لام سم امس رتیه امفا سای خفو واه تودا 
زهرا علیهاالسلام مطرح کند. 
کلی لب متام فرو برگاتآی مت ایور خانهی باس ضلی لاه غلیه ‏ 
الق از کودکی تربیت شده و پیامبر در مقام جبران محبت‌های ابوطالب که 
پس از مرگ عدالخصاات او را در حمایت و تربیت خود گرفت, # 
۱۱ اک 0 ۱ 2/۱۳ 
دهد. 
کل بت آی‌ظالب هلاه اسر ات اراد ان اه کم ی 
زندگی را 


[- تراجم سیدات بیت النبوه, ص‌ 729 از ابن اسحاق, در سیره» ۲ 2 ص‌ 
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فهمیده است, او هرگز به بت سجده نکرد و نخستین کسی بود که از 
تا اس ی 

او نخستین کس بود که بو بٍ فداکاری برای اسلام هفت گمارد! او پذیرفت 
که ار ای ین ام انیا بر نت هرت تس وت در ان 
که او می‌دانست قربش برای قتل او کمر بسته و با اعزام جوانان خود از 
قبایل مختلف. بر این تصمیم همصدا شده‌اند. 

او در غزوه‌ی بدر آزمایشی درخشان از خود نشان داد و قهرمانی‌های او را 
جز اندکی, در اين مصاف کسی نداشته است و آنگاه که علی بن ابی‌طالب 
ان فکه نم مدرته فخرت گرد پیامبر دست او را گرفت و سخن معروف خود 
را 3 «اين است برادر من؟: 7 آخی» (1) و با این تک از برادری 
شرافقت اقوات اه دست پابند, ۷ کرد 

چه افتخاری بالاتر از اینکه علی نن, ابی‌طالب جدان دست حافت: که در راه 
توا اشت‌کا هراس رامی‌.هضای اه امه اند برادر باشد! چرا 
پیامبر او را از میان همه‌ی یاران و بزرگان صحابه به اين افتخار و کرامت 
سا حال اه کسانیم رز فان اصمات دنه که از اجان مسانم 
برخوردار بودند. 

مساو فلس اس واه ات این که .اه 
روشن خواهد ساخت ! شاید لین علبه ا تسام فرصتی مناسب د ست آید تا 
بتواند بفهمد, آبا زهرا علیهاالسلام می‌پذیرد از خانه‌ی پدر با علاقه‌ی 
شدیدی که نسبت به او دارد به خانه‌ی علی علیه‌السلام بیاید؟! این انتظار 
زا سال‌ها عب سا اه امش ما اند اصا ره مه ات اد 
بیشتری به این آرزو بسته است. امّا چندی فکر می‌کرد و مردّد بود که چه 
عمر از زهرا خواستگاری کرده و پیامبر آنها را پاسخ مثبت نداده است. 

در خصوص خواستگاری ایوبکر از فاطمه زهرا علیهاالسلام. انس بن مالک 
گوید: «عمر نزد ابویکر آمد و گفت: «چرا با فاطمه دختر پیامبر ازدواج 
نکردی؟» 


[- سیره‌ی ابن‌هشام, ۳ ر ص‌ 150 الاستیعاب, 3 ص‌ 1۱0999 ترمدذی 
حدیبت 72۷0 3, او گوید: این روایت ت نیکو و شگفت است. 
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ابوبکر گفت: «پیامبر او را به من ندهد.» 

عمر گفت: «اگر او را به تو تزویح نکند با اینکه سابقه‌ی در اسلام داری, با 
چه کسی می‌خواهد ازدواج کند؟» 

آنگاخ اتوبکر, نزد عايشه رفت و گفت: «هرگاه حال تاش ان ال فقو و 
آله را مساعد دیدی از من یاد کن؛ زیرا من خواهان ازدواج با فاطمه‌ام, 
شاید خدا فراهم سازد.» روزی عایشه این مطلب را با رسول خدا مطرح 


د. 
ور وا فان آمته: اس که گر بو قمر از خاطمه فا تسام 
خواستگاری کردند, اما پیامبر آنها را رد کرد و فرمود: «من منتظر قضای 
الهی ام!», «تی آنتظر القضاء». 
صادق او را با زبانی قانع‌کننده ۳ داز 0 «ای او و 
در این مورد نیامده است.» عمر این را شنید و به خواستگاری رفت و 
پیامبر همان جواب را داد, ابوبکر و عمر نزد «عبدالرحمان بن عوف» رفتند 
و از او خواستند به خواستگاری برود و به او گفتند: «تو تروتمندترین فرد 
قربش هستی, برو نزد پیامبر و از فاطمه خواستگاری کن تا خدا بدین 
وسیله ثروتت را افزون کند و افتخار بیشتری بدست آوری! ۳ او نزد پیامپر 
آمد و گفت: «یا رسول‌اللّه! فاطمه را به من تزویج کنید!» پیامبر صلی اللّه 
علیه و آله از عبدالرحمان روی برگردانید. او نزد اتفبکر ۵ هر امد و گفت: 
«به من همانگونه پاسخ داد که به شما داده بود». 
آری ابوبکر و عمر اینگونه فکر می‌کردند رو شخصیت آن بانوی باعظمت و 
محبوب خدا و حبیبه‌ی رسول‌الله صلی الله علیه و آله را می‌دانستند. نزد 
علی بن ابی‌طالب آمدند تا این پيشنهام را به او بدهند. آنها که منزلت علی 
سا میات گرا ماش صلی الم اه آمممها و و 
خویشاوندی تو را با رسول خدا و ثباتِ قدم تو را در اسلام می‌دانیم, اگر 
نزد پیامبر بروی و از ان حضرت. فاطمه علیهاالسلام را خواستگاری کنی. 
4 روایت «انس بن مالک»: دیگر اصحاب پیامبر نیز به ۳۹ علیه السلام 
گفتند: «اگر نزد پیامبر 


آ کقایه ال ای لت ند بو میت یخی فاشیم از عنه 
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به خواستگاری بروی جای آن دارد که فاطمه را به تو تزویج نماید!» (1). 
روزی ابوبکر و عمر و سعد بن معاذ در مسجدالرسول نشسته بودند و 
سخن از ازدواج فاطمه گفتند که ابوبکر گفت: اشراف و بزرگان به 
خواستگاری او رفته‌اند اما پیامبر همه‌ی آنها را رد کرده و فرموده: 

«انتظر فیها او القضاء»؛ «#در خصوص او منتظر فرمان خدا| هستم. »> 

عل بن تت‌طالت لاسام کی رات که ان عضفت. وا نف زد 
این ازدواج کرد و گفت: ردان که به خواستگاری زهر| می‌روند. چه 
مانعی دارد که تو نیز نزد پسر عمویت رسول خدا بروی و از وی بخواهی 
فاطمه را به نو تزویج کند.» ۱ 

علی غلیهاالسلام. ناباوزانه کفک: کر من چه دارم. که با آن ازدواع کنم؟ 
علی علیهاالسلام ارزوی چنین وصلتي را داشت اما بدلیل نداشتن مهریه و 
مخارج ازدواج در تردید بود. اما بالاخره خدمت پسر عمویش پیامبر خدا 
آمد, بدان امید که در اين خواسته توفیق حاصل کند., همینکه به محضر 
مصطفی صلی اللّه علیه و آله شرفیاب شد. سلام کرد و نشیست اما جیا 
مانع از آن بود که مطلب را بازگوید و جلالت و هیبت رسول‌اللّه صلی اللّه 
علیه و له آو‌را از نسنخن گعتن بازد اشت: 

پیامس صلی الاة علیه.و ال شود حویافت که پسر عموی او و برادزش .و نار 
همراهش علی علیهاالسلام برای چه مقصدی امده است؟! خواسته‌ای دارد 
که از بیان ان ناتوان است., لذا رو به علی کرده و با مهر و ملاطفت 
فرمود: «پسر ابوطالب چه حاجتی دارد؟» و او در حالی که سر به زیر 
افکنده بو دیده فروبسته بود, به اراحیت گفت: «درباره‌ی فاطمه دختر 
رسول‌اللّه صلی اللّه علیه و آله می‌خواهم صحبت کنم.» 

در اینجا پيامبر خدا با چهره‌ی گشاده و مهر و ملاطفت فرمود: «مرحباً و 
أهلک»؛ «خو ش آمدی». (2) . 

و در روایت دیگر است فرمود: «ای علی علیه‌السلام. او برای تو» (3) 
و بیش از این سخن 


1 کفابة الظالي, ابی‌غبدالله محته بن. بقسف. کنجحی. شافعنر از متیع 
ایض 1 3 1 

2- طبقات ابن سعد, 0 9 ص‌ 19 الاستیعاب فی معرفة الاصحاب. 0 4 ص 
191 

3- طبقات, ص 19- 21 
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نگفت. جوان سکوت کرده و پیامبر نیز ساکت است. علی علیه‌السلام با 
شدات خجلت و تهیدستی دست به گریبان است و چیزی ندارد که بدان 
وسیله ازدواج 1 تعالی و علاقه‌ای شدید_به 
حضرت مصطفی صلی اللّه علیه و آله. فد اه لین الله» غیت ی اد 
وی ی و ما 
سا 1۳ 
علیهاالسلام را بشنوند اصرار ورزیدند علی علیه‌السلام گفت: «به 
خدا چیزی نمی‌دانم, مطلب راجبا سول خدا ضلی الله علیو الم دزمان 
گذاشتم و جز این چیزی نگفت: خوش‌آمدی, خیر مقدم.»؛ «مرحباً و آهل» و 
همه‌ی آنها از خوشحالی فریاد زدند و گفتند: «یکی از این ۳ 
بس است.» 

گفتار خویشان و یاران, بیش از پیش علی را بی‌قرار ساخت و درخشش 
صبح را انتظار می‌کشید. صبحگاه با تمام وجود به محضر مصطفی صلی 
الله علیه.ه الذ آمد و گفت: «پدر و مادرم قربانت, ای رسول خدا, شما 
می‌دانید که مرا از عمویت ابوطالب و فاطمه‌ی بنت اسد کی و و 
کودکی نورسته بودم مرا هدایت و تربیت کردی و مهدب نمودی و بهتر از 
پدر و مادر در حق من نیکی و محبّت و ملاطفت فرمودی و خداوند بزرگ 
مرا به وسیله‌ی شما راهنمایی کرد و از شرک که اقوام و اعمام من بدان 
گرفتار بودند رهانیدی. با رشول الله تو ذخیره و وسیله‌ی من در دنیا و 
اخن دوست دارم به پاس لطفی که خدا| نمود و توانستم در یاریت 
بکوشم, خانه‌ای و همسری داشته باشم که موجب ارامش جان من باشد, 
از اینرو به خواستگاری دخترت فاطمه علیهاالسلام آمده‌ام, آیا او را به من 
تزویج می‌کنید؟» چهره پیامبر از این سخن شکفته شد و بر چهره‌ی علی 
علیه السلام لبخندی زد و فرمود: «آیا چیزی داری, ای علی؟» و در روایتی 
دیگر است که فرمود: «آا چیزی داری مهریه او کنی؟» علی علیه‌السلام 
پاسخ داد: «نه, یا ۱۳ حال من بر شما پوشیده نیست. شما می‌دانید 
که جز شمشیر و شتر آبکش چیزی ندارم!» 

اضر خدا ضلی الله. علته و اله فرمود: «آن زروای که در فلان روز به تو 
دادم چی شد؟» علی پاسخ داد: «یا رسول‌الله! منظورتان زره جنگی 
اننت: آن نزد من اشت:.» بیامیر-صلی, الله غلیة و اله: فر‌فودة «ان زره 
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را به فاطمه می‌دهی؟!» (1) علی علیه‌السلام شتابان رفت و ورن را آفزد: 
پیامبر به او فرمودند: «زره را بفروشد و با پول آن جهیزیه عروسی را 
فراهم سازد.» (2) . 

عثمان بن عفان, آن زره را خرید به مبلغ «چهارصد و هفتاد درهم» و علی 
علیه‌السلام پول را گرفت و نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آورد. حضرت با 
دست مبارک آن پول را گرفتند و به بلال دادند که با مقداری از آن عطر و 
گلاب خریداری کند. 

در روایت دیگر است که علی علیه‌السلام خدمت پیامبر صلی اللّه علیه و 
آله عرضه داشت. در پاسخ پیامبر که پرسیدند: «چه داری؟» گفت: جز زره 
و شمشیر و شتر آبکش چیزی ندارم.» و پیامبر فرمود: «امّا شمشیرت را 
که بدان احتیاج داری تا در راه خدا با آن جهاد کنی و اما شتر آبکش را برای 
تاطیره. اه مق سمل وق کیان دای ولن. ‏ به بهای زره‌ات؛ فاطمه را 
به تو تزویج کردم.» 

در «انساب الاشراف» بلاذری آمده است: علی علیه‌السلام شتری داشت و 
کالایی که آن را فروخت که پول آن چهارصد هشتاد و یا چهارصد درهم شد 
و پیامبر دستور داد دو ثتلث آن را برای خرید عطر بگذارد و ثلت دیگر زا 
برای کالای مورد نیاز و علی چنین کرد. 

این بود جریان خواستگاری فاطمه دختر رسول‌اللّه صلی ال علیه و آله, 
بانوی هاشمی قرشی و این بود مهریه‌ی فاطمه‌ی زهرا| علیها السلام, زره 
ان و بدینگونه خداوند توفیق همسری فاطمه علیهاالسلام را , بت ان 
جوان شجاع. قهرمان دانا و پاک و پاکیزه عنایت فرمود. 

چهار چیز در ای ان یک زن مد نظر قرار می‌گیرد: «جمال. مال, 
شخصیت, دین» آنکس که به همسری با ایمان دست پابد, به تمام ایده‌ها و 
آرزوهای دیگر نایل آید؛ همسری مرد را نیز به خاطر دین و اخلاقش 
می‌توان پذیرفت؛ , پس هرگاه خواستگاری آمد که دین و اخلاق او قابل قبول 
باشند, با مهر به‌اي مناسب بیدیر و او رارد مکن. و از آن تحمیل کردن ان 
جوان به چیزی که در توان ندارد بپرهیز! داستان ازدواج علی علیه‌السلام و 
زهرا علیهاالسلام مثالی است که حضرت مصطفی صلی اللّه علیه و آله 
برای ما می‌آورد تا در طول روزگار و برای عصرها درس عبرت باشد. ب 
ازدواج عزیزترین دختران و محبوبترین آنها نزد پیامبر؛ 


1- طبقات ابن سعد, 0 2 ض‌ 20. 
2- صحیح بخاری و مسند احمد, ج 1 ص 142. 
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یعنی فاطمه‌ی زهرا سیده‌ی زنان عالم علیهاالسلام پدرش رسول خدا صلی 
له علیه و آله با آن جوان چگونه آغاز سخن می‌کند و از دل او سخن 
می‌گوید و مشکل این وضعیتِ خاص را آسان ی پدر برای دختر 
همسری کفو و مناسب برمی‌گزیند, ابوبکر و عمر را به خوبی رد می‌کند, 
آنها نیز خشمگین نمی‌شوند و به علی پيشنهاد می‌دهند او به خواستگاری 
برود. و فاطمه علیهاالسلام با آن جلالت شأن و عظمت و منزلت و تربیتِ 
ویژه‌ی الهی, زره را به عنوان مهریه می‌پذیرد و ازدواج تمام می‌شود. 
روایات در تاریخ این خواستگاری و ازدواج, مختلف است اما عمده‌ی منایع 
(اهل سنت) مثفق‌اند که زهرا هیجده ساله بود. (1) هرگاه تیذپريم که آن 
حضرت در سال بنای کعبه, پنج سال قبل از بعثت متولد شده و پیامبر 
سیزده سال از دوران 2 خود را در 9 سیری کرده‌اند, ازدواج 
فاطمه علیهاالسلام سال دوم هجری خواهد بود. اما زمان خواستگاری نیز 
مورد اختلاف است. 

برخی گفته‌اند: در ماه رجب قبل از ورود به مدینه بوده و برخی پنج ماه 
پس از ورود به مدینه را نقل کرده‌اند. در هر حال دو ماه پس از جنگ بدر 
ازدواح صورت گرفت. (2) . 

نکته‌ی شایان تأمل در اینجا, موضهع فیت فا موی الم یخی لا 
دخترش فاطمه علیهاالسلام و جلب موافقت او است ! آپا آن حضرت از 
دختر خود در اين خصوص اذن گرفتند يا خود به این امر اقدام فرمودند؟ 
ظاهر امر این است که رسول خدا با فاطمه در این خصوص مشورت کرده 
باشد؛ زیرا حضرتش ازدواج دختران را بدون اجازه‌ی آنان رد می‌کرد, حال 
چگونه ممکن است در این خلاف آن را عملٍ نموده باشند! همانگونه که در 
مسند احمد حنبل امده عادت پیامبر صلی الله علیه و اله در ازدواج دختران 
خویش این بود که به آنها می‌گفتند: «فلان کس از تو یاد کرده است.» پس 
اگر سکوت می‌کرد, ان را نشانه‌ی رضا دانسته و ازدواج را صورت 
می‌دادند و اگر ابراز مخالفت می‌کرد, اقدام نمی کردند. 


1- منظور مولف منایع سنی است., در حالی که منابع شيعي غیر از این 
است و چنانکه پیشتر یاداور شویم به عقیده‌ی علمای شیعه تولد ان حضرت 
پنج سال و به قولی دو سال پس از بعثت بوده. بنابراین زهرا علیهاالسلام 
هنگام ازدواج ده سال يا سیزده سال داشته است. «مترجم». 

2 طبقات ابن‌سعد. ج 8. ص 23. 
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بدینگونم آن ازدواج مبارک میان محبوبترین دختران در قلب مبارک 

رسول‌الله صلی الله علیه و آله و محبوبترین جوانان مسلمان, در قلب آن 

حضرت. صورت گرفت. هر چند که پیامبر به همه دختران خود محبت 

داشتند و نسبت به همه‌ی مسلمانان روف و مهربان بودند. ِ 

را و ام ها ین ات ار 

قهرمان سلحشور رفت و خداوند از پیوند انان ذریه‌ی صالح و عترتِ پاک 

پدید آورد و نها را کرامت داد و گرامی داشت و درباره‌شان فرمود: 

(ئما بُریدٌ ال لدب عَتَکمّ الزخس هل البیّتِ و یرم تطهیرا 

«خداوند اراده دارد از شما خاندان الود کی را بزداید و شما رایاکو باکیزم 

گرداند.» 

و این دودمان پاک را نسب متصل , اسر لین اه عاص ی ال کر ار او 

که هرگز اين تسب بریده تخواهد شد! و نسب به این نسل و دودمان 

توصیه‌ها کرد. گوارا باد اين سعادت کسی را که اهل‌بیت گرانقدر پیامبر را 

گرامی دارد؛ زیرا آنها عترت پاک و طاهری هستند که رسول‌الله صلی الله 

علیه و آله درباره‌ی آنان فرمود: ۴ . 

«انّی تارکٌ فیکم اللّفلین کِتاب اللّه و عتْرتی أَهل یی اما لن بفترقا 
حتی بردا عَلَیّ الْحَوّض! ۳ 

«من در میان شما دو چیز گرانبه یعنی کتاب خدا و عترت خود را 

می‌گذارم و آنها از یکدیگر جدا نشوند تا در کنار حوض کوثر نزد من آیند.» 


مهریه و جهیزیه عروس (فاطمه) 


بنا به صحیح نرین اقوال. بقل علیه السلام چهارصد, و هفتاد در هم به عنوان 
مهریه‌ی فاطمه علیهاالسلام خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله تقدیم کرد 
و حضرتش ان را به بلال دادند تا با مقداری از ان عطر 


1- مسلم روایت کرده است. جا دارد از صراحت مولف محترم کتاب که 
اینجا در بیان حقیقت کتمان نکرده قدردانی شود. «مترجم». 
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خریداری کند و بقیه را به امٌسلمه دادند تا جهیزیه‌ی گروس را فراهم 
سازد, البته هنوز باس با امٌسلمه ازدواج نکرده بودند؛ زیرا ازدواج 
فاطمه‌ی زهر| علیهاالسلام با علی علیه‌السلام در اخر سال دوم هچرت بود 
و ازدواج پیامبر با ام المومنین امٌسلمه در سال چهارم (1) . 

دمن ها عل ناسا کاس ار ار زندگي پاک و 
توّام با عفاف و نور را, در مصاحبتِ دختر مصطفی صلی الله علیه و آله 
آغاز کند. خانه را آماده کرد تا دختر اشرف خلایق به زودی در آن وارد شود. 
۱۳ بود که آن را با رمَل 0 فرش کرده بودند. اساس خانه عبارت 
بود از: "«بستری که داخل آن برگ درخت خرما بود. چند بالش که داخل آن 
هم برگ خرما نهاده بودند؛ «یک قطعه پوست گوسفند برای نشستن, 
دتانین. (اسیاب نی ).رال آودنینه. قدحم مشی کوخ ات سرد کن. ۵ 
قطعه‌ای حصیر.» 

اینها بود جهیزیه‌ی سرور بانوان بهشت. زهرای طاهره. امّابیها, دختر 
مصطفی صلی اللّه علیه و آله. 

(در صحیح بخاری و مسلم) امده است که: فاطمه زهرا علیهاالسلام به 
خانه‌ی شوهر آمد با قطیفه‌ای و بالشی از پوست که در آن لیف خرما بود و 
نیز دو نگ آسیا: دوه مشک آب, دو کوزه‌ی. سفالین و مقداری عطریات. 
- 


زفاف 


زمان عروسی فرارسید, فرزندان عبدالمطلب در این ازدواج. جشن و 
سروری داشتند! حمزه عموی پیامبر صلی اللّه قلیه .و آله. و علی 
علیهاالسلام. دو شتر زیبا آورد و نحر کرد و مردم را طعام داد. در آن زمان 
ولیمه‌ی این ازدواج بهترین ولیمه‌ها بود! ولیمه‌ی نجستین فرد مسلمانان از 
جوانان؛ غلی علیهاالسلام با ذختر مضطفی ضلی 2۱۱ علیه و آله. 

همینکه مردم را پذیرایی کردند و اطعام نمودند, پیامبر دستور داد استری 
خاکستزی رنی. آوردند. .و بز آن: جافه‌اق بخستردند وبم فاطمه فرمودند: 
سوار شود و سلمان فارسی 
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2 صحیح بخاری, ص 76 69: صحیح مسلم کتاب 58 ص 0 الاصابه, 3 
8 ص 1160. 
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۵ کفتند تکام ان خر کت:<] بکیرد و تیاهیر پشت: سر ان خر کت کردتن میم 
و بنی‌هاشم در حالی که شمشیرهایی در دست داشتند, آنان را همراهی 
می نمود ند. 

دختران عبدالمطلب و زنان مهاجر و انصار را فرمان دادند فطمه را 
همراهی کنند و شادی نمایند و رَجّز بخوانند و تکبیر و سپاس بگویند. و 
برخلاف رضای خدا چیزی نگویند. 

دراین حال امٌسلمه سرودگونه این اشعار را خواند: 


سرن بعون له جاراتی 
واشکرنه فی کل حالات 


خادگرن ها انعمسون الما 
من کشف مکروه و آفات 


که هد بعش «فز و 9و 
آنعشنا رب السفاوات 


سرن مع خیر نساء الوری 
تفدی بعمات و خالات 


بالوحی منه والرسالات 


«یاران من به یاری خدا بروید و در همه حال شکرگزار او باشید. 

به یاد آورید که آفریدگار بزرگ ناملایمات و بلاها را برطرف ساخت. 

ما را پس از کفر هدایت نمود و خدای آسمان سرافرازمان ساخت. 

با بهترین زنان عالم بروید. عمه‌ها و خاله‌ها فدایش گردند. 

ای دختر کسی که به پاری تعالی با وحی و رسالت او را برتری داد.» 
آنگاه پیامبر صلی ال علیه و آله زهرا علیهاالسلام را به خانه علی 
علیه‌السلام برد و گفت: ای علی! با همسرت چیزی نگو تا من بیایم. بلال 
آذان نفار.غشا را گنت و پيامیه صلی الله غلیه و آله تماق جماعت را در 
۱ را 0 علی علیه‌السلام به 
استقبال پیامبر آمد و داخل خانه شد و زن‌ها بیرون آمدند, تنها کسی که 
ماند اسماء بنت عمیس بود. پیامبر به او فرمود: تو کیستی؟ پاسخ داد؛ ۰ من 
یار و پرستار دخترتان هستم. دختر در شب زفاف زنی از نزدیکان خود 


شاید پیامبر به یاد «خدیجه» آن مادر مهربان افتاد؛ نخستین بانوی با ایمان, 
نیکو همسری که بهترین یار و یاور و مددکار و پشتیبان و پرستار پیامبر بود. 


۳ 
9 در گوشه‌ای نشسته و هاله‌ای از عفاف و حیا بر او سایه افکنده 
است ! با اما وس اما ای ما وم ی 
از نزدیکان در شب زفاف نیاز دارد.» بر مادر مهربانش گریه می‌کند, آنکه 
در حجون خفته است. 
پیامبر برای اسماء دختر عمیس که دخترش را مادری می‌کند., دعا کرد و 
گفت: از خدا می‌خواهم از هر جهت تو را حراست کند و از شیطان رانده 
شده مصون دارد. ۲ 
انگاه از حجره بیرون شد و به اسماء گفت: ظرفی از اب بیاور. اسماء 
ظرف آبی آورد. آن را مضمضه کرد و فاطمه را صدا زد و مشتی از آب را 
برگرفت و بر سر و قدمهای او پاشید و او را در آغوش گرفت و گفت: 
«بار خدایا! او از من است و من از آویم. بار خدایا! همانگونه که مرا از 
آلودگی پیراستی و پاک نمودی, او را نیز از آلودگی پاک و پاکیزه گردان!»؛ 
(آللهم نها متّی و ای منها, له کما ات غثی الجسن و طقرتنی 
رها اه ان ار ار 9 دم کر ی ار رم 
ص ۵.408). ۱ ۱ 
آنگاه ظرف دیگری از اب طلبید و همانند زهرا, ان را بر سر و قدمهای 
علی علیه‌السلام ریخت و به آنها فرمود: ۱ 
محبلت برقرار سازد) و کارتان را اصلاح فرماید!» 
سپس برخاست و در را به روی انها بست. 
در «طبقات ابن‌سعد» آختم است که پیامبر پبس از نماز _ عشا به خانه‌ی 
علی علیه‌السلام رفت و آب طلبید و وضو گرفت و آن را بر علی 
علیه‌السلام پاشید و گفت: 
«أللهِمٌ بارک فیهما و بارک عَلیّهما و بارک لَهُما فی تسْلهما». 
هار ایا ای ار ان ار ۳ 
را مبارک کن!» 
سپس ظرف آبی خواست و دستان خود را در آن شست و از آن آب بر 
زهرا پاشید و فرمود: 
«به خدا قسم پشیمان نیستم از اینکه تو را به بهترین فرد خاندانم تزویج 


کردم.» 


ص: 140 ۱ ۱ ۱ 

سپس آبی طلبید و از ان مضمضه کردند و در ان ظرف ریختند و ان را بر 

سینه‌ی علی و زهرا پاشیدند! (1) . 

در روایتی است که ون خدا ۳ ال علیه و آله گفت: «خدایا! این دو, 

محبوبترین مردم‌اند نزد من. پس تو آنها رآ دوست بدار و در دُریّه‌ی ایشان 

برکت و خیر قرار بده و پیش از خود نگهبانی بر ایشان فرست. آنها و 

فرزندانشان را از شیطان رانده شده به تو می‌سپارم و پناه می‌دهم» و بار 

دیگر دربا ه‌ی فاطمه علیهاالسلام دعا کردند و گفتند: 

«دْمَبَ ال تک الرَجس طََْي تطهیر!» 

و در روایت دیگر است که پیامبر چنین دعا کرد: «بار خدایا! این است دختر 

من, محبوبترین خلق نزد من. بار خدایا! و اين هم برادر من و محبوبترین 

خلق نزد من. خدایا! او را ولی و دوست خود قرار بده و نسبت به خود 

مهربان ساز و خاندانش را برکت عطا فرما!» سپس فرمود: «ای علی, 

پر تست مرها قیار یاه يو رعمه موس اه یی امه 
مجید». 

آنگاه از اتاق آنها بیرون شدند و چهارچوب در را گرفته و گفتند: «خدا شما 

و نسل شما را پاک و پاکیزه گرداند. من دوست کسی هستم که دوست 

شما باشد. دشمن آنم که با شما دشمنی کند. شما را به خدا می‌سپارم. در 

پناه خدا باشید!» 

آنگاه با دست مبارک در را به روی آنها بست. 

در «طبقات» آمده است که پیامبر با دخترش فاطمه گفت: 

«یا فاطمة الا ها الوت: آن زهختک شیر احلی»: 

«بخدا پشیمان نیستم که تو را بهترین خاندانم تزویج کردم.» 

قاطمه نتوانست جلو اشکهایش را بگیرد. پدر اندکی توقف کرد و با 

مهربانی و ملاطفت خاطرنشان ساخت که: او را نزد نیرومندترین مردم از 

نظر ایمان و بیشترین انها در علم و بهترین انها از جهت اخلاق و با 

عظمت‌ترین از نظر روح, به 


ات آسم خ سک اسعات سا سا 
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امانت سپردم ! (1) . 

و در روایتی است که فرمود: ۱ 
«فاطمه جان. چرا گریه ضی کف ؟ به خدا| تو را به ازدواج کسی دراوردم که 
دانش او بیش از همه‌ی مردم و در حلم بر همه برتر است و نخستین فردی 
بود که اسلام آورد.» 

(فو اللّه لقد انکحتک اکثرهم علماً و افضلهم حلماً و اولهم اسلاما». 

«استاد. عباس محمود عقاد» بر گریه‌ی فاطمه زهرا تعلیقه‌ای دارد. او 
می‌گوید: 

«اگر خبری که در انساب الاشراف بلاذری آمده, سند قابل قبولي داشته 
باشد, دور از عقل و تجربه نیست که پیامبر صلی اللّه علیه و آله زهرا 
علیهاالسلام را گریان ببیند و این بعید به نظر نمی‌رسد؛ ؛ زیرا باور کردنی 
نیست دختری در شرایطی باشد که زهرا بود و خاطره‌ی زندگانی مادر و 
وداع با خانواده به ویژه پدر گرامی‌اش, او را گریه نیاورد, او مادر را از 
دست داد. در حالی که دختری محبوب بود که فقدان مهر مادری و 
خوبی‌هايش را در غم و شادی می‌فهمید! و اینک که از خانه‌ی پدر جدا 
می‌تشنود: با تنودن مادر و جدایی از.خانه‌ای که ذر آن. بزرک: شنده بود و 
شهری. که به. آن. انس داشت, تنمی‌توان: تضور کرد کع دختر با باد این 
خاطره‌ها و ترک گفتن پدر و زندگی در کنار او, غمگین نباشد. این عجیب 
است اگر تصور کنیم او گریان و اندوهگین نباشد. به ویژه مثل زهرایی که 
روحی افسرده و اندوهی پنهان از فراق مادرٍ عزیزش در دل داشته و سالها 
او را رنج می‌داده است و مانند پیامبری که بزرگترین فضایلش این است 
که او انسانی بزرگ و پدری دل‌شکسته است و هرگز آن خاطره‌ها را در 
اين روز فراموش نمی‌کند. 

سکوت پیامبر در این موقعیت اتفاقی نبود, بلکه خود می‌دانست جچه اندوه ۲ 
حجسرنی فاطمه را از درون قفا رود و مقتضای لطفب نسبت به دختر 
اندوهگین این بود که آندوه خویش پنهان دارد و برای تتملی خاطر دخترش 
نکویو؟ «فاطمه جرا کرت مق کنی؟۱ به خدا وراه کسی. تفه کردم که 
علمش از همه بیشتر و حلمش از همه برتر و اسلامش از همه مقدم‌تر 
است!» (2) . 


1- طبقات ابن سعد, 0 9 ض‌ 24 
و اس ماه 
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ای یی ایک درالت وا > ارتا یه 
خدیجه, پیرامونش حلقه زده بود و با عروس و داماد نیز به گفتگو نشست تا 
نخستین شب زهرا| را انس و آرامش بخشد و سختي فراق پدر و اندوه 

دوری مادرش را تخفیف دهد. 01 

خداوند دعای پیامبر را در آن شب مسعود اجابت فرمود و آن ازدواج 
مبارک صورت گرفت. خداوند تسا خواستمر بود که ذریه‌ی پیامبرش 
مصطفی صلی الٍَ علیه و آله منحصر در ثمره‌ی آن باشد. ا ما 

لیا ای اه ام و ی ان ری 
دخترش زینب باشد. که ازدواج فاطمه., خاطره‌ی جانسوزی را به یادش 
اورده بود, یاد مادر مهربان می‌کرد؛ مادری که قبرش در مکه مکّمه است 
و انها نمی‌توانند آن قبر مطهر را زیارت کنند. پیامبر خدا صلی الله علیه و 
۳ مورد ملاطفت قرار داد تا لبخندی زد و برای خواهر سعادت 
خوشبختی آرزو کرد. اندوهش برطرف شد و دلش آرام گرفت و شب را 
در سایه‌ی محبت پدر مهربان- که رحمت برای جهانیان بود- به سر برد بر 
او و بر خاندان پاک مطهّر او درود و سلام باد! 

(علیه افضل الصلوة والتسلیم علی آل ببته الطیبین الطاهرین). 


فاطمه در خانه‌ی خود 


زندگانی مولا و آقای ما علی علیه السلام و سیده‌ی ما فاطمه‌ی زهرا 
علیهاالسلام. در سایه‌ی پیغمبر سامان گرفت؛ ژندکانین دام با فناعت. و 
تعاون, رضا به داده‌های الهی و شادمان به آن خانه‌ی پاک که خدا نسل‌های 
پیر استه و ذریه‌ی مبارک و عترت گرانقدر را از آن خانه پدید آورد. همانند 
درختِ پاک که ثمره‌ی نیکو ببار آوَرّد. 

زندگانی زهرا علیهاالسلام توآم با رفاه و اسراف نبود, بلکه به ریاضت و 
رنج نزدیکتر بود تا رفاه و آسایش و از اين بابت با زندگی خواهرانش که 
بهره‌ی کافی از ثروت دنیوی داشتند 
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تفاوت داشت. زینب همسر ابی‌العاص بود که از معدود روتمندان مکه 
بشمار می‌امد. رقیه و ام کلثوم نیز ِ« پس از دیگری, به همسری عثمان 
درآمدند که از ثروتمندان مسلمین بو 

امام علی بن ابی‌طالب انا ۳4 از مال دنیا به کسب يا میراثت 

نداشت؛ زیرا پدرش ابوطالب با وجود شخصیت والایش, قلیل‌المال و 
کثیرالعیال بود و به دلیل جود و کرمی که داشت. هر چه در اختیارش بود 
انفاق می‌کرد و در کارهای خیر جوانمردانه شرکت می‌جست. به جهت 
تنگنای مالی ابوطالب, پسر برادرش محمد صلی اللّه علیه و آله به عموی 

خود عباس پيشنهاد داد تا بار زندگی ابوطالب را سبک کنند و هر کدام یکی 
از فرزندانش را ببرند و کفالت معاش وی را کنندر 

علی علیه‌السلام نصیب حضرت محمد صلی اللّه علیه و آله شد و در 
حقیقت نصیب علی علیه‌السلام اين بود که مصطفی صلی اللّه علیه و آله 
او را از میان برادرانش برگزیند. هزینه‌ی زندگی علی علیه السلام ماهانه‌ی 
یک سرباز و بهره‌ی او از جهاد و غنایم بود. برای امرار معاش کارگری مردم 
مدینه در ابکشی و امثال آن به ازای اجرت قبول می‌کرد. چنانکه معروف 
است و کتب رجال و تاریخ روایت می‌کند. 

امام علی علیه‌السلام به دلیل تنگدستی نمی‌توانست خدمتکاری برای خانه 
بگیرد تا فاطمه را یاری رساند و کارهای سخت را انجام دهد و زهرا 
علیهاالسلام خود آن بار سنگین را به دوش می‌کشید. (1) اما علی 
علیه السلام طاقت نمی‌آورد که زهرا را در رنج و مشقت ببیند و در کارهای 
خانه تا آنجا که ممکن بود, او را یاری می‌داد؛ زیرا بیم ان.داشت. که برای 
زهرا ناراحتی پیش اید, به ویژه که سال‌های محاصره در شعب ابی‌طالب و 
مشقت هجرت او را رنجور ساخت و چنانکه گفته‌اند از نظر جسمانی نحیف 
بود. 

سختی‌ها و رنج‌های زندگي علی و زهرا علیهماالسلام طولانی شد و علی 
علیه‌السلام در پی فرصتی مناسب بود که خداوند تقَصْلی کند. فرصتی پیش 
آفد و ذر یکی. از خنکها:عنايم .و اسر ان فرآذانن ِِ تیاخیر اوزدنده علی 
علیه السلام به خانه رفت؛ فاطمه را در نهایت خستگی از کارهای 
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ی اتف اه و درحال تسس رون خی فا ای کررت 
«از بس تحمّل کردم تتینه امت نه: تنی» امد خدا| اسیرانی عطا کرده, برو و 
یکی از آنها را تقاضا کن که در کا ر خانه خدمت کند.» زهرا در حالی که به 
زحمت و رنج دستاس می‌کرد گفت: «ان شاء اللّه چنین کنم!» 

ساعتی استراحت کرد و نیرو گرفت و برخاست. چادر بر سر کرد و با 
گامهای خسته و آهسته راهي خانه‌ی پدر شد. همینکه چشم رسول خدا به 

دخترش افتاد. شگفت‌زده گفت: «دخترم! تو را چه می‌شود؟» پاسخ ۳ 
«آمدم سلامی عرض کنم.» و حیا مانع شد که از حاجت خود سخن بگوید و 
برگشت تا با شوهر بگوید: تن او ان آمد که از پدر چیزی بخواهد! علی 
برخاست و با همراهی زهرا خدمت پیامبر رسیدند تا خواسته‌ی زهرا را 
مطرح کنند, اما فاطمه از حیا سر به زير افکنده و دیده از شرم فرونهاده 


بود. 

علی علیه‌السلام گفت: «کنیزی می‌خواهیم که فاطمه را در کار زندگی 
کمک کند.» ر 

پنامیز.ضلی, الله علبهو ال فرمود: «نه به خدا, به شما نمی‌دهم در حالی 
که اهل صقّه گرسنه‌اند و چیزی ندارم به آنها بدهم. آن کنیز را می‌فروشم 
و پولش را خرج انها می‌کنم.» 

علی و زهرا علیهماالسلام برگشتند و اظهار امتنان می‌کردند که قلب پدر 
رای یل ابا رایس ای 

در ان ففوی بهتوه نکنه فیم دفت زورره 

1- زهرا علیهاالسلام علی‌رغم اينکه دختر پیغمبر صلی ال له نو الم اد 
عزیزترین دختران او بود, اما خود می‌دانست که چنین خواسته‌ای دشوار 

است. بنابراین مردد بود و با ات ۲ شرم سخن ضی کف زت ؛ زیرا| اموال 
مسلمانان. که خدا بر آنان تَقصّل کرده, باید به مستمندان مسلمان و آنان 
که بی‌بضاعت و محتاج‌ترند برسد و آنان کقدم دارند. شاید او پیش خود پا 
هنگامی که به خانه پدر رفت و نیازمندان را دید. مشقت‌های زندگی‌ اش 
برای او قابل تحمّل می‌نمود. و از سویی توصیه‌ی همسرش را پاسخ داد و 
از رفتن نزد پدر امتناع نکرد: زیرا می‌دانست فرمانبرداری شوهر واجب 
است., مادام که به گناهي فرمان ندهد. ۳ 

2 رسول خدا صلی الله علیه و اله پیام‌اور عدل و رحمت برای همه‌ی 
جهانیان به ویژه مسلمانان 
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نیازمندی است که او را همراهی کرده و با مال و جان و ترک خانه و 
کاشانه برای خدا کاری نموده‌اند تا پایه‌های دولت اسلام را استوار سازند. 
او کشتن تست که‌تیادفندی. دا رها کنو از دادن <ففت زا تصوت »۲ لباش: 
تن‌پوش به او خودداری نماید و خدمتکاری به دخترش بدهد, هر چند او نیز 
به کمک نیازمند است! 

اسلام بین مسلمانان به مساوات عمل می‌کند و دختر پیغمبر يا عمو یا 
پسر عمو را با سایر مسلمانان فرقی نیست و آنکه محتاج‌تر است بر آنکه 
کمتر احتیاج دارد, مَقذُم است, و مردم در نظر پیامبر چون دنده‌های یک 
شانه برابرند. چنین موضعگیری, که وان مافوق آن و بلکه مانند آن در 
تصور نمی‌گنجد, مقتضای ادخ نون پیامبر ضلی الله علیه و آله انست: 
دخترش را از آنچه به دیگران می‌دهد منع می‌کند تا همواره نل اعلابی 
براق اقت در هر موردی باقی بماند و این عملکرد برتر از مساوات است. 
نظیر این رفتاری است که آن حضرت با همسران خود داشت. آنگاه که 
درخواست کردند در هزینه‌ی زندگی بر آنان توسعه دهد و آن حضرت 
نپذیرفت و اظهار داشت که باید او و همسرانش در زهد نسبت به دنیاء 
اسوه و سرمشق باشند. 

شبی. سامنن صلی الله غایه و آله بو آن. نم رفح دالامفام وارد تن شب 
سردی بود که از سرما خوابشان نمی‌برد. بیدار بر بستر آرمیده و به داده 
حق قانع بودند و اعتقاد داشتند که زندگی یعنی زندگی آخرت. ناگهان 
صدای کوبه‌ی در را شنیدند. علی علیه‌السلام برخاست و در را گشود, دید 
حضرت مصطفی صلی اللّه علیه و آله است. فاطمه زهرا علیهاالسلام از 
جای جست تا همراه شوهر از میهمان گرانقدرشان استقبال کنند. پیامبر 
اغاز سخن نموده. فرمود: «بر جای خود باشید.» و سپس با رفق و 
ملاطفت فرمود: «می‌خواهید شما را از چیزی خبر دهم که بهتر از آن چیزی 
است که از من خواستید؟!» و آنها یکصدا گفتند: «بله يا رسول‌الله!» 
فرمود: اس سس اس ار از ار 
تسپیح خدا گویید (سبحان الله) و ده بار حمد او (الحمد لله) و ده بار تکبیر 
(الله اکبر). و چون به بسترر رفتید. . سی و سه بار تسبیح ,(سبحان اللّه) و 
تقیمه دش بار حمر رالخمه له موش معمان بار ککتیش له اکیر) کفید» 
ا) . 


1 خذیت منفق علیه. است از غعلی قلیهالشسااهر رنه ظیفات این زنعدر < 
8 ص 25, در روایات خاصه اول تکنیر و سین تخمتد و. آنگام: تس وارد 


شده است. مترجم. 


۰ 1460 
ای ای ام ها با سای یهار اب 
مدد الهی را توشه‌ی راه آنان ساخت و این ِِ 5 

بدان وسیله بر مشکلات و سختی‌ها پیرور 

این اتتاری لیف رود رت 

به فرزندانش, او که نمی‌تواند خواسته‌ی دختر خود را و شوهرش را 

تزآوزده کو با زیر کلمانی‌جای من‌آموره کهخاطر آنانترا آسوته کند.وبر 

مشکلات و ناملایمات دنیا یاری دهد تا انان را با گامی‌استوار به منزلتی 

بالاتر برساند. این کلمات از خود پیامبر هم نبود بلکه فرمود: «کلماتی است 
رتیل به من آموفته استت» ايرم کوع هدانگری نها سای ان .دو تیوه 

نلکت آمزشتیه مد براع اناد اش انم خی است ای طب شوم مرا 

جان‌ها؛ بعنی مداوا از طریق اهتمام به انسان و اشاره به اینکه انسان در 

پرتو رابطه با خدای بزرگ کسب ارزش و والایی می‌کند. 

علی و زهر| علیهماالسلام نیز هیچکدام شکوه نداشتند و ناخرسند 9 

انا یامیر حلی. الله -علیت و اله خواستجه آنها بفههاند که به. زد گس 

مشقت بارشان توجه دارد و از حال آنان غافل نیست. پیامبر نخسه‌ی 

معالجه‌ی روحی را به نان" می‌دهد تا اينکه سختی‌ها هموار گردد و 

دشواری‌ها تخفیف یابد و این مدد الهی است برای روح‌های قوی که اگر در 

عقیده نیرومند باشند. سختی‌ها هم بر انها اسان شود. 

چه زیبا رهنمودی و چه دلژبا مهری که در این التفات به چشم می‌خورد, 

اکنده از رخعت: عطوفت, رت هدایت و رابطه با خدا, با گفتی تسبیح و 

حمد و ثنا! و اين نعمت بزرگی است و آرامش وصف‌ناپذیر! 

آن دو شاگرد نجیب جز اطاعت پیامبر چه کنند؟! همان کردند که رسول 

خدا| فر مود. 

بیش از سی سال گذشت و علی علیه‌السلام یاد کلمات پیامبر می‌کرد و 

ده «بخدا| از آن زمان که این کلمات را به من آموخت تاکنون آن | 

ترک نکرده‌ام!» 

مردی از عراق از امام علی علیه‌السلام پرسید: «حتی در شب صفین ؟» 

و علی علیه‌السلام فرمود: «آری حثّی در شب صفین!»(1) . 


1 نهیم مسالمه 120941:۳4 اظیفات: خ 8 ض 25: 
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آری, اینگونه عمل خواهد کرد کسی که در مدرسه‌ی نبوّت تربیت شده و به 
شرف انتساب: با ان محتوب. مفتخر کردیده و خداوند او را با همسری این 
باتوی ور کیان کراعف اه اس موه ای نو شم نا نت رانه 
است. - خداوند از ایشان راضی باد و خوشنودشان سازد و اف و مَوّذتشان 
زا ووزق ها گرداندا آنان خاندان.مصطعی صلی, الله علیه و آله هستند که 
خداوند از ماوراء هفت آسمان به ما آموخته که آنان را ارج نهیم و احترام 
کنیم و موذت و محبتشان را از جان و دل پذیر| باشیم. 

قال اللّه تعالی:   .‏ ج , ۱ 

(قْل لا سکم عَلبٍّ جرا لا المَوََةَ هی الفْربی) 

«ای پیامبر! بگو من از شما رسالت مزدی نمی‌خواهم جز دوستی 
خاندانم.» 

و این خداوند عزیز و جلیل است که از ملکوت این جهان درباره‌ی ایشان 
سخن گفته و طهارت و عصمت و دوری آنها را از پلیدی‌ها تحت امرٍ خدای 
بزرگ, به مااعلام می‌دارد که: ۲ ۰ 1 ِ 

([ٍنمَا ری الله لیذْهتِ عَتکم الاچس أهل ابیت و تمرم تطهیرآ). 

۱ راید ماه نش 
پاکیزه‌تان سازد.» 


پدر مهربان, خانه‌ی دخترش را آماده می‌سازد 


علی علیه‌السلام در خانه‌ای ساکن بود که کمی از خانه‌ی پیغمبر صلی اللّه 
علیه و آله فاصله داشت؛ همان خانه‌ای که در آن ازدواج کرد. پیامبر صلی 
اللّه علیه و آله درصدد بود خانه‌ای نزدیک خانه‌ی خود بیابد و علی و زهرا 
علیهتا الصا مرا بدا ها سمل کند: 

«حارثه پسر نعمان» را خانه‌ای بود که در بين خانه‌های همسران پیامبر 
قرار داشت و چون پیامبر همسری می‌گرفت حارثه به خانه‌ای دیگر جابجا 
می‌ شد؛ تا خانه‌های همسران 
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مجاور یکدیگر باشد. 

فاطمه زهرا علیهاالسلام از پدر درخواست کرد که با حارثه صحبت کند که 
خانه‌اش. را تغییر دهد, تا خانه‌ی آنها: کة دز یک حجره زندکی. می‌کردند: 
توسعه یابد. ۳ 

مافتر صلی اللم علیمه اله فر مود «حارثه چندین بار خانه‌ی خود را جابجا 
کرده و مرا شرمنده نموده است!»؛ چون این سخن به حارثه رسید, خانه 
خود را تغییر داد و به محضر پیامبر شتافت و گفت: 

«ای رسول خدا شنیدم که می‌خواهید فاطمه را نزدیک خود بیاورید. این 
خانه‌های من نزدیکترین خانه‌های اه ۳۱۵ ۵ 2۳۴ 
خدا و پیامبر اه تقلیم نا رده و والله ای پیامبر خدا, ان مالی که از من 
بر ند نزد من پسندیده‌تر است تا مالی را برای من بگذارید!» 

پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: «راست می‌گویی. خدا ۳ 
دهد.» آنگاه رسول خدا فاطمه زهرا را, به خانه حارثه منتقل کرد. ( 
۳ 
می‌آموزد! زنیاست اين جود و بخشندگی و این اق و هون تن و چه 
اسلامی که افراد آن را با احترام به عواطف برادران مسلمان خود زیست 
می‌کنند که در آن هیچگونه تعَدٌی نیست و حقوق یکدیگر را پاس می‌دارند و 
استبداد وجود ندارد بلکه احترام, اذن, آزادی, تسامح, محبت., ایثار. موذت و 
اام هص آ‌حان است. 

به حق, اینها مردانی بودند که در عهد و پیمان خود با خدا پایدار ماندند و در 
محبّت خود به پیامبر صلی اللّه علیه و آله راست گفتند. تا آنجا که او (پیامبر 
ضلی الاه عایه .و الم وا از تمام انجه در این ذنیا داشتند: بیشتر دوست 


می‌داشتند! 


1- طبقات ابن‌سعد, ج 8, ص 24 بنگرید به فاطمه بنت محمّد صلی ال 
علیه و اله, صص 74- 76. 
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حجره‌ی سیده‌ی زنان عالم, فاطمه 


حجره‌های پیامبر 


پیش از آنکه از حجره‌ی بانوی بزرگ, فاطمه علیهاالسلام. که یکی از 
حجره‌های بیت شریف نبوی است سخن بگوییم, خوب است به حجره‌های 
پیامبر اشاره کنیم که اين حجره‌های شریف از نظر ساختمان و فرش در 
نهایت و زهد بودند و تفاوتی با یکدیگر نداشتند؛ چرا که پیامبر خود را 
«اسوه» بر ای ات قرار داد و فرمود: 

رل کان کم فی رسول‌الله اسَوه حسنة). 

«سیره‌ی پیامبر برای شما؛ نیکو سرمشقی است.» 

آن حضرت در زهد و تواضع و بی‌رغبتی به دنیا و زیور و تجمّلات آن, برترین 
الگو و بالاترین سرمشق بود. او رضای خدا| را طلب می‌کرد و نعمت 
جاودانه‌ی آخرت در پیشگاه خدا را ترجیح می‌داد و چنانکه خدا در وصفش 
فرمود: «دارای خُلق عظیم و خصال خچسته بود.» «انکَ لعلی خْلقِ عَظیم» 
ها و سار صای اه مها هو ای تم 
عظمت را در حیاتِ مبارک او خواهیم دید. از جمله موضوعاتِ مورد بجت, 
حجره‌ها و خانه‌ی آن حضرت که تصویری بی‌مانند از زهد و تواضع او در 
خأنه, حجره و شیوه‌ی زندگی با همسران و دیدار کنندگان ارائه می د هد . 
روزی که پیامبر صلی اللّه علیه و آله به مدینه هچرت کردند, در خانه‌ی 
ابوایوب انصاری وارد شدند و اتاق زیرین خانه‌ی او را اختیار کردند تا اينکه 
مسجد شریف ننا گردید و آنگاه برای خود اتاق‌های کوچک و بسیار ساده‌ای 
هنگام هجرت. پیامبر بیش از دو همسر نداشت. یکی سوده دختر زمعه که 
سه سال پس از فوت خدیجه با او ازدواج کردند. دیگری عايشه دختر 
ابوبکر که در مکه او را عقد کرده و پس از هجرت, در مدینه‌ی منوره او را 
به خانه اوردند. برای هر یک از اینها حجره‌ای 


ص: 150 

با همان سبک بنای مسجد, از خشت و تنه‌ی درختِ خرما در شرق, قسمتِ 
جنوبی مسجد, ساختند. و اين همان جایی است که بعدا مکان قبر شرف 
آن حضرت شد. ‌ 
حجره‌های دیگری در مچاورت اینها ساخته شد, که شش تای آن به 
همسران آن حضرت تعلق داشت و حجره‌ی دیگر به حضرت فاطمه 
علیهاالسلام و خواهرش ام کلثوم؛- همانجا که ان با شبکه‌های فلزی, از 
چهار جانب پوشانده شده و حجره‌ی ثبوی را که مشتمل بر قبر شریف آن 
حضرت و قبر شیخین است در بر می‌گیرد.- 

هرگاه پیامبر ازدواج می‌کردند. در کنار حجره‌ی سوده و عايشه برای همسر 
جدید خود حجره‌ای می‌ساختند که از نظر مساحت و شکل, با دیگر حجره‌ها 
همسان بود و فضاي شرق مسجد گنجایش نداشت, سه حجره در شمال 
مسجد ساختند: یکی برای جویریه و وت دیگری برای رمله دختر 
ابوسفیان و سومی برای صفیه دختر حیینُ ن. اما حجره‌ی زینب دختر خزیمه 
۱ 1۳ 
وفات کرد- بنابر اصح اقوال- به ام‌سلمه داده شد. 

هر حجره‌ای که ساخته می‌شد. «حارثه پسر نعمان»- که در همسایگی 
مسجد خانه داشت- قسمتی از خانه‌ی خود را رها می‌ساخت و عقب‌نشینی 
می‌کرد. و چون ته حجره برای همسران پیامبر ساخته شده بود که حجره‌ی 
عايشه را تا در مسجد نیز شامل می‌گردید, دیگر جایی برای ساختن 
حجره‌ی جدید. باقی نمانده بود, لذا برای «میمونه» خانه‌ای در یکی از 
باغ‌های مدینه بنا کردند که از حجره‌های همسران فاصله داشت و در آنجا 
ساکن شد, تا پس از رحلت پیامبر صلی اللّه علیه و آله که بعدا به مکه نقل 
مکان کرد و در محلی به نام «سرف » درگذشت و در شدای مکان که 
خیمه‌ای هنگام ازدواج با پیامبر زده بودند. دفن شد. وفات او به سال پنجاه 
و یک هجری بود. 

حجره‌ی عايشه چسبیده به جنوپ مسجد. سمت چپ محراب و منبر قرار 
داشت, یک در آن به خانه‌ی پیامبر باز می‌شد و درٍ دیگر نیز داشت که 
امین از ان در به مسجد می‌رفتند. درهای آن از خوب غرغر با شاج بود؛ 
حجره‌ای کوچک بود مانند دیگر حجره‌ها که از خشت و چوپ خرما ساخته 
شده بود و با پوششی از پشم استتار می‌شدند. ۳ 

«عمران ابن انس» در تشریح این خانه گوید: چهارتای آن خانه‌ها از خشت 
بود که 
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حجره‌هایی از چوب خرما و این چوب‌ها گل‌اندود شده بود و پنج تای آن از 
چوب خرما و گل‌کاری شده که حجره نداشت و با پرده‌ی پشمین پوشانده 
فق‌شد:. که آن را آندازه کرفتم. سه درا در یک درآ بود. 

بخاری در «ادب المفرد» از داود بن قیس روایت کرده که گفت: «دیدم که 
این حجره‌ها از چوب خرما بود و از بیرون با پارچه‌ی پشمین پوشش داده 
شده بود و به گمانم اندازه‌ی عرض هر حجره؛ از در همان حجره تا در 
ار ۱ بود. حدس می‌زنم داخل اتاق ده ذراع و 
ارتفاع ان هفت یا هشت ذراع بود. (1) . 

«حسن بصری» که تربیت شده‌ی دامان ام‌سلمه است؛ درباره‌ی حجره‌ها 
می‌گوید: 

«من داخل خانه‌های رسول خدا صلی ال علیه و آله می‌شدم, نوجوانی 
بودم» دستم به سقف خانه می‌ر سید. هر خانه حجره‌ای داشت که در آن از 
چوب عرعر بود!» (2) . 

همه‌ی حجره‌ها ۱ از زاویه‌ی رکن جنوب شرقی و از 
شرق شمال تا زاویه‌ی شمال غربی که نزد باب‌الرحمه واقع شده است. 
خانه‌ی حفصه در محل پنجره‌هایی که هم‌اکنون محل توقف زائران است. 
بوده و از شمال به کوچه‌ای که حجره‌ای آن را از حجره‌ی عاشیه جدا 
می‌ساخت, ختم می‌شد. بالای هر حجره دریچه‌ای کوچک بود که از آنجا با 
یکدیگر صحبت می‌کردند. 

خلاصه, آنچه از این روایات استفاده می‌شود این است که مساحت هر 
یت متر مربع نبوده و ارتفاع آن کمی از دو متر بیشتر بوده 
ست 

محقّد عمر از عبداللّه بن پزید هزلی روایت کرده که گفت: 

«هنگامی که عمر بن عبدالعزیز به فرمان ولید بن عبدالملک خانه‌ی 
همسران پیامبر را خراب کرد, دیدم که از خشت ساخته شده است و 
حجره‌هایی داشت از چوب خرما که گل‌اندود شده بود. با حجره‌هایش که ما 
بین خانه‌ی عاشیه و در مجاور باب النبی قرار داشت ته خانه بود. 

تا آنجا که می‌گوید: خانه و حجره‌ی امّسلمه را دیدم که از خشت ساخته 
شده بود. از نوه‌ی 


2- طبقات ابن سعد, 0 1 ض‌ 1 
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او .در این باره پرستیدم: پلستخ:داد: وقتن .بیافیر اضلی. الله: غلیه و اله به 
غزوه‌ی دومةالجندل عزیمت کردند, ام سلمه این خانه را با خشت ساخت. 
همینکه پیامبر از جنگ برگشت به آن_ خشت‌ها نگاه کرد و فرمود: این 
خشت‌ها چیست؟ پاسخ داد پا تشخ ال |۱21۱ خواستم از دید مردم محفوظ 
باشیم. پیامبر فرود: امٌ‌سلمه! بدترین چیزی که مال مسلمان خرج می‌شود 
ساختمان است۱» 

محقّد بن عمر گوید: «اين حدیث را برای معاذ بن محمد انصاری نقل 
کردم. 

او شنیدم عطا خراسانی در مجلسی- که بین قبر شریف و منبر پیغمبر 
تشکیل شده بود و عمران بن ابی انس نیز حضور داشت- هی گفنت: 
«حجره‌های همسران پیامبر را دیدم از چوب خرما که با پوشش پشمین 
اشتتار شده بود. هنکامی. که نامه‌ی. عبدالملک اهد و دشتور داد آنتها زا 
خراب ب کنند, ندیدم روزی را که مردم بیش از آن گریسته باشند!» 

قطا کید از سعید بن مسیب شنیدم که در آن روز می‌گفت: «بخدا 
دوست می‌داشتم این حجره‌ها را به حال خود بگذارند! تا کسانی که بعد از 
اين در مدینه متولد می‌پشوند یا آنها که از اطراف و اکافت غالم فی‌آبند: 
تست بیا دااصلت نله وس در ند ی ود اه ی نون کرد 
و بدین وسیله بود که مردم از تفاخر و تکاثر رخ برتافتند.» 

معاذ گوید: «چون سخن عطاء خراسانی به پایان ر سید عمران بن ابی انس 
گفت: چهارتای این خانه‌ها از خشت و چوب خرما بود که با جامه‌ی پشمین 
پوشیده شده بود و پنج تأی دیگر, چوب گل‌اندود شده بود که حجره نداشت 
و بر در انها پرده‌ی پشمین آویخته بود, که آن رآ اندازه گرفتم سه ذراع 
کفتر. از ده دراع بودز اضا. انحه از کربه‌ی.مردم کفتی من خود در مسجد 
حاضر بودم, جمعی از فرزندان صخابه‌ی. پیامبتر . ضلی الله علیه:و الم نیز 
حضور داشتند. از جمله ابوسلمه پسر عبدالرحمان بن عوف و ابوامامه 
فرزند سهل بن حنیف و خارجه پسر زید بن ثابت و آنها به قدری گریستند 
که ریش‌هایشان از اشک تر شد! همان روز ابوامامه گفت: ای کاش این 
خانه‌ها خراب نمی‌شد تا به خودی خود از بین می‌رفت و مردم می‌دیدند 
خداوند برای پیامبر خود کلید گنجینه‌های دنیا را در دست داشت., چه 
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زندگانی‌ای را پسندیده است!» (1) . 


حجره‌ی حضرت فاطمه 


سیده‌ی جبیبه (فاطمه علیها السلام),- از 11 روز که مادرش خدبجه 
علیهاالسلام, سرور زنان وفات کرد و پس از ازدواج پیامبر- همواره ملازم 
پدر عزپزش. بفده با او زندکی می‌کرد و با او غذا می‌خورد و در خدمت 
حضرتش به سر برد. فاطمه در جوارش زیست تا با مولا و آقای ما علی 
علیه‌السلام ازدواج کرد و او و شوهر و فرزندانش, حجره‌ی مخصوص به 
خود داشتند. اتاق کوجکی" بود که محراب نماز او نیز در آن واقع شده بود. 
هضاتجا کم با خلی اردواج کرونه این اناق.بشت. انای عاشهه در تاد 
دری که روبروی باب جبرئیل قرار داشت., واقع شده بود. برای سرور ما 
فاطمه علیهاالسلام و خواهرش امّکلئوم همزمان با بنای حجره‌های دیگر, 
حجره‌ای ساخته بودند؛ چنانکه پیشتر آوردیم. 
حضرت فاطمه علیهاالسلام کوچکترین دختر از دختران پیغعمبر و پس از 
جناب ام کلثوم بودء که عتبة بن ابی‌لهب او را طلاق داد و این دو خواهر در 
سایه‌ی پدر بزرگوار و در پرتو محبت او, در حجره‌های شریف به سر 
می‌بردند. اما زینب همسر پسر خاله‌ی خود «آبی‌العاص بن ربیع» بود و با 
او به سر می‌برد تا در سال ششم هجرت که بنا , به حکم اسلام, میان زن 
مسلمان (زینب) و مرد مشرک (ابی‌العاص بن ربیع» شوهر زینب) جدایی 
افتاد. او از شوهر جدا شد تا هنگامی که ابی‌العاص اسلام آورد و زینب به 
الوی تکام ار بر کشت 
رقیه هم, با «عثمان بن عفان» ازدواج کرد و با او دو بار هجرت نمود و پس 
از جنگ بدر وفات کرد سیس عثمان؛ پس از شش ماه از وفات رقیه با 
از کاهی (خواهر ره اتدواح نموه در شحه فاطمه غهاالسلام.فر اد 
حجره بود تا به همسری علی علیه‌السلام درآمد و سپس به اتاقی که علی 
علیه‌السلام برای همسرش مهیا ساخته بود منتقل شد. 
گفتنی است خانه‌ی حضرت فاطمه علیهاالسلام پشت خانه‌ی پیامبر صلی 
الله علیه و آله ان سمت جب مصای به جانب قبله, در روضه‌ی مبارکه قرار 
داشت سار اضر سجره‌اي مه حانهی یام سل الله علنه و آله کشوده 


را و و 
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می‌شد. این نجار گویند: «رسول خدا صلی اللّه علیه و آله هر روز می‌آمد و 
آستانه‌ی در را با دو دست می‌گرفت و می‌گفت: 

«الصلاه الصلاه. (نمَا برد ال لبامت عم الاعس هل المت و تسرد 
تطهیرا)». (1) . " 

«نماز, نماز! ۳ خداوند می‌خواهد از شما خاندان آلودگی را برطرف کند 
و پاک و پاکیزه‌تان گرداند.» 

از «عمر بن علی بن عمر بن علی بن الحسین» روایت شده که گفت: 
«خانه‌ی فاطمه علیهاالسلام درتخایم قرار گرفته بود که موقع آمد و شد, 
پیامبر اکرم صلی اه علیه و آله از آنجا می‌گذشتند و پنجره‌ای داشت که 
به خانه‌ی عايشه باز می‌ شند: هرگاه رسول خدا| عبور می‌کردند, توقف 
نموده. از پنجره احوال فاطمه علیهاالسلام را می‌پرسیدند. 

در فضیلت ستون‌های حوالی قبر شریف آمده است که پیامبر صلی ال 
علیه و آله هر روز و به روایتی به هنگام هر نماز صبح بر در خانه‌ی علی و 
فاطمه و حسن 0 علیهاالسلام خت او ند و دو طرف آفزنا ده در را 
می‌گر فتند و می 

«السلاه علیکم أَهْلَ الَیّت»؛ «سلام بر شما ای اهل خانه.» 

و به ی سه مرتبه به نماز فرامی‌خواندند و آیه‌ی تطهیر را تلاوت 


می‌کردند: 1 ۳ 3 9 
«الصلاح الصلاة ثلات مزات. (لقا بُرید ال بمب عَتکُمْ الجسن آل ات 
و بر کم تطهیرآ)». 


ابن نجار گوید: «آن 792 خانه‌ی فاطمه مقصوره و محرابی داشت و پشت 
حجره‌ی پیامبر قرار گرفته بود و امروز آن مقصوره و حجره‌ی عاشیه را 
دایره و محرابی, که نام برده شد, در بر می‌گیرد که پشتِ حجره‌ی عاشیه 
قرار دارد و نزدیکی آن محلی است که مورد احترام مردم است و روی آن 
تاه تصی ردنا مس کته شا فیر فاسایه مالسا م فرار واه ای ار 


1 معالم دارالتخرو: للامام. آنی‌بکر بو العشون الفزاعی. .جانکه مولف 
مجنرم مکرر از منابع روایی اهل سنت اورده, ایه‌ی تطهیر در شان اهلبیت, 
یعنی علی و فاطمه و فرزندانشان نازل شده و نه دیگران, «متر جم>؟. 
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اقوال در این خصوصر می‌باشد.» (1) . 

و از اینجا روشن کی ۱ ۲۳۳ فاطمه علیهاالسلام بین ضریح 
مطهّر و ستون تهجد قرار داشته و ازدواج آن حضرت در اتاقی بوده که 
مواجه با محراب کنونی بوده است. 

آری, این آزتدت: حجره‌ی حضرت فاطمه علیها السلام, این تژرز ک بانوی 
طاهره‌ی بتول, دخت بانوی پاک خدیجه؛ دختری که پیامبر درباره‌ی او 
فرمود: «فاطمه پاره‌ی تن من است.» و او را «امّابیها» صدا می‌زد. او 
ژاند کی پر افتخار خود را با صبر و پایداری و زهد و جهاد گذرانید و به بندگی 
خدای بزرگ سر فرود آورد و بدینگونه شایسته آن شرافت و منزلت والا و 
جاویدان گردید. و خداوند ذریه‌ی پاي بیت نبوّت, خاندان پیامبر را در نسل 
جهان خواهند بود. 


1- اشهر اقوال در حمل قبر حضرت زهرا همین است که صدوق نیز در من 
لا یحضره الفقیه به آن متمایل گردیده است. اقوال دیگری نیز وجود دارد. 
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مخاشانت فا ات) شتاسا عت 


زهرا علیهاالسلام از همان کودکی در متن مبارزاتِ ایمان و کفر و حق و 
باطل قرار داشت و همین ویژگی او بود که زهرا را به زندگي پر تلاش و 
مبارزه متمایل‌تر می‌ساخت تا به خوشی و خوشگذرانی؛ زیرا او در محیطی 
پرورش پافت که آکنده از تلاش و کوشش خستگی‌ناپذپر بود. تمام توجه او 
از دور و نزدیک به سوی پدر بود. در بسیاری از جنگها و حوادث او را 
همراهی می‌کرد و وضعیت ایجاب می‌کرد که حتثّی در عرصه‌ی پیکار با او 
باشد. 

نخستین, مشارکت زهرا علیهاالسلام در جهاد پس از ازدواج. شرکت در 
غزوه‌ی احد بود. قريش مصمم شده بودند تا از پیامبر و خاندان و یارانش 
انتقام بگیرند! کینه‌ی دیرینه‌ای که در اعماق دل‌های کافران بود. سبب شد 
تا برترین عادات ستوده‌ی عرب را از لوح نفوس آنان محو سازد. عناد و 
تنفری که تسبت به رسول خدا صلی الله علیه. و آله داشتند پس از جنگ 
بدر و شکست فاحشی که دیده بودند! طغیان کرد و خصلت عربی را که- 
به حمایت زن و عدم تعرض نسبت به او مشهور بود- از آنها گرفت تا آنجا 
که با کمال وقاحت و بدون احساس شرمندگی شتر زینب دختر پیامبر را 
مورد تعرض قرار داده, رم دادند که بر اثر آن زیتب. از کجاوه‌ق خود بر 
و این 
خرکت به قدری شتيع بود که حلی هند دختر عتبه: همسر سر کرده‌ی آنها 
ابوسفیان را به اعتراض واداشت و طیٌ قصیده‌ای که شکست فضیحت بار 
قریش را مورد نکوهش قرار داده به رفتار زشت آنها با زینب اشاره نموده 
و آنها را سرزنش کرده است که بیت مطلع قصیده‌اش این است: 


«آفی السلم آعیارا جفاء و غلظة 
و فی الحرب ا شیاه النساء العوارک؟». 


«آیا در صلح ننگ و جفا و خشونت و در جنگ همچون زنان ذلت‌پذیر؟۱» 
۱ 0 ۱ ۳ ۱۳ 


در شوال 
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سال سوم هجرت به مقابله با هه با انا شتافتند و جمعی از زنان 
مسلمان نیز برای مشارکت 2 

زهرا علیهاالسلام دختر پیغمبر صلی الله علیه و اله بود. 

جنگ أحد آغاز شد و خدا پیروزی را برای مسلمین رقم زد و به وعده‌ی خود 
وفا کرد و مشرکان از میدان گرپختند و زنهایشان نیز فراری شدند! پیامبر 
اکرم صلی اللّه علیه و آله عبداللّه بن جبیر را به فرماندهی پنجاه سپاهی 
کماندار برگزید و فرمود با تیرهایتان مشرکان را برانید که از پشت بر ما 
حمله نیاورند و چه ما پیروز شوی و يا شکست بخوریم ملزم هستید مقر 
خود را ترک نکنید, حتثّی اگر ببینید جز پرنده‌ای در میدان نیست! اما همینکه 
جبهه‌ی مشرکان شکست خورد و فراری شدند., تیراندازان که به پیروزی 
اطمینان یافته بودند راهي میدان شده و گفتند: «رفقا, غنیمت!» و در این 
حال عبدالله بن جبیر فرمانده‌ی گروه, توصیه‌ی پیامبر را به آنان متذکر شد 
اما آنها عمل نکرده و پنداشتند که مشرکان دیگر ترتخی گرصی سنگر را 
ترک گفتند و پشتِ جبهه‌ی اسلام را خالی گذاشتند, همینکه مشرکین دیدند 
تیراندازان موضع خود را ترک کردند, نیروهای خود را جمع‌آوري نموده و بر 
مسلمانان یورش ای یداه تدای بلند شد که محشّد صلی اللّه علیه و آله 
کشته شد! مسلمانان در محاصره‌ی دشمن قرار گرفتند و هر چند پیروزی 
مبدل به شکست شد اما در حقیقت این درسی بود تا قیامت برای امّت 
اسلام. 

دشمن به سوی پیامبر خدا حمله برد و سنگی افکند که به صورت ایشان 
اصابت نمود و دندان ان حضرت را شکست و سر و لب مبارکش را زخمی 
کرد و مسلمانان نمی‌دانستند پیامبر کجاست. 

در این حال علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام دست سامد ای انم و 
الوا کرفت و ظلحهسن, عدالله کمی: داه تا شامیر اشتاه و الک 
سنان خون از چهره‌ی آن حضرت پاک کرد. 

بخاری از سهل پن سعد روایت 4 کرده که در پاسخ به چگونگی زخم 
فو لاله صلی اه له م ال کت «به خدا قسم من می‌دانم چه کسی 
زخم پیامبر را شستشو می‌داد و چه کسی اب می‌ریخت و چه کسی مداوا 
عی کرت فاظمة سیر عم صلیاللفعایه و الم آن‌شا می‌فشفت و علی 
بن ابی‌طالب با سر آب می‌ریخت و فاطمه چون دید آب جلوی خون را 


تفق کیراز 
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0 برداشت و سوزانید و بر زخم نهاد تا از خونریزی جلوگیری 
د ۰ 
ملاحظه می‌کنيم که زهرا علیهاالسلام در حوادثت حضور داشت و قبل از 
هرکس به یاری پدر می‌شتافت, با وجودی که آتش جنگ مشتعل بود و نیز 
زهرا با دیگر زنان در مداوای زخم خوردگان و آب دادن مجروحان همکاری 
داشت. حقیقت این است که هرکس به تفصیل جنگ اخد توجه کند, 
می‌فهمد که این شکست نبود. بلکه ۷ بود برای مسلمانان که از 
فرمان پیعمبر سربیچی ۰۵۰۰۰ و ما نیز این درس را در سیر تاریخ آموختیم 
و دانستیم که اگر کشت در آمر خداوند بزری و فزمان. امین خرامی. او 
سرپیچی کند, خود را در معرض عذاب خدا قرار داده و کامیابی و 
رستگاری, در ارتباط واقعي انسان مسلمان و مومن با اين دین و تمکین 
ادانو. و توافن آن اسنت: اما در جنگ آحد نهایتاً پیروزی از آن متلمین بو و 
مشرکان با شکست و سرافکندگی برگشتند و به اهداف خود دست نیافتند 
و حتی یک نفر از مسلمانان را اسیر نگرفتند! بلکه با دست خالی و نومیدی 
برگشتند و خداٍوند پیامبرش را باري داد بعد از آنکه متخلغان, این درس را 
اموختند که تخلف از اوامر رسول‌الله چه خطرهایی را در پی دارد. 
فاطمه. با جمع مسلمانان از اخد برگشت. او با عموی خود حمزه. پسر 
عبدالمنظلب و سایر شهیدان- که آزمایشی تیکو شدند و ذر راه دین ۳ 
سرحد جان قداکاری کردند. و به دیدار خدای تعالی شتافتند- وداع کرد در 
خالی که این مان اد نف امسر کره صلین الله‌غایه ود الغ رها 
نمودند. 


تولد حسن و حسین 


فاطمه و علی علیه‌السلام, این رن و شوهر بزرگوار, در فضایی آکنده از 
تعاون به رحمت و مودت؛ روز کان. می گذراندند. آن روز امعانات دز 
آسان فر اهم تمی‌شد آپ:را به. وسیله‌ی. مشک باید حصل,.می کردتد و نان.با 
دستاس کردن و خمیر کردن و پختن تهیه 


هه سار ای سا یات ری اعد 
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می‌ شد. مغازه‌ها در اطراف شهر مدینه پراکنده بود و رفتن به بازار برای 
خرید نیازمندی‌ها, دشوار بود. در توان علی علیه‌السلام نبود که خدمتکاری 
استخدام کند. خود برای تداژي روزی تلاش می‌کرد و در کنار ان تکالیف و 
مسوولیتهای دینی و جهاد در راه خدا را نیز انجام می‌داد و به رغم همه‌ی 
مشکلات که در زندگی بود و سختی‌ها که تحمّل می‌کردند. خوشبختی و 
ثبات, بر آن خانه‌ی کوچک سایه‌افکن بود. 

فاطمه علیهاالسلام در انجام وظایف خود نسبت به شوهرش (علی بن 
ابی‌طالب) کوشا بود و در ادای حقوق و قصور نمی‌کرد! آن همه 
تلاش فاطمه در حالی بود حسن بن علی را یز ایتتنترم. :یود و این خود بر 
مشفت‌های زقذ کی کر آن شر ایط دار و رات سوزان ۰ 

روزی ام‌الفضل همسر عباس, خدمت پیامبر عرض کرد: «یا رسول‌الله در 
خواب دیدم که تکه‌ای از بدن شما در خانه‌ی ماست!» فرمود: «خواب 

خوبی دیده‌ای, فاطمه پسری به دنیا می‌آورد که تو او را با فرزندت «فَتّم» 
شیر می‌دهی! دیری نگذشت, حسن علیه السلام 1 یافت و ام الفضل او را 
با قثم شیر داد. ر 

در آن هنگام که تولد فرزند نزدیک شد و در خانه‌ی زهرا علیهاالسلام همه 
در انتظار ان مولود عزیز بودند. نيیمه‌ی ماه رمضان سال سوم هجرت 
فرارسید و زهرا به استقبال نخستین فرزندش رفت پیکی به محضر پیامبر 
شتافت و تولد ان مولود کرامت را به پیامبر بشارت داد. ان حصر ۳ با 
شادمانی و اشتیاق به خانه‌ی زهرا آمد و نوزاد را در بغل گرفت و در گوش 
او اذان گفت و با علاقه و مهر به چهره‌اش می‌نگربست., 

علی بن, ابی‌طالب علیه السلام گوید: «چون حسن ضت اد شد رسول خدا 
حلی ی مه او ۳ پسرم را بیاورید ببینم. او را چه نام 
دادید؟ گفتم: حرب نامیده‌ام. پیامبر صلی الله علیه و اله فر مود: نله او را 
حسن بنامید.» پیامبر تولد حسن علیه‌السلام را جشن گرفت و در روز هفتم 
برای او عقیقه کرد و موی سرش را تراشید و هموزن طلا صدقه 
داد 

حسن بن علی علیه‌السلام در صورت. شبیه‌ترین خلق بت تشر هی اه 
علیه و آله بود. رُقری از انس نقل کرده: «حسن از سینه و سر شبیه پیامبر 
بود و حسین از سینه به پایین». (1) پیامبر خدا, حسن 
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را بسیار دوست می‌داشت تا آنجا که دهان کودک را می‌بوسید و گاه 
زبانش را می‌مکید. و او را بر گردن می‌نهاد و بازی می‌کرد و گاه می‌شد 
که رسول خدا در سجده بود و او بر پشت آن حضرت سوار می‌شد و پیامبر 
سجده‌ی خود را به خاطر او طولانی می‌کرد و گاه او را با خود بالای منبر 
می‌برد.» (1) . 

تولد حسن علیه‌السلام, خانه‌ی علی علیه‌السلام را غرق سرور و شادی کرد 
و زندگی فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام را سرخوش و بانشاط ساخت. بسیار 
شادمان بود از اينکه می‌دید پیامبر به خردسالش توجّه مخصوص دارد و 
جدایی او را نمی‌تواند تحمّل کند. صبح و شام بر خانه‌ی زهرا می‌گذشت تا 
را ما ها ی 
بود, دیده روشن نند. 

پیامبر فوق‌العاده به زهر[ علاقه داشت. و این علاقه زبانزد بود. مهر و 
محبت آنها ننسبت به یکذیگر , به عنوان پدر و دختر نبود بلکه همچون دو پار 
وفادار بود که به عرصه‌ی ایمان به خداء همیای یکدیگرٍ زیستند. 

ابی‌ثلعبه‌ی خشنی گوید: «هرگاه رسول کر ی ال از سفر 
می‌آمد اول بة مسخد می‌آمد و دوه ر کعت نماز می‌خواند و سپس به دیدار 
فاطمه می‌رفت؛ و سپس از همسرانش دیدن می‌کرد.» در باز گشت یکی 
از سفرها, دو رکعت نماز خواند و نزد فاطمه آمد, فاطمه به استقبال پدر 
شتافت و لب‌های مبارکش را بوسید, در حالی که از دیده اشک می‌بارید! 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله پرسید: «چرا گریه می‌کنی ؟» پاسخ داد: «شما 
زا کردالود و خسته می‌بینیم و با جامه‌های کهنه!» پیامبر بدو گفت: «گریه 
نکن؛ زیرا خداوند متعال ۳ را به چیزی برانگیخت, که بر پشت کره‌ی 
خایک, گیاهی و خاکی و سنگی و کرکی و مویی باقی نماند. مگر آنکه آنجا را 
با عژت به تسخیر درآورد.» (2) . 

از آنچه گذشت, روشن وه که مقام فاطمه, نزر پدرش والا بود و 
تأکید بر این مطلب در روایت «ثوبان» است که می‌گوید: «رسول ۳ 
هر گاه عازم سفر می‌شد, آخرین کنسن. که.با آه:خذاخافظی می کرد فاطمه 
بود, و نخستین کسی که در مراجعت به دیدارش 


2- طبرانی, ابونعیم و حاکم در مستدررک, ۳ 3 ص‌ 5 1. 
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می‌آمد باز ز فاطمه بود. 

نس لت دا کافی ساووبه تفیت. نمی‌آین او آنن سته رس ل|۱۱: 

ی باس ۲ 

مقذمه‌ی محبت خداست. 

دستیابی به محبت خدای تعالی, مقام او را به این درجه می‌رساند, که هیچ 

ا 0( 

صلی اللّه علیه و آلهٍ آمده است. ابن‌عباس از پیامبر خدا نقل کرده که 

«أَفصَل نساء آهل الک خفرحه بت خورلد ع تا بت سرت 

عمراآن .و اسنیه نشت ما آحم *: 9 

یت و وا یه مخ ها 211 

علیه و الفن هرن دح هر ان و انسه دتم هد آحم یی 

بت ,رعم این :صرلت والا که خداویهعالی-< خر سا متر خوو. را بیان اختضاص 

داده است. رسول خدا آن حضرت و خواهرانش را نصیحت و راهنمایی 

می‌کرد و بر عبادت و تضرّع به خداوند متعال ترغیب و توصیه می‌نمود تا 

منزلت بیشتری نزد خدا بيابند. 

فاطمه‌ی مرضیه, روزه‌دار و شب زنده‌دار بود. بیشتر اوقات, او را در حال 

تلاوت قرآن. کریم می‌دیدند و زبانش همواره به ذکر خدا گویا بود. در یکی 

از روزهاء پیامبر صلی اللّه علیه و آله او را دیدند که نشسته و ساکت است 

و انتظار نداشت وی را اینگونه ببیند و زبانش به ذکر خدا گوبا نباشد؛ با 

عتابی ملایم- به گفته‌ی انس بن مالک- گفت: «فاطمه جان! چه مانعی دارد 
به آنچه تو را سفارش می‌کنم گوش فرادهی و بگویی: 

«یا حَیدٌ یا یوم برَحمتک آسَتفیت قلا تکلنی الی تفْسی طرّفة ین واصلح 

لی شأنی کل». (2) . 

ی ار ار ایا اس صی ان اد 

نقل شده که فرمود: ای 


1- احمد و ترمذی با اسناد صحیح روایت کرده‌اند. 
2- بیهقی روایت کرده و دیلمی در الفردوس, حدیث شماره‌ی 9653. 
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فاطمه, چرا نمی‌شنوم که هر صبح و شام بگویی: ۳ 
«یا حعٌ و با قیوم برحمتک استغیث, اصلح لی شأنی کله و لا تکلنی الی 
نفسی طرّفَةَ عین». ۷۷ 
بدینگونه پیامبر گرامی, پیوسته وی را توجیح می‌نمود تا هر چه به عبادت و 
ذکر ترغیب کند. و به اینسان, با شیوه‌ای بسیار ستوده او را برمی‌انگیخت و 
همّت عالی را در روحش به هیجان می‌آورد, با اينکه آن تفس قدسی همّت 
پرفروغی داشت و چشم بر هم زدنی از عبادت خسته نمی‌شد! فاطمه خود 
از قول بدر گرامی‌اش آورده که بو من گفت؛«ای قاطفة آبا دوست تذاری 
به قیامت دواین در حالی که سبده‌ی زنان عالم باشی ؟ |»؛ (آما تبرضین ان 
تاقی یوم القبامه‌ سیده‌نساء العالمین ۱۱۱ وا . . 
شخضی از انشن رهایی هت سس اس یت ارت بزرگی 
دست يافته و همچنین است و بالاتر آنکه به بهشت دست افته و آنگاه 
سیده‌ی زنان عالم در قیامت شده است. چنین کسی به کدامین منزلت 
رسیده و این کدام عبادت است که صاحبش را , رن منزلتِ والا در 
منزلهای فردوس برین می‌رساند! 
روزهاء پرشتاب می‌گذشت و زهرا علیهاالسلام دومین حمل خود را شاهد 
بود حسن علیه‌السلام خود را روی زمین می‌کشانید و راه می‌رفت و جَدّش 
مصطفی صلی اللّه علیه و آله به او مهر می‌ورزید و مراقیش بود و در 
خقش دعا می‌کرد. 
ابونعیم در «حيلة الأولی» می‌گوید: ابوهریره گفت: «هرگز ندیدم حسن را, 
شحو که اشک از دیدگانم فروریخت: زیرا| به باد آن روزی رمی‌آیم که او 
تازه ماه افتادخ بو آمد.ع در حاماق رسول, دا صلی الاه علیه و اله 
نشست و پیامبر صلی اللّه علیه و آله دهانش را می‌گشود و بر دهان خود 
می‌نهاد و می‌ گفت: «بار خدایا! من او را دوست دارم تو نیز او را دوست 
بدار! ار ۱۰ 1 


[- خطیب روایت کردم و نک: جمع‌الجوامع, ۳ ۷۱ ص‌‌ 75 
2- روایت ت از لضف لزید به جمع‌الجوامع, 0 ۷۱ ضص 974 
3- حلية الاولیاء 0 1 ص‌‌ دد. 
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رفته رفته حملِ زهرا کامل شد و خانه‌ی علی بن ابي‌طالب علیه‌السلام 
برای استقبال نوزادی دیگر اماده گردید, درد زایمان اغاز شد و ساعت 
وت و حمل فرارسید. علی نشسته بود و حسن رآ در دامان داشت که 
ناگاه صدای نوزاد جدید به گوشش رسید! او را به تولد فرزند پسر بشارت 
دادند! به سرعت در آندیشه‌ی پدر گذشت که نامش را چه بگذارد؟ فورا به 
خود پاسخ داد که: او را «حرب» بنام, تا دشمن کافران باشد! ا؛ 7 
را ۱ 
حسن نامید و علی علیه‌السلام نامگذاری را به اراده‌ی پیغمبر تفویض کرد. 
خی کت نی هی لاه و اش اما حیرص سا واه فرر 
فاطمه بشارت دهد! فرزندی که نور از چهره‌اش می‌درخشید و شادی و 
بشارت از سیمایش می‌بارید! مصطفی صلی الله علیه و آله به سرعت 
راهي خانه‌ی دخترش فاطمه شد و کودک را در آغوش گرفت و در گوش 
وی اذان گفت. سپس از علی علیه السلام پرسید. : «ناه م آو را چه نهادید؟» 
علی پاسخ داد: ۵ 
«نه, او حسین است!» علی بن ابی‌طالب گوید: «چون حسن متولد شد او 
ام پيامبر خدا صلی اللّه علیه و آله آمد و گفت: و 
من نشان دهید؛ او را چه نام دادید؟ گفتیم: حرب.: فر مود 1 نه او 
است. و چون حسین متولد شد. ی 
علیه و آله آمد و گفت: پسرم را به من نشان دهید, او را چه نام دادید؟ 
گفتیم: حرب؛ فرمود: ار ی ات ۱ ی اه 
(لیث بن سعد) گفته در ماه شعبان سال چهارم هجری بود. زبیر بن بکار 
گوید: «حسین در ماه پنجم شعبان سال چهارم هجرت تولد یافت». (۵) . 

با مَفَدَّم حسین علیه‌السلام. مدينة الرسول غرق شادی شد! فا 2 
قبلاً با مَفْدّم حسن علیه‌السلام خرم و شادمان گشته بود! روز هفتم پیامبر 
ی اه ان هرایس ساسا عقنه کرونه ره فو موه 
سرش طلا صدقه دادند!» (3) . 

روزها به سرعت می‌گذشت سیسات تس اين کودک شبیه 
پیغعمبر» همواره ملازم جذش مصطفی صلی اللّه علیه و آله بود. گرم, 
مهربانی, عطوفتِ پدری در زیباترین 


اسدالغابه, 0 م2 ض 19 
- اسدالغابه, جح چا رم ص‌ 19 بنگرید به صحیح بخاری, کتاب المناقب و 
صحیمحم مسلم, کتاب الفضائل به اعتقاد شیعه سوم شعبان روز تولد آن 


حضرت است.. 
3- اسدالغابه, ج جح ص 19, بنگرید به صحیح بخاری, کتاب المناقب و 
ِ ِِ الفضاتل به اعتقاد شیعه سوم شعبان روز تولد آن 
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چهره‌اش, در رفتار پیامبر صلی ال علیه و آله با حسن علیه‌السلام و 
حسین علیه السلام ی بود. 

براء بن عازب گوید: «رسول خدا را دیدم که حسن را بر شانه‌ی خود نهاده 
و می‌گفت: بار خدابا من او را دوست دارم نو نیز ۳ را دوست بدار و 
دوست بدار آن کسی که او را دوست دارد!» «اللهمّ ای اجبه فاجبه و 
احبٍ من یحبه». (1) . 

از اینرو می‌بينيم که که همواره پیامبر حسن را بر دوش می‌نهاد و مورد 
به تنهایی امتی از امت‌ها خواهد بود. در این باره می‌فر مود: «الحسن سبط 
من الأسباط». 

ابوهریره گوید: پیامبر بالای منبر رفت و چنین گفت: «اين پسر من, سرور 
و سالار است., خدا به وسیله‌ی او میان دو گروه عظیم صلح برقرار خواهد 
ساخت!»؛ (اِنْ ابنی هذا سید یصلح لاه بین فتَتین عظیمتین). (2) . 

در روایت دیگر از ابی‌بکرة آمده که «رسول خدا با مردم نماز 
می‌خواند هرگاه به سجده می‌رفت حسن بن 9« بر پشت آن حضرت 
سوار می‌شد و این بارها اتفاق افتاد یاران گفتند: «یا سول له بشما با 
این کودک چنان می‌کنید که به هیچکس نکرده‌اید.» واست ام لاه علیه 
و آله فرمود: : «اين پسرم آقا و بزر گوار است, و خدا به وسیله‌ی او میان دو 
فرقه از مسلمین اصلاح خواهد کرد!» ( (3) و در حدیث دیگر است: «پسرم 
(حسن) آقا و بزرگ است., امید آنکه خدا او را باقی بدارد تا میان دو 
فرقه‌ی عظیم از مسلمانان اصلاح دهد.» گروهی از اصحاب این را نقل 
کرده‌اند. (4) . 

آری, اب ای یرصان ان و آله با این دو نواده‌ی گرانقدر, 
که در دامان «امابیها» پرورش يافتند. شادمان بود! و آنها را امتداد حیات و 
ادامه‌ی زندگی ویژه‌ی خود در زمین می‌دید! و عاطفه‌ی پدری از آن قلب 
بزررگ می‌جوشید؛ همانگونه که این عطوفت, پس از مرگ خدیجه و هنگامی 
که دخترانش بزرگ شدند. بر کودکان سایه‌افکن بود. 


1- 0( ج 3, ص 14. 

2- به روایت احمد, بخاری. مسلم, و ابن‌اثیر, در اسدالغابة. 

3- به روایت احمد, بخاری, مسلم, و ابن اثیر, در اسدالغابة, ص‌ 14 
4 صاخ ی 20 
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حوادث به سعت ره می‌سپرد, روزهایی می‌رسید که قریش نیروهای خود 
را سازماندهی کرده و به منظور جنگ به مسلمانان. رهسپار مدینه شدند 
آنها از پیشامد (أحُد) و خطای تیراندازان. علی‌رغم پیروزی نهایی, فریب 
خوردند. این غزوه‌ی جدید موسوم به خندق با احزاب است که در شوال 
سال پنجم هجری رخ داد. حادثه‌ای که تاثیر عمیق در تاریخ اسلام و 
مسلمین و در مهد اسلام بر جای نهاد؛ چنگی بود سرنوشت ساز امتحانی 
که مسلمانان به چیزی مانند آن ازمایش نشده بودند؛ بهترین تصویر این 
نبرد در گفتار خدای تعالی امده است: 

«آنگاه که سیاهیان از بالا و پایین بر شما حمله کردند و چشم‌ها خیره شده 
و جانها به حلقوم رسیده بود و شما گمان‌هایی نسبت به خدا داشتید؛ اینجا 
بود که موّمنان به آزمایش درآمدند و تکان سختی خوردند!» ۱ 

در این جنگ برای نخستین بار, نبوغ شگفت‌انگیز علی بن ابی‌طالب 
علیه السلام با عالی‌ترین و آن.. در ببکار. ذرخشیدا :۵ ۳۹9 بود 
که عمرو بن عبدود مبارز طلبید و علی به پا خاست و از پیامبر خدا اجازه 
گرفت تا به پیکار او رود! پیامبر فرمود: «اين عمرو بن عبدود است!» و 
علی گفت: «عمرو باشد!» پیامبر اذن دادند. علی با او جنگید و پیروز شد! 
و او را به خاک هلاکت افکند. ۱ 
خندقی به اشاره‌ی سلمان فارسی در زمین هموار شمال مدینه کندند و ان 
قسمت که باز بود و بیم حمله‌ی دشمن می‌رفت. نقطه‌ی تلاقی مسلمانان 
و کفار فریش و غطفان بود که شمارشان به ده هزار نفر می‌ر سید! 
سواران فریش شتابان به کنار خندق آمده و گفتند به خدا| این حیله‌ای است 
که عرب بدان آشنایی نداشته است ! آنگاه به نقطه‌ای که دهانه خندق تنگ 
ف‌شند آفده و آنسها را راندند و از انجا هجوم بردتد وخی را به میداتین 
که در تصرف مسلمانان بود کشاندند. 

یکی از سواران دشمن, عمرو بن عبدودٌ بود که به هزار سوار برابری 
می‌کرد! او ایستاده بود و مبارز می‌طلبید علی علیه‌السلام به میدان امد و 


اخز انب 10 11:5 


2 
تو با خدا عهد کرده‌اي که اگر مردی از قریش, تو را به یکی از دو چیز 
ستوده فراخواند, به آن پاسخ دهی, عمرو گفت: «آری» علی علیه السلام 
فرمودز «من تو را به خدا و رسول خدا و پذیرش اسلام دعوت می کنم. ند 

عمرو گفت: «مرا به این نیازی نیست.» علی علیه‌السلام فرمود: «پس تو 
را , به جنگ دعوت می‌کنم.» عمرو گفت: «چرا ار 
دوست ندارم تو را به قتل رسانم!» علی علیه‌السلام فرمود: «اما من 
دوست دارم تو را به قتل رسانم!» عمرو از این سخن براشفت و از اسب 


فرود آمد و آن را پی کرد صورتش را کوفت! و به طرف علی 
علیه السلام ۳ و با یکدیگر درگیر شدند تا آنکه علی علیه السلام او را به 
هلااکت رساند! ثِ"_ 


روا را ک کرو دار یه و گفت: «کجاست آن 
بهشتی. که می‌بندارید هر کس کشته. شود به. آنجا درآید؟! آبا مرد مبارزی 
نیست؟ در این حال علی علیه‌السلام دوبار از جای برخاست و گفت: «من, 
با رو یی ده ماه رو بنشین. بار 
سوم عمرو با حالت خشمگین فریاد زد! و علی برخاست و گفت: «من, یا 
رسول‌الله !» پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: «او عمرو است» علی با 
شجاعت تمام _گفت: «گرچه عمرو باشد!» 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله علی را اجازه داد که به میدان رود! علی آمد و 
چون با عمرو روبرو شد و نام خود به زبان بُرد, عمرو گفت: «پسر برادرا! 
در میان عموهایت کسی از تو سالمندتر نبود, من دوست ندارم خون تو را 
بریزم!» علی علیه‌السلام گفت: «اما من از ریختن خون تو باک ندارم!». 
نبرد درگرفت و ی علیه السلام توانست عمرو بن عبدود را به خاک 
هلاکت افکند.(2) و مسلمانان تکبیر و تهلیل گفتند و این بشارتی بود از 
نصرت الهی که صدای آن بیچید! مسلمانان از این 1 , مبهوت 
شدند که چگونه جوانی نورس چون علی بن ابی‌طالب علیه السلام, عمرو 
بن عبدود را- که مشرکین در مصاف پیشاپیش لشکر فرستاده بودند و به 
نظر انها بهترین حماسه سرای میدان و نیرومندترین شجاعان بود- می‌تواند 
به قتل رساند! 

خبر کشته شدن عمرو بن عبدود به دست علی علیه‌السلام منتشر شد! 
رهز علیهاالسلام نیز اين خبر را 


[- المرتضی, ضص 53 
2 البداية والنهایه, ج 4, ص 104- 100. 


ص: 173 

شنید و قلب او شادمان بود که با ۰ با ایمانش- و پدر فرزندانش 
خالص‌ترین مومنان- از شر جنگجویی پل بلید رهایی یافته و شجاعت. چالاکی, 
جوانمردی و حمیت شوهرش در میان مسلمانان درخشیده است! آننتن 
جنگ فرونشست. میان بهود بنی‌قریظه و فریش در پیمانی که بسته بودند 
اختلاف درگرفت و از سوی دیگر علاوه بر این خداوند تندبادی را در شب 
بسیار سرد بر سپاه احزاب فرستاد و سامان جنگي آنها را درهم ریت و 
بناهایشان را ویران کرد و از آن پس؛ یو فریش به جنگ مسلمانان 
نیامدند! و پیامبر صلی ال علیه و آله فرمود: «از این سال به بعد دیگر 
قریش با شما جنگ نخواهند کرد و شما به جنگ آنها خواهید رفت». 
مسلمانان از غزوه‌ی احزاب در میان تکبیر و تهلیل برگشتند. مردم مدینه به 
استقبال قهرمانان پیروز شتافتند. شادمانی زهرا علیهاالسلام به وصف 
نمی‌آمد که- قهرمان سلحشورش, پهلوان مسلمین و شوهر گرامی‌اش- 
علی علیه السلام بر‌گشته است! 

شوی مهربان. نزد همسر پاکیزه گوهرش برگشت, فرزندش حسن دست 
به گردن پدر حلقه کرده و حسین شیرخوارش را با مهر در بغل گرفت و 
بوسه‌های گرم نثارش می‌کرد! آن شب مبارک را در سرور و شادمانی 
ات و مسلمانان آن پیروزی. و فداکاری بی‌نظیر علی: غلیه السلام. زر 
روز‌ها شاه و مسلمانان از تلاش در راه 9 به خدا| لحظه‌ای 
درایی نمی‌کردند. اسلام, آیین راستین خداوند به سرعت گسترش می‌پافت 
قصرگم کرو کر ومربه دس خدا دمن آمزند: 

در یکی از روزها زهرا علیهاالسلام مادر مهربانش را در خواب دید و چون 
بیدار شد به هر طرف می‌رفت, دیدگانش در جستجوی او بود! دست حسن 
و حسین را گرفت و به خانه‌ی پدر رفت؛ ناگاه خاله‌ی خود هاله را دید که به 
زیارت مدینه‌ی منوره و دیدار شوهر خواهرش حضرت مصطفی صلی الله 
علیه و اله و دختر خواهرش فاطمه علیهاالسلام امده است. همینکه پیامبر 
صدای هاله را از حیاط خانه شنید. صدایی که شبیه به صدای ام‌المومنین 
خدیجه بود. شگفت‌زده شد! و گفت: «خدایا! هاله خواهر خدیجه اثینت ». و 
زهرا علیهاالسلام دید گوییا پدرش با مادرش خدیجه سخن می‌گوید و با 
دیدن خاله‌اش شادمانی در دیدگانش موج می‌زد و ناله‌ی پدر را که به یاد 
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خدیجه از دل برآورد. شنید و با مهر و وفا از او یاد کرد. فاطمه زهرا 
علیهاالسلام با مشاهده این صحنه اطمینان کرد که مادر فقیدش همواره 
فکر پدر را مشغول داشته و با خیالش مدام زنده است. احساس کرد که 
مادرش در قلب پدر آنچنان جایگاهی دارد که هیچیک از همسران پیغمبر 
پس از وی جای او را پر نکرده است! 

زهرا خرسند بود که می‌دید پدر مهربانش به حسن و حسین توجّه دارد و 
شیفته‌ی محبت این دو عزیز است و عواطف گرم پدرانه‌ی خود را نثار انها 
می کند. شادمان بود که می‌دیبد پدر همواره انها (حسن و حسین ) را به 
وان می‌طلبد. 

آتس گوید: پیامبر می‌فرمود: «فرزندان من را نزد من بیاورید» و چون 
مب اون آنها را می‌بویید و بةه تلبینه می‌چسبا نید. 

ترمذی در سنن از اسامة بن زید نقل کرده است که گفت: در خانه‌ی پیامبر 
صلی الله علنه و اه زا زا کار کهبیدم ان خضرت. امد و.دز را باز کون 
چیزی را در آغوش داست که ندانستم چیست؟ همینکه از کارم فارغ شدم, 
پرسیدم: این چیست که در آغوش گرفته‌اید؟ حضرت جامه‌ی خویش را 
گشود و آن پارچه را کنارز د ی سپس فرمود: 


«هذان ابتاج وابنا اننتی: آللهز الی احهما فاخهماو آحت من بحهما»: 


«اين دوه پسران من و پسران دختر من هستند, خدایا! من آنها را دوست 
دارم نو نیز آنها را دوست بدار و دوست بدار آنکه را که ایشان 
باشد.» 


نام «حسن» و «حسین» نغمه‌ی شیرینی بود در کام پدر زهرا علیهاالسلام. 
از نام آنها لدّت می‌برت از کرار نامشان-خسته نمی‌شد. آنستنن: با آنما 
بود, آنها تا شین 1 پس از فقدان فرزندانش بودند. 

زهرا احساس می‌کرد که خدای تعالی وی را با این نعمت شکوهمند 
برگزیده ات ای درف مصطفی صای, الله له ود اد را در فرزندان 
او قرار داده و بدینوسیله شریفترین نسل را که بشریت در طول دهر 
می‌شناسد., پاسداری کرده است. همچنین به این نعمت دل بسته بود که 
خدای تعالی شوهرش علی علیه‌السلام را بو کرامتِ ویژه‌ی خود مخصوص 
داشته و از صْلْ او نسل خاتم انبیا صلی اللّه علیه و آله را قرار داده و از 
این تکریم و تشریف, عرّتِ جاودانی را بدو ارزانی 
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داشته است. 

در حقیقت اگر کسی عاطفه‌ی مصطفی صلی اللّه علیه و آله را نسبت به 
کودکان در نظر گیرد. می‌فهمد که این عطوفت و رحمت. برای همه‌ی 
جهانیان است و قلب حضرتش اکنده از مهر و محبت و عطوفت و رحمت 
است ! به ویژه نسبت به کودکان که شفقت رسول خدا نسبت به انها انقدر 
زیاد بود که هرگاه در اثنای نماز گریه‌ی کودکی را می‌شنیدند, از روی لطف 
نسبت به کودک و مادرش نماز را .کوتاه می‌کردند. و این شگفت نیست؛ 
چرا که خداوند در وصفش گوید: (بالْموَّمنین روف رجیم). 

کال تاشل. کر که فحیت. و عطوفت. ان حضرت. مسبت« به. نواد کات خود 
چگونه است ؟! پیامبر نواده‌ی خود (علی), ربر ابوالعاص؛ فرزند ژزینب را 
بسیار دوست می‌داشت؛ زیرا| وقتی که تولد بشارت این پسر را بر زر 
حضرت و همسرش خدیجه دادند, هنگامی ۱ 7 
بودند و محاصره‌ی مسلمانان در شعب ابی‌طالب پایان یافته بود و با اين 
حال, یامبر این مخبت زا آاشکار نمود, 

آری, محبّت پیامبر نسبت به این کودک زیاد بود. از دلایل, ان اين است که 
جون, پرافیر صلی. الله علیه و آله.با تایید ه تصرت عداوند بزر ی ۳ 
وارد شدند. وی را- که آن روز یازده ساله بود- بر ترک مرکپ سواری خود 
همراه داشتند. 

همچنین پیامبر امامه دختر زینب را بسیار دوست می‌داشت و با وی 
مهربانی می‌نمود و در کودکی‌اش وی را نوازش می‌کرد و چون جوان شد 
نسبت به او ابراز علاقه می‌کرد و در هدایا, وی را بر زنان خود ترجیح 
می‌داد. 

در روایت ت است که روزی پیامبر به خانه آمد و گردن‌بند زیبایی را در دست 
داشت و گفت: «اين را به کسی هدیه می‌دهم که از همه بیشتر او را 
دوست می‌دارم !» همتنتر ان گنه : «آن را به دختر ابی‌بکر, عابشه 
می‌دهد.» اما برخلاف این تصور, دختر ابوالعاص را صدا زد و با دست 
مبارک آن را به گردن وی آویخت! "1 

همچنین عايشه مق گوید: «نجاشی ری تعتآسن هدید کرد که قمرآه زا 
آن انکشتری طلا بود. پيامیر آن»را با بی‌میلی خرفت و آن انکشتری را برای 
زینب فرستاد 


1- طبقات, 0 9 ض‌ 27 
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و گفت: «دخترم با اين, زیور بگیر.» 

فاطمه‌ی زهرا به همراه خاله‌ی خود, (هاله) به دنیایی از خاطره‌ها رهسپار 
شد! زینب ند نیز از خاله اش به خوبی استقبال کرد و از حال فرزندش 
ابی العاص گ شد.هاله می‌دانست که در دل دختر نسبت به 
فرزندش ابوالعاص جه می‌گذرد؟! و می‌دانست هر چند اسلام میان آن دو 
جدایی افکنده اما زینب شوهرش را دوست دارد و برای او احترام قائل 
است! 

زینب و فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام ارزو می‌کردند که پسر خاله‌ی آنها 
اسلام اختیار کند؛ زیرا او یکی از قریش بود که به حسن خْلق و جوانمردی 
و شهامت اشتهار داشت. زهرا خاله‌ی خود هاله را نزد خواهرش زینب. تنها 
گذاشت و به خانه برگشت تا از شوهر استقبال کند و برای او غذایی آماده 
سازد. با شادمانی رهسیار خانه شد و شاید با خود فکر می‌کرد چه 
خورشختی: پقتن آز. این می‌خها هه را .یا کافی نیست که دختر سرور تمام 
بشریّت باشم؛ دختر خاتم المرسلین. فخمه هی للم یط الم یکی ار 
بانوان 0 عالم در قیامت ! 

شب شد و علی بن ابی‌طالب و فاطمع زهرا و عثمان بن عفان و همسرش 
ام کلئوم, در خانه‌ی پیامبر دا خلت اللغ علیة: و ال کرد آمدند.و بر اتظار 
زینب بودند که با خالهاش هاله, بیاید. همینکه هاله وارد شد, پیامبر با وجد و 
کفیدنن خدیجه به این حالت یاد کند و به خواهرش هاله خوش آمد ی گوید! 
«هاله از زسول ال ان 0 و گوبا تن صلی ال علیه و آله به 
باد خدبجه افتاده بود که به هاله آنچنان با خوشحالی خوش آمد یک 9 و 
فرفود: «خدایاا هاله! ».هن (عانشه) به غیرت آمدمه کفتم : -<«صوز بیرزنی از 
زنان قریش را که دندان‌هایش ريخته بود و از دنیا رفته است. یاد می‌کنی ! 
خال. انکه خذا هت از اه رنه و داد اشست بیامیر با شنیدن: ستخنان من 
خشم امد ور کفت : «نهم بم. خدار خداوند بهتن از اوترا بد من‌نداده آاشت! ِ« 
زمانی به من ایمان آورد که مردم کافر بودند و در دورانی تصدیقم کرد که 
مردم تکذیب می‌کردند و زمانی با مال خود مرا پاری رساند که مردم مرا 
محروم ساخته بودند و خدای عر و 
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جل, از او به من فرزند داد.» 

عايشه گوید: با خود گفتم از اين پس از خدیجه بدگویی نخواهم کرد! (1) . 
هر سه خواهر با شنیدن سخن پیامبر تبسْم کردند و از اینکه یاد مادرشان 
همواره در قلب پدرشان زنده است ور همواره بر او ثنا هی کوید: شاد 
شدند؛ گویی هنوز با اوست و وفادار به آن روزگار پیشین که با وی بود و 
خاطرات گرانبهایی که از او داشت! همه‌ی اینها با پیامبر زنده است. و 
همین است که سینه‌ی دخترانش و سینه‌ی خاله‌ی محبوبشان هاله را (از 
سوز داغ خدیجه) خنک می‌کند. 

عايشه می‌گوید: «بر هیچیک از همسران پیامبر حسد تورزيدم. آنگوته که بر 
خدیجه, حال آنکه او را ندیده بودم! اما نو |۱۱ بسیار از او یاد می‌کردند 
و گاه گوسفندی ذیح می‌نمودند و آن را تکه تکه کرده برای دوستان خدیجه 
می‌فرستادند! بسیار می‌شد که می‌گفتم: گویی در دنیا جز زنی خدیجه 
نیست. آن حضرت می‌فر مود: «او زمانی به من ایمان آورد که مردم کافر 
من مساوات کرد انگاه که مرا محروم ساختند و از او مرا فرزندانی 
است.» 

ورنیز عایشه روایت می‌کند که پیرزنی در خانه‌ی من به زیارت پیامبر صلی 
الله علید و آله آهندر پيامیر بة او خوش‌آمد گفت و احترام کرد و ردای خود 
رابزای اه سترد هو او را بر ان تشانید. ۰ از پیامبر 
درباره‌ی او پرسیدم که کیست؟ پیغمبر فرمود: «او در زمان خدیجه به 
دیدن فا مب اه 132۱۰ 

نمونه‌هایی از این و که از وفای پیامبر نسبت به خدیجه ام المومنین, 
حکایت دارد- بسیار است. از اینکه زن آرایشگرٍ حضرت خدیجه در مدینه بر 
پیامبر وارد شد و حضرت او را تکریم کرد! سپس گفت: «اين زن در دوران 
زندگی خدیجه با ما آمد و شد داشت. و حسن عهد از لیمان است.» (3). 
فاطمه زهرا علیهاالسلام می‌دید که مصطفی صلی اللّه علیه و آله به رغم 
پنجمین ازدواجش و با گذشت 


1- مسند احمد حنبل. 
2- صحیح بخاری. و مسلم- فضایل خدیجه. 
دعصعی ام ال لا لس تساه العالممسسنت یص و 
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سال‌های مدید خاطر مادرش را از یاد نمی‌برد و هرگاه خاطرات ده مکه و 
دوران زندگی‌اش را در آنجا همراه با مجاهدت مسلمانان در برایر آزار 
مشرکین به خاطر می‌آورد و از شریک زندگی‌اش خدیجه و ایستادگی وی 
در کنار اما و پشتیبانی و دلداريهایش باد قافت کنن: 

آن شب جمع اهل‌بیت از حضور پیامبر- در خانه‌ی عایشه- برگشتند. علی 
علیه‌السلام حسن را بر دوش نهاد و حسین را در آغوش گرفت و همراه 
فاطمه به خانه خود برگشتند و عثمان با ام کلثوم و همچنین هاله و زینب 
خانه‌ی عايشه را ترک گفتند. 

فاطمه‌ی زهرا .ان شب را با ۳ روشن و خاطری آسوده و با اطمینان 
بسر برد. ؛ زیرا آن پدر مهربان و همسر پاک خاطرات ت مادر فقیدش را با خود 
همراه دارد. زهرا آسوده‌خاطر است و با توجّه بیشتر به نور دیدگانش حسن 
و حسین علیهماالسلام می‌پر دازد. و چنین می‌پندارد که آن حضرت افکار 
خویش را بة مکه متوجه ساخته: ۵ آرزه می کند آ کاشن خدای مععال. پستر 
خاله اش اتوا لا را به اسلام هدایت می‌کرد تا پس از فراق طولانی" 
زوا دی رام با 

و دعا مستجاب شد: ۱ 

شبی بود از شبهای جمادی الاولی, از سال ششم هجری, گویا زینب شب را 
بیدار بسر می‌برد با خاطره‌های دردناک دمساز بود! دوست می‌داشت در 
بیداری, رویای فردایی را که سال‌ها انتظارش را می‌کشید, بنگرد! هر روز 
به قدرت و شمار مسلمین افزوده می‌شد. 

هزاران فرد از کسانی که در حال دشمنی و محاربه با اسلام بودند اینک 
مسلمان شده بودند و بدون تردید. چشم‌انداز پیروزی آشکارا آنگونه که 
خداوند وعده داده بود, دیده می‌شد! شاید زینب از خود می‌پرسید: ایا 
ابوالعاص پسر ربیع, اسلام می‌اورد؟ فجر دمید و زینب از بستر برخاست. 
او برای نماز اماده می‌شد, رشته‌های نور سپیده‌دم در افق 


1- آنچه در این عبارات به تصویر کشیده شده و داستان مجلس آن شب, 
مستند تاریخی ندارد و بیشتر ذوقیات و تختلات نویسندگان و سخن‌پردازان 
است. «مترجم». 


ص: 179 

پخش شده بود. در اين میان با تردید و هراس چنین احساس کرد که کسی 
در را می‌رّند. صدا زد: کیست پشت در؟ صدای ضعیفی به گوشش رسید 
که به آرامی گفت: «ابوالعاص پسر ربیع!» زینب پنداشت که در بیداری 
خواب می‌بیند! ۳ 7 ِ 
ابوالعاص در این ساعتِ اخر شب برای چه امده است؟! شاید این شبح ان 
شوهر- دور از نظر در مکه- است, به طرف در امد. ان شبح همچنان 
ایستاده, اما رنگ پریده و از حال رفته و خسته و مضطرب! 

زینب پرسید: «ابوالعاص؟!». ۱ 

ابوالعاصر با همان صدای اشنا جواب داد: «اری» من- من- من- ابوالعاص!» 
و سپس گفت: «من ابوالعاص بن ربیع هستم!». 

زینب تصور کرد دروغ می‌گوید, چه می‌بیند, چه می‌شنود! با نگاهی ناباورانه 
شبیه خواب و بیداری, به اه تشن ید مایل بود به همین حال بماند! و با 
دیدار شبح ابوالعاص در این لحظه‌ی نابهنگام خوش باشد! امّا از خیالات به 
خود. آمد. و شبئین که می کوند: «زینب! من ابوالعاص پسر ربیع هستم!» 
ژینب بی‌درنگ و با آرزوی اينکه پاسخ آن روّبا را بشنود, پرسید: 

«به چه منظور امده‌ای؟» 

کنم که خیلی از رنجح سفر خست‌ام! 

در این حال, زینب باور می‌کند که او ابوالعاص است. 

تال من‌رفت با با آهگ ادان مسرت سب رارارش وا عم انآ 
خواب برخاسته‌اند تا با شنیدن الله‌اکبر با او همصدا شوند. رفته رفته 
صداهایی به گوش می‌ر سید که مقذن را پاسخ می‌دادند و به اینسان 
سکوت شب شکسته شد! و زینب صدای پای پدر را می‌شنید که برای نماز 
جماعت از خانه بیرون می‌شود. 

ابوالعاص تصور کرد زب او را فراموش کرده است. او خسته و کوفته از 
سفر رسیده است ! گفت: «زینب! اینک مهمان تو انتظار دارد او را جان 
تازه بخشی, خستگی راه و رنج دوری و سوز فراق را بزدایی!» لبخند 
شادمانی در چهره زینب درخشید و برخاست 
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تا اه را خوش‌آمد گوید, اما سخنان ابوالعاص وی را در جای خود متوقف 
خت : : او خسته از راه رسیده و آواره و رنج فراق دیده است. 
زینب می‌پرسد: «اين چه آوارگی است. او آقای قوم خود است؟!». 
روشنایی ۵ کم کم پرده از چهره‌ی ابوالعاص برمی‌دارد. زینب به او 
می‌نگرد اما با نگاه خود از آنچه در دل دارد می‌پرسد! ابوالعاص نیز 
پر ششنی را که.در دیدکان ینب می‌بیند دریافته 8 قورا پاسخ می‌دهد؛ <نه: 
زینب! با اسلام به پثرب نیامده‌ام. بلکه برای تجارت. با دارایی خود دارایی 
فریش به شام آمده‌ام. همینکه از کار تجارت فارغ شدم و برگشتم با 
گروهی از سپاهیان پدرت برخورد کردم زید بن حارثه آن را فرماندهی 
می کرد و یکصد و هفتاد مرد آن: شیاه را تشکیل می‌ذادند. آنها تمام آموال 
مرا گرفتند و من ناتوان گریختم و چون شب فرارسید مخفیانه پیش تو 
آمدم تا پناه گیرم!» زینب به جای اول خود برگشت و با صدایی آمیخته از 
غم و شادی گفت: «خوش‌آمدی, پسر خاله! خوش‌آمدی پدر آمامه و علی!» 
سکوتی آکنده از اندوه هر دو را گرفته و جهان پیرامونشان نیز ساکت بود و 
کویق دنیا تفس‌هایش را در شبته حبتین کردم تا شاهد ان لحظه‌ها باشتند: .دز 
این حال زینب صدای پدرش را از مسجد شنید که تکبیر نماز را می‌گوید و 
مصم با او نی می‌گویند و آنگاه به خواندن فاتحةالکتاب در نماز جماعت 
ابوالعاص حیرت‌زده نشسته و زینب تق دا ند چه کند, ! ابوالعاص پسر 
خاله‌ی اوست. شوهر اوست که که اسلام میانشان جدایی افکنده. پدر 
فرزندان او علی و امامه است. ناچار باید او را پناه دهد. او اینک پناهنده 
است. تاچار باید صبر کند تا پدرش از نماز صبح فارغ شود و جریان را به او 
خبر دهد. کر 
انجام آن کوشید. خود را آماده ساخت و بر در خانه ایستاد و با صدای بلند 
فریاد پر آورد: «ایقا الیاس من ابوالعاص را پناه داده‌ام!» (1) و چند بار این 
1 تکرار کرد و زود به خانه بررگشت و وضو گرفت و نماز صبح را 
خواند 
نسیم صبح صدای زینب را , به گوش اهل مسجد رسانید. همینکه مصطفی 
صلی اللّه علیه و اله تهاز 
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سلام داد. به کسانی که در مسجد بودند رو کرده, فرمود: «مردم! آیا بشما 
هم سخنی را که من شنیدم شنیدید؟» پاسخ دادند: «بله, یا رسول‌الله!» 
فرمود: «قسم به آنکه جان محشّد در دست اوست., من از این واقعه خبر 
نداشتم تا این صدا را شنیدم!» و سپس مختصر سکوتی کرد و افزود: 
«کمترین فرد مسلمانان می‌تواند پناه دهد, ما نیز پناه دادیم آنکه را او 
(زینب) پناه داد.» (1) . 
تداهتی از شتسار ۵ ۵ بیترن وخترشن آ ند ابوالعاص نیز نزّد وی بود! به 
محض اینکه زینب پدر را دید و با التماس گفت: «یا رسول‌الله! ابوالعاص: 
اک خویشاوند است. پسر عم است و اگر دور است پدر فرزندان است., 
من او را پناه دادم!». 
19 نکاه سر آمیز عدرانه بم آن نکر نت و تأثُر گفت: «دخترم ۱ او را 
ات دار اما به تو نزدیک نشود که بر او حلال نیستی >> (2) مصطفی 
فا اه ی وا ی و ای ی ها 
قی اف که روح اسلام در چهره‌ی ابوالعاص نمودار است اما زبانش آن را 
تکذیب می‌کند. ابوالعاص نیز تمام آنچه را که در قلب زینب خَلْجان داشت. 
درک می‌کرد ولی این جدایی که ان دو را پریشان ساخته و کودکانش را از 
پدر و مادرش دور کرده بود وی را رنج می‌داد و قلبش می‌خواست از سینه 
بیرد و دو کودک خردسال خود علی و امامه را که در خواب بودند, بیدار 
کند. زینب نیز رنج ابوالعاص را احساس می‌ کرد او را صدا زد که بياید در 
کنار فرزندانش بنشیند تا برای او غذایی مهیا سازد. ابوالعاص به حجره‌ای 
که کودکان در آن خفته بودند داخل شد و بر آنها نظر افکند و از جدایی 
ذیذارشان. آاشک در دیده. فرهباریدا ند این حال زب از سخره کرد و 
گفت: «پسر خاله! اينهمه عذاب برای چه؟!» ابوالعاص با صدایی که بوی 
اشک میداد پاسخ داد: «تا ببینم خدا برای ما چه مُقذّر ساخته است!» 
زینب نیز با صدایی نارسا و همراه با اشک گفت: «پسر خاله! 9 ِِ 
رحم آورد.» و ابوالعاص با چهره‌ی برافروخته سر بلند کرد و گفت: آنها 
دیروز به من پیشنهاد کردند که مسلمان شوم و دارایی خود ۲ که اموال 
مشرکین قریش است, بگیرم. » زینب بی‌درنگ پرسید: «تو به آنها چه 
پاسخی دادی؟» ابوالعاص گفت: 


1 
ی هط و 
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«قبول نکردم» و گفتم: «اين, آغاز بدی است که با خیانت به امانت, اسلام 
اختیار کنم!» (1) چهره‌ی زینب از این سخنان که از درون ابوالعاص و 
احساس وی حکایت می‌کرد شکفته شد. اما این شادی دیری نپایید و 
ابوالعاص رفت و کودکان را از خواب بیدار کرد و دست به گردن آنها افکند 
و نوازش نمود! 
یم شرا صلی لاه علیه,و له کسیر را فزه اتبالغاض فرستاد خیم 
مسجد بياید و در جمع یاران بنشیند- که از جمله‌ی آنها افراد سپاهی بودند 
کف دازایین فی: راب خنیفت: گرفتة بودنده مضطظفی ضلی الله علیه و اه 
خطاب به آنان فرمود: «رابطه‌ی این مرد را با من می‌دانید! شما دارایی 
وی را گرفته‌اید, اگر احسان کنید و دارایی وی را به او برگردانید ما نیز 
خشنود خواهیم شد و اگر نخواستید برگردانید. غنیمت است که خدا, به شما 
داده و خود سزاوارترید. » همه‌ی یاران یک صدا گفتند: «یا رسول‌اللّه! مال 
او را برمی‌گردانیم» و همه رفتند و غنایم را آوردند تا آنجا که اگر کسی یک 
«دلو» با ظرف کوچک با قشک خشکیده‌ای در اختیار داشت تمام آن را 
آورد و به او برگرداند. (2) ابوالعاص از این بخشندگی که اسلام برای 
مسلمانان آورده بود. خرسند شد و بزرگي عمل پیامبر را ستود و عازم 
سفر گردید! پیامبر با او خداحافظی کرده, فرمود: «او با من سخن راست 
گفت و به وعده‌ی خود وفا کرد.» ابوالعاص, آهنگ حرکت کرد اما تیر نگاه 
مهر آميزش خانه‌ی زینب را نشانه می‌رفت ! در این خانه, عزیز دلش و 
0۳9 جگرش ساکن‌اند. راه مکه را می‌پیمود و زینب یک بار خواسته‌ی 
دلش را تصدیق می‌کرد و با دیگر تکذیب می‌نمود! اما به تصدیق, گرایش 
بیشتری داشت به ویژه آنکه گفتار ابوالعاص را به یاد می‌آورد که گفت: 
«آغاز بدی است که اسلام را با خیانت با امانت اختیار کنم!» زینب با خود 
می‌گفت ابوالعاص اسلام آورده يا نزدیک است اسلام آورد و از خود 
می پر سید . : «چرا اسلام خود را ری ایا تا 
(خود و همسر و فرزندانش) را گرد آوَد. 
ابوالعاص وارد مکه شد. قریش با شادمانی فراوان از او استقبال کردند؛ 
چه زودتر ماجرای خود را با 


1- سیره‌ی ابن هشام, ۳ ۳ ص‌ 14د. 
2- سیره‌ی ابن هشام, ۳ 2 ص‌ 313 تاریخ طبری و9... 
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دشمنان در یثرب تعریف کند. او مهلت خواست تا امانت‌های مردم را به 
آنها برگرداند و سپس از آن ماجرا سخن بگوید. 

اما زینب, او نتواننست جچیزی را که در انديشه دارد پنهان کند, شتابان پیش 
زهرا علیهاالسلام آمد تا در اين باره با وی صحبت کند و آنچه را در چهره و 
گفتار ابوالعاص دیده و از صحبه‌ ی اشک‌هايیش مشاهده کرده بود. تعریف 
نماید. فاطمه علیهاالسلام زینب را بشارت داد که میان او و اسلام فاصله‌ی 
چندانی نیست. شاید خدا دعای انها را در روز دیدار خاله‌اش- هاله دختر 
خویلد- اجابت کرده باشد. 

ابوالعاص, اموال مردم را , به آنها داد, قریش گردن می‌کشیدند تا ماجرای 
خود را با دشمنان در یثرب, باز گو کند. ابوالعاص, در نقطه‌ای که ِِِ 
مردم صدایش را بشنوند ایستاد و با آهنگ بلند گفت: «ای قبیله‌ی قریش! 
آپا کسی هست که صالین نزد من داشته باشد؟» آنها پاسخ دادند: «انه, 
خدایت پاداش نیک دهد ۳ امانتدار کریمی هستی ۱» آنگاه نگاهی به آن 
جمع کرد و همه یه او می‌نگریستند تا از حوادث بثرب سخن بگوید. او با 
آرامش کامل و کلمات سنجیده 

«آتَا آشهد آن لا اله [ اللّه آنَ ۳۳ رشول‌اللّه» 

«من گواهی می‌دهم که جز خدای یگانه خدایی نیست و محشّد فرستاده‌ی 
خداست.» 

و افزود: «به خدا, چیزی مانع از اسلام آوردن من نشد جز اینکه ترسیدم 
7 برید من خواستم اموال شما را بخورم و همینکه خدا اموال را 
به شما برگردانید و از آن آسوده‌خاطر شدم, اسلام آوردن خود را ابراز 
کردم!» (1) . ۱ 
گفتار ابوالعاص مردم را حیرت زده کرد. کویت صاعقه‌ای بر سر انها 
فروبارید. مانند چوب خشک آنها را رها کرد و شتابان رهسپار مدینه شد. 
قلب زینب احساس شادمانی می‌ کرد اما و علّت آن چیست! 
پسر و دختر خود را نوازش می‌کرد و نمی‌دانست این شور و حال از 
کجاست؟ به خانه‌ی زهرا علیهاالسلام شاید نزد. اه.برای ان شادمانی 
ناگهانی تفسیری بیابد. به محض اینکه زهرا علیهاالسلام زینب را دید, حس 
کرد که برق 


تباصا اس ای ره رتیه 
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3 در سیمای خواهرش می‌درخشد! علت را جویا شد و گفت: «شاید 
ابوالعاص مسلمان شده و پیش تو آمژم است ؟» هنوز سخن زهرا به پایان 
نرسیده بود که ابوالعاص وارد شد؛, به خانه‌ی زینب امد! زینب به سوی او 
دوید تا از سبب آمدنش آگاه شود! در سیمای او جلوه‌ی اسلام را دید که در 
گذشته دیده نمی‌شد آری, خدا او را به اسلام هدایت کرده و این بار 
مسلمان آمده است. ابوالعاص دید که تناها کیت از انعه. در .فلیشن 
می‌گذرد سخن می‌گوید و کمتر از شادمانی او نیست. با این حال نوعی از 
اضطراب در دل داشت که- ان را برای محبوب خویش که انتظارش را 
می کشید- اظهار نمی کرد. پرسشی در دل ابی العاص بود و آن اینکه آپا 
ممکن است ژزینب همسر او باشد؟! آخر اسلام میان آن دو جدایی افکنده 
بود و اینک او مسلمان آمده است. 

آیا: اسلام. اجازه"می‌دهد با 2 به همسری وی درآید؟! این اضطراب 
ادامه داشت اما از کسانی که پیش از او مسلمان شده بودند شنیده بود 
که اسلام گذشته را جبران می‌کند؛ (الاسّلام ِِ يِجْبٌ ما قَبْله) آیا اسلام آن 
جداپی را که میان او و همسرش افتاده و از بان برمی‌دارد؟ پا اینکه 
اسلام فقط آبان شرک را می‌برد؟! و یکباره گفت: «نه, اسلام به عقیده‌ی 
من تجزیه بردار نیست بلکه هر آنچه را که در گذشته بوده محو می‌کند.» و 
ارامش دل یافت و راهی مسجد نبوی شد, به مسجد درامد و با پیامبر 
مصافحه کرد و اسلام خود را اعلام داشت. مسلمانان فریاد شادی برآوردند 
و تکبیر گفتند و جون بیعت او را با پیامبر دیدند, اطرافش را گرفتند و 
تبریک و تهنیت گفتند و نوید خیر دادند! به رغم شادی مسلمانان. ذهن او 
همچنان درگیر اضطراب بود. آیا مصطفی صلی اللّه علیه و آله زینب را از 
این پس به او برمی‌گرداند؟! ابوالعاص بیش از این, خود را درگیر 
وسوسه‌ها نکرد و با شجاعت حرف دل خود را با پیامبر صلی اللّه علیه و 
آله در میان گذاشت! مصطفی صلی الله علیه و آله برای او دعای خیر کرد 
و سپس برخاست و با یکدیگر ؛ به خانه رفتند. زینب در چهره‌ی ابوالعاص- به 
رغم شادمانی اش- همچنان اثر ناراحتی دیده می‌شود و در ذهن او نیز فکر 
ابوالعاص خلجان می‌کرد, به ویژه آنکه نظیر این حادثه بای کسی قبلا رخ 
نداده بود. ؛ با این حال قلب شادمان وی به او هی گفت که اين جمع پریشان 
به زودی سامان خواهد گرفت! پیامبر به خانه برگشت و آنگاه همراه با 
داماد خود رهسپار خانه‌ی دخترش زینب شدند! و دو یار (زینب 
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و ابوالعاص) منتظر بودند که مصطفی صلی ال علیه و الهخه هی کوید :و 

بالأخره آن جدایی مبذل به وصال شد و دو یار پس از فراق طولانی, به 

بکدبحر زسیدنن: .زو آن ردو پس از جفای زمان و بعد دیا به یکدیگر 

پیوست ! مضطفی .لین الله علیه و آله بار دیگر به همسری ابوالعاص 

اون 

برخی گویند: «با همان عقد نکاح اول برگرداندند». شافعی و بعضی دیگر 
به اين استدلال کرده و گفته‌اند: «عقد جدیدی نیاز نیست» و بیشتر علما 

ان فول را برگزیده‌اند و برخی گویند: «با عقد جدید به همسری وی درآمد 

و آلفت خانوادگی را از سر گرفتند.» و ابوالعاص رهیوی راه اسلام شد. 


محبت پیامبر نسبت به علی و زهرا و فرزندانشان 


پناسیر اکرم لت للم لیخ چ امه تیفته .ی شدای مت ده کوک 
خردسال خود, دو سبط گرامی, (حسن و حسین علیهماالسلام) بود. اين 
محبت چیزی جز استمرار محبتِ آن حضرت. نسبت به دخترش فاطمه و 
همسر او علی علیهماالسلام نبود. علی علیه‌السلام نیز از قدر و منزلت 
خویش نزد پسر عم و پدر همسر خود اگاه بود و بدان مباهات می‌کرد! یک 
بار که عطوفت فیاض ان حضرت را مشاهده کرد, از وی پرسید: «عدامیک 
نزد پیامبر محبوبترند, فاطمه‌ی زهرا دخترش و يا علی بن ابی‌طالب همسر 
او مفصظفی. عایذالفتلام جوا داد که ار اف و مت و اگرام و 
احترام حضرتش نسبت به علی علیه‌السلام حکایت داشت. فرمود: 

«فاطمة أَحتّ ال منک و اک أعَر عَلََ ملها». (1) . 

«فاطمه از تو محبوبتر است و تو از وی عزیزتری.» 
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علیه‌السلام و زهرا علیها السلام و فرزندانشان در حافظه‌ی زمان ضبط 
شده باشدر به آنخونه که تحسم آن در وان ما تباشد! 
هرگاه که آن حضرت از خانه‌ی علی علیه‌السلام. داماد خود, عبور می‌کرد, 
قلب مبارکش می‌تپید و با اشتیاق بدان خانه می‌نگریست! و هرگاه فرصتی 
بو به خانه‌ی عزیز انش سرکشی می‌کرد و با ابراز محبت؛ نان« مورد 
۱ 
در یکی از دیدارها, , دخترٍ خود, زهرا علیهاالسلام همسرش را دید که خواب 

نر آنها غلبه کرده و خسن کربه می‌کند و غذا می‌طلید: پدر گرامی حاضر 
| ۳۳ شنابان به طرف گوسفندی که در 
میان حیاط خانه بود رفت و مقداری شیر دوشید و به حسن داد تا آرام 
گیرد. بار دیگر از کنار خانه‌ی آنها با عجله می‌گذشت که صدای گریه‌ی 
حسین علیه‌السلام, عزیز دلش را شنید, به سرعت وارد خانه شد و با لحنی 
عتاب‌گونه فرمود: «مگر نمی‌دانی گریه او مرا می‌آزارد!» 
تأثیر عمیق این محبّت پدرانه در خوشبختی فاطمه زهرا علیهاالسلام را- - که 
در کودکی آغوش غم مشکلات دنو دز جوانی درگیر سیختی‌هایش بود- 
نمی‌توان به تصویر کشید, همانگونه که اندازه‌ی صفا و تن و نورانیتِ 
زندگی وی. در عین تنگدستی و مشکلات نیز از حذ وصف بیرون است. 
فاطمه زهرا عليهاالسلام, خوشحال بود که مادر این دو فرزند مورد علاقه و 
برگزیده‌ی پدر باشد و خشنود بود از اينکه بتواند به فضل خداوند. برای پدر 
عزیزش, پس از ازدواج. این عطیه‌ی پاک را که در وجود سبطین, حسن و 
حسین می‌جست., فراهم سازد. شادمانی علی علیه‌السلام نیز کمتر از زهرا 
نبود. او خشنود و سرافراز بود, از اینکه حياتِ مقس پسر عمش رسول 
خدا, بدینگونه با وی پیوند مستحکم خورده است., تا اینکه خونش با خون 
پاک پیامبر صلی الله علیه و آله درآمیزد و از صَلب او دریّه‌ی سیدالبشر, و 
فرزندان دخترش زهرا, پدید آیند و لژ میان همه‌ی مردم, افتخار پدری 7 
تسبت به ذریه‌ی رشول خدا ضلی الله:علبه و اه و خاندان گرامی‌اش به 
دست آورد. ر 1 
طبرانی به اسناد رنیکو از فاطمه زهرا علیهاالسلام نقل کرده که: روزی 
پیاهیی خدا اضلی آلنه علیه و ال نو حاطعه 
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امد ۵ فر خوه؛ «پسران من؛ یعنی حسن و حسین؛ بر کجایند؟» فاطمه گفت: 
«صبح کردیم در حالی که در خانه‌ی ما چیزی نبود که بتوان چشید!» علی 
گفت: «آنها با هر اه می‌بره: می‌تر شم حربه کنید .ویر نذاشته .بای یه 
آنها بدهی!» پس او رفت به نزد فلان شخص بهودی. پیامبر به دنبال علی 
روان شد. حسن و حسین را دید که در ابخور کنار نخلی بازی می‌کنند و 
پیش از آنها ۱ خرمای اضافی وجود دارد! فرمود: «ای علی, فرزندان 
مرا نم خانه: تفی‌رسانن پیش از آنکه. حرضا شدت کند؟» علی علیه‌السلام 
کت «صبح کردیم در حالی که در خانه خوردنی نبود, اگر تأمل بفرمایید تا 
اضافه‌ی این خرما را برای فاطمه جمع کنم!» پیامبر_نشست تا علی تا آن 
خرماها را جمع کرد و در پارچه‌ای نهاد. پیامبر صلی اللّه علیه و آله جلو آمد 
و یکی از دو کودک را بغل کرد و علی دیگری را برداشت و به خانه 
برگشتند.» (1) . 

علی علیه‌السلام, در آرامش روج سول لت صلی الا غلیوی ال از هیچ 
کوششی فروگذار نمی کرد. محبت از دو سو بود! به ویژه آنگه همه‌ ی 
مسلمانان اشتیاق داشتند که یاهین.ضلی, آله: غلیه و أله, برای دعوت به 
خدا و جهاد فی سبیل اللّه, آسوده‌خاطر باشد. ابن‌عساکر از ابن‌عباس 
روایت کرده که: برای پیامبر تنگدستی پیش آمد, علی خبردار شد, حرکت 
کرد و در پی کاری بود که چیزی بدست آورد و به کمک پیامبر بشتابد؛ به 
باغی که از مرد بهودی بود آمد و برای او هفده دلو آب کشید که برای هر 
دلو یک خرما بگیرد! بهودی وی را برای انتخاب نوع خرما مَحَّر ساخت. او 
هفده عجوه (نوعی خرمای مدینه), گرفت و آن ۳ نزد پیافتز آوزد. پیامبر 
پرسید: «ای ابوالحسن, اینها را از کجا بدست آوردی؟» علی علیه‌السلام 
پاسخ داد: «مطلع شدم که شما گرسنه‌اید, رفتم کاری پیدا کنم و به ان 
وسیله طعامی برای شما فراهم سازم.» پیامبر فرمود: «آنچه تو را به اين 
کار وادار ساخته محبت خدا و پیامبرش بوده است!» گفت: «آری, ای 
پیامبر خدا.» پیامبر فرمود: «بنده‌ای نیست که خدا و رسول را دوست دارد 
مگر آنکه فقر بدو روی آورد آنگونه که سیلی بر چهره‌اش و آنکس که خدا 
و رسول را دوست دارد باید سپری برای بلا آماده سازد!» (2) . 


کار دنر ان خسن 
اد ای اس اس روا 1 
کرده, ج 4, ص 498. 
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مشارکت زهرا در امور. شخصی و اجتماعی 


فاطمه‌ي زهرا, در دامان نبوت پرورش یافت. در تعدادی از غزوات پیامبر 
صلی الله علیه و آله شرکت جست و پیامبر پاره‌ای اسرار را با او در میان 
گذاشت, همانگونه که به کا ر خانه و تدبیر منزل و تربیت و رشد فرزندان 
خود می‌پرداخت, اما پدر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و همسرش علی 
علیه‌السلام, به امور بیرونی خانه می‌پرداختند. مصطفی صلی اللّه علیه و 
اله در امور مهم, فاطمه را شرکت می‌داد؛ از جمله: بیعت زنان و مباهله با 
مسیحیان نجران. «وفد نجران» گروهی بودند که بنا به قول برخی منابع 
تاریخی, به چهارده تن می‌رسیدند که همه از اشراف نصارا بودند, از جمله 
«عاقب» که او را ِِ می‌نامیدند و مردی از قبیله‌ی کنده بود. 
«ابوالحارت پسر علقمه». که مردی از ربیعه بود و برادرش «کرز» و 

«سید» و «آوس» فرزندان حارث., «زید بن قیس»؛ «شیبه», «خالد» و 

«عمرو» ۹ سه تن از اينها سرپرستی گروه ریا داشتند. 

امیر وفد و طرف مشورت آنها عاقب بود ابوالحارث؛ اسقف و روحانی و 
سریرر ست مدرسه‌های ملسیحی بود, و سید مسوولیت امور سفر آنها را 
داشت. اینها خدمت پیامبر صلی الله علیه و اله امده و داخل مسجد شدند 
در حالی که جامه‌ی اهبار و رداهای تزیین شده به حریر در بر داشتند, در 
مسجد رو به مشرق به نماز ایستادند! پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: 
آنها را سس بزنید. خدمت آن حضرت آمدند, یامن آن آها رت برتافت و« 
را ان 0 و دیگر روز با جامه‌ی راهبان 
آمدند و بر پیامبر سلام کردند. حضرت پاسخ داد و به اسلام دعوتشان کرد 
آنها امتناع وزژيده: کفتکو و:میاخته‌ی بسیاری. کردند. پیامیر برای آنها قران 
خواند و فرمود: «چنانچه شما منکر رسالت من هستید, بیایید با شما مباهله 
کنم!»- این سخن را مصطفی صلی الله علیه و آله از زوی هوا نگفت بلکه 
وحی الهي بود.- آیه‌ی کریمه نازل شد: ۳ 


تم 


(قمَن حاعّک فیه من بَعْد ما جاءک من الْلّم قَفْل تالا تاغ آبتاعتا و ام 
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یساعتا و نساءكم و أنَفْسَتا اقه ۶ هل فتخعل لاه علی 
تس 9« 
«اگر ی آن (قرآن و رسالت), با تو محاجّه کند- بعد از آنکه تو 
را علم حاصل شده است- پس بگو بیایید تا فرزندانمان و فرزندانتان و 
زنانمان و زنانتان و خودمان و خودتان را بخوانیم و بياوريم سپس مباهله 
کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم!» 
وفد نجران بر گشتند. و. برای: فردای. ان رف قراز گذاشتند. رفتند و با 
یکدیگر به مشورت پرداختند و از مردانِ سرشنا ناس نظر خواستند. اس 
به آنها گفت: «فردا بنگرید محمد صلی الله علیه و آله را پس اگر با 
فزفندان و خاندانش آمد, از مباهله با او برحذر باشید و ار با ا اصحابش 
آمد مباهله کنید و از چیزی نهراسید.» 
فردا شد. پیامبر در حالی که دست علی بن ابی‌طالب را گرفته بود و حسن 
و حسین پیشاپیش حضرتش حرکت می‌کردند و فاطمه پشت سرشان بود, 
آمتندا تضرانیان نیز دز حالی که اف را جلو انداخته بودند آمدند. همینکه 
اسقف پیامبر را با همراهانش دید. پرسید: «اینها کیانند؟» گفتند: «اين پسر 
عم و شوهر دختر او که پسندیده‌ترین خلق نزد اوست و این دو فرزندان 
دخترش؛ از علی علیه السلام و دو ریحان او هستند و این بانور دختر او 
فاطمه است و نزدیکترین کسان در قلبش. رسول خدا صلی الله علیه و 
له پیش ] نن و بر دو زانو نشست. اسقف, (ابوحارثه) گفت: «به خدا| 
سوگند او برای مباهله بر زانو نشست, همانند انبیا», از مباهله هراسید و 
برگشت! بدو گفتند: ابوحارثه! برای مباهله به پیش رو. گفت: «نه, من 
مردی را می‌بینم که از مباهله باکی ندارد,- مقصودش پیامبر بود- و من 
می‌ترسم او راستگو باشد. و به خدا سوگند اگر راست بگوید, یک سال 
تعی کذزده فکر آنکه در دنیا نصرانی‌ای باقی نمی‌ماند!» و آنکاه اسقت 
خدمت: اش ضلی الا غلیه و الم عرص کر «ما با شما مباهله نمی کنیم 
با اور سا ی ما 
شویم. رسول خدا با ان مصالحه کردند بر دو هزار حوله از حوله‌های 
«اواقی», که ارزش هر یک چهل درهم بود و قید کردند که اگر مبلغ کمتر یا 
زیادتر از این تعداد قید شده بود, به 


1- آل‌عمران: 61. 
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زاس ای ی رف سای اه اه وال این 
پرداخت ]نها گردید. در این باره سند ذیل نوشته شد. 
ما الرعمن ن الرّجیم. هذا ما کتَبِ محَمّد ال ای ال ای اد 
ال تخر 
«بنام ِِ و[ این چیزی است که پیامبر خدا| محجمد 
ضلی الله علیه و آله برای اهالی تجران نوشت: که هرگاه پذیراق. این :حکم 
شدند, در هر محصول پا طلا با نقفره پا برده, بهترین نوع نوع آنها بر ذمه‌ی 
ایشان است که همه‌ی اینها را به ازای دو هزار حوله از حوله‌های اواقی, به 
آنها واگذار می‌کنم که در هر ماه رجب هزار حوله! و در هر ماه صفر نیز 
هزار حوله یا بهای ان را طلا بپردازند و انچه از خراج مقر زیاد امد, يا از 
حوله‌ها کم شد, حساب شود و انچه از زره یا اسب يا شتر, به جای کمبود 
حوله‌ها دادند. به حساب گرفته شود. 
بر نجران است که هزینه و خرجی فرستادگان مراء ,در مدت بیست روز یا 
کمتر, بپردازند و مأموران ما را بیش از یک ماه معطل نکنند. و ؛ بر آنهاست 
که سی عدد زره و سی رأآس اسب و سی شتر بدهند. هز گام دز تفر فنته 
یا مشکلی پیش آمد و يا از آنچه عاریه داده‌اند از زره اسب, شتر يا برده, 
از بین رفت ماموران ما ضامن‌اند که باید به انها بیردازند و اهالی نجران و 
حوالی آن است که در پناه خدا و ذمّه‌ی محمد صلی الله علیه و اله پیامبر 
خدا باشند و مال و جان و زمین و دين و غایب و حاضر و قبیله و معبدها و 
هر آنچه در تصرف آنهاست, کم باشد با زیاد, در امان باشند و اگر زیر پای 
سپاهیان مسلمان در زمین نجران حقی از آنها پایمال شد. نصف آن. حق 
آنهاست. وک 

من از او بتریء است و از آنها کسی به جرم دیگری موّاخذه و سرزنش 
نشود وبرای آنها در این عهدنامه پناه و امان خدا و ذمّه‌ی محقد پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله است برای هميشه, تا خدا چه خواهد و اگر آنها پذیرای 
نصیحت و صلاح باشند هیچ وقت به زور تکلیف نگردند.» 
زهرا و شوهر و فرزندانشان. شاهد عقب‌نشینی نصاراي نجران و استنکاف 
آنها از مباهله با پیامبر بودند و این پیروزی نویدبخشی بود که پبدون سلاح به 
دست آمد! چه سعادتی تالائر از اسکسدا مرت ان صلی: الا یهن لد 
فاطمه و شوهر و فرزندانش حسن و حسین را به 
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این منقبت تخصیص دهد تا گروه مباهله باشند و دیگر مسلمانان را در ان 
نصیبی نباشد! این شرافتی است که خدا, به او مخصوص داشته و شرافتی 
برای دو پسر خردسالش که در وقایع مهم اسلامی از دوران کودکی حاضر 
باشند! زهرا همانگونه که در حوادت عمومی اسلام مانند حضتر در جنگ, 
بیعت زنان و مباهله, مشارکت داشت.؛ همچنین در مسائل خاص گروهی 
مسلمین مانند کمک , به مسلمانان, اطعام اسیران و نصیحت به بانوان 
حاضر بود. 


حوادث تلخ و شیرین 


زهرا, نپخستین کودك دختر خویش را وضع حمل نمود و جذش مصطفی 
صلی اللّه علیه و آله او را زینب نامید. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله اين 
نام را دوست داشت ! زینب دختر ابی‌سلمه, ربیبه ی پیامبر می‌گوید: «نام 
من برّه بود, پیامبر مرا زینب نامید, همچنین زینب دختر جحش. نامش بزه 
بود و پیامبر او را نیز زینب نام داد.» 

در این ایام ت ص. باس صای اه خیم اه از بیماری ریج می برد 
این بیماری به جهت ضایعه‌ای نود کم در ضخزآی. مکه سنا هخز تیه 
مدینه برای او رخ داد و جنایتکاری بنام هبار بن اسود, شتر او را رم داد و با 
نیزه بر او حمله برد که زینب بر سنگی افتاد و بچه‌اش سقط شد! این 
حادثه بر رو( و روان ژزینب تانیر ناگواری گذاشت. اثر جسماني تن تا 
هنگام مرگ باقی بود. . , 

رد ند که داسف آنها عبارت 3۳7 2 «سوده در رکه 9 دختر 
ابوبکر. حفصه دختر عمر و زینب دختر خزیمه که در سال چهارم هجری 
وفات کرد ام سلمه, زینب دختر جحش, جویریه دختر حارث؛ صفیه دختر 
حیول: ام حبیبه (رمله) دختر ابوسفیان, میمونه دختر حارت هلالی و علاوه بر 
وجود همسران پیامبر, او را از توجه به دخترانش فاطمه, زینب و ام کلثوم 
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بازنمی‌داشت و به خانه‌های آنها (دخترانش) می‌رفت. با آمامه دختر 
ابوالعاص بازی می‌کرد و او را , بر شانه‌ی خود می‌نهاد, در حال نماز او را به 

آغوش می‌گرفت و چون به سجده می‌رفت او را بر زمین هو از 
سجده باز او را در آغوشش جای می‌داد. 

در سال هشتم هجری حوادث بزرگی برای مسلمانان رخ داد که به موجب 
شادهاتی. آنان. نشتد. بیروز بهای بزرکی که با لظیفت خداوند نضیت: خمتلمین 
گشت؛ مانند فتح خیبر. در این معر که شجاعت و حماسه‌های جدیدی از 
شوهر زهرا| علیهاالسلام به نمایش گذاشته شد! چنگ خیبر در آخر ماه 
محرّم سال هفتم هجری رخ داد. و ۱ 
مستحکمی 9 و پایگاه نظامی: انقا ود که. آخرین دژ یهود در 
بهودیان همواره در ان و ی و و یهود 
مدینه و حوالی آن: برای حمله به مدینه همکاری می‌کردند. پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله بر آن شد که به سلطه‌ی اینان بر آن مکان پایان دهد 
تا از این ناحیه مسلمانان در امان باشند. 

شهر خیبر, در شمال شرقی مدینه به فاصله‌ی دو میل, واقع شده بود, 
پیامبر خدا سپاه اسلام را به. ستوی. خیبر کنیل داشت: شمار آنها هزار 
جهارصد نی بود. آنها با مدافعان قلعه‌های خیبر نبرد کردند و قلعه‌های آنها 
را یکی پس از با در آفن‌دند. مدافعان قلعه «القَمُوص» از 
تسلیم تمد کردند. علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام چشم درد داشت. پیامبر 
خدا فرمود: «فردا پرچم را مردی به دست می‌گیرد که خدا و رسولش را 


دوست دارد و خدام و رسول او را 2 می‌درند و نبه دست او 
صورت پذیرد!» «لبأَحْدَن الرابة ۳3 21 
یَفتح خ علیه». 


به دنبال سخن پیامبر, بزرگان صحابه گردن کشیدند که فاتح و قهرمان این 
جنگ باشند. اما پیامبر صلی اللّه علیه و آله علی علیه‌السلام را- که از درد 
شنم وان مسرب فراخوانمی.علی آهدر پیافیر اب:دهان بر دید ماتشن کسید 
و برای شفای او دعا کرد و چنان بهبودی یافت که گویی چشم دردی وجود 
نداشته است ! آنگاه پرجم را به دست او داد. علی گفت: « با آنها نبرد کنیم 
تا اسلام آورند؟» پیامبر فرمود: «به ارات برو تا به عرصه گاهشان نف 
ام بان رابت ساموت کل وه فطاسعی که ارات راو ال 
ترا ها روم سره 
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ده, به خدا سوگند که اگر خدا به وسیله‌ی توه تنها یک نفر را هدایت کند 
برای تو بهتر است تا اينکه شتران سرخ موی داشته باشی!» 

علی علیه‌السلام به مصاف قلعه‌ی «قموص» آهده مرحب.: که. از سنوارآن 
مشهور بود, رجزخوان پیش امد, انها درگیر نبرد شدند و علی علیه‌السلام 
ضربتی سخت بر سر او فرود اورد که کلاه خود او شکافته شد و سرش را 

کرد! مرحب از مرکب واژگون شد و فتح نصیب جبهه‌ی اسلام 
دید 

ابن ابی شیبه در کتاب خود با ذکر سند از لیث آورده که گفت: «بر ابوجعفر 
وارد شدم او از گناهان خود و هراسی که داشت. سخن گفت و گریست. 
سیس گفت: جابر برای من حدیث کرد که علی علیه‌السلام در خیبر را از 
جای کند و نگه داشت تا مسلمین بالا رفتند و قلعه را فتح کردند! اين در, 
ار هر 

محمد بن اسحاق از ابی‌نافع نقل کرده که «مرد بهودی بر علی ضربتی زد 
و سپرش را افکند. غلی دری از درهای قلعه را گرفت و ان را سپر ساخت 
و همچنان ان را در دست داشت تا خداوند با دستان او فتح را نصیب 
مسلمانان کرد, آنگاه آن در را از دست بر زمین افکند.» 

ابورافع گوید: «من و هفت تن دیگر تلاش کردیم که این در را در روز خیبر 

پشت و رو کنیم, اما نتوانستیم!» 

لیت از ابوجعفر از جابر نقل کرده که: «جز چهل تن. نمی‌توانستند در را 

حمل کنند!» (1) . 

ون ان ژفز کزان قهرمانی‌های غلین علیه السلام و پایداری او در برابر بهود» 
تا تحقق پیروزی مسلمین- , به امر خدا- و با دستان او, بر سر زبان‌ها بود. 
بیماری زینب دختر پیعمبر شدت 


- داستان این غزوه را در صحیح بخاری و مسلم بنگرید. باب غزوه‌ی خیبر 
ابن کثیر حدیث حمل در خیبر را ضعیف شمرده و ان را مجهول و مرسل 
خوانده است. شیح ابوالحسن ندوی در این باره گوید: این داستان از طریق 
متعدد نقل شده و مشهور است و استبعادی ندارد اگر اصل روایت صحیح 
باشد؛ زیرا از جمله عقاید اهل سنت این است که کرامات اولیای حق 
است و اصل آنها در قرآن کریم می‌باشد. خدای تعالی می‌فرماید: «هرگاه 
ذکریا بر محراب مریم وارد می‌شد نزد او غذایی می‌د بد فف کقیت : «مریم 
از کجاست این غذا؟» پاسخ می‌داد: «از جانب خداوند. خدا به هر کس 


بخواهد روزی بی‌حساب دهد» سید و سرور ما عل علیه السلام از تزرکان 
اولیا و از همه‌ی انها مقذم است!». «مولف». 
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| بازگشت از خیبر به عیادت وی رفتند. همزمان خبر 
خوشی براق بیامبر ضلی الله علیه و الم زسید! آن خبز این بوذ که‌مارنه‌ی 
قبطیه ابستن است و امید می‌رود که برای پیفمبر صلی الله علیه و اله 
فرزند پسر بزاید! خبر مسرّت بخش حمل ماریه, با اندوه بیماری زینب, 
تلاقی کرد. آثار اندوه در سیمای ابوالعاص به وضوح مشاهده می‌ شد. هبوز 
دیدار او با زینب پس از فراق, به دو سال نمی‌رسید. 7 خود را از 
رفتاری که با زینب داشت. سخت نکوهش می کرد که چرا در حق او 
کوتاهی کرده؛ آن روز که غرور گناه. وی را گرفته بود و از ترس زبان 
کاراب ای وا یی کرو بسا و ها ورزر هر 
زن خود اسیر شد و آنگاه او را با عرّت به مکه روانه ساختند و او تواننست 
از این فرصت که برای اسلام ارز فتا رزیت بود- و مانند غنیمتی بود که او 
را از تاریکی به نور می‌برد- بهره‌برداری کند و بهتر از اين, آن بود که 
همراه همسر خود زینب در آن لحظات سخت ایمان می‌اورد و از همسرش 
در مقابل آن مجرم تبهکار؛ «هبار بن اسود», که همسر او را مورد تعرض 
قرار داد دفاع می‌کرد. ملامت وجدان. به شدت قلب ابی‌العاص را 
می‌فشرد اما جز اشکی که به نشانه‌ی پشیمانی از دیدگان فرومی‌ریخت. 
کاری دبکز نمی‌توانست بکند؛ پشیمان از اینکه چرا آن روزها را دور از 
همسر جوان خود گذرانید و در وادی کفر و عناد و جاهلیت کور, روزگار 
عمر را به بطالت سیری کرد. بیماری بر زینب سنگینی می کرد و خاندان 
گرامیش اتاق او را و 
و اوایل سال هشتم هجری بود که جان به جان آفرین تسلیم کرد. به اعتقاد 
من ابوالعاص مصایب سنگین دیگر را فراموش کرد و خود را بر 1" 

و مرا میب ی به گریه آورد و کسی پر 
این جرأت نبود که وی را آز جنازه‌ی زینب جدا کند, 0 
علیه و آله با اندوه فراوان آمد و زینب را به خدا سپرد و دستور داد: «او را 
تتتة بای سل دهید و در ات عسل, آخرین: کافور »بزریزید,» دز اینخا اتو‌العاض 
حجره‌ی همسر عزیزش را با گامهای لرزان ترک کرد و غرق اندوه بر در 
حجره ایستاد و با حسرت و اشک نظاره می‌نمود که همسر او را برای سفر 
آخرت تجهیز کردند؛ سفری که مسافرش بازگشت ندارد. اه 
ی الم لیف اله در مشنجو خود بر او نماز خواند و جنازه‌ی او را تا 
مرقدش مشایعت کرد و در خاک پاک مدینه به خاک سپرد. ابوالعاص به 
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۱ ت تلخ و غضه‌ها شده است. انچه این اندوه و مصیبت را 
تخفیف می‌داد. دو یادگار مادرشان (علی و امامه) بودند. امامه تصویری 
زنده بود, که زینب سفر کرده را در پیش چشمش مّجشْم می‌کرد و 
دیدارش مونس تنهایی پدر و لبخندش مرهم زخمهای دل‌ریش او بود و ۳ 
حدودی غربت و وحشت را از خانه می‌زدود! 

بیش از هر کس, خواهر کوچک زینب فاطمه‌ی زهرا علیها السلام. در وداع 
خواهر می‌گریست و قلپ حساس و پر مهرش همه‌ی خاطرات ت گذشته را 
یکباره مجسّم می‌کرد. خاطرات مادر گرانقدرش خدیجه و خواهر 
مرحومه‌اش رقیه را. بی‌قراری فاطمه در فراق خواهر بزرگ خود به وصف 
تم مدا او در مصیبت خواهر می‌گریست و از مادر و دوست 9 
اد می‌کرد. روزهای خوش و آرامی را که او در مکه کودکی بود 
آسوده‌خاطر در جمع خانواده می‌زیست. گوییا در دل زهرای عزیز ِ 
می‌گذشت که تبسشٌمی رقیق بر لبانش نقش می‌بست! اما این چه بود که تا 
حدودی مایه‌ی دلگرمی وی می‌شد؟ شاید وجود دختر کوچکش زینب بود- 
که نام خواهر فقیدش زینب کبری را با خود همراه داشت و تولدش 
خاطره‌ی ان خواهر گرامی را زنده می‌کرد- که از تکرار نام دوست 
داشتی اش خسته نمی‌شد. زهرا با خود می‌ گفت: چرا پدرم نوزادم را زینب 
نامید؟ ابا احساس می‌کرد که أجَلِ خواهرم رسیده! و دوست می‌داشت 
برای او همنامی باشد که پیش روی ما راه برود؟ خدا| یاورت باشد, پدر 
جان و خدا به همراهت ای خواهر سفر کرده! 

حوادث به سرعت ره می‌پیمود؛ از جمله‌ی این حوادت این بود که: قریش 
صلح حدیبیه را نقض کردند. برخی از سران قریش به پشتیبانی «بنی‌بکر» 
بر ضد «خزاعه»- که همییمان تتتول الا در صلح حدیبیه بودند- برخاستند. 
بنی , , به جهت پیمان و معاهده‌ای که با قریش داشتند, خود را از دشمن 
دز آضانصی‌داششد: وبا انقا می‌خکیدنه طا آنان را بد. خرص ‌رآندند فسیله‌ی 
خزاعه که حدود بیست تن کشته داده بودند, به خانه‌ی «بدیل بن ورقاء 
خزاعی» درامدند و قریش که در این واقعه‌ی خونین سهیم بودند, به 
خانه‌های خود رفتند و تصور می‌کردند که شناخته نشده‌اند و خبر اینها به 
پیامبر نمی‌رسد! 
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پس از این واقعه قریش پشیمان شده و فهمیدند که عمل آنها نقض عهدی 
بوده که با پیامبر صلی الله علیه و اله داشته‌اند. 

حارث این هشام و عبداللّه بن ابی‌ربیعه نزد صفوان بن امیّه و سهیل بن 
عمر و عکرمة بن ابی‌جهل امده و انها را جهت یاری دادن بنی‌بکر در جنگ با 
خزاعه مورد نکوهش قرار دادند؛ زیرا انها با حضرت محمد صلی الله علیه 
و آله برای مدذتی پیمان و معاهده داشتند و عمل آنها نقص این پیمان به 
حساب قی اد خارت یبن هسام و فیدا لاد پسر ربیعه, نزد ابوسفیان امده, 
گفتند؛ «باید باری اصلاح این امر چاره‌ای انديشید, به خدا| قسم اگر این امر 
اصلاح نشود جز از محمد و پارانش نباید بیمناک 3 » ابوسفیان گفت: «به 
خدا در اين امر من حضور نداشته و غایب هم نبودم! من مسوولیتی ندارم. 
با من در این کار مشورت نشد. به خدا سوگند محمد با ما خواهد جنگید و 
چاره‌ای جز این نیست که نزد او بروم و با او صحبت کنم تا پیش از آنکه از 
این واقعه آگاه شود مدذت معاهده را تمدید کند». «عمرو بن سالم 
خزاعی» ی ی ی پیامبر. آمدند ا از آن خضرت 
کمک بگیرند و از جنایتی که نش آنقا یدام خی دهد و کفی: فر بر یه 
دشمنانشان- ۱7 شکایت کنند و همچنین 
بة شاقیر اطلاع وهیت ضقوان ین اتة مهرد انی از قريش در این حمله به 
طور ناشناس شرکت داشته و به دست بنی‌بکر کشته شده است. 

رسول خدا با شنیدن این گزارش, فرمود: «یاری نشوم اگر بنی‌کعب را 
یاری ندهم همانگونه که به یاری خود می‌پردازم. به خدا قسم همانگونه که 
از خود و خانواده‌ام دفاع مي‌کنم از آنها دفاع خواهم کرد!» ( () . 

و ینک رسول خدا صلی له علیه و له برای رویداد بزرگی آماده می‌شود 
(فتح مکه‌ی مکرمه) تا خداوند متعال با نور اسلام تاریکی را بزداید و آن 
پیروزی را که خدا به مسلمانان وعده داده است., نزدیک گرداند. ۲ 
همه‌ ی مسلمانان- و ادا برای این پیروزی نزو ک: , خود را اماده 


کردند 
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و انتظار داشتند که از این افتخار چیزی نصیب آنان شود. تامس صی ۱ 
علیه و آله مردم را فرمان داد تا مجهز شوند و در کتمان این تصمیم 
بکوشند و چنین دع کردند: «بار خدایا! چشم جاسوسان را فروپاش و اخبار 
مارا از دید دشمن پنهان دار, تا انها را در شهرهایشان غافلگیر کنیم.» 
«حاطب بن ابی‌بلتعه» یکی از مهاجرانی بود که در بدر شرکت داشت. او 
هر چند با قریش نسبت نداشت اما با انها بود و خانواده و فامیل و فرزند, 
در بین آنها داشت. بنابراین همانگونه که اشاره شد وی خویشاوندی تسبی 
نداشت تا از او حمایت کنند, از اینرو سعی کرد برای قریش خوش‌خدمتی 
کند تا از کسان او حمایت کنند! لذا نامه‌ای به قریش نوشت و قریش را از 
حرکت پیامبر به سوی مکه خبر داد و نامه را به زنی به نام «ظعینة» سپرد 
و اجرتی مقرر داشت تا نامه را به قریش برساند. این عمل خلافی بود که 
مرتکب شد و خدا از سر تقصیرش بگذرد! پیامبر خدا درباره‌ی او جمله‌ای 
فرمودند: «شاید خدا از خطای اهل بدر درگذرد.» (1) آن زن نامه را لابلای 
موی سر خود مخفی داشت و رهسپار مکه شد! خداوند, پیامبر را از خیانت 
حاطب آگاه ساخت, پیامبر به علی و زبیر فرمود به محل «روضة خاخ» ۳۵ 
بروید. ظعینه در آنجاست و نامه‌ای برای فریش با خود دارد قلی 
علیه‌السلام همسر و فرزندانش را ترک گفت و با زبیر روانه شدند. مرکب 
تاختند و آن زن را در آن مکان پافتند. پیاده شدند و به او گفتند: «نامه‌ای 
همراه داری؟» گفت: «نه, با من چیزی نیست »؟ بار سفرش را تفتیش 
کردند, "چیزی نیافتند! علی علیه السلام فرمود: «بره خدا| سوگند ر ول | 
دروغ نگفته و ما دروغ نمی‌گوییم. نامه را بیرون می‌آوری یا تو را تفتیش 
بدنی کنیم.» آن زن چون دید سخن علی علیه‌السلام جدذی است گفت: 
«شما روی برتایید» روی برتافتند. زن از میان موهای خود نامه را بیرون 
آوزد و تسلیم کرد! نامه را نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آوردند. اصرار 
علی علیه‌السلام بر تسلیم کردن نامه به وسیله‌ی آن زن دال بر ایمان 
7 اوه اطضان بت کته .رت الم صلی. الله یه و اه 


ام تسه بر اس ر امر پیامبر بودند تا آهنگ حرکت 
به سوی مکه را 
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2- محلی میان مکه و مدینه که دوازده میل به مدینه فاصله دارد. 
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عاو ند فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام_ ات زا حذراند مرحالی که 
بازگشت به وطن را- که هشت سال از آن دور افتاده بود- نزدیک می‌دید, با 
همسر با ایمان و قهرمان شجاع خود گفتگو می‌کرد و خاطرات صبح پیشین 
خود را تکرار می‌نمود. شاید با خود چنین می‌گفت: «آپا مکه را همانگونه 
خواهی دید که هشت سال پیش بود؟! پا اینکه گذشت روز و شب و تأثیر 
حوادت چهره‌ی آن را تغیبر داده است؟ و دیگر آن مکه‌ی دیروز نیست که 
ذر کودکی می‌دنديم و اقوام و یاران آن زادگام دگرگون شده‌اند. آیا آن را 
همچنان بود که خواهی دید؟ يا تجاوز دشمنان آن را وبران ساخته و آن را 
به صورت ویرانه‌ای درآورده است؟ ای ابوالحسن! آیا مکه‌ی مکرمه 
همانگونه باقی است؟ آیا آن کبوتران زیبا در حریمش امن و امان به پرواز 
هی ات پا بت‌پرسنی بیداد گر و گمراه و جاهلیت آبله, آنها را وحشت زده 
کرده و اندوهگین و پرشکسته به کنجی خزیده‌اند؟!» و علی علیه‌السلام 
پاسخ می‌دهد: ام الحسن! فردا را مشاهده‌کننده آن نزدیک است؛ «و ان 
عْدا لناظره قریب» و چند روزی بیش نیست تا آنچه را روزگار محو کرده و 
تغییر داده است ببینیم.» شب را خوابیدند ولی فکر و خیال زهرا همچنان به 
یاد مکه بود و از خود می‌پرسید: «بازیهای کودکی! و یارانی را که رخت 
۹ تو می‌آوری يا اینکه با گذشت روزها و فرزور اسال‌ها. آنها :زا 
فراموش کرده‌ای و امروز دیگر هیچیک از آنها را نمی‌شناسی و پاسخی 

نمی‌دهی ؟!» 
پر و بال خیال به پرواز آمده. وی را به آرامگاه خدیجه- آن مادر مهربان 
راحل- و از آنجا به قبرستان ابوطالب. جایی که سایر اقوام و خویشان 
آرمیده‌اند می‌بردر آپا مکه برای همیشه این ودیعه‌های آرزشمند را پاس 
می‌دارد؟ با آنکه آن عزیزان سفر کرده را که به امانت گرفته از یاد برده 
است ؟! دیدگان زهر| آن شب به خواب نرفت و اشک هجران و فراق 
یاران, مجال خواب نمی‌داد. در اين حال صدای کوبه در به گوش رسید., 
علی علیه‌السلام برخاست تا ببیند چه کسی در می‌زند و اين شاهدی است 
بر اینکه خواب به دیدگان علی علیه‌السلام نیز نیامده بود. علی علیه السلام 
در را کشنود و زهرا بلند‌شد و در خالن که اشی ان خاطرات در جشمانشن 
قه زده بود, دید ابوسفیان بن حرب. پرچمدار مشرکین- و عامل محري 
جنگ با مسلمانان- است؛ شوهر هند, (أكلة الأکباد) که با شهیدان آجد و 
عمویش حمزه آنگونه رفتار کرد! ابوسفیان درباره‌ی آمدن خود به مدینه 
چنین می‌گوید: «همینکه خبر به مشرکین 
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تن که خصری مد این ام یه الم راک له وی رکه 
آماده می‌ شود و قدرت اسلام آاشکاو: شده و لشکر برای هجوم به مکه 
آماده‌اند, وحشت زده نزد دخترش ام حبیبه (رمله) آمده و می‌خواهد روی 
0 ننشنیند. دخترش اب را جمع قف کت که پدر مشر کش روی آن 
ننشیند! و او اندوهگین برمی‌گردد و نزد پیامبر می‌آید و صحبت می‌کند اما 
پاسخی نمی‌شنود. نزد ابوبکر و سپس نزد عمر می‌آید و از آنان می‌خواهد 
که برای او شفاعت کنند آنان امتناع می‌ورزند و می‌گویند ایا ما پیش 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله برای تو شفاعت کنیم؟! به خدا سوگند که 
اگر کمترین وسیله را بيابیم. با شما می‌جنگیم!» آنگاه ابوسفیان لحظه‌ای 
سکوت کرد و خدمت علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام عرضه می‌دارد: «یا 
مت شما نزدیکترین خویشان به من هستید برای حاجتی امده‌ام و ناامید 
برنمی گردم! برای من نزد پیامبر خدا شفاعت کن.» 
علی علیه‌السلام می‌گوید: «وای بر تو ای ابوسفیان! به خدا پیامبر بر کاری 
مصمم است که در آن یک کلمه با وی نتوانیم سخن گفت!» 
ابوسفیان رو به زهرا علیهاالسلام کرد- که در این هنگام ساکت بود و حرف 
نمی زد- و با اشاره به حسن که تازه از خواب پیدار شده و پیش روی مادر 
راه می‌رفت. گفت: «ای دختر محمد صلی الله علیه و اله ایا اين کودک 
خود ر امر می‌کنید که پناه‌دهنده‌ی مردم باشد و تا ابدالدهر سید و آقای 
عرب گردد؟!» زهرا به آرامی پاسخ داد: «هنوز کودک من به حذی نرسیده 
که پناه‌دهنده باشد و احدی نمی‌تواند جز پیامبر پناه دهد!» ابوسفیان ناامید 
برخاست و اندکی بر در خانه ایستاد و گفت: «ای ابوالحسن کار بر من 
مشکل شده, مرا اندرزی بدهید». علی علیه السلام فرمود: «به خدا راهی 
سراغ ندارم که تو را پناه دهد! اما تو بزرگ بنی‌کنانه‌ای, تخیر ق از.مردم 
پناهندگی بخواه سپس به سرزمینت برگرد.» ابوسفیان با سرکشی ِ 
«آیا این برای من فایده‌ای دارد؟» علی علیه‌السلام فرمود: «ما راهی ۰ 
برای تو سراغ نداریم.» ابوسفیان برگشت و تصمیم گرفت که رهنمود علی 
علیه‌السلام را به کار بندد. علی و فاطمه علیهماالسلام در را بستند و 
نشستند و از رحمت خدا نسبت به مسلمانان به اینکه سران قریش با ذلت 
و خواری نزد آنها ی اد (و اینها همان کسانی هستند که در گذشته بر 
نان طغیان و استعبار نموده و هر که را می‌توانستند شکنجه 
می‌دادند) سخن گفتند. 9[ یکدیگر 


ص: 200 
صحبت می‌کردند تا پاسی از شب گذشت و حسن خوایش برد و آنها نیز 
خوابیدند و در اندیشه‌ی بازگشت به امٌّالقری, مقر کعبه‌ی مکتّمه و 
مهدکودکی و منزلگاه قریش بودند. , 
1 خوابید و نزدیکی‌های فجر بیدار شد و با رژیای شیرین بازگشت به 
مکه, دل‌خوش بود! رشته‌های خاطرات در ذهنش در جوّلان بودند. شاید از 
آن روز که پدرش دعوت خود را بر مردم آشکار نمود و يا آن مراحل سخت 
که بر او گذشت يا آن روز که کودکی بود و دنبال پدرش دلسوزانه حرکت 
کرو و می‌تر سید که او را آزاری بر یو باد می‌کرد. باد آن روز که 
پدرش او را ضرب‌المثل نموده و و «فاطمه جان! هرچه دوست 
داری از من بخواه, اما من نمی‌توانم به هیچ وجه نو را از خدا| بی‌نیاز 
گردانم». 
یاد شیورد چهره‌ی مادرش.: آن همسر باوفا و مهریان پیامبر را که در 
حمایت پدرش می کوشید. یاد می‌کرد آن محاصره‌ی کشتنده راء در شعب 
ابی‌طالب و اد می‌آورد که به رغم همه‌ی محنت‌ها, خدا همیشه با آنها بوده 
است! یاد 4 آن روز دشوار را که ابوطالب از جهان دیده فروبست یاد 
می‌کرد مرگ مادر گرانقدر خود را و غم و اندوه‌هایی که با مرگ ابوطالب 
بر پدرش هجوم اورد و همچنین یاد می‌کرد حوادت هجرت را؛ یعنی ان 
لحظه‌هایی را که کافر مجرم «خوّیرث بن تقیذ» شترٍ سواري او و خواهرش 
را رم داد و آنها را نقش بر زمین کرد و مجرم کافر دیگر هبار بن اسود را 
که وا ۱ 
قی آوزد اسلام آهردن خمفی از شجاغان قربپش را" که در این حال رشته‌ی 
خیالاتش را صوت اذان نماز صبح بلال از هم دِ 
ی 
الحرام رهسپار شند. فاطمه می‌د بد که ایام مسیر طبیعی خود را می‌پيماید, 
پدرش روزی از وطن خود مخفیانه هجرت کرد و امروز به غم مخالفانش 
سرافراز و با عزت و کرامت بدانجا توف کرو ها طهترن. احاد کف برای 
باز گشت به مکه از عوامل شادکننده‌ای بود که در جان و قلب زهرا 
علیها السلام عکش العف ار می‌بیحیده نا کففی میران .ادن شود .و 
محرومیت و رنج به عرّت و کرامت مبدّل گردد! و کقار مکه را ذلیل و 
سرافکنده سازد و بلد امین که از ان 
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رانده شدند, درهایش را به روی آنها بگشاید و دامن بگستراند. 

ده روز از ماه رمضان سال هشتم هجرت گذشته بود که سپاهیان اسلام به 
فرماندهی پیامبر خر ضان اااه علیه و آله عازم مکه شدند و «ابارهم 
غفاری» را جانشین خود در مدینه ساختند. زهرا نیز با جمعی ار خانواده‌ی 
پیامبر راهی مکه شد تا شاهد بازگشت ظفرمندانه و نصر مبین باشد! او در 
عین حالی که در طریق پیروزی بود, در خال گرد و غبار راه, به نقطه‌ای که 
نزدیک بود او خواهرش ام کلثوم هنگام هجرت به مدینه جان بسیارند توجه 
کرد و حثی آن هم از نظرش پنهان نماند و داغ دلش تازه شد! «رقیه 
کجاست؟ زینب کجاست؟» آنها نیز مانند وی هجرت کردند و ستم کشیدند 
و قضای الهی درباره‌ی آنان فرود آمد! اما فاطمه اینک برمی‌گردد ولی از 
سه خواهرش جز ام کلنوم, باقی نمانده و آن دوی دیکر و در نقاب خاي 
یثترب کشیده‌اند! رقیاها هبوز تمام نشده است که به امٌالقری (مکه) نزدیک 
می‌شود و اندوه و حسرت وی را رها نمی‌سازد. کاروان به محل 
0 رسید, آنجا که اردوگاه لشگر پیامبر صلی اللّه علیه و آله بود 
و برای نبردی سر توشت‌شار آماده.می‌شدند. زور به: اخر.زسید آبوشفیان 
پسر حرب آمد؛ در حالي که همراه با عباس بن عبدالمطلب بر تري استر 
متعلق به پیامبر صلی الله علیه و اله سوار بود. شب را پیش عباس ماند و 
منتظر دستور پیامبر درباره‌ی مردم بود, چون صبح شد و سییده دمید 
خدمت سول هی اه یه امد اسلام افزدا اس کفت را 
رسول‌الله, ابوسیفیان مردی جاه‌طلب است, وی را امتیازی دهید. > 
مصطفی ضلی الله علیه و آله فرمود؛ «آری, کسی که به خانه‌ی ابوسفیان 
درآید, در امان و همچنین کسی که در خانه را به روی خود ببندد و يا کسی 
که داخل مسجدالحرام شود در امان است ا» (1) آنگاه مصطفی صلی الله 
علیه و آله عباس را فرمود: «ابوسفیان را تنگه‌ای از وادی و نزدیکی پوزه‌ی 
کوه نگهدار, تا تا وقتی که سیاهیان خدا حرکت قق کنتد شوکت آنها را ببیند!» 
سپاه موّمنان از «مرالظهران» حرکت ِِ و صبح روز چهارشنبه (هفده 
ماه رمضان سال هشتم هجری) به مکه رسیدند. ابوسفیان سیاه عظیم 
مسلمین را مشاهده کرد و به مکه برگشت و در نقطه‌ی مرتفع ایستاد و 


ِ روص اکن مت صای ال وی شا ای ماه 
کهبارای مقا یله با ان 


[- السیره, 0 4 ض 39. 
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ندارید! حال اگر کسی به خانه‌ی ابوسفیان داخل شود در امان است و 
کسی که در خانه‌اش را به روی خود بیندد در امان است و کسی که به 
مسجدالحرام درآید در امان است.» 

مردم با شنیدن این سخنان پراکنده شدند, گروهی به خانه‌های خود رفتند و 
گروهی به مسجدالحرام پناهنده شدند. همینکه مرکب پیامبر صلی اللّه 
علیه و ال نو دی یی 4 نسم آن رت رمع کان سحانه توا 
بر مرکب توقف کرد, در حالی که از روی تواضع برای خدا, سر به زير 
افکنده بود و سپس سپاه را برای ورود به شهر عتیق, منظم کرده و به 
گروه‌هایی تقسیم نمودند و بر هر گروه یکی از بزرگان صحابه را گماشتند. 
پرچم در دست سعد بن عباده‌ی انصاری بود.- و در حالی که لشگر از پیش 
روی ابوسفیان, در تنگه حرکت می‌کرد- سعد چنین گفتٍ: 

«الیوم یوم الَمَلِحَمَة, الیَوّم تستحل الحرَمَة الیوم ال الله قرّیش». 

«امروز روز پیکار خانمان برانداز است. امروز حرمت‌ها هتک شود. امروز 
خدا قریش را خوار کرد.» 

همان طور که پیامیر صلی اللّه علیه و آله از کنار ابوسفیان حرکت 
می‌کردند, ابوسفیان عرض کرد: «یا زنشه ام آلله نشنیدید سعد چه گفت؟» 
فرمود: «چه گفت؟» عرض کرد: «چنین و چنان گفت!» عثمان و 
عیدالرحمان: ین عوف. گفتند: «یا یفام مر انان سید زیرا که او را 
در جمم فریش تقو و سطوتی باشد!» بیامپز ضلی الله علية و اله. فر مود؛ 
«بلکه امروز, روزی است که کعبه تعظیم شود. امروز روزی است که خدا 
قریتتن را. عرت. می‌دهد.» آنگام. کسی, نزد سعد فرستاد. تا پرچم از او 
بستاند و به دست پسرش قیس بن سعد بن عباده بدهد. (1) آنگاه پیامبر, 
پسر عمه‌اش زبیر بن عوام, پسر برادر حضرت خدیجه را فرمود: پرچم 
اسلام را در بلندترین نقطه‌ی حجون؛ بالای شهر مکه افراشته دارد و بدو 
گفت: «اين پرچم را استوار 


1- اما به روایت ت ابن اسحاق, سعد بن عباده اين شعر را که نشان از جنگ و 
خوترنژی و آنتقام‌جویی:داشت: سر داد و چون گفتار او به پیامتر صلی الله 
علیه له ر سید غلین علیه السلام را فرمود: خود را به سعد بن عباده 


برسان و پرچم را از وی بگیر و خود آن را : به مکه درآر. سیره‌ی آبن‌هشام, 
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دارد تا من بیایم. همین که لشکر زبیر به حجون رسید, عباس بن عبدالطلب 
بدو گفت: «اینجا همان جایی است که رسول خدا فرمود پرچم را نگه 
داری.» 

سول ال ص له علیه در ۳7 نزافراشته..شده, که ۳ 
آرمیده است! از این وفاداری پدر نسبت به مادرش دیدگان فاطمه‌ی زهرا 
گریان شد! که حتی در اوج پیروزی فراموش نمی‌کند که پرچم پیروزی در 
جایی پلند است که روح پاک مادرش تحقق رژيايي را مشاهده کند, که قبل 
از فری اززفوق ان را داشت و ببیند برجم نیو الله را که برافراشته و در 
اهتزاز است و ببیند که پرچم شری تا ابد از سرزمین مکه برچیده شد! 
برای پیامبر در حجون نزدیک قبر ام‌المومنین خدیجه. خیمه‌ای زدند که 
دخترش زهر| عليهاالسلام نیز با وی بود و این شادمانی بزرگ اندوه 
حادثه‌ای را که برای خواهرش هنگام ها تحت‌الشعاع قرار 
می‌داد. اما پدرش مصطفی صلی اللّه علیه و آله اين حوادث را فراموش 
نکرده است. پیامبر به فرماندهان لشگر فرمان داد: جز با کسانی که سر 
جنک دارند نجنگند و چند نفر را استثنا کرد و نام برد و دستور قتل آنها را 
صادر کرد و گفت که حتیخ اگر در زیر پرده‌ی خانه‌ی کعبه وارد شوند, انها را 
بکشند! از جله «حویرث» بود, که شوهر زهرا علی علیه‌السلام او را به 
قتل رسانید. 

مسلمانان فریاد می‌زدند, آنچنان فریاد بلند و باشکوه که کوه‌ها از ترس و 
وحشت می‌خواست متلاشی شود و همه‌ی مکه به آهنگ ده هزار رزمنده‌ی 
مسیلمان گوش می‌دادند که فریار می زدند و هو ده 

«الله اکیر ال اکبر, لا ال الا اللَه وَحْده, صدق وعده, و نصر عبده و اعز 
چٌنده و هَرّم الأحزاپ وخده, لا الة الا ال وَاللهْ آکبر» 

مصطعی. صلی الا له و له ره بت یوم خوو بای سار کت ره 
انتظارش را می‌کشید. این»خیمه‌ی فرماتدهی بود که پیامیز:ضلی للم علیه 
و آله معرکه‌ی فتح آعظم را اداره مي‌کرد و اين آیه‌ی کریمه را می‌خواند: 

(و فْل جَاء الحَودٌ و رهق الباطِل ان البَاطلَ کان رَهوقا). (1) . 


له افتر ۶ 81 
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«حق آمد و باطل رفت. همانا باطل از میان رفتنی است.» 

شور حماسه‌ی مسلمانان بالا گرفت و فریاد تکبیر و تهلیل و ثناگوبی حق 
تعالی فزونی بافت ! چنان که حوبیت مردگان نیز این فریادها را می شنید ند ! 
آیا «یاسر و سمیه» و دیگر موّمنان در گذشته. که جهاد کردند و پذیرای 
شهادت رشدند؛ نیز می‌شنوند؟! آپا ام المو‌منین, خدبجه, می‌ شنود ؟ پیامبر 
صای. 2 علیه و آله به ما می‌گوید: «مردگان صدای پای عابرین ۳ 
می‌شنوند و سلام را پاسخ می‌دهند (1) و برخی در نعمت و برخی در 
عذاب‌اند!» حال که چنین است تردیدی نداریم که ام المومنین خدیجه در 
عالم دیگر با این پیروزی آشکارا و نویدبخش بسیار شادمان است ! آٌهانی 
دختر ابوطالب که زوجه‌ی «هبیر 5 بن ابی‌وهب مخزومی» است می‌گوید: 
«همینکه رسول خدا.ضلی. اللة علیه و آله از بالای شهر مکه وارد شد. دو 
مرد از بنی‌مخزوم, که به گفته‌ی ابن‌هشام «حارث بن هشام» و «زهیر پسر 
اتف امد بن مغیره» بودند, فرار کرده تزق هن آمدتدز برادیم علی. ین 
ابی‌طالب علیه‌السلام نزد من آمد و آنها را دید و گفت: به خدا آنها را به 
قتل خولهم رساند؛ من در خانه‌ام را به روی آنها بستم و خدمت پیغعمبر 
ضلی. اااد علیه و آله رسیدم. آن حضرت بالای شهر مکه بود, دیدم از 
قدحی- که در آن اثری از خمیر دیده می‌شد- خود را شست و شو می‌دهد 
و فاطمه دخترش, با پوشش خود آن را استتار می‌کند, همینکه شست و 
شو کردند, لباس خود را بر تن نموده, آنگاه هشت رکعت نماز ظهر و عصر 
را خواندند و رو به من کرده و گفتند: 

«مرحباً و اهلا پا ام هانی ماذا جاء بک». 

«امّهانی_ خوش‌آمدی. برای چه کاری آمده‌ای؟» 

من خبر آن دو مرد و سخن علی علیه‌السلام را ذرباره‌ی آن دوربه خضرنشن 
گزارش دادم. فرمود: «کسی را که تو پناه دادی ما نیز پناه دادیم و کسی 
را که امان دادی امان دهیم, آنها را نکشید!» (2) . 


1- جای قدردانی است که نویسنده‌ی منصف در محیط عربستان که افکار 
سخیف وهابیت حاکم است. به این حقیقت اعتراف می‌کند. «مترجم». 
2 السیره, ج 4 ص 7 نی: الاستیعاب. 
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پیامبر کمی استراحت کردند تا مردم پس از موح خروشان ایجاد شده به 
خاطر فتح,؛ ارام گیرند, انگاه در میان جمع انبوه مردم به مسجدالحرام وارد 
شدند و سپس در حالی که سوار شتر بودند, هفت بار طواف کردند. طواف 
که تمام شد دستور دادند در کعبه گشوده شود و بر در خانه ایستادند و 
خطبه‌ی فتح ایراد فرمودند و گفتند: 

«ای گروه قریش! فکر می‌کنید با شما چه خواهم کرد؟» 

پاسخ دادند: «خوبی و خیر, برادری کریم و برادر زاده‌اي کریم هستی.» 
فرمود: «بروید که همه شما ازادید»؛ «اذهنبوا قَائنّم الطلقاء». 

آن روز گرم و سوزان به پایان آمد و آرام آرام شب با هوای ملایم 
فرارسید. حرکت‌ها و هیاهوها همچنان ادامه داشت., امالقری دو بال خود را 
پر فرزندان خود- مهاجرین از سفر برگشته و جمعی از انصار که ان مکه 
آمده بودند و گروهی دیگر از مسلمانان- بکسترانید. 

عنایت خداوندي این جمع انبوه راء که تاریخ دز اند کوج رهبران, جز حضرت 
محمد صلی الله علیه و اله به یادٍ نداشت, همراهی می‌کرد و انفاس 
روحاني فرشتگان, با قلوب حزب اللّه مصافحه می‌کردند و پیروزی آنها را 
بر حزب شیطان تبریک می‌گفتند. 

در این موقع حساس, فاطمه زهرا علیهاالسلام از پدر دور نبود. در بستر 
خود بیدار بود و خواب بر دیدگانش کدی نمی کون مان آراینهد کف دی این 
شب طولانی. مادرش خدیجه در گذرش مجسم می‌شد و از بالا محبوبش 
پیامبر را در این روز خجسته و میمون, نظاره می‌کرد و نیز مشتاق بود که 
دو خواهر خفته در خاي مدینه‌اش: می‌بودند و روحشان زر یذ عتیق پر 
می‌گشود و به خویشان و یاران به جای مانده گذر می‌کردند و در این جشن 
شادم هبتر وه رشان سر کت هن ند 

در این لحظات., قلب لطیفش اد کودکی و خانه‌ی پدر می‌کرد که در جمع 
خانواده_ و زند حوت ۳ با مجبت و صفا, روز گار خوشی داشت ! دوست 
داشت آن شب را همچنان بیدار باشد و شب زنده‌داری کند تا صدای با 
طراوت بلال برای اذان نماز صبح از فراز کعبه‌ی مکژمه بشنود و اوای 
تکبیر از بالای حرم اقدس بلند شود و عالم هستی در برابر جلال و عظمتِ 
دما سر کرو آوود همان تست رها سا ری کونددی راهت عشجدالیر ام 
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شوند تا برای نخستین بار در تاریخ اسلام. فرضیه‌ی صبح را, در کنار خانه‌ی 
کهن توحید- و مطّر شده از لوثِ بت‌ها- به جا اورند. 

علی علیه‌السلام نیز برای نماز صبح آماده می‌شد. صدا زد: «امٌّالحسن! در 
خوابی؟» و زهرا در حالی که با شنیدن بانگ اسلام از بالای حرم شریف 
آشی وق می‌ریخت:ه تحت تاتیر این فضای شکو‌همند قرارن گرفته بود- که 
ده هزار مسلمان یکباره نماز صبح را در مسجدالحرام می‌خوانند- بی‌درنگ 
جواب داد: «نه, ای ابوالحسن! در خواب نیستم. برآنم که از اين بازگشت 
پیروزمتداته لدت. ببرم و کاملا بیدارم: گویی بیم آن دارم که اکر به خواب 
رفتم تصور کنم که آنچه می‌بینم خواب و رویا باشد». 

زهرا علیها السلام نماز صبح را خواند و پس بيداري طولانی آن نتب آندکن 
خوابید. صبح شد و او آرزو می کرد کب به خانه‌ی زادگاه خود, آنجا که در 
کودکی او و طلی علیه السلام ژند کین می‌ کردند, بازمی‌گشت. اما این خانه 
بعد از هجرت به مالکیت عقیل پسر ابوطالب درآمده است. اسامة بن زید 
از فا سیر ای ایض 2 می‌پرسد: : «کجا فرود می‌آیید؟ در خانه‌تان در 
مکه؟» و پیامبر در جواب او طقف گوند: «مگر عقیل برای ما 1 یا خانه‌ای 
گذاشته است؟!» (1) چنین به نظر می‌رسد که پیامبر در همان قبه‌ای که 
در حجون- بالای شهر مکه- برای حضرتش برپا شده بود بسر می‌برد و 
فرکم کر فا کرو ند دی نا ور می امذندا 

در این میان اشراف «هوازن و تقیف » متحد شده و عذه و عدذه فراهم 
آوردند و بر ضد مسلمانان شوریدند. پیامبر اکرم خلی, الا علیه و آله با 
نیروی دوازده هزار نفری که ده هزار مهاجر و انصار و دو هزار از اهالی 
مکه بودند, روز شنبه (ششم شوال سال هشتم هجری) از مکه حرکت کرد 
و در ودای خنین- که سه روز با مکه فاصله دارد- به مصاف با آنان پرداخته, 
آنها را شکست دادند و غنایم فراوانی به دست آوزدته که, نیا ضز ضلی اه 
علیه و آله نخست بهره‌ای از آن غنائم به «مولفة قلوبهم» داده و سهم 
ایشان را افزودند. 

زهر| علیها السلام از خود می‌پرسد: آیا کدام خانه را پدرم برای سکونت 
برمی‌گزیند؟ 

انصار نیز پس از فتح مکُه و واقعه‌ی «حنین» همین پرسش را داشتند. آنها 
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مت کون که چا سر تن که رل اقاشت وا هی فکیه زرا ناتدای 
پیامبر را پس زراب موه و الم | ورد مردم و توجه از سر نت رنه لیف 
قلوب آنها و شوق بازگشت به مکه, را پس از هجرت می‌دیدند. یکی از 
آتصار ۷ اللء علیم.ه ال به ونداد قم خوو ابل 
آمد» ورشاعر انصار «حسان بن ثابت» شعری گفت و در آن, رفتار. پيامید 
صلی اللّه علیه و آله در افزودن عطای «موَلفة قلوبهم»؛ یعنی اهل مکه را 
مورد انتقاد قرار داد و گفت: 


للممنین |ذا ما عدد البشر...» 


«نزد پیامبر برو و بگو ای بهترین امین بشریت برای مومنان. 

به کدامین دلیل. سلیم (اهل مکه) که کوج دادند, بر آن قوم که پناه دادند و 
یاری نمودند مقذم داشته شوند؟! 

آنها که خداوند انصارشان نامید به این جهت بود که دین هدایت را یاری 
دادند و در جنگ, آنگاه که شعله‌ور می‌شد یار و مددکار بودند. 

و در راه رضای خدا شتاب کردند و پذیرای ناملایمات شدند و بیم و هراس 
به خود را نداده, دلتنگ نشدند. 

در حالی که مردم به خاطر تو بر ما تاختند و ما را جز شمشیر و نیزه یاوری 
نبود. 

ما سستی و شکست به خود راه ندادیم و از ما لغزشی دیده نشد و مردم 
دیگر به لغزش و انحراف کشیده شدند.» 

فاطمه علیهاالسلام صدای حسان را شنید و مردم مکه نیز شنیدند. او فکر 
می‌کرد این عتاب: به خصوص از انصار, بيهوده نیست ! نگران بود که پدرش 
با وضعی دشوار روبرو است هر چند اطمینان کامل داشت که حضرتش از 
این وضع دشوار راه نجات دارد, امّا در هر حال فاطمه از این واقعه رنج 
می‌برد و بدرستی نمی‌دانست جه وضعی پیش خواهد امد! تا اينکه شنید 
پدرش در خیمه‌ی خود بت افیا ل نماینده‌ی انصار. سعد بن عباده شتافت 
کر از او شکور انضار بان وی حضطفی صلی الم عابه هد اد 
فرمود: ‏ «ای سعد! نظر تو در این باره چیست؟» سعد پاسخ داد: «یا 
رسول‌اللّه! من نیز جدای از قوم خود نیستم». ِ ِ 

فاطمه علیهاالسلام ملاحظه کرد که پدرش هیچگونه احساس نگرانی و 
دلتنگی ننمود و در چهره‌ی او چیزی که نشانه‌ی خشم هرچند ناچیز باشد, 
دیده نشد, بلکه با عطوفت و مهربانی 
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از وی خواست انصار را جمع اورد. سعد. رفت و انصار را فراخواند و به 
محضر پیامبر آورد و گفت: اینک انصار آماده‌اند.» پیامبر در میان جمع انصار 
آمد و حمد و ثنای الهی گفت و آنگاه فرمود: 

«ای گروه انصار, این چه سخنی است که از شما برای من نقل کرده‌اند؟ 
وربا رای مه فک فی گنه ۰ آیا با آمدن من خداوند شما را از گمراهی 
ند رام .هذایت: تیاورد؟ از تفت‌دستی: ییاد تنکرد؟ با ایجاد آلفت میان 
دلهایتان از دشمنی نرهانید؟». 

آنها پاسخ دادند: 

«چرا؛ خدا و پیامبر خدا را مثت و تَقصّل افزون‌تری است!» 

فرمود: «ای گروه انصار آیا مرا پاسخ نمی‌دهید؟» 

گفتند: «یا رتور چگونه پاسخ دهیم. منت و فضل ار آن خدا و پیامبر 
اوست.» پناهتر اضلن له علیه و ال هخا را انا مدارا کرد تا آنجا که 
فرمود: 

«به خدا سوگند اگر می‌خواستید می‌گفتید- و درست هم می‌گفتید و تصدیق 
گفتار شما می‌شد- که: نزد من امدی در حالی که تو را تکذیب کردند و ما 
تو را تصدیق کردیم. بی‌یاور بودی پاری‌ات نمودیم, اواره بودی, پناهت 
دادیم. تهی‌دست بودی, تو را شریک دارایی خود ساختیم. 

ای گروه انصار, ابا تصور می‌کنید که من با بري سبزی از دنیاء, قومی را 
دلخوش ساختم, اما شما را به اسلام آوردنتان رها کردم؟! 

ای گروه انصار! آیا راضی رتیت که سر وم گوسفند و شتر پبرند, اما شما 
با رسول ی اه به خانه‌هایتان برگردید؟ 

سوگند به آنکه جانم در دست قدرت اوست, اگر هجرت نبود. من هم مردی 
از آنصار بودم, و اگر مردم به سویی بروند و انصار به سوی دیگر من به 
جرگه‌ی انصار می‌پیوندم! بار خدایا! انصار را رحمت کن و نیز فرزندان 
انصار و فرزندان فرزندان انصار را!. « 

اتضاز باشنیدن این ستکتان گریستند و اشک بر چهره‌ها جاری ساختند و با 
ایمان هرچه تمامتر فریاد برآوردند: 
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«ای پیامبر خدا, به سهم و بهره‌ی خود راضی هستیم!»(1) . 

فاطمه زهرا علیهاالسلام گریه‌ی رن قوم را 1 و دید و 
اطمینان کرد که هر پیش آمد. دشواری, در بر خدا و.بیافیر او اسان 
شدنی است. فکر می‌کرد که. ان غتایی: را شاعر انصار, «حسان» در قالب 
شعر بر زبان راند, تأثیر نامطلوبی بر دل‌ها جای گذارد, اما دید که اثر 
مطلوب بر جای نهاد و آن گریه‌ها از روی صدق ایمان و رضای نفس؛ 
نشانه‌ی لبریز شدن قلوب آنها از محبت است. تمام اهل مکه نیز گریستند 
و فهمیدند که پیامبر صلی الله علیه و آله به سرزمین هجرت (مدینه)- که 
آنجا را منزل و اقامتگاه خود برگزیده- بازمی‌گردد. زهرا نیز سرزمین 
کودکی اش را وداع گفت و اقامت او در آنجا از دو ماه و چند روز تجاوز 


ق. 

در ماه رمضان سال «هشتم هجرت» به کت شو و در اواخر ماه ذی‌قعده‌ی 
همان سال. پس از انجام عمره؛ همراه پدرش رهسپار شهر انصار (مدینه) 
شد و گویی تمام آنچه رخ داد, به مثال رویایی بود که فاطمه در نخستین 
شب پس از فتچ از آن سخن نف فیرت: انبوه مسلمانان. با سرپرستی 
فا لین شش وا ند 

در این سفر سرنوشت‌ساز دو پیروزی به دست آوردند: یکی فتح بزرگ 
مکه! دیگری پیروزی در جنگ خنین! زهرا برگشت در حالی که از دستاورد 
مسلمانان و سیادت واقعی‌شان- که از رهگذر آیین استوار اسلام تحقق 7 
یافته بود- احساس غرور و سربلندی می‌کرد و از دیدار موه با 
خوشوقت بود و می‌دید که گروه‌ها از سراسر شبه جزیره, نزد پدرش 
می‌آیند و با رغبت, اسلام می‌آورند و گروههایی نیز از مکه همراه دیگر 
مردم» .دز ریر پرده‌ی شب و يا در روشنایی روز می‌آیند و از پیامبر 
می‌خواهند آنها را عفو کند و از خطایشان درگذرد. ۵ نزد 
عثمان بن عفان آمد و به همراه او به حضور پیامبر شتافته و اذن می‌طلبد 
چه منظره‌های مسرژّت‌انگیزی, که دل هر فرد باایمان را شاد می‌کرد! اینک 
قلب زهرا 


1 آلسترن: تفر ی 101 
2- بدیهی است که بیعت اینان از سر جبر بود که شوکت اسلام را رو به 


فزونی و دولت کفر و بت‌پرستی را در حال افول می‌دیدند و عملکرد بعدی 
آل ابوسفیان تأییدی بر این مدعاست. «متر جم >؟. 
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ذرتن فضافی خی الا عایه ی الا رام کرققم د میووها ی دی و 
خدا و صبر در برابر ناملایمات را می‌چینند. اسلام به تمام محله‌های مکه و 
مدینه گسترش یافته و قریه‌ها و قصبات اطراف این دو شهر را پوشش 
داده است. 

تاو صت اس ای اه ی و و مه 
شدن از صلحی که در حدیبیه, در سال ششم هجری با قریش بسته بود, 
نشر دعوت اسلام را به خارج شبه جزیره‌ی عربی اغاز نمود, تا ٍِِ 
خداوند رار در _خصوص رسالتِ جهانی‌اش که در آیه‌ی کریمه‌ی: (و 
ارسلتاک 1 کافةٌ لاس تشتیر| تذترا لک اک الّاس لا یِعْلَمُون) ِ 
شده بود تحقق بخشد. آز ایتره: نامه‌هایی را که با قهر آن حضرت زینت 
شنذم بودم- برای شاهان و. امیران: .فرستاد .و آنان .را بة بذیرش. استلام 
فراخواند. 

یکی از این نامه‌ها, نامه‌ای بود که به وسیله‌ی «حاطب بن ابی‌بلتعه» برای 
«مقوقس» پادشاه مصر فرستادند مقوقس, پیک نامه‌رسان پیامبر خدا 
ضلی الله علیه: و آله را احترام کرد و با وی هدایایی: خدفت آن حضرت 
فرستاد که مهمترین آنها دو کنیز بودند؛ «ماریه‌ی قبطیه» و خواهرش 
«سیرین» که در سال هشتم هجری به مدینه‌ی منوره رسیدند و پیاأمبر 
صلی الله علیه و آله سیرین را به حسان بن ثابت شاعر معروف هدیه 
کردند و ماریه را بزای خود نکم داششنه ماریه که محبّت پیامبر را جذب 
کرده بود, حسادت همسران پیامبر, به ویژه عايشه را برانگیخت, تاانها که 
گفت: «هرگز از هیچ زنی حسد نبردم آنگونه که از ماریه قبطیه حسّد بردم؛ 
زیرا او از زیبایی برخوردار بود و پیامبر او را در اغاز ورودش در خانه‌ی 
حارثة بن نعمان منزل داده و بیشتر روز را نزد وی بسر می‌بردند و این 
موجب ناراحتی عایشه- که در همسایگی وی بود- گردید. از اینرو, پیامبر 
ماریه را به نقطه‌ی دوری از شهر مدینه به نام «عالیه» منتقل کرد و در 
آنجا نزد اش نت کت اه نیز موجب ناراحتی بیشتر عايشه می‌ شد ! در 
همان ایام نشانه‌های بارداری در ماریه ظاهر شد و پیامبر از این امر بسپار 
خرسند گردید. اين خبرٍ خوش در شهر مدینه پیچید که مصطفی صلی ال 
علیه و آله در انتظار فرزندی از ماریه‌ی مصری به سر می‌برد. زهرا نیز 
بسیار شادمان بود و آرزو می‌کرد به جای دو فرزند پیامبر عبدالله ان 
برادری داشته باشد. 

همزمان با اين خبر خوش, خبر مسرّت‌بخش دیگری به گوش می‌رسد که 
زهرا علیها السلام 
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سلام از مکه برمی‌گشتند و «سیرین» در محل عالیه, از خواهرش «ماریه» 
پرستاری می‌کرد تا اینکه وضع حمل او فرارسید و خبر آن را به پیامبر دادند 
و آن حضرت قابله‌ای به نام «سَلمی» همسر ابی‌رافع را طلبید و خود به 
کناری مشغول نماز و نیایش شد که صدای نوزاد به گوش رسید و سلمی 
شتابان نزد زشول الله آمد تا نوی تولد فرزندش را به او بدهد؛ مصطفی 
صلی اللّه علیه و آله سلمی را گرامی داشت و نزد ماریه رفت و تولد 
فرزندش را تهنیت گفت!- فرزندی که مادزش را از بردکی می‌رهانید: انگام 
کودک را در بغل گرفت و بر او نام «ابراهیم» نهاد و به اين اسم, به نام پدر 
انبیاء ابراهیم تبکی جست. زهرا علیهاالسلام نیز به شادمانی پدر, در این 
ولادتِ جدید خوشحال بود و می‌دید که زنان قریش برای شیر دادن ابراهیم 
مسابقه می‌دادند رو سعی می‌کردند ایت افتخار را به دست آورند که فرزند 
مفضطفی ضلی ااام علیه و آله را دایه باشند. از آن مین پیامبر «آم‌سیف» 
همسر «ابی‌سیف قین» را برگزید و نیز گویند, «اَمٌْبرده» دختر منذر 
انصاری را انتخاب کرد. (1) و به وزن موی سر ابراهیم به فقرای مدینه 
طلا صدقه داد و دو گوسفند قربانی نمود. 

فاطمه شادمانی و را به ابراهیم, با ژشد تدریجی او 
شاهد بو( ۳ می‌داشت ِِ دنیا در این شادی و مسرت با وی 
علیها السلام در ا ار ای است! 

با گذشت ایام و حوادث؛ غزوه‌ی تبو ک- که آخرین غزوه‌ی ماع سای ۸۱۱ 
علیه و آله بود فرارسید و مصطفی صلی اللّه علیه و آله با سپاهی به عدد 
سی هزار به. آن-غر وه رهسار شد این ماه وا <«ساه عسرت» تامنود: 
ط رت ی ات 
لشگر را پاسخگو باشد. تا آنجا که پیامبر پاره‌ای مجاهدان را به جهت 
نداشتن مرکب سواری بر گردانید! در ماه رجب (از سال نهم هجرت), 
رسول خدا با ان سپاه انبوه حرکت کرد و منافقان و پاره‌ای از مومنان که 
قرآن آنها را متخلفین نامیده را سپاه خودداری کردند که تفصیل 
آن در سوره‌ی برائت ت آمده است. 


212 
پیامبر خدا در مدینه (محمد بن مسلمه) را گماشت و علی بن ابی‌طالب 
علیهاالسلام را برای سرپرستی خاندانش برگزید که منافقان شایع کردند 
پتاهی‌ضلی اه لو اه علی لاسام را دوست ار اس یت 
علی علیهاالسلام به پيامبر ملحق شد اثا پیامبر صلی اللّه علیه و آله او را 
برگردانید و بدو فرمود: «آیا خشنود نیستی که برای من همانند هارون برای 
موسی باشی,؛ با این فرق که پیامبری,پس از من نیست»؛ «اأقّلا ترضی آن 
تکون مِثی بمنزلة هارون من موسی, لا آثه لیس یی بتعدی» (1) . 

در آن هنگام پیامبر صلی الله علیه و آله درگیر غزوه‌ی 0 بود, 
اْکلثوم بیمار شد و در ماه رمضان همان سال (سال نهم هجری) پیامبر ۳ 
تبوک بازگشت. رفتار فاطمه‌ی زهر| پس از ولادت دختر کوچکش عجیب 
بود! روزی تفف کشت که فاطمه علیهاالسلام به دیدار خواهرش ام کلثوم 
نرود و نگران روزی بود که صبح بدون او طلوع کند! بیماری امٌکلثوم شدت 
گرفت و بر همگان روشن بود که با مرگ دست و پنچه نرم می‌کند. همه 
دور بستر او را گرفته بودند و با اخرین نگاه, وی را بدرقه می‌کردند که 
ام کلثوم رخت بربست. , او در خانه‌ی شوهرش عثمان بن عفان درگذشت و 
جسدش را برای ردفن به تربت پاک بقیع در کنار خواهرش زینب بردند, 
مختی صلی اآلم علبه و له بر اراس سار عیام هم ناه ور کار 
قبرش نشست و علی بن ابی‌طالب, فضل بن عباس و اسامة بن زید, به 
درون قبر رفتند و جنازه‌اش را در لخد نهادند. خدای رحمت کند ام کلئوم را 
که .پیش از آنکه قاجعه‌ی مرک یدرز را ببیتد بدرود زندگی. گفتت,.زهرا 
علیهاالسلام با چشم اشکبار به خانه خود برگشت در حالی که قلبش از درد 
فراق و سوز وداع اندوهگین بود! برگشت تا دو دختر خردسالش زینب و 
ام کلثوم را- که نام خواهران گرامی‌اش را بر خود داشتند- پرستاری کند. 
فتطای صلی الکو الم زر حسا رای رش حاماصدی تهر اش و 
نزدیک او نشست و زینب را که تازه به راه افتاده بود. بازی می‌داد و 
ا اصا ی و ما و ها ها 
به خانه‌ی ماریه رفت تا از دیدار فرزندش ابراهیم بهره گیرد و او را دعای 
خیر نماید. 


1- صحیح بخاری, باب غزوه تبوک. 
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فاطمه زهرا (س) سر سلسله‌ی اهل‌بیت 


خدای متعال فرمود: 

«همانا. خدا می‌خواهد آلودگی را از شما خاندان بزداید.و پاک.و پاکیزژه‌تان 
گرداند. > و مر 

(ائما ب رید ال لدم عَتکُمٌ الرَجسَ أَهْلَ ابیت و بُّطَه کم تطهیرا) 

در شأن تزول این یه گفته‌اند که درباره‌ی پنج تن نازل شده است: پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله, علی علیه‌السلام, فاطمه علیهاالسلام, حسن و حسین 
علیهماالسلام و برخی از ابن عباس نقل کرده‌اند که این آیه درباره‌ی 
همسران پیغعمبر نازل شده (؟۱) عکرمه گوید: «حاضرم مباهله کنم که آیه 
فقط درباره همسران آن حضرت نازل شده است ۱» ٍ 

اگر مقصود این انست که همستران نیامبز سیب تزول آیه‌اند ضحیح است و 
اگر مراد اين باشد که تنها درباره‌ی آنان نازل شده, این جای مناقشه و 
ایراد است؛ زیرا روایاتی وجود دارد. دال بر اينکه مراد ایه فراتر از انها 
است. 

ترمذی از انس بن مالک روایت طی کند که. ؟فش: 

سامتر دا صلی اللم لیم و لش نه مدت شش سا امین که بر آخ رها 
صبح به مسجد می ر فتند, به خانه فاطمه علیهاالسلام سر می‌زدند و 


سس 


می‌ گفتند: 
«الصلاة الصلاة یا اهل البیت (نمَا پرید ال لَيذهبِ کم الرزچخس هل ۳ 
و بَُهُرَ کم تطهیرآ)». 


«ای افل‌نشن. نماز, نماز. همانا خداوند می‌خواهد آلود کی را از شما خاندان 
بزداید و پاک و پاکیزه‌تان گرداند.» 

ابن‌جریر از سعد نقل کرده که گفت: مکی که من ماه خی 2۱۱ 
علیه و آله وحی نازل شد, بپا خاست و دست علی و فرزندانش و فاطمه 
دخترش را گرفت و آنها را زیر عبای خود برد و آنگاه گفت: 

«بار خدایا! اینها خاندان من و اهل‌بیت من‌اند». 
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در صحیح مسلم از قول «یزید بن حبان» آمده است که گفت: 

«من و حصین بن سرة و عمر بن مسلمه, نزد زید بن ارقم رفتیم همینکه 
نزد وی نشستيم حصین به او گفت: ای زید! تو خیر فراوانی برده‌ای, پیامبر 
خر ضاین للم یم اه را ملاقات کردی. حدیت او را شنیدی. در رکاب او 
نبرد کردی و پشت سرش نماز خواندی. پس برای ما روایت کن, آنچه را 
که از پیامبر خدا شنیده‌ای. زید گفت: ای پسر برادر! به خدا من پیر 
شده‌آم, زمانی بر من گذشته و بعضی چیز ها را که از پیامبر شنیدم 
فراموش کرده‌ام. . پس آنچه را حدیث کردم بیذیرید و آنچه را نگفتم تکلیف 
نکنید. سپس گفت: «روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله در نقطه‌ای 
بنام «حخْمّا» بین مکه و مدینه, برای ما خطبه‌ای ایراد کردند, حمد و ثنای 
الهی گفته و به موعظه و تذکر پرداختند و آنگاه فرمودند: اما بعد, مردم 
آگاه باشید که من هم انسانی هستم که بزودی فرمان پروردگارم می‌رسد 
و دعوت او را اجابت خواهم کرد. من در میان شما دو چیز گرانقدر را 
فش دارم نخستین آنها کتاب خداوند تشر ی است و به قرآن توصیه و 
ترغیب فرمود, سپس فرمود: و اهل‌بیت من, خدا را درباره‌ی اهل‌بیت من 
بیاد داشته باشید خدا را درباره‌ی اهل‌بیت من بیاد داشته باشید, خدا را 
درباره‌ی اهل‌بیت من بیاد داشته باشید!» 

حصین گفت: «ای زید! اهل بیت آن حضرت کیایند؟ آیا همسران او اهل‌ بیت 
او نیستند؟! زید گفت: همسران او هم از بستگان او هستند. اما اهل‌بیت 
آن حضرت کسانی‌اند که صدقه پس از او بر انها حرام است. حصین 
پزنشید: آنها. جه کشسانی. هستتند؟ .رین در باسخ. کفت: <انها آل: غلی 
علیه‌السلام و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس‌اند. گفت: «بر همه اینها 
صدفه پس از او حرام است؟ پاسخ داد؛ آری». 

در روایت دیگر است که جصین پر سید. : «اهل بیت او کیانند آپا همسرانند؟ 
زید گفت: «نه, به خدا سوگند. زن مدتی با مرد است. آنگاه او را طلاق 
می‌دهد و پیش پدر و خویشان خود برمی‌گردد. اهل‌بیت او نسل او هستند 
که از او پدید امده‌اند؛ کسانی که صدقه بر انها پس از وی حرام شده 
است». 

ابن‌کثیر گوید: «در این روایت چنین آمده, ولی روایت اول ترجیح دارد. و آن 
را باید اخذ کرد و روایت دوم محتمل است که خواسته باشد اهل را, که در 
حدیث از ان سخن 
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گفته شده, تفسیر کند که مقصود از آنها خاندان او هستند؛ یعنی آنها که 
صدقه بر ایشان حرام است. يا اينکه خواسته بگوید: مقصود از «اهل» 
فقط از همسران نیست., بلکه آنها هستند و «آل او» و این احتمال ارجج 
است؛ چرا که میان این دو روایت جمع می‌کند.» 

همچنین ابن کثیر اورده است که: «حسن بن علی علیه‌السلام بر منبر رفت 
۱ ای اهل عراق, از خدا بهراسید در حق ماء ما فرمانروایان 
1 و میهمانان شماییم, ما اهل بیت پپامبریم, آنهاٍ که خداوند درباره‌ی 
۳ فرمود (انَمَا پرید ذ اللَة یدوب عَتکم الخس ح أَهْل ابیت رصار 2 
اف ی مک 1 
اهل مسجد نماند مگر آنکه فریاد به شیون و گریه برآورد!» 

و نیز ابن‌کثیر آوردهم است که: اعلین بن الحسین علیهما السلام بهِ مردی از 
اه شام فرمود: : «آیا در سوره‌ی ِ نخوانده‌ای (اتمَا پرید 5 ال لذهبٍ 
عَتْکم الرخس اهل ات و یرک تطهیراً) پاسخ داد: جرا شضا همان‌ها 
هستید؟ امام فرمود: آری.» (1) . 

در «اسباب النزول» واحدي ره از قول عطاء بن آبی‌رباح, آمده که 
گفت: کسی که از امُسلمه شنیده بود حدیث کرد که می‌گفت: پیامبر صلی 
الله علیه و آله دز خانه‌ی من بود, فاطمه علیهاالسلام نزد او آمد و با خود 
ظرفی از. غذا داشت.: ان را نزد بیافیز برد. آن حضرت به فاطمه گفت: 
شوهر و دو فرزندانت را نزد من فراخوان. امٌسلمه گوید: علی و حسن و 
خسین آمدند و داخل شدند و تشستند و از آن.غدا تناول کردتد, بیامیز بر 
بستر خود آرمیده و زیر بدن مبارکش ِِ خیبری بود. من در حجره نماز 
می‌خواندم که خداوند اين آیه را نازل فرمو نب . 

(انمَا رید ال لیْذْهبِ عَتکم الرز* سم ال لیب و : هرك تطهیرا) 
امٌسلمه گوید: ماهر ی الا مه آله مان ان عبا را گرفته و آنان را به 
وسیله‌ی آن بپوشانید. سپس دست‌های خود 1۲ آسمان بلند کرد و 
گفت: بار خدایا! اینها اهل بیت من و خواص من هستند, پس آلودگی‌ها را / 
آنها پرظرف.ساز و آنان زا بای و پاکیزه گردان. 

امُسلمه می‌افزاید: من سرم را داخل خانه کرده و گفتم: رو ره 

هم با شما 


آ شک افسن القران الفظنم اسر هر کر سر ای کت ری 
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هستم؟ فرمود: تو هم خوبی, تو هم خوبی». (1) نظیر این روایت از 
«عایشه» نیز نقل شده است. 

حاصل این روایات این است که: فاطمه زهرا علیهاالسلام و شوهر و 


فرزندانش از اهل بیت رات پیامبر هستند و همسران آن حضرت از 
خاندان او. (2) . 


مشارکت زهرا با علی جهت آمادگی برای نخستین حج در اسلام 


سال نهم هجری, فریضه‌ی حج مقرر گردید. پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله 
ابوبکر را , به امارت حج گماردند تا در اين سال شعاثئر حج را برای مردم بپا 
دارد. این هنگامی بود که مردم به رسم جاهلیت حح می‌کردند. ابوبکر با 
گروو حج‌گزاران که به سیصد نفر می‌رسیدند, رهسپار مکه شدند. در آثنای 
حرکتِ آنها سوره‌ی برائت ت (توبه) نازل شد. رسول خدا کسی را به دنبال 
علی بت اهطالت موساوره اه چر سانه ود عاطفهم هرا علیهالشلام 
#صِ بقدتیال علی علیدالساام. فرستاد, اهزای کی ارهردان موه 
کارگری می‌کرد تا مخارج خانواده‌ی خود را تأمین کند! علی علیه‌السلام به 
خانه آمد, فاطمه به او گفت پیامبر در طلب شماست. علی به سرعت نزد 


پباس امد. مضطفن صلی الله غلیهو آلغ علی علیه السلام را دستور داد که 
بخشی از آیات سوره‌ی برائت را بردارد و به مکه رود 


1- اسباب النزول نيشابوري. ص 203, نک: ابن‌کثیر, ج 3, ص 484. 

2- اهل‌بیت پیامبر صلی اللّه علیه و آله که در آیه‌ی کریمه از آنها یاد شده 
است, جز علی علیه‌السلام و زهرا علیهاالسلام و فرزندان گرامی و معصوم 
آنها حسن و حجسین نمی‌تواند باشد, چنانکه در روایت منن؛ به ویژه حدبت 
ام‌سلمه بدان تصریح شده و در متون اتبلافی بالاخض منایع. شیعی این 
روایات و صریح‌تر از آنها, به حذ تواتر می‌رسد. و اما همسران پیامبر 
مخاطب آیه نیستند؛ چرا که اگر آنها مقصود بودند در آیه «عنکن» تعبیر 
می‌شد نه «عنکم» چنانکه بر اهل ادب پوشیده نیست. افزون بر این, در 
میان همسران ار ان 7 که به طور آشکار به جنگ امام زمان 
خود قیام کردند که به طور قطع گناهی عظیم و نابخشودنی است! چنین 
کسانی چگونه مصداق تطهیر از رجس خواهند بود؟! «مترجم». 


ص: 217 
و در روز عید قربان برای مردم که در منا اجتماع می‌کنند بخواند و 
قطعنامه‌ای را قرائت کند: مفاد قطعنامه این بود: 
«کافر به بهشت نمی ود. از این سال به بعد مشرکان ی نخواهند کرد. 
هیچکس نباید برهنه طواف کند. هرز کس با زصول خدا خلی الله علیفم اه 
عهد و پیمانی دارد تا مدت مقرر پا برجاست.» 
زهرا علیهاالسلام, لوازم سفر را برای شوهرش فراهم ساخت. علی 
علیه السلام با ناقه‌ی رسول‌الله به نام «العضباء» راهی سفر شد تا به 
ابویکر رسید. ابوبکر گفت: «امیری يا مأمور؟» در پاسخ فرمود: 
«مأمورم». رفتند و حج را برگزار کردند, چون روز قربان فرارسید. علی 
علیه‌السلام بپا خاست و فرمان رسول‌اللّه را به مردم اعلام کرد. (1) 
فرمانی که مصطفی اون 21 علیه و آله صادر کرد, به اجمال در آغاز 
سوره‌ی توبه مده است. خدای تعالی فرمود: ِ 
(یراءه من له رشوله اي الذین عَاهدنم من المشرکین- فسپخوا فی 
51 ررض ار ار وَاعمَوا کم عَیَر مُقجزی اِله أَنْ اللةٍ مُحزٍی الکافرین- 
و ان من اللّه و رشولة الین الّاس یوم الحخ الاکتر ان اللة بريء من 
الغشرکین بو َسولة قانْلة قهو عر لک و ان توت قاغلفوا الک عز 
معجزی اللّه و بَشْرّ الذین کقژوا بعدّاب ِ الا الذین عاهذنم من 
الفشرکین نم لم بفْضَوكم سَیْاً و لمُ بطامز وا عَلَبکم آحدا فَایَمُوا لهِم 
عَهدَهم ای مَذتهم نا یَچب + الْْتقینَ- ادا انسخ | شهرٌ ال< م 
لش کین جَیِتٌ وَجَدُئْمُوهَمْ و حَدُوهَم وَاضُرُوهَم وافغذوا لهُمْ کل مَرْصَد 
فان تب 5 آقاموا الظَلاة ‏ 3 ۱ و فحَلوا سَبيلعم ان اللة غفور رَجیم- و 
ان أحد من المُشرکین اسشْتجا رک اجره نی يشمع کلام اللم ثم أبِعْة مَامتة 
ویک باتهم وم لا یعلمَونَ- - کیت یو یکون لِلمُش کین عَهّدٌ عِند الله و ند رشوله 
[ الَذین ام عِند المسُجد الحَرّا فمّا استَقاموا لکمٌ فاستَقیموا هم ان 
ال ی الَتَِینَ). 


0 


1- نی: سیره‌ی ابن هشام. 
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«اين اعلام برائت خدا و پیامبر اوست برای آن عده‌ای از مشرکان که با 
آنان غهدی داشتید. هار ماه در زمین آزاد باشید و بدانید که شما خدا را 
ناتوان نتوانید کرد و خدا کافران را زبون خواهد ساخت. این اعلام برائت 
خدا و پیامبر اوست- به مردم در روز حعّ اکبر- که خدا و پیامبرش از 
مشرکان بیزارند. پس ار توبه کنید برای شما بهتر است و اکر رخ برتابید, 
بدانید که شما خدا را ناتوان نکنید و بشارت بده انان را که کافر شده‌اند به 
عذابی دردناک مگر آنان که از مشرکان همپیمان شما هستند و به هیچ‌وجه 
نقض عهد نکرده‌اند و کسی را علیه شما به یاری نطلبیده‌اند. پس عهد آنان 
را تا ضدتی که تعشد دادند. به آخر پرسانیده که خدا برهیزکاران را دوست 
می‌دارد.» 

زهرا علیهاالسلام به خوبی منزلتِ شوهر خود را بیش از پیش دریافت. 
تضسافی ضلی الا غله و الف او زا ار مان مت مرو بر ره و سا 
شرافتی را تنها به او ارزانی داشت که چنین پیامی را به همه‌ی مردم اعلام 
نماید. آنچه علی له السلام به انجام رسانید, نیابتی بود از محمد مصطفی 
ضای الا قله و لد برق_شادمانی در سیمای زهرا می‌درخشید که چنین 
نیابتی را مصطفی صلی اللّه علیه و آله به علی علیوالسلام داده است و 
اين با شادمانی دیگری همراه بود و آن اینکه ۱ خدای را سجده‌ی 
شکر کرد که قبیله‌ی همدان اسلام آوردند و این به دنبال نامه‌ای بود که 
علی علیه‌السلام از سوی پیامبر برای انان برده بود و نیز در همین سال 
(نهم هجری) بود که «وفود» و نمایندگان قبایل پس از فتح مکه و بازگشت 
از تبوک یکی یتتن. از دیحری. به. مخیته: فی‌آهدنده کروه کرون به. اسلا 
وا اه 
ترنم می‌کردند: 


«غدا نلقی الأحیة 
تخد ضلی الله غلیه و ال هعزین: 


طفرتا دوسان را وتا می شقن مه صلی اه یهت لو خرب وراه 
و زسول خدا درباره‌ی نان فرمود؛ <«اهل یمن آمدند. آنها قلب رقیق‌تر و 
دل‌های نرم‌تری دارند ایمان یمن و حکمت یمانی» (1) - این در حالی بود 
که پیامبر قبلاً خالد بن ولید را با جمعی از مسلمین به من فرستاده بود و 

آنها شش ماه در آنجا مانده بودند و کسی اسلام اختیار نکرده بود!- 9 
زمان بود که طایفه قمدان عموما مسلمان شدند, علی علیه‌السلام 


مدا نها فص ام ام الم که ماس مس زر هم ور 
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نامه‌ای خدمت تامتر سلی. اااه ان و ال فرستاد و خبر اسلام آوردن آنها 
را به اطلاع حضرتش رسانید و چون رسول خدا نامه را خواندند, به خاک 
افتاده و سجده کردند و بعد سر از سجده برداشته, گفتند: «سلام بر 
همدان, سلام بر همدان» () زهرا علپهاالسلام از اين دو افتخار بزرگی که 
از وی پیامنز خدا ضلی. الله. علیه.و آله تضیب: شوهزش شده بو بسیار 
خوشوقت بود و بر این خوشوقتی می‌افزود که فزوني وفود و امدن 
نمایندگان قبایل را می‌دید و داخل شدن مردم را فوج فوج در دین خدا 
مشاهده می‌کرد و به اینگونه, هر روز بر شمار مسلمانان افزوده می‌شد و 
اين ابیز الهی را به رغبت می‌پذیرفتند و اراده‌ی خدای بزرگ بر این قرار 
گرفته بود. "در این 0 رت نصر نا زل شد: 

(ادّا جَاء تَصَرٌ ِِِ وَالعتحٌ- و سس رن ال قاجا قسبخ 
بقد ریک و استفیژ رخ ات2 کان ِ 

«هنگا و ی ی تین و دیدی که مردم 
گروه گروه به دین خدا درمی‌آیند. پروردگارت را تسبیح گوی و ستایش کن 
و از او آمرزش طلب, که او توبه‌پذیر است.» 


مرگ ابراهیم 


درز فاخرننع الاو ال دهم هرمن انار پیمادی فر بدن ار یتراهم نموداد. 
شد. ابراهیم. هنوز دو سالش نشده بود که خبر بیماری او در مدینه پیچید! 
شبی را با بیماری به سر می‌برد و مادرش ماریه و خاله‌اش سیرین و تنها 
خواهرش فاطمه‌ی زهرا در اطراف بسترش حلقه زده و همسر ابویوسف 
دایه‌ی ابراهیم نیز با انان بود. 

برخی گفته‌اند این جمع در خانه‌ی دایه او بوده است. همه‌ی شب در کنار 
بستر ابراهیم بیدار بودند و او را پرستاری می‌کردند. اندوه و اضطراب همه 
را گرفته بود و آثار حیات رفته رفته رو به خاموشی می‌رفت. پدرش 
مضطفی صلن الله علنه و الددر عالی. که ازشنت. آ نومه نز 


‌ زادالمعاد, 0 و7 ضص دی 
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دست عبدالرحمان بن عوف تکیه داشت, آمد و کودک محتضر را از دامن 
مادر برداشت و در دامن خود نهاد. اندوه, قلب حضرتش را می‌فشرد و 
اشگ از دیدگانش می‌ریخت؛ زیرا و نا 
دست به گریبان است و ناله‌های احتضارش را می‌شنید که با اشگ‌ها و 
ناله‌های اطرافیان از مادر و خواهر و خاله و دایه دراميخته بود! انس بن 
مالک گوید: «همراه با رسول خدا| بر ابویوسف وارد شدیم؛ او پیامبر را 
گرفت و بوسید و بویید, سیس بر ما وارد شد و ابراهیم در حال جان دادن 
بود. از دیدگان ویو ل لاد اشک می‌ریخت عبدالرحمان بن عوف عرض کرد: 
وا هک و ی و 
خداوند است!» سپس ادامه دادند: «دیده اشگ می‌ریزد و دل اندوهگین 
است و جز رضای پروردگارمان چیزی نمی‌گوییم؛ ای ابراهیم! ماء در فراق 
تو غصه داریم.» (1) پدر خم شد و در حالی که اشگ می‌ریخت فرزند راحل 
خود را بوسه داد! و دستِ مبارک بر بدنش کشیر و گفت: «ای ابراهیم, اگر 
نبود امر حق و وعده‌ی صادق او و پیوستن آیندگان به کنشستکان: بیش از 
اين بر تو اندوهگین می‌شدیم. ای ابراهیم ما را غضه‌دار کردی! چشم 
می‌گرید و دل اندوهگین می‌شود و چیزی که خدا را به خشم آورد 
نمی گوییم !» 3 
آنگاه: پیامیز و داغدیده‌ی ابراهیم را دلداری داد و سخنان حکیمانه‌ی 
همسر مهربان از آلام او کاست. به ماریه گفت: «ابراهیم فرزند من است. 
او لب از شیر نگرفته مُرد, و او را دو دایه است در بهشت که دوران 
شروار کیش رال 0 کی پیامبر تبسشمی بر لبهای اهل مجلس 
از مرد و زن- که در جوا ر پیامبر و مادر ابراهیم ماریه از ۳-9 زن. گریان 
بودند- نقش بست. بانگ اذان سیپیده‌دم به گوش رسید و همگی به نماز 
رفتند و به مناجات ایستادند و صبر و آرامش از خدا طلبیدند! خبر مرگ 
ابراهیم در شهر مدینه پیچید. با طلوع آفتاب, همه برای تشییع گرد آمدند. 
«فضل بن عباس» کودک راحل را غسل داد و پدرش نشسته بود و می‌نالید 
و اشگ می‌ریخت. ابراهیم از خانه‌ی دایه‌اش بر تابوت کوچکی حمل شد و 
پدرش رسول خدا صلی الله علیه و اله بر او نماز خواند. او را تا بقیع تشییع 
دند. 


1دک لوله و مرسان: کناب القصانل, حویت: 1795 
ام صا تسصف ان انیم 
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پدرش مصطفی صلی اللّه علیه و آله با دست خود او را در قبر نهاد و بر 
خاک ریخت و بر قبرش آب پاشید. (1) تشییع کنندگان ان 
اندوه بر چهره‌هایشان نقش بسته بود. افق تیره شد و خورشید گرفت! 
برخی از مردم گفتند: «گرفتن خورشید به جهت مرگ ابراهیم است.» این 
سخنان به گوش پیامبر رسید. نماز کسوف را خواند و طیّ خطبه‌ای فرمود: 
«ماه و خورشید دو نشانه از آیات خدا هستند برای مرگ يا زندگی کسی 
تیره نمی‌شوند. پس هرگاه چنین چیزی مشاهده کردید. به پیشگاه خدا دعا 
کنید و تکبیر گویید و نماز بخوانید و صدقه دهید». (2) . 

فاطمه پس از تشییع جنازه‌ی برادرش به خانه برگشت و با ماریه همدردی 
کرد. اشگ می‌ریخت و قلبش اندوهگین بود! از یک سو در فراق برادر و از 
سوی دیگر به جهت اندوهی که در سیمای پدر می‌دید! خطاب به پدر گفت: 
«ای پدر, کاش اینها فرزندان تو بودند ۱» آنگاه دخترهایش را بغل کرد و در 
حالی که حسن و حسین را همراه داشت به خانه‌ی مصطفی صلی الله علیه 
و آله رفتند. آری, اینها عزیزترین خلق خدا در نظر پیامبرند! زهرا با 
فرزندانش آمده و می‌داند که وجود اینها پدرش را تب خشنود می‌سازد؛ 
زیرا خداوند فاطمه را برتری داده و به فضایلی اراسته که بدان وسیله 
محبت پدر را به طور کامل به خود اختصاص داده‌اند. تقدیر خداوندی بر این 
قرار گرفته که فاطمه با دو دختر خردسالش, زینب و ام کلثوم باقی بمانید 
هط ای یس مس ار ام اش ای فرا راو 
کنند 


آری. خدای متعال این مقدار از نعمت پدری را برای پیامبر گرامی خود 
حفظ کرد و او را به مصیبت هیچیک از فرزندان زهرا مبتلا نساخت تا اینکه 
به رفیق اعلی پیوست. فرزندانش قاسم و عبدالله در کودکی در گذشتند و 
در سن کهولت او, خدا ابراهیم را به حضرتش عنایت نمود و بیش از شصت 
سال داشت که ابراهیم نیز بدرود حیات گفت. سه دخترش زینب و رقیه و 
ام کلتوم در میانشالی بدر فقوت کرفتد.و مضطفی آنان:را یکین 


1- طبقات ابن سعد, 0 ۷۱ ض‌ 111 
2- حدیث مورد اتفاق است. 
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پس از دیگری در زمین مدینه‌ی طیبه به خاک سپرد. آنجا که جنازه‌ی پدرش 
عبدالله را در آغوش داشت و فاطمه و فرزندانش باقی ماندند. 

و اینها دنیایش را از نشاط و انس و نیروی زندگی پر می‌کنند و عاطفه؛ 
تدرنی. که رز مر 0 پسر و دختر آماج اندوه شده بود. ارضا 
می‌نمایند. این حبیبه‌ی فاطمه زهرا علیهاالسلام باقی مانده تا برای پدر 
یادگار از دست رفتگان اقا بخین قلب او در فراق عزیزان از دست 
رفته اش باشد. زهر| علیهاالسلام ماند و فرزندانش نیز باقی ماندند تا 
پدرش کسانی را داشته باشد تا او را پدر خطاب کنند. 
دو فرزندش باقی ماندند تا مصطفی همواره پدر باشد و خوشوقت از اينکه 
انان را «پسرم!» خطاب کند. دو دختر زهرا: زینب و ام کلئوم ماندند تا آن 
پدر مهربان آنان را به نام دختران فقیدش صدا بزند. 
تمام تاریخ بشری همواره در برابر پیامبر- آن انسان برگزیده- و مهر پدری 
او که از چشمه‌ی فیاض و صافی قلب پاکش می‌جوشد و رقیق‌ترین محبت 
و عالیترین شعور را به نمایش می‌گذارد, بهت‌زده و خیره است! و انسانیت 
با فخر و غرور گوش به روایات متواتری دارد که درباره‌ی آن محبت 
شکوهمند و فیاض که نشانگر عظمت پدرانه‌ی مردی چون محمد صلی اللّه 
علیه و آله است. سخن می‌گوید! فعت مططافی ای اااه. له له رد 
فاطمه‌ی زهرا| و فرزندانش به پایه ای از عظمت رسیده بود که قلب 

مبارکش را تسخیر نموده و زوایای دلش را پر کرده بودند. زهرا فراموش 
نمی‌کند و اهل مدینه از یاد نمی‌برند منظره‌ای را که در یکی از بازارها 
مضتافی صلی الاههاه و ال راسی‌نفت ویکی از دموا ان شفد را ند 
قای نان هی ردب ای او اس بل ای امامت 
نماز ایستاد و مردم دستخوش حیرت و شگفتی شدند آنگاه دیدند برخلاف 
معمول سجده خود را طول می‌دهد! و چون نماز تمام شد. می‌گفتند: یا 
زان ل 2 آنقدر سجده را طول ل دادید که گمان کردیم حادثه‌ای رخ داده پا 
بر شما وحی می‌ر سد و آن حضرت فرمود: «هیچکدام از اینها نبود. اما 
پسرم بر من سوار شده بود و من نخواستم شتاب کنم تا او به خواسته‌ی 
خود برسد!» احدی این منظره‌ی با شکوه را که نشانه‌ی عظمت محبت و 


رقت قلب است؛ از یاد نمی‌برد. 


223 
اه مان باه یو آله بر تاه ان رای می‌ کر » 
ی سین رای اه رس ات ای 
تا به زمین خوردند, پیامبر از منبر به زیر آمد و آنها را بغل گرفت و جلو خود 
نشاند و سپس برخاست و به خطبه ادامه داد و گفت: 

«صدق اللّه: (واعْلَموا تما أَموالْكَمْ و أَولادكَمْ فتْتغ) (1) من اين دو کودک را 
دیدم که راه می‌روند و به زمین می‌خورند؛ نتوانستم تحمل کنم. رشته‌ی 
سخن را بریده و آنان را بردلشتم!» 

آیا سیمای مصطفی صلی اللّه علیه و آله آن جدٌ و پدر مهربان از یاد زهرا 
علیها السلام می‌رود؟ آنگاه شانه‌های حسین را گرفته بود و پاهایش را روی 
پای خود نهاده و او را می‌جنبانید و با او بازی می‌کرد و می‌ گفت: «بالا بیاء, 
با و و میرفت ۷ اه باه یی به ی جدشن می ۱2و 
آن حضرت به او گفت: «دهانت را باز کن» و او را می‌بو سید و می 
«بار خدایا! من او را دوست دارم پس 2 را دوست بدار و دوست 
بدار کسی - که او را دوست دارد.» ۱21 و آیا آن منظره از خاطر مردم 
مدینه محو می‌شود که از یاد زهرا می‌رود هنگامی که حضرتش با جمعی از 
صحابه به غذایی دعوت شدند و همینکه حسین علیه‌السلام را در راه دیدند 
که با کودکان هم سن و سال خود بازی می‌کرد. مصطفی پیش روی 
جمعیت جلو می‌اید و دستهايیش را می‌ گشاید تا حسین را بگیرد و او فرار 
ایا ی وا رات یا با ار 
گرفته و یکی از دو دست خود را بر گردن او می‌نهد و دست دیگر را زپر 
چانه‌اش و او می‌بوسد و می‌گوید: «عشش هی ۵ نام ورن احعت الله 
ه اخت بت خسینا»؛ (3) «حسین از من است و من از حسینم. خدا دوست 
بدارد آنکه حسین را دوست می‌دارد.» 

ابوهریره گوید: «اقرع بن حابس پیامبر را دید که حسن بن علی یا حسین 
بن علی علیهماالسلام را می‌بوسد. عرض کرد: «من ده پسر دارم و 
هیچکدام را تاکنون نبوسیده‌ام.» پیامبر صلی اللّه علیه و آله به او فرمود: 
«آنکس که رحم ندارد مورد ترحم قرار نگیرد!» 


1- «خدا راست می‌گوید: همانا ثروت‌ها و فرزندانتان وسیله آزمایش‌اند.» 
2ص مالفا ای ار 10۳۶ 
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حجفالوداع و وت فاطمه زهرا (س) 


خطرت مجمه صلی الله عیه و الم حصالت را الا کرد امانت را اضا نموه 
ات را نصیحت کرد و در راه خدا| جهاد نمود. دعوت به پایان رسید و 
جامعه‌ی نوین بر توحید خالص, اثبات الوهیت خداوند و نفی سایر خدایان, 
بر پایه‌ی رسالت محمد صلی اللّه علیه و آله بنیان نهاده شد. گویا هاتف 
غیبی بر قلب رسول‌اللّه چنین ندا داد که اقامت او در دنیا رو به پایان 
است! از اینرو هنگامی که در سال دهم هجرت «معاذ» را برای یمن 
ماو ریت داد. فرمود: «ای معاذ! شاید با گذشتن این سال دیگر مرا نبینی و 
شاید بر اين مسجد و قبر من گذارت افتد!» ,و معاذ با شنیدن این سخن به 
جهت فراق (آخرین دیدار) رسول‌الله صلی الله علیه و آله گریست و برخی 
مردم اين سخن پیامبر را زبان به زبان نقل کردند تا به گوش فاطمه زهرا 
علیهاالسلام رسید و اندوه و درد فاطمه علیهاالسلام را برانگیخت و فهمید 
که سفر آخرت پدرش نزدیک است؛ زیرا می‌دانست هر سخنی که پدرش 
بگوید حق است. با این حال با خود می‌گفت چه بسا این سخن را از روی 
جزم نباشد و خود را دلداری می‌داد. ۱ 
مشیت خدای متعال بر این بود که پیامبرش ثمرات دعوتی را که در راه آن 
انواع سختی‌ها ر|- طی بیست و سه سال کشیده بود, ببیند. در اطراف مکه 
با افراد و قبایل عرب و نمایندگانشان می‌نشست تا احکام و شرایع دین را 
به آنها بیاموزد و از آنان گواهی طلبد که امانت را ادا ی 
تلیغ فرموده و به. نصیحت. ات پرداخته آسنت. مصطفی صلی الله علیه و 
اله اعلام نمود که قصد دارد حج مٌبرور, که همگان مشاهده کنند, انجام 
دهد! مردم بسیاری در مدینه گرد امدند تا افتخار حضور پیامبر و رهبری وی 
را در این فریضه داشته باشند. 
چهار روز از ماه ذی‌قعده مانده بود, که آن حضرت برای حرکت آماده شد و 
(بعد از ظهر) آن روز, رهسپار مکه گردید و بیشتر اعضای خانواده‌اش و از 
جمله فاطمه زهرا علیهاالسلام با او حرکت کردند. همینکه پیامبر در سال 
دهم عزم حج کرد, به مردم اعلام شد که پیامبر آماده‌ی حج است. نخستین 
کسانی که از این خبر آگاهی یافتند, طبعا اهل مدینه و حوالی آن 
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بودند که برای این منظور تَجمُع کردند. تصرطاعی ای | عم و انس ترا 
نان خطابه‌ای ایراد. فرمود و مناسک حح را بیان نمود تا آن حضرت در 
متاتینک رآ فردم اسان شون و در عمل. یکی شن از دیکنی ماشک: جد 
را مشاهده کنند. روز ینج شنبه بیست و چهارم ذی‌قعده چهار رکعت نماز 
ظهر را خواندند و به اثفاق جمعیت حرکت کردند و رهسیار ذوالحلیفه 
(مسجد شجره) شدند. مردم از همه‌ی نواحی؛ گروه گروه و تک تک امدند 
تا شمار انها به حدی رسید که جز خدا نداند. از شهر و دیار خود جدا شدند 
و با فرزندان و خاندانشان خداحافظی کردند و راحت و آسایش را به 
کناری نهادند و آماده پذیرش مشقت‌های این سفر الهی شدند. گروهی 
پیاده ۵ کر وه بر شتران لاغر سوار, مشتاقانه در انتظار دیدار بیت عتیق 
بودنند. از غار حرا لمعات نور می‌درخشید! و فرشتگان از هر سو آنان را 
بدرقه می‌کردند, تا به حریم ِِِ بار يابند و با مشاهده‌ی سیمای نورانی 
جبین انور سیدالمرسلین, با رسول خدا دمساز شوند. گردن‌ها کشیده 
می‌ شد. تا آن وجود گرامی را با خدایش به رسالت برگزیده و بر همه‌ی 
خلق برتری داده است. مشاهده کنند و دیدگان از نور جمالش لبریز 
گردانند. 
بدینگونه پیامبر صلی اللّه علیه و آله حرکت کرد و آن کاروان عظیم- که 
دبده از مشاهده‌ی انتهایش ناتوان بود- به راه افتاد. کون امواجی است 
خروشان در اقیانوسی بی‌کران! آنگاه که کاروان در پستی و بلندی بیابان‌ها 
حرکت می‌کرد. زمین زیر پاهای پاک موخدان می‌لرزید, گویی خورشید از 
سیمایشان طلوع می‌کرد,! آنگام که در بر آفون پیامبر بزرگوار از هر طرف 
حلقه زده و دلهایشان بدو پیوسته و قلب‌ها از محبتش شکفته می‌شد و اگر 
می‌توانستند حضر تش را بر سر و گردن‌ها بلکه بر دیدگان می‌نهادند و اگر 
قادر بودند رنجهای سفرش را به جان می‌خریدند, تا هرچه رضاي حضرت 
دوست را بدست آهزنشد و شک تفش ,را ادا کنند. اين نعمت بزرگ و 
رحمت بی‌پایان که خداوند پیامبری در میان آنها, از خودشان برانگیخت تا 
آیات الهی را بر آنها آشکا ر سازد و آنها را پیراسته گرداند و کتاب و حکمت 
تعلیم دهد و از ظلمات به روشنایی آورد. پاکیزه‌ها را حلال کند ۳ 
حرام نماید و بار گرانی را که بر گرده‌ی آنها نهادم.شده نود -بزدارد 
تنجیر های. اتتارتضان :را بکنظده اری: خدابه فسيله‌ی. اد کسانی را انه 
راه‌های سلامت و سعادت هدایت 
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کرد که در طلب رضای او باشند و از تاریکی‌ها به روشنایی آیند و به راه 
مستقیم رهنمون کردند:. رام آن خداوندی که هر چه در آسمان و زمین 
است از آن اوست. بار خدایا! بر پیامبر گرامی‌ات درود فرست و صلوات و 
سلام و برکت بدرقه‌ی راهش گردان. 
آن کاروان مبارک به «ذوالجلیفه» رسید. این محل, میقاتِ اهل مدینه 
است. عایشه گوید: «رسول خدا «ذوالخلیفه» را برای مردم مدینه, 
«جحفه» برای مردم شام و مصر, «ذات عرق» را برای مردم عراق و 
«قرن المنازل» را برای مردم نجد و «یلملم» را برای مردم یمن میقات 
قرار داد و فرمود: اینها میقاتِ مردم این شهرها و هر مسافری است که از 
این مواقیت عازم 4 و عمرم باشد. ند بخاری و مسلم بر این حدبت اتفاق 
نظر دارند و تمام اهل_ علم به آن فتوی داده‌اند. 
پیامبر و کاروان جح آن شب را در ذوالحلیفه ماندند و یس از نماز صبح, 
هنگامی که آفتاب دمید برای اعمال حج آماده شدند, پیامبر لباس احرام 
پوشیدند و در حالی که بر ناقه‌ی قصوی سوار بودند به مسجدی بود در 
ذوالحلیفه بود رفتند و دو رکعت نماز گزاردند آنگاه تلبیه‌ی حج گفتند. 
عايشه گوید: «ما همراه پیامبر خدا ضای اد علیه و آله بودیم که فرفود: 
«هر آنکه می‌خواهد برای حج و عمره مُحرٍم شود و هر که خواهد برای حج 
۵ آنکه می‌خهاهد بزای. عمزم» (1] غايشته. خوید: «بيامتز و جمعی. از مزدم 
برای حج محرم شدند (2) و جمعی برای حج و عمره و جمعی برای عمره و 
من از کسانی بودم که قصد عمره کردم. « پیامبر سوار بر ناقه‌ی قصوی 
ِِِ کرد جمع انبوهی به دنبال ان حضرت به راه افتادند ۳ همواره 
مي‌گفتند: «لبّیک أللهْمّ لَبْیک, یک لا شریک لک لبّیک, ان الحمد وَالعمَة لک 
ملک لا شریک لی» اطراف و جوانب دشت ]1 نفمه‌های اتتصانیه را که 
از حلقوم هزاران تن از حح‌گزاران شنیده می‌شد., پاسخ می‌دادند؛ آری 
فا ی 
کاروان می‌رفت و طنین تلبیه‌ها آفاق را می‌لرزاند و شمیم مُشگفامش 
فضا را 


1- ناگفته نماند: که حج بدون عمره وجود ندارد. خواه ححج تمتع باشد با 
فران ارادم اه مات مسا هد ره و وت ان 
شده است. نک: تهذیب, ج 5, ص 24 به بعد, «مترجم». 

2 ناگفته نماند: که حج بدون عمره وجود ندارد. خواه حج تمتع باشد یا 


قران و افراد و اکتفا به حح تنهاء بدعت است., چنانکه در فقه و حدیث بیان 
شده است. نک: تهذیب, ج 5, ص 24 به بعد, «مترجم». 
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عطرآگین می‌ساخت ! از دل‌ها نور متجلی و نور به دل‌ها بازمی گشت: 
«لیک هم یک لتیک لا شریک لک لبیک... 

گذار کاروان به «ابواءع» افتاد؛ جایی که به ۳ میعاد ۹ مادر خرافهه 
سجدالیرس لین ضلی اللهغلیه و الم (با فرگ):بوی آن روز که پس از دیدار 
ی ار وتف نو مک بای کیت و اما مهتم ریس غیدالله را که 
هنوز محمد صلی اللّه علیه و له در شکم مادر بود- از دست داده بود و از 
آن ُس, تربیت محمد صلی اللّه علیه و آله را با عنایت الهی, تحت کفالتِ 
عبدالمطلب و سپس عمویش ابوطالب. عهده‌دار گردید و خود در این‌باره 
چیین فرمود: ‏ 9 

«أدبنِی ری قَأحسَن تأدیبی.. ِ« 

«آفریدگارم مرا تربیت کرد و چه نیکو تربیت کرد.. 

سپس راه آن کاروان عظیم به «عسفان» 0 تنها پیامبر ما نبود که 
گذارش به این نقطه افتاده است, بلکه پیش از آن با تفقس‌های پیامبرانی 
چون هود و صالح ,در طریق بفت| ۱ الحرام و تشژف به حح, خانه‌ی 
نخستيین مردم. معطر. شذه بود! (فیه آپاثك بیناث مَقَام ا بزاهیم. ۰) خانه‌ای 
شاهد آیات روشن توحید و مقام ابراهیم خلیل بود که در امثال امر حق, 
لحظه‌ای درنگ نکرد و برای ذیح جگر گوشه‌اش اسماعیل که نمونه‌ی بر و 
تقوی و طهارت بود, مُصمّم گردید و او را بر جبین, به خاک افکند و پیش از 
آنکه کارد بر گلوی فرزند بگذارد. بر قلب و جگر خود نهاد تا امر خدا را 
ای و بود رضا دهد و ندای: (و تادَیتاغ آن 
با تراهم قٌَ صَدّفّت الروْا تا دک 7 تجزی الفخسنین ان هذا َو البلاُ 
ابیت ۰ ند یه و ها علیه فیاا خوی باه علید راهم 
را شنید ۱ امتحان" سخت و ذیح فرز ند سربلند بیرون آمد و 
مستوجب سلام و ثنای الهی گردید. 

در حالی که کاروان مبارک رو می‌نوردید, از گفتن تلبیه دست کشید آنگاه 
که دید شید ماه صای للم له و اه نو یه ی کید جرا که ره 
حرم رسیده بود و او و کاروان همراهش به «ذی‌طوی» آتراق کردند و شب 
یکشنبه را که چهارمین شب ذی‌حجه بود, بیتوته نمودند و نماز صبح را با 
پیامبر خواندند و برای ورود به حرم و حریم کبریایی و زیارت بیت‌الله, 
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بی‌قرار بودند؛ امحا کف ها و پناهگاه خلق و حریم امن است و از همه‌ی 
۳ 


1 


برتر است. اشتیاق ورود به بیتِ عتیق و طواف کعبه همچون تندبادی آنان 
را به پیش می‌راند و این شگفت نیست؛ زیرا از قدیم گفته‌اند: 


اعطص فا یکین الشوق پوت 
اذا دنت الخیام من الخیام 


«بیشترین اشتیاق آن روزی است که خیمه‌ها و به خیمه‌ها نزدیک شود!» 

دیری نگذشت که پیامبر صلی اللّه علیه و آله غسل کردند و کاروان با 
تأسأی به آن حضرت و نیز فراگیری مناسک, غسل نمودند و حرکت کردند. 
مصطفی صلی الله علیه و اله پیشاپيش جمعیت بود که از راه کوهستانی 
بالا واقع در بطحاء که مقٌشرف به قبرها بود وارد مکه‌ی مکژمه شدند تا 
مردم بتوانند ان حضرت را ببینند. ظهر بود که پیامبر با همراهی کاروان 
عظیم حج, به طرف مسجدالحرام آمدند. شتر خود را خسباندند و از در 
بنی‌شیبه داخل مسجد شدند و هم که بادبیت الله الخراق زوبرق دیدن 
تکییر گفته و این دعا را خواندند: 

«آللهق آئت السّلامْ و ,منک السّلامْ حبنا رثنا بالسّلام هم زد هذا یت 
تشریفا و تقطتماً 1 و قَهابة و ز؟ من حقّة آو اغتمره تکرنها ۶ 

تشریفاً ره 

«خدایا نویی سلام و از تو است سلام؛ نزورد کارا .ما زا به سلام تحیت 
گوی. بار خدایا! این م-شانهد را بشز افش و عطیت و کرافت هوتسن از 
5 197 تن ات شاه عص یا سره ها ارد کراشت و 
شرافت و عظمت و خیر عطا فرما.» 

پیامبر به گونه‌ای ایستاد که خانه را ی خویلش قرار دهد تا 
طواف کند, از حجر الا سود آغاز فرمود و تکبیر گفت ۵ ان را بوسید, 
حضرتش را مزاحمت نکردند. اک 
بیت را ادا کند, بهترین تحت بیت طواف است. پیامبر و پاران سه شوط 
طواف را به سرعت پیمودند و بقیّه را با آرامش به پایان بردند. فقها, در 
بیان علّت این امر گفته‌اند؛ «هدف آن حضرت از سرعت. اظهار قدرت در 
برابر دشمنان اسلام و قریشیان بود که طبق معمول در دارالندوه گرد آنده 
و طواف کنندگان 
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مسلمان را نظاره می‌کردند» هفتشوط طواف به پایان رسید, هر بار که 
به رکن یمانی می‌رسیدند ۱ ِ« و «تکبیر» گفته و آن را استلام 
مق کر دند: همچنین در بوسیدن به آن-حضرت افتدا .مق کردند و 
میان این دو رن می‌گفتند: ۱ 

(ریّنا آنتا هی النیا حسَتَة و فی الاخرة حسَتة و قتا داب الثار) 

آری, خدای تعالی پروردگار دنیا و آخرت است و گنجینه‌های آسمان و زمین 
و خیر دنیا و اخرت در دست قدرت اوست و ما انسان‌ها از جسم و روحج» 
ترکیب يافته‌ايم و برای جسم, خیر دنیا و برای روح. خپر اخرت را 
می‌خواهیم و در عطای الهی بخل نیست. انگاه پیامبر صلی الله علیه و اله 
پشت مقام ابراهیم رت و با صدای بلند که مردم بشنوند, این اد را 
خواندند: (قر اتجدُوا من مقام ابراهیم خصات) مقام ابراهیم همان سنگی 
است که هنگام بنای دیوارهای کعبه بر آن ایستاد و او و فرزندش اسماعیل 
خانه را بنا کردند و این سنگ چنین شرافتی را از آنجا به دست آورد که 
ابراهیم بر آن قیام کردا! آنگاه پیامبر صلی اللّه علیه و آله دو رکعت نماز 
خواند. در رکعت اه ده سره( فلا ما الکافژون. ۰) و در رکعت 
دوم مد و سوره اخلاص, که این دو سوره ارکان توحید را مشتمل‌اند و 
سوره‌ی حمد, قله‌ی بلند انقطاع و مناجات است. در این اعمال یاران نیز از 
پیامبر پیروی کردند. پس از طواف, رسول خدا رو به حجرالأسود آورد, آن 
را استلام نمود و میان رکن حجر و در کعبه ایستاد و سینه و صورت و 
بازوان خویش را بر دیوار خانه نهاد و دستهای مبارک را گشود و تمام بدن 
خود را به خانه چسبانید تا مردم داد چگره بر عم شیر الفی اه 
کنند و دزن برابر خدای یگانه ادب را نگهدارند و مرضات خداوندی را در 
حدودی که خدا تشریع فرموده و پیامبر محبوبش سنت قرار داده طلب 
آنگاه به سوی زمزم امد,- چاهی که خدا برای حضرت هاجر و فرزندش 
اسماعیل جوشانید و چشمه‌ی خیر برای انها بود- پیامبر از زمزم نوشید و به 
مردم اعلام کرد که در اين آب خیر و برکت است. 

سپس رو به سعی آورد و از باب صفا آمد و از آنجا آغاز سعی کرد و این 
آیه را خواند (اِنّ الصَقَا وَالمَرّوَةَ من شعایر الله...) همینکه سعی در مروه 
به پایان رسید, دستور داد ات نیاورده‌اند؛ چه آنانکه قصد حج 
قران کرده با آنها که قصد ححج 
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افراد نموده‌اند, مُحل شوند و آن را عمره قرار دهند. آنگاه پیامبر و یاران 
در ابطح اتراق کرده و از روز یکشنبه تا پنجشنبه را ماندند تا اينکه روز 
هشتم, «یوم‌الترویه» فرارسید. و از آنرو «ترویه» گفتند که مردم آب 
فراهم می‌ساختند تا در ایام حج از آنها استفاده کنند. روز هشتم رهسپار منا 
گردیدند و نمازهای پنجگانه‌ی ظهر, عضر: فغرب: عشا و فخر رادر آنجا 
خواندند و اندکی درنگ کردند تا آفتاب دمید سپس رهسپار عرفات شدند و 
برای آن حضرت قَبّه‌ای در «تمره» به پا کردند و آنجا توقف کردند تا ظهر 
شد و سپس فرمان دادند «ناقه‌ی قصوی» را آماده سازند و رهسپار وادی 
یکصد و چهل و چهار هزار. از مردم گرد امده بودند! در این حال پیامبر 
برای ایراد خطبه ایستادند و خطبه‌ی وداع را که خطبه‌ی جامعی است, 
ایراد کردند. 

در این خطبه آمده است: 

«ای مردم! به سخن من گوش فرادهید. نمی‌دانم. شاید بعد از این سال در 
این ماه و این شهر برای شما باید محترم باشد. بدانید. هر انچه از اثار 
جاهلیت است. زیر پای خود نهادم. خونهای جاهلیت ارزشی ندارد و نخستین 
خونی که زیر پای خود می‌نهم,. خونِ «پسر ربیعه بن حارث» است که در 
قبیله‌ی بنی‌سعد شیر خورد و قبیله‌ی هذیل او را کشتند. ربای جاهلیت 
پایمال است و نخستین رباء ربای عباس پسر عبدالمطلب است که تمام آن 
از شما برداشته می‌شود. 

از خدا| پر وا کنید. درباره‌ی زنان؛ زیرا آنها را به عنوان امانت خداوند 
گرفته‌اید و به نام خدا به همسری بر گزیده‌اید و حق شما بر آنهاست که 
آخدی را که شما رضا ندهید به خانه‌ی‌تان نیاورند, , ۱ آنان 
را تنبیه کنید آنگونه‌ای که آنها را نیازارید. ۱ 
و پوشاک در حد متعارف به آنان بدهید. من در میان شما چیزی را نهادم که 
اگر به آن چنگ زنید هرگز گمراه نشوید و آن کتاب خدا است. ای مردم! 
ی ارم ار سس آز ما ای مخوه تدای ن: 


1- الرحپق المختوم. ص 443, از صحیح مسلم. ناگفته 0 ۱32 
صلی الله علیه و آله هرگاه از کتاب خدا سخن می‌گفتند و اهل‌بیت را نیز 


یاد می‌کردند و حدیت ثقلین مورد اتفاق شیعه و سنی است, «مترجم>». 
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پس خدا را بندگی کنید. نمازهای پنجگانه را بخوانید. ماه صیام را روزه 
بدارید. زکات مالتان را با طیب نفس بدهید. خانه‌ی پروردگارتان را حج کنید 
و اولی الامرتان را اطاعت نمایید تا به بهشت خدایان در آریید. 

مردم! از شما درباره‌ی من خواهند پرسید. و در پاسخ چه خواهید گفت؟ 

و مردم پاسخ دادند: گواهی دهیم که رسالت را ابلاغ فرمودید و امانت را 
ادا کردید و نصیحت نمودید. 

آنگاه پیامبر دو انگشت سیابه را به آسمان برداشت و با اشاره به مردم 
سه بار فرمود: «ألْلهم اشهّد» «خدایا! تو گواه باش.» 

سخنان پیامبر در عرفه, «ربیعة بن آامیه بن خلف» میان مردم با صد اي پلند 
تکرار می‌کرد؛ پس از آنکه پيامیز از خطبه فارغ شدند آيه‌ي : رام ِِ 
ای ی وا ۱ رَضیث لَکَم الاسَلام دینا) نازل شد. ( 1 


عمر چون این خطبه را شنید, گریست. به او گفتند: چرا گریه فف کلف ؟ 
گفت پس از کمال جز نقصان نیست. (2) پس از اين روز که میهمان خدا 
در عرفات به سر بردند به استراحتگاه خود بازگشتند تا برای دومین روز 
مباري حج آماده شوند. زهرا نیز به جایگاه خود آمد اما خواب با دیدگانش 
دمساز نشد, هر کلمه‌ای را که مصطفی صلی اللّه علیه و آله گفته بود,در 
صفحه‌ی خیال مرور می‌کرد, اما نه به کوتاهي کلمه, بلکه به گستره‌ی 
معانی که درآن حروف نهفته باشد, از هر حرفی, به دنبال معانی و مفاهیم 
نهانی می‌گشت و این جمله را بیشتر مورد توجه قرار می‌داد, که مصطفی 
صلی اللّه علیه و آله خطاب به «معاذ» گفت- آنگاه که او را به یَمَن اعزام 
نمود- پیامبر فرمود: «شاید بعد از اين سال دیگر مرا نبینی» و همچنین به 
کاان خی دای کاتسا رصان اه هون مت یا 
بشنوید, من 


1- الرحیق المختوم, ص 443, از صحیح مسلم. ناگفته نماند که رسول خدا 
یا ان عترت و اهل‌بیت 
را نیز یاد می‌کردند و حدیت ثقلین مورد اتفاق شیعه و سنی است. 
«مترجم». موّلف به همین مقدار از خطبه‌ی وداع بسنده کرده است. ولی 
فق‌داتیم که پیامبر ضلی الله علیه و. اله در حَجةالوداع خطبه‌ای بس طولانی 
و جامه ایراد کردند و اين هنگامی بود که به غدیر خم رسیدند و طی آن 
خطابه تاریخی بر 9 ولایت و وصایت افتزالمفعنين علیهااسلام تا کند 
فراوان نمودند و آنگاه آیه‌ی فوق نازل گردید. تفصیل این واقعه‌ی بسیار 


مهم در منابع نز 
بخاری, به نقل 1 ۳ ۰ لست امده است « مر 
منبع پیشین» ص 443 , «مترجم>؟. 
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نمی‌دانم, شاید در سال‌های بعدی در این موقف شما را دیدار نکنم.» و 
همچنین آنگاه که گواهی مردم بر اینکه: «او رسالت را ابلاغ و امانت را ادا 
و آقت را تصیحت کردم ۳ 
: (الیوم أَکملّثْ لَکُمّ دیتکمْ..) «امروز دین شما را کامل کردم و 
و رز بر شما اتمام نمودم و اسلام را به عنوان دین برایتان 
و 
در یاد او زنده می‌شد. 
آری فاطمه گریست و از خود پرسید: آیا به رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله وحی شده که به زودی به حضرت دوست خواهد پیوست؟! اگر وحی 
شده بود در ملأً عام اعلام می‌کرد. او چیزی را که خدا بدو وحی کند پنهان 
تقی‌ این زرا این امر را واقعاً احساس کرده و آنگاه آن را مها رها 
ساخته, زیرا| علم آن نزد خداوند است. از اینرو, خبر از مرگ را بر زبان 
هی ی ی ی ار ی راز گریه‌ی عمر چه بود 
آنگاه که آیه: (البَوَم اکمَلثْ کم دیتکُم.. ۰) را شنید؟ 
علی علیه‌السلام نیز نگرانی با علیهاالسلام را احساس می‌کرد. 
بی‌خوابی و بی‌قراری زهرا و آنگاه گریه‌های مداوم او را بازگوکننده‌ی 
نگرانی و اضطراب او می‌دانست. از زهرا پرسید: «ام‌الحسن! تو را چه 
می‌شود؟» و او پاسخ داد: «ای اباالحسن! جدایی پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله را احساس می‌کنم و می‌ترسم این سال, آخرین سال زندگی او باشد, 
همانگونه که از خلال سخنان پدرم درک می‌شود» علی علیه‌السلام ساکت 
شد و نتوانست پاسخی روشن بدهد؛ زیرا آنچه در ذهن زهرا علیهاالسلام 
می‌گذشت در ذهن علی نیز جریان داشت. 
با این حال, قلب زهرا را آرامشی داد, که پدرش در خیر و سعادت است و 
هرگز بدی به او نرسد و هر چیزی نزد خدای تعالی, قدر و اندازه‌ای دارد. 
روز سیزدهم ذی‌حجه پیامبر خانه را ِِِ وداع نمود, و چون مناسک حح 
به پایان رسید, مردم را ترغیب کرد که راهی مدینه‌ی طیبه شوندلل) نه به 
ی بلکه برای از سرگیری جهاد مُجدّد برای خدا و فی 


مر ی ی ای 
عظیم ترقیب داد اشامة ین 


1- چه خوب بود مولف محترم که با این صراحت به قضایا اشاره می‌کند, 
اشاره‌ای هم ولو مختصر, به واقعه‌ی تاریخی «غدیرخم» می‌کرد تا انصاف 


و شهامت وی به حد کمال رسد. «مترجم». 
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تا ایکا موش ری کم ات انم سا یت 
بیماری آن حضرت. راهی مقصد نشد جز هنگامی که تنا هید حراحه بدرود 
حیات گفت. سپاه به 0 یک فرسخی مدینه رسید و با سوی خبر 
علیها السلام اطمینان بخش بود ک عمر 9 پیامبر هنوز ادامه و 
دعوت به دین خدا پایان نیافته است. قلب زهرا علیهاالسلام تا اندازه‌ای 
آرام گرفت و بیشتر اوقات خود را, در کنار پدر سپری می‌کرد. 


فاطمه زهرا علیهاالسلام, مانند دیگر زنان هاشمی با قرشی نبود که 
علاقه‌ای به زر و زیور داشته باشد؛ زیرا او ایثار و گزییش آخرت مت را 
آموخته بود. حتی اندکی از آن را خواهان نبود. اگر چنین فکر می‌کرد حتما 
موجب ناراحتی پدرش نیز می‌شد, در حالی که زهرا بیش از همه‌ی زنانی 
که نسبت به پدر يا خویشان اظهار علاقه می‌کنند, پدر را دوست می‌داشت 
و در جلب رضای او می‌کوشید. خانه‌ی پدرش سراسر آیتِ زهد بود. ؛ در ایام 
محاصره با او زیست و در همه حال صبر و پایداری کرد حال اهل صفه رآ 
می‌دانست و از فقر و نیاز و بی‌خانمانی و تهی‌دستی و تنهایی‌شان خبر 
داشت. می‌دید که در مسجد زندگی می‌کنند و با صدقات روزی می‌خورند. 
فاطمه طلای زیادی نداشت, بلکه تنها گردنبندی داشت, در حالی که زنان 
نظیر او طلاي بسیار داشتند که به آنها هدیه می‌شد یا خریداری می‌کردند. 
او تصوّر نمی‌کرد که گردن‌بندش؛ پدرش را ناخرسند کند و بر حسب عادت 
به دیدار پدر رفت؛ آذن دخول خواست اجازه‌اش داد. داخل شد و سلام کرد 
و از دیدار پدر گرانقدر خوشحال شد. خدا می‌داند که زهرا چقدر به پدر 
علاقه داشت! هرگاه از او جدا می‌شد برای دیدارش بی‌قرار بود. با چهره‌ی 
شاد پدر شادمان می‌شد و از پاکیزگی کلام او و شیرینی سخنش مشعوف 
می‌گردید. آمد و در کنار پدر نشست و میان آن پدر و دختر حدیثِ محیّت و 
نگاه پر احساس و عطوفت رد و بدل می‌شد؛ چشم پیامبر به 
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گردن‌بندی افتاد که در گردن فاطمه بود. ختددبار بر آنتنظر کر فاطحه رنه 
نگاه‌های پدر دقت می‌نمود و اثرات آن را در چهره‌ی مبارکش می‌خواند. 
دید چهره پدر دگرگون شده و نوعی از ناخرسندی در سیمایش مشاهده 
می‌شود! از خود می‌پرسید: پدرم به چه چیز نگاه می‌کند؟ سبب این 
نارضایتی چیست؟ فاطمه با هوشمندی دریافت که نگاه پدر به سوی 
گردن‌بند طلایی است که در گردن دارد. لحظه‌ای گذشت و فاطمه سکوت 
کرد در حالی که اندوه در قلبش موج می‌زد, که اثار ناراحتی را در سیمای 
پدر دیده است و بیشتر از این اندوهگین بود که موجب ناراحتی پدر شده 
است., در حالی که دوست می‌دارد قلب پدر را شاد کند هر چند از همه‌ی 
زیورهای ی ! نفرین بر هر چیزی که پدرم را ناراحت می‌کند, 
نفرین! نفرین! دیده بر هم ننهاد و بی‌قرار در اندیشه بود که چگونه پدر را 
خرسند کند. او می‌داند در بر کردن طلا حرام نیست و همه زنان مسلمان 
با طلا زینت می‌کنند, پس ناچار سیبی بوده که پدر را اینگونه خشمگین 
ساخته است و باید این گردن‌بند ان رفن او بیرون آید؛ نه به خاطر اینکه 
حرام است., بلکه از آن جهت که نمی‌تواند ناراحتی پدر را از ناحیه‌ی هیچ 
فردی ببیند, تا چه رسد که از ناحیه‌ی خود او باشد! 

زهرای طاهره چه کند که شادمانی و آرامش را در چهره پدر بزرگوار 
ببیند؟ شک ندارد که او گردن‌بند تا مایت یاه‌هار ایق عون بهنعد 
هر کر سر رون نیاویزد. آن را بفروشد تا ناراحتي پدر به شادمانی مبدّل 
شود اما با بهای آن چه کند؟ آيا خدمتکاری بخرد تا از رنج خانه بکاهد؟ فکر 
خوبی بود که به ذهن زهرا رسید, اما بلافاصله به این فکر افتاد که اگر 
گردن‌بندی را که پیامبر را خشم ین | و بفروشد و با پول آن بنده‌ای 
خر ید ارش کند:ا ان ده دید فی‌توو اد آن. کردن‌ند تا در هن بذر او 
تجدید می‌کند. او خرسندی پدر را می‌خواهد. پس چه کند؟ او بر خشنودی 
پدر اهتمام زیادی دارد. پدر نیز برترین منزلت را برای دخترش می‌خواهد؛ 
بالاترین منزلتی که در آخرت خواسته‌ی اوست! آری, او اين را می‌داند زیرا 
کافی است در چهره‌اش نشانه‌ای از آنچه می‌خواهد ببیند تا برای انجام آن 
شتاب کند. فکر جالبی برای زهرا بینش. آمد و آن اينکه با پول گردن‌بند 
بنده‌ای بخرد و او را در راه خدا آزاد کند: اسلام به آزادی دعوت می‌کند. به 
خی و خویی:ه به آزادی نان و رهانی از یرد نی: فاطهه برد دی می‌آید: 
اذن می‌طلبد. سلام می‌کند و 
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در کنار او می‌نشیند. مصطفی صلی اللّه علیه و آله با نگاه خود از گردن‌بند 
می‌پرسد و او آغاز سخن کرده می‌گوید: «گردن‌بند را فروختم و با پول آن 
بنده‌ای خریدم و آزاد کردم!» در اين حال برق شادمانی و خرسندی در 
سیمای پیامبر می‌درخشد! چه زیبا بود! هوشمندی فاطمه با دیدار پدر. چه 
زیبا بود هوشمندی‌اش که با احساسی پر شکوه دریافت بودن اینکه پدر 
سخن بگوید! چه شگفت بود زیبایی اندیشه‌اش برای خشنود ساختن پدر! 
اری چنین شعور ظریف و احساس لطیف. چه زیباست این عبارت که 
بهترین توصیف و حقیقت تسب را با خود حمل می‌کند آنگاه که مصطفی 
صلی له علیه و ال فی کوند: 

«اّتِ بت آبیک»؛ «تو دختر پدرت هستی.» 

چقدر خوشوقت بود, از اینکه امری مباح و زیور حلال را به خاطر خشنودی 
پدر محبوب خود, رستو لخد صلی الله عليه و الم زا ی 30 زیرا خشنودی 
پدر خشنودي خداست. فاطمه نارضایی فصطفی ی لاه اوه و آله, را 
احساس می کرد و این خود موجب آزادی بنده‌ای از پند بردگی و لت 
ای چه زیبا است! رضای پیامبر صلی اللّه علیه و آله آنگاه 
که راضی شود و چه ناگوار است غضب او هنکامی که خشم گیرد. 
خشنودی برای خدا و ناخرسندی برای خدا. محبت برای خدا و بیزاری برای 
خدا. ایجاد رابطه برای خدا و قطع رابطه برای خدا. بخشش برای خدا و 
امساک برای خدا. و هر عمل دیگری که می‌کند تنها برای خدای یگانه‌ای 
است که شریک ندارد. 

این ویژگی مهم دیگری بود, یمطاف ی زا ماه و 2 که 
زیور طلا را در بر نکرد در حالی که برای زنان مسلمان چنین چیزی حرام 
نبود, اما در مورد فاطمه مطلب به گونه‌ای دیگر است؛ او دختر رسول‌الله 
صلی اللّه علیه و آله است. ها امه زهرا علیهاالسلام است و اگر قرآن 
می‌گوید: 

«همسران پیامبر همجون زنان دیگر بیستند.» (پا نسَاء ایب لستت کاد 
من النساع) پس چگونه است, آن که محبوب رل الله و پاره‌ی تن 
اوست؟ 

به اینگونه قدر و منزلت این بانوی بزرگوار و محبوب و انسان باعظمت را 
می‌توانیم بشناسیم و بدانیم چرا او دوست نداشت طلا در بر کند؟! در 
حالی که برای زنان مسلمان جایز بود. اینها و نظایر آن ویژگی‌هایی است 
که این سیده‌ی بتول, دختر مصطفی, بدان ۳ گردیده است. 
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وفات پیامبر 


هنگام رحلت از دنیای فانی و اجابت دعوت آفریدگار در ی فرارسید و 
زمان دیدار خداوند نزدیک شد. مشیت حق بر این قرار گرفته است. چنانکه 
قرآن می‌گوید: 

(انک مب و اَِهْم صا مَیتون) 

«تو هم خواهی مرد و آنها نیز می‌میرند.» 

(آقان مت هم الْحَالدُون) 

با آپا آنها جاودان و زیست > ۳ ۳ 

(و ما مُحَمَدٌ الا سول قَذ خلت ه من قَبْله الرّسْل فان ت او قَتل الْقَلبَلْم 
علی آعقاییم) 

«محمد غیر از پیامبرانی نیست.: که قبل. از او آمدند. بش آکر او بمیرد. با 
کبثینه شود آپا عقب‌گرد خواهید کرد؟» 

کل تفس دَایِقَه المَوْتِ) 

«هر انسانی مرگ را خواهد چشید.» 

تاش و نشانه‌های وداع. با زند کی و زندگان در سیمای مصطفی صلی اللّه 
علیه و آله نمودار شد و از خلال گفتارها و رفتارهایش مشاهده قی دز تیگ 
در رمضان سال دهم هجری بیست روز اعتکاف نمود. حال انکه بیش از ده 
روز اعتکاف نمی‌کرد, گویی احساس می‌نمود که رمضان آتده و سال 
یازدهم را در جوار پروردگار و با حضرت دوست خواهد 94 ! جبرئیل قرآن 
کریم را دو بار بر آن حضرت خواند. با معاذ آن سخن را گفت که دیدیم و 
در حجغالوداع آن سخنان را فرمود که شنیدیم. رفتار و اعمال او پیش از 
تودیع, خبر از وداع حضرتش با زندگی و زندگان می‌داد! همه‌ی اینها بیانگر 
چیزی بود که دریافت نموده و آن را اعلان می‌فرمود. 

در اوایل ماه صفر بازدهم هجری پیامبر به احد رفت و بر شهیدان درود 
فرستاد, همانند کسی که با زندگان و مردگان وداع می‌کند, آنگاه به مسجد 
آمدید و گفتند: «من 
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پیشرو شما هستم. بر شما گواهی دهم. به خدا اینک حوض خود (کوثر) را 
می‌نگرم! کلیدهای گنجینه‌های زمین, (یا کلیدهای زمین) به من داده شد! به 
خدا بیم آن ندارم که پس از من مشرک شوید! اما می‌ترسم که شما به 
شرک گرایش کنید!» (1) . 
در یکی از شب‌ها, اواخر شب به بقیع رفتند و برای مردگان استغفار کردند 
و گفتند: «السّلامٌ 29 هل الخقاین: ,۰ «سلام بر شما ای اهل گورستان. 
را اه 
کردند, فتنه‌ها همچون پاره‌های شب تاریک یکی پس از دیگری می‌ر سد هر 
یکی بدتر از گذشته! و ما ان‌شاءالله : به شما خواهیم پیوست. خدایا! اهل 
بقیع را بیامرز.» (2) . 
تمام آنچه از نشانه ها تودیع گفته شد, همسران او می‌دیدند و وحشت 
می‌کردند! فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام نیز اینها را دریافته و سخت نگران 
بود. 
شروع بیماری آن حضرت روز بیست و نهم ماه صفر بود. دوشنبه بود و به 
تشییع جنازه‌ای در بقیع آمنده .ین آز .از کشت و در راه. سردردی احساس 
کرد. حرارت سر بالا گرفت (تب شدید شد) تا اتجا که یاران آن حرارت زا 
از روی دستمالي که بر سر بسته بود. احساس می‌کردند! یازده روز 
فی صلی الله علیه و اله نماز را با مردم خواندند با اینکه بیمار بودند! 
ایام بیماری مجموعا سیزده روز طول کشید. بیماری رسول‌الله صلی الله 
علیه و اله سنگین شد. از هسمرانش می‌پرسید: «فردا من کجا هستم؟» 
آنها مقصود پیامبر را دریافتند, گفتند: «هر جا بخواهید می‌توانید باشید.» 
فضل بن عباس و علی بن ابی‌طالب در دو طرف حضرتش بودند و در حالی 
که سر مبارکش را بسته بود و قدمهایشان کشیده می‌شد! به خانه‌ی 
عايشه منتقل شدند و آخرین هفته‌ی حیاتِ مباري خود را آنجا گذراندند. 
روز چهارشنبه, پنج روز یت وفاتشان مانده بود که حرارت بیماری در بدن 
مباری آن حضرت شدت گرفت! و در اثر درد بی‌هوش شدند! آنگاه 
فرمودند: «هفت دلو آب از چاه‌های مختلف, بر بدن من بریزید. تا به 
مسجد بروم و با مردم تجدید عهد کنم». حضرت رآ در تشتی نشاندند و آب 
بر بدن مبارکش ریختند تا فرمود: «بس است, بس است.» بیماری کمی 
تخفیف پافت! 


1- حدیث مورد اتفاق است. 
2- مسلم: مورد اتفاق. 
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راهی مسجد شدند در حالی که سر را بسته بودند. بر منبر نشستند و در 
جمع حاضران خطبه‌ای خواندند. (1) . 

آنگاه خود را در معرض قصاص نهاده فرمودند: «اگر بر بدن کسی 
تازیانه‌ای زده‌ام اینک بدن من حاضر است بیاید تازیانه بزند. و اگر به آبروی 
کسی اهانت کرده‌ام اینک قصاص کند.» آنگاه از منبر فرود آمد و نماز ظهر 
را با مردم خواندند و مجدّداً بر منبر نشستند و در مسائل حقوقی و غیر آن 
ادامه‌ی سخن دادند مردی گفت: من سه درهم طلبکارم. فرمودند: «ای 
فضل! طلب او را بده» آنگاه سفارش انصار را فرمود : «شما را سفارش 
می‌کنم درباره‌ی انصار: زیرا انها به مثابه‌ی خانواده و گنجینه من‌اند. انها 
ین خود را ادا کردند و به فد و ات خود عمل نمودند و این افتخار برای 
آنها باق اشت ا بسش, از نیک کارشان ببذیرندو از بدکارشان بحتریدا» 

روز پنجشنبه, چهار روز پیش از وفات, به سه مطلب وصیت کردند: و3 
و نصاری و مشرکان را از جزیرةالعرب بیرون کنند. (وفود) و نمایندگان 
قبایل را همانگونه که حضرتش می‌پذیرفت بپذیرند و سفارش سوم را 
راوی فراموش کرده است کویا عبارت باشد از چنگ زدن به کتاب و سنت؛ 
يا به اعزام لشگر اسامه يا نماز و خوشرفتاری نسبت به بزرگان. خدا داناتر 
است. با اینکه _بیماری پیامبر سخت بود همه‌ی نمازها را با مردم 
می‌خواندند حتي آن روز (پنجشنبه, چهار روز قبل از وفات) نماز مغرب را 
خواندند و در آن, سوره‌ی «المرسلات» را تلاوت کردند. (2) روز شنبه یا 
یکشنبه, دو روز قبل از وفات, حال آن حضرت مقداری بهبودی یافت با 
همراهی و کمک دو مرد برای نماز ظهر به مسجد 


1- آنچه از خطبه‌ی پیامبر در متن آمده دو سه سطر بیش نیست که 
مضمون آن این است که قبر مرا مسجد قرار ندهید با به عنوان بت 
نپرستید! و هدرکی هم برای آن نیاورده است. در حالی که خطبه‌ی رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله در آن لحظه‌های حساس فراتر از اين است و 
فتتمل. نو وضایای مهم بو مضاله ابتدهی: اسلام و فسامانان می‌باشد و 
هشدار و اخطار به مردم که از قرآن و عترت جدا نشوند و در فتنه‌هایی که 
جون ابرهای تیره فق اش بهوش باشند. از اسلام و قرآن و اهل‌بیت فاصله 
تک تسا فحفد صای: ات عصی را و جوا مهس اند و ار 
اختلاف و ارتداد بپرهیز ند. چنانکه در کتب روایی و تاریخی ثبت و ضبط 
شده است نک: بحارالأنوار ج 22 ص 465 و 477 و... «مترجم». 

2ات نی علبه است. الرخی المستیم.ض 150 
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کنار او بنشانند و پیامبر به نماز اقتدا نمود و مردم صدای تکبیر او را 
می‌شنیدند. (1) در روز شنبه پیامبر. غلامان خود را ازاد کردند و هفت دینار 
که نزد آن حضرت بود صدقه دادند و شمشیر خود را به مسلمانان هدیه 
کردند. (2) دو روز گذشت. آفتات باهذ وی ۳ الله علیه و آله 
احساس کرد آن روز فاطمه علیهاالسلام با وی دیدار نکرده است. او را 
فراخواند. فاطمه علیهاالسلام شعایان: نزد بدر امد 

عايشه می‌گوید: «فاطمه آمد. در حالی زا رفتن او همانند راه رفتن پیامبر 
بود, رسول خدا فرمود: خو ششآمدی دخترم! و او را در کنار خود نشأنید و با 
آو رازی گفت که فاطمه با شنیدن آن گریست! آنگاه با او چیزی به 
آهستگی فرمود که خندان شد!» عايشه می‌گوید: «گفتم: ندیده بودم خنده 
ار را راک وا ی 
«راز بدرم را فاش. تمی‌کتم». پتنن از آنکه. بیاهبر رخلت.: فرمود. فاطمة 
علیهاالسلام از قول پدر چنین حکایت کرد: «جبرئیل همه ساله یکبار می‌آمد 
و قرآن را به من ِِ می‌داشت و امسال دوبار اخ و قرآن را عرضه 
نموده است, به گمانم که مرگ من نزدیک شده است! من پدر خوبی برای 
نو بودم. آنگاه فرمود: تو نخستین کسی از خاندان من هستی که به من 
ملحق خواهی شد. فاطمه گفت: از این سخن گریستم! انگاه فرمود: ایا 
خشنود نیستی از اينکه سیده‌ی زنان این امت و زنان جهانیان باشی؟! و 
من با شنیدن این سخن خندان شدم!» (3) . 

در روایت دیگر آمده: «که پیامبر فرمود با اين بیماری جان خواهم سپرد و 
من ریات شدم. انگاه فرمود: تو نخستین کسی هستی از خاندانم که به 
من ملحق شوی و بدین جهت خندان شدم!» (4) . 


1- صحیح بخاری, ج 1. ص 98 و ۰99 منابع شیعه در این خصوص بگونه‌ی 
دیگر سخن می‌گویند. در این 1 آمده است که پیامبر به او اشاره کردند 
کنار بایستد و خود به امامت نماز ایستادند. نک: بحارالأنوار ج 22, ص 467 
«مترجم». 

2 بر اساس روایات شیعه, پیامبر شمشیر و زره و مرکب‌سواری و انگشتر 
و سایر لوازم ویژه خود را به علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام هدیه کردند. 
نک بخار آلانه از ۶ 22 ضن 156 و 457. 

3- صحیمحم بخاری؛ باب مرض رسول ال نک: طبقات ابن سعد. 


روز اخر. 
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فاطمه علیهاالسلام که ناراحتی و رنج شدید تی صی. وا وا 
می‌دید. چنین گفت: «وای از ناراحتی پدرم! پیامبر به او فرمود: ای فاطمه! 
از امروز به بعد پدرت ناراحتی ندارد!» (1) آنگاه مصطفی صلی اللم غیت 
و آله حسن و حسین را صدا زدند و آنها را بوسیدند و در حق آنان به خیر و 
خوبی سفارش کردند و همسران خود را خواستند و آنها را موعظه نمودند 
و تذکر دادند و همچنین مردم را وصیت فرمودند و گفتند: «الصلوة 
الصْلوق....» «نماز! نماز! و خوشرفتاری با غلامانتان» و اين را مکژر بر 

زبان ِ" » (2) . 

حالت احتضار 19 فرارسید. عايشه گوید: «آن حضرت برای آخرین 
لحظات مسواک زد و ظرف آبی پیش روی آن حضرت بود در آب برد و به 
صورت می‌کشید و می‌گفت: «لا الة الا اللهّ ان للموت سکرات» (3) 
«خدایی جز خدای یگانه نیست, همانا مرگ را سختی‌هاست». و دست به 
اسمان برداشت و دیده به بالا گشود و لبهای مبارکش حرکت می‌کرد. 
گوش دادم این آیه پرا می‌خواند: 

«(مَعَ الذین انم م ال له من التبیین والصذیقین والشُهداء وَالصَالِجینَ)؛ 
«األلهمٌ ای ی والَجفیی بالرّفیق الأْعلی, للم الّفیق الأغلی». 
«با آنانکه خداوند نعمت خویش بر ایشان ارزانی داشته, از پیامبران؛ 
صدیقان, شهیدان و صالحان.» 

بار خدایا! مرا بیامرز و مشمول رحمت خویش گردان و به منزلت والا 
برسان. (4) . 

وسط روز (دوشنبه دوازدهم ربیع‌الاول سال یازدهم هجری) پیامبر رحلت 
نمود و شصت و سه سال و چهار روز از عمر شریفشان گذشته بود. (2). 
ههینکه. مایب ضای الله. علیه و اله. بذرهد بات کفت: فاطمه 
علیها السلام در رای پدر سرود: 


یا آبتاه آجاب ریا دعاه 
پا آبتاه فی جدة الفردوس ماو 


صحیح بخاری, ج 2. ص 6۵41. 
- صحیح بخاری, ج 2. ص 6۵41. 
صحیح بخاری, ج 2. ص 6۵41. 
صحیح بخاری, ج 2, ص 641, باب آخر ما تکلم النبی. 


بر ی رن جح 


5- بنا به اکثر روایات شیعه, رحلت آن حضرت روز 8 ماه صفر بوده 
است. بحار, ج 22 ص 514, «مترجم». 
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یا آبتاه ٍلی ننعاه 
باه مت ادا 


«پدرجان! دعوت حق را لبیک گفتی. پدرجان! در بهشت برین آرمیدی. 
پدرجان! مصیبت تو را به جبرئیل تسلیت می‌گوییم. پدرجان! تو به جوار 
پروردگارت شتافتی.» 

چون مرگ پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرارسید, فاطمه گریست! صدای 
گریه‌ی فاطمه به رسول خدا رسید و به او خطاب کرد: دخترم! گریه نکن 
هرگاه وفات کردم بگو: 

(ًا له 5 7" الیّه رَاجمون) 

و انسانی " که مصیبتی ببیند, خداوند او را به چیزی عوض دهد.» 

فاطمه علیهاالسلام گفت: «و از شما : نیز؟» فرمود: «آری و از من» 

اد تور ی ار و ان 
مکانی که جان به جان آفرین تسلیم کردند. دفن شدند- صلوات اللّه و 
سلامه علیه و آله- 

2 زهرا علیهاالسلام را که تمام هستی متلاشی شده‌اش را 
جمع‌اوری می‌کند و آن را بر سر قبر محبوب می‌برد, اما قدم‌هایش یارای 
حمل ان را ندارد! به تربت پدر می‌رسد. مٌشتی از خاک قبر را برمی‌دارد و 
نزدیک دیدگان خود که از گریه مجروح است می‌برد و می‌بوید و از روی 
درد و اندوه می‌گوید: 


ماذا بکلیوع من شم تردة اد 
آلا یشم مدی الزمان غوالیا؟ 


صبت علّی مصائب لو آنها 
صبت علی الأٌیام صرن لیالیا 


« کی کشت اه احفد صلی ال یه لس مسا هم یه 
که در تمام روزگار مُّشگ و غالیه‌ها را نبوید! ۳ 

آنقدر مصیبت بر من هجوم آورده که اگر بر روزها فرود می‌آمد شب تاریک 
می‌ شدند!» 

گوبا می‌بینم زهرا علیها السلام را که اشگ می‌ریزد و مردم در پیرامونش از 
گریه‌ی او گریانند و گویی قلبهایشان از جای کنده شده است! آنها, فاطمه 
را می‌بینند که از لابلای انگشتانش 
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خاکها را می‌ریزد و خیره خیره به کف دستهای خالی‌اش می‌نگرد و 
می‌گذرد؛ مانند کسی که از تمام دنیا چشم پوشیده است و چشم‌های 
اشگبار مردم و قلب‌های پاره شده‌ی آنما: ا, او را دنبال می‌کند تا اینکه به 
خانه‌ی خود برمی‌گردد. 

«انس بن مالک» خادم پدرش» اجازه می‌خواهد که بر او وارد شود تا او را 
ات وا ی و فاطمه با عتاب 
مي‌گوید: «ای اتسن! آیا دلهایتان-راضی شد. که ی خدا صلی 
له علیه و آله خاک بریزید ام ام ایمن پرستار پیامبر صلی الله علیه و آله 
سخت گریه می‌کرد! به و گفتند: «ام ایمن ! آیا بر پیامبر گریه می‌کنی ؟» 
رهسپار شد از این دنیا برای او بهتر است! اما گریه‌ام برای این است که 
وحی از آسمان منقطع گردید! » صحابه‌ی پیامبر در این مصیبت چنان 
گریستند که بر هیچکس نگریسته بودند! و زنان و کودکان آنگونه اش 
ریختند که بر هیچ کس در گذشته و آینده اشگ نریخته و نریزند! 

اما زهرا علیهاالسلام دنیا به دور افکند! مصطفی صلی الله علیه و آله او را 
بشارت داده بود نخستین کسی است که بدو ملحق می‌شود. از روزی که 
پدر وفات کرد دیگر زهرا علیهاالسلام را جز در اندوه و غم ندیدند! او 
بردباری. تفکر و ذکر را پیشه ساخت و با دنیا وداع گفت و به آخرت 
رواورد! گذر ایام را کند می‌دید, عجله داشت که هر چه زودتر به پدرش- 
در پیشگاه حضرت دوست- بییوندد! 

دو روز از رحلت پیامبر گذشت جمعی از مردم با ابوبکر بیعت کردند. ( (1) 
فردای آن روز فاطمه علیهاالسلام به همراه علی علیه‌السلام آمد و گفت: 
«میراث من از پدرم رسول خدا صلی اللّه علیه و آله را (به من بدهید)». 
ابوبکر گفت: «پا ارت است پا واگذاری؟» فرمود: «فدک و خیر و صدقات 
او در مدینه را ارث می‌برم, همانگونه که دختران تو از تو ارث می‌برند.» 
ابوبکر گفت: «به خدا 


1- مولف. مانند دیگر نویسندگان عامه, از بیعت با ابوبکر سخن گفته اما 
متذکر نشده است که پیامبر صلی اللّه علیه و آله در مسأله‌ی خلافت بعد 
از خود چه گفت و چه کسی را به عنوان ولی و وصی خود تعیین کرد و از 
کتار وقایع تاریخی آن ایام و مخالفت وجود صحابه با آن بیعت به سادگی 
کذشته است. ها بر خف ان ححال بو آن سيم تا به. تیه ان وفانم 
بپردازیم, «مترجم». 
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سوگند پدر تو بهتر از من بود و به خدا تو از دختران من برتری. اما پیامبر 
خدا| فر مود: ما ارت نمی‌گذاریم, آنچه می‌گذاریم صد قه است (یعنی این 
ثروتهای موجود) حال اکر بگویی پدرت آنها را به تو داده است می‌پذیرم.» 
فاطمه فرمود: «آنچه را می‌دانستم با تو گفتم.» ابوبکر رو به فاطمه و 
علی و عباس کرد و گفت: «پیامبر خدا فر مود: ما ارت نمی‌گذاریم و آنچه 
از ما بماند صدقه است.» فاطمه علیهاالسلام به داوری ابوبکر و اینکه 
پیامبران مال به ارث نمی‌گذارند, رضایت داد و همچنان زاهدانه زیست و 
تسلیم رضای حق بود تا بدرود حیات گفت. (1) او نخستین فرد از خاندان 
پیغمبر بود که به پدرش پیوست, 


تا آسکه مواف در سراسر اس کاب ار فصانل فاطمه هرا علسااتسلام 
و منزلت و مقام منیع سید ةالنساء, در دین و در محضر سیدالمرسلین صلی 
ال لیم آله تم ود و لقب‌های صدیقه, طاهره, محدثه. مبارکه, ‏ زکیه 
و امٌّابیها را برای حضرتش آورده و آنها را نشانه‌ی صدق و برکت و طهارت 
و تقوای او دانسته است از جمله ص 20 و 21 اصل کتاب و با اینکه ذیل 
وان سای آن فقه عضا لهاالسام نات اضر کین سم وه 
آبفت ض. 316 320 اصل کناب از :طری حتاف و منایع اصل فنتت: 
اوه کی هرت اس ال فلت وا ای علما ام ۲ 
تن خود خوانده و رضای او را رضای خود و غضب او را غضب خود دانسته 
ص‌ 230 اصل کتاب و اعتراف کرده است که آیه‌ ی تطهیر در شّن آن 
بزرگوار و شوهر و فرزندانش نازل شده ص 263 اصل کتاب و به طور 
خلاصه زهرا عليهاالسلام را بزرگترین زنان عالم. صدیقه, طاهره, فقیهه و 
اه مارم سار امس که اد کی سا بایان هر ناه 
اسلام سوخته و ساخته است و بر زبانش جز سخن حق نرفته 1 
راستی و صدق کلمه‌ای نگفته و حتّی از سخن عايشه نقل کرده که 
می افت ۳ کفیی را تصته راسی بر ار فا اف مالسا و رات مه 
امانت را از خصال برجسنه‌ی علی و زهر| دانسته است ص‌ 311 اصل 
کتاب اما مع‌الأسف و با اين همه حقایق روشن در موضوع فدک, وی راه 
سایر نویسندگان عامه را پیموده و اضافه کرده است که «فاطمه به داوری 
ایویکر و داد! تا بدرود حیات گفت» که جمله‌ی اخیر مایه‌ی بسی 
فاطمهة 0 را از عملکرد کهفت با آخرین. احطات: بات باه 
می‌کند. وفق نمی‌دهد. هر چند در این مجال درصدد تفصیل بحث نیستیم 


اما از آنجا که جمله‌ی فوق گمراه‌کننده است به منظور کتمان نکردن 
حقایق از تذکر چند نکته ناگزیریم: 
الف: اهل‌بیت عصمت و در صدر آنها علی علیه‌السلام و زهرا علیهاالسلام 
از هرکس به مسائل فقه و شرع مقدس آگاه‌تر بودند چنانکه ابوبکر و عمر 
خود, بارها فضاین کشت اعتراف کررن. 
ابوبکر می‌گفت: «ما انا بخیرکم و علی فیکم»؛ «با وجود علی در میان شما 
من بهترین شما نیستم». و عمر می‌گفت: «لولا علی لهلک عمر»؛ «اگر 
علی نبود, عمر- با فتواهاییش- هلاک می‌شد» 
حال چگونه ممکن است علی علیه‌السلام و زهرا علیهاالسلام به میراث یا 
مدوابه رسول خدا واقف نباشند و از ابوبکر چیزی را مطالبه کنند که 
به آنها نیست! و ابوبکر با استناد به روایتی که اصل آن مورد تردید 
است, آنان را مجاب کند و بالأخره زهرا علیهاالسلام به داوری او تن دهد؟! 
ب: مقام و منزلت علی علیه‌السلام و زهرا علیهاالسلام برتر از اين بود که 
برای مال و منان دنیا به مُحاجه برخیزند و چیزی را بخواهند که حق آنها 
نیست ! بلکه دفاع آن بزرگواران از شرایع اسلام و قرآن و اک 
سیدالمرسلین بود و اینکه نباید به رسم جاهلیت؛ زنان را از حقوق خود 
محروم ساخت؛ چنانکه حضرت زهرا علیهاالسلام در خطبه‌ی تاریخی خود در 
جمع مسلمانان و صحابه‌ی پیامبر صلی اللّه علیه و آله بر آن تأکید کرد و آن 
را نوعی گرایش به جاهلیت خواند و ظلم و زور دانست. 
ج: روایتی که در خصوص نفی ورائت فاطمه علیهاالسلام از پدرش رسول 
خدا صلي اللّه علیه و آله مورد استناد خلیفه قرار گرفت و جمعی از 
پاراتتش آن.را تأیید کردند. مبنی بر اينکه پیامبران ارث نمی‌گذارند. مستند 
قابل اعتمادی ندارد و با حکم صریح قرآن درباره‌ی تنی چند از پیامبران در 
تضاد است! در سوره‌ی مریم آیه‌ی 5 و 6 از قول حضرت ذکرپا آمده 
است: هِب لی من لدْلک و وَیا- ترثئبی و بَرِتٌ من آل یعْفوب و در سوره‌ی 
نمل, آبه‌ی 16 آهده آنست : و ورت سلَیْمَانْ دَاوود و حضرت زهرا که عالمه 
و فقیهه‌ی این امّت است؛ با استناد.به این ذو ابه دغوق:انویکر وا رد کرد و 
تبز-به: آبات عصوفی:» ارت بسر و دختر استاد مود محر وم ساختن فاطفه 
را از ارث خود. نوعی غدر و زور خواند و مورد انتقاد شدید قرار داد. نک: 
کتاب العوالم فاطمء الزهراء ص 476 و ساير منابع روایی و تاریخی 
د: رضایت زهرا علیهاالسلام به داوری ابوبکر ادعایی است بدون دلیل و 
دفاعیات آن حضرت از حق خود و شکایت به جمع عمومی و ان خطابه‌ی 
تاریخی, گواو صدق براین مذعاست. فاطمه‌ی زهرا تا اخرین لحظات حیات 
نارضایتی خود را از عملکرد سقیفه و رفتاری که با خاندان پیغمبر صلی الله 
علیه و آله کردند و بدعتهایی که در رهگذر تغییر مسیر خلافت و مانند آن 
نهادند, پنهان نداشت و بدرود حیات گفت. در حالی که از دستگاه خلافت 


ناراضی و خشمگین بود و توصیه به دفن شبانه و مخفی ساختن قبر خود, 
برای هميشه از این نارضایتی پرده برمی‌دارد! اما همانگونه که مولف 
اشاره کرده است: زهرا زاهدانه زیست و تسلیم رضای حق بود تا بدرود 
حیات گفت. 

حقیقت این است که دستگاه حکومت وقت. با گرفتن فدک می‌خواست 
دست اهل‌بیت علیهم‌السلام را خالی کند تا از اين رهگذر نتوانند با بنیه‌ی 
مالی و خدماتی به جامعه‌ی مسلمین, جبهه‌ی خود را تقویت کنند و اصولا 
دعوا تنها بر سر فدک نبود بلکه به اصل جریان حاکم ارتباط داشت. و 
بالاخزه: خبانکه. آفیالمغمنین علیه‌السیلام- دزن نافه به-عمهان بر جنیی 
انصاری, از کت فدک پاداوز شدند که در این ماجرا داوری به خدا محول 
است! «بلی کانت فی آیدینا قدک‌ هن کل ما اظلته السماء فشحت علیها 
نفوس قوم و سخت عنها نفوس آخرین و نعم الحکم اللّه» نهج‌البلاغه‌ی 
عبده. ص 387. 

راستی اگر خلیفه‌ی وقت به پیامبر و خاندانش ارج می‌نهاد و منزلت علی 
علیه‌السلام و زهرا علیهاالسلام را می‌شناخت از چه رو حاضر نشد حق 
می‌ماند! «مترجم». 
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همانگونه که پیامبر بشارت آن را داده بود و فاطمه علیهاالسلام به این 
بشارت دلخوش بود و می‌دانست که اخرت بهتر و جاودانه‌تر از دنیاست. 
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چگونه زهرا (س) را دوست بداریم 


محبت برای خدا, نعمت بزرگی و موهبت عظیمی است. خدای عزژوجل, 
برای دوستداران خود درجه‌ی بزرگ و منزلتی سترگ و برکت و خیر, قرار 
داده است. همانگونه که پیامبر به آن دستور فرموده آن روز که گفت: 
«سه چیز است که اگر در وجود کسی باشد شیرینی ایمان را خواند چشید 
و در راس این امور سه‌گانه, این است که خدا و رسول او در نظر شخص 
از هر چه جز آنهاست محبوبتر باشد و اگر کسی را دوست دارد, صرفاً 
برای خدا| باشد و از باز گشت ی ی به آنگونه که دوست 
ندارد در آاتشن افکنده شود! احال چگونه است؛ اگر این محبت برای خدا و 
پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله و نسبت به اهل‌بیت گرامي به ویژه حضرت 
ای ی ی ول مس 
می‌داشت و به دوستی به او سفرش کرد و به اعزاز و اکرام و احترام او, 
امر فرمود و در بسیاری از مناسبت‌ها تصریح نمود که او پاره‌ی تن من 
است. انچه او را خشنود کند مرا خشنود ساخته و انچه او را به خشم اورد 
مرا خشمگین ,کرده است. (1) این سیده‌ی فاضله که خداوند نسب شریف 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله را در نسل او حفظ کرده است! شک نیست که 
شأن و منزلت اين بزرگ بانوی جهانیان. عظیم است. چرا که پیامبر خدا 
ضام لاه اه وال میا فان مصعایل هم مه ار تا سا اه 
فرزید انش و دوستی ,و محبتشان ) آمر نموده و به صراحت فرموده است: 
«أَدَکرکم الله فی أهل بدٍ نی أاکرفم اللّه قی أمْل پیتی» 

«خدا] را با یادتان 1 در خصوص اهل بیت خود. خدا| را یاد کنید درباره‌ی 
اهل بیت من.» 

اين سیده‌ی فاضله, شایسته‌ی هر گونه محبّت و تقدیر و تجلیل ما می‌باشد؛ 
چرا که دخت گرامی پیامبر است؛ مجاهدی بردبا ر که رنجهای بسیاری را او 
و مادر کرانقدرش, دز شعب. ابی‌طالب و بس از ان: دز برابر ازارهای 
قریش, تحمل کردند و نیز بدان جهت که 


1- صحیح بخاری. 
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او دختر پیامبر خدا است که هر تسب جز نسب او به رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله در قیامت منقطع خواهد شد, همانگونه که فرمود: 

«ینقطع یوم القيامة کل سبب و نسب الا سببی و نسبی». 

«هر سیب و نسبی در قیامت بریده شود, جز سبب و نسب من.» 

و نیز آن حضرت به اهمیت محبّت فاطمه و عظمت گناه دشمنی با او, 
فرمود 

یا اب اثیت ای لا ادخله ال الثار». 

«سوگند به. آنکه جانم را در ید قدرت اوست., ما خاندان راء احدی دشمن 
قذا مر که شدافنه اهرا به اش و ۱ 

از اینجاست که دوستی زهرا علیهاالسلام و فرزندان او و همه‌ی ال الببت 
موی شام اه ات ات ان سار کدرا اس 3 
می‌فر ماید: 

«بر کت خیکم.ما آن مت کتم یه لن ها عوی آبدا کاب له و عترشی: و 
ائهما آن یفترقا حثّی یرٍدا عَلّیَ الخوض, قانّظروا کیف تخلفونی فیهم». 9 
«در میان شما چیزی را نهادم که اگر بدان تمسک جویید پس از من هرگز 
گمراه نشوید, کتاب خدا و عترت خود راء و اين دو هرگز جدا نشوند تا در 
حوض (کوثر) به نزد من آیند, پس بنگرید, پس از من با آنها چگونه رفتار 
خواهید کرد.» 

پس آیا ما می‌توانيم پس از رسول‌الّه صلی اللّه علیه و آله جز با محبت و 
تقدیر و احترام و تعظیم با خاندان گرامی او عمل کنیم؟ این بانوی بزرگ و 
با ت و شرافتمند؛ زهرای بتول علیهاالسلام را دوست می‌داریم؛ چرا 
که وراج عژوجل او را دوست می‌دارد و و2 او را دوست می‌داشت 
و محبتش | به ما آموخت و به آن دستور داد. و باز هم سخن از پیامبر است 
در روایت صحیح که «ابن‌عباس» از پیامبر نقل می‌کند: 

«احبوا الله لما یغذوکم من نعمة و احبونی بح الله ۵ ان آهل 


1- چهارتن از صحابه, عمر, ابن‌عباس, ابن‌زبیر و مسور بن مخرمه, روایت 
کرده‌اند. نک: مسند احمد حنبل, جح 4 ص 323 و حاکم, جح 3, ص 138 و... 
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بیتی بحبی». (1) . 

«خدا را دوست بدارید به جهت نعمتهایی که به شما ارزانی داشته و مرا 
دوست بدارید به جهت محبت به خداوند و خاندان مرا دوست بدارید به 
جهت محبت من.» 

از اینجاست که قضیه‌ی محبت یک قضیه‌ی اساسی در جهت محبت خدا و 
برای خداست 1 تژر ک که انسان‌ها باید به. ان بايشة باشتد. به 


جهت ایمانی که دارند, چون در زمینه‌ی محنت اه ینت پیامبر وارد 
می‌ شوند», مورد محاسبه قرار گیرند, به ویژه محبت این بانوی گرانقدر. 
(رضوان‌الله علیهم) 


این محبت ویژه‌ای است که به میزان عدل و آگاهی و مسوولیت شناسی 
در آعاد این مسبت از دار وق ما اقلبت امس صلی الاه عایه و اند 
را دوست می‌داربم, اهتمام خواهیم کرد که آنان را اسوه و سرمشق خود 
تام ج ام ی م۱ ام تساه ترماست که ام 
محدوده‌ی شرع حنیف تجأوز نکنیم؛ اینها را به خاطر پیامبر دوست داریم که 
ما را به محبت خد( توصیه فرمود وا تن فدان سور داد ماهبا 
روشن ساخت که اگر خدا را وت داریم باید از پیامبرش هم اطاعت 
کنیم و به دنبال آن عترت طاهره و گرانقدر و یاران پاک و مخلص که این 
دین بزرگ را به دست ما رساندند پیروی کنیم. و به به آموختند که با چگونه با 
چنگ, و دندان از آن حراست کنیم: (فْلْ اِنْ کنثْم تبون ال قائیمونی 
يُحْبتكَم اللة. ,۰ «اگر خدا را دوست دارید. مرا پیروی کنید تا خدا شما را 
۱ 

اهل‌بیت با تمام اعضا ی باید درگ کم 
که در اینجا مسوولیت‌هایی وجود دارد که بر اساس آن باید در برابر حدود 
الهی توقف کنیم و اهل‌بیت را گرامی داریم و چيزي را که شایسته‌ی آن 
هستند برای ایشان مقژر داریم و از میزان شرع تخطی نکنیم و در اداب و 
اخلاق قصور نورزیم و راه درست منحرف نشویم. در حالی که آنان را- و 
آنان که به آنها عشق می‌ورزند- دوست داریم و در ادای حقوق الهی 
می‌کوشيم, ناچار باید حدود شرع حنیف را نگهداریم و به آداپب مصطفی 
ی ای یی له ما ای مس تس 


1- ترمذی روایت ت کرده و گوید: روایت ت نیکو و شگفتی است. و نیز حاکم, 
صص 3, ۱0 و ذهبی. 
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نکنیم و از محدوده‌ی شرع تجاوز ننماییم. اهل‌بیت رسول‌اللّه را احترام کنیم 
و یاران صادق و تابعان خخانضن. وه آنانکه نا رود فيامت یه خویی رهپوی 
راهشان می‌باشند, ارج نهیم و در تجلیل و احترام هر فرد مسلمان که به 
ان دنه سای اه وا ای 

می‌دهد بکوشیم لنبیم 5 ٍ 

بی‌ شک محبت, ۱۳ پیروی و رواوردن به انهاست؛ همانگونه در حدیت 
شریف آمده: 

«آلا انْ آهل بیتی فیکم گمثل سفينة نوح من قومه من تکتها تجا و من 
تخلف عنها عرق.» را 

«یدانید هط بت من ورمباق شا فمانته کشتی اند در میان قوم او, 
کسی که بر آن سوار شد نجات یافت و آنکه که تخلف کرد غرق شد.» 
درباره‌ی این سیده‌ی جلیله, پزامین خدا صلی ال علیه و ال فرمود: «من و 
تو و این شخصی که خوابیده است- مقصود علی علیه‌السلام بود- و سن و 
حسین در روز قیامت یک جایگاه داریم (» و این شگفت نیست؛ چرا که آنها 
عترت پاک نبوت‌اند. (2) . 

محبت زهرا ([ چنانکه بیان شد به معیار 
هه ار دایم وبا رل رای الم اه الا کر اس 
محبت سرمشق و اسوه قرار دهیم. به رغم اينکه پیامبر, زهر| را دوست 
می‌داشت و به محبت او ما را توصیه می‌فرمود و به محبت او و فرزندان و 
دودمانش دستور می‌داد و علی‌رغم احترام زیادی که برای او قائل بود و 
هرگاه وارد می‌ شد؛ برای او بیا می‌خاست و در هر مناسیتی به تگریمش 
می‌پرداخت و به حسن رفتار با او و فرزندانش تحریص و ترغیب می‌کرد با 
این حال در بسیاری از مناسبت‌ها توصیه می‌نمود که در اين مورد موضع 
حق و عدل را اتخاذ کنیم. حتی درباره‌ی مسائل جزتی که او از پدر 
هی‌خواشت, بای آه دا با تفع هدارا پاش مداد و آفرانزاه زاست 
تخرت کی ده وف ال ر قاری که رای ول ساسا ات 
اصرار می‌ورزید که راه 


روایت را صحیح شمرده است. 
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حق و عدل را به ما بفهماند؛ بنابراین بر ما واجب است که راه درست را 
در محبت زهرای بتول علیهاالسلام انتخاب کنیم. 

این اقای ما علی علیه‌السلام است که راه غلو و انحراف و افراط و تفریط 
را تفکیک مق کند: و می‌گوید: «دو کس در رابطه با من هلاک شوند, 
دوستداری که غلو کند و به چیزی بستاید که در من نیست و دشمنی را که 
مرا , به آنچه خدا از آن فنرم ی ی 
این عترت گرانقدر و پاک به ویژه سیده‌ی زنان؛ فاطمه‌ی زهر| 
علهاالساام:ف مسر و فر‌رندانین را با فان فصیانی کشا به آنان عطا 
کرده, مورد احترام قرار دهیم و هیچ نیازی به غلوٌ و افراظ و شنت نادن 
چیزهایی که درباره‌ی آن نص صحیحی نرسیده 0 وجود ندارد و آنان 
تبار ی تدآدند که جبزی زآند یر ان- نف ام 

کسی که دوستدار اهل‌بیت ی و ۷ عترت پاک است نباید گمراه 
یا اهل غلو باشد بلکه باید به شاهراه هدایت برود که صلاح بنده در این 
است. باید بداند حق بالاترین چیزی است که می‌بایست پیروی شود. 
بنابراین باید حق را بجوید و راه حق را بپوید. اگر به حق عمل نکند, اين از 
گمراهی باشد و گناه او بی‌شک کمتر است از آنانکه حق را می‌دانند و آن 
زا انکان من کنند: انکشن: که-جق را نداند ه فخالفت کند واز هواق. نفتین 
پیروی نماید, بی شک دستخوش فریب است. بنابراین, از کسی که نصوص 
صحیحم را- که صراط مستقیم را- که خدا به پیمودنش فرمان داده- 
پیموده‌اند و از غضب شدگانی نباشد که حق را می‌فهمند اما از آن تبعیّت 
نمی کنتد. 

از اینجا می‌توان به اهمیت و خطر دور افتادن از حق و دنباله روی هوا حتّی 
در محبت زهرا علیهاالسلام پی‌برد؛ زیرا بر ما فرض است درباره‌ی آن 
حضرت و محبت او و انچه از او روایت می‌کنیم به حق و عدل ملتزم باشیم 
و از کسانی نباشیم که بدون علمٍ پیروی هوای نفس می‌کنند و خداوند 
دا آنها می‌فرماید: (و ان کثیرا لصو باهوانهم بعیّرٍ علم لِنّ ریک هو 
عم بالمقتدین) 

خدای شیبحان مارا اد وه وی تفن دار وه مهار کشت ره 
حق فرمان 


ص: 250 
می‌دهد و این در هضه هون دیق صورد تا کید است تا هر دنه مساله‌ای 
چون محبّت اهل‌بیت که به عنوان یک عنصر جوهری مطرح است و سر 
سای افلست اه ان باس مان نت کات سا ات 
شک نیست که تمام هدایت به این است که دوستداران این خاندان به 
قرار کزیم ‏ تست بای ترهش چم کسید ها خصرته محهد این 
الله علیه و اله به تواتر رسیده و جانشینان و ثقات نقل کرده‌اند, پافشاری 
کنند و حق و باطل را تمیز دهند و امور را از مصادر مورد ت و 
علم و فضل اورده‌اند, اخذ کنند و به دروغ تکیه نکنند؛ خواه از طریق خطا 
باشد و يا درست ضبط نشده باشد. به هر حال باید از حدود شرع حنیف 
واقع باشند و خود را و فهم خود را از لغزش مصون دارند. ‏ 
یکی از مصادیق خطر شاید این باشد که برخی مردم, میان انچه از نصوص 
انا فهمیده می‌ شود پا به صرف قیاس و اعتبار به دست یت أ رکه نمیز 
نداده و به ظن و غلط تکیه کرده و از هوای نفس در عرصه‌ی عمل پیروی 
کنند. اینها از مصادیق اين آیه‌اند: (اِنْ يعون الا و ما تهُوی الالْمُسنْ و لمَ؟ 
جَاعَقم من رَبهم الْهْدی) 
حال به مطلب دیگری می‌پردازيم که آن مسوولیت کسانی است که به 
اهل‌بیت: و این سیده‌ی جلیله‌ی فاضله. قاطمه زهرا علیها السلام:و مادرشن 
خدیجه کبری انتساب دارند. کسی که به این شرافت نایل آمده و نهال این 
بوستان نبوی- استه ده آفای باسخیه‌ضای الله له و المواز ارف 
انبیا و مرسلین- است, بر او مسوولیت‌ها و تکالیفی است و در همین حال 
که از امتیازات و محس ت‌‌ انتساب به اهل بیت. برخوردار است 
را 
به اهل بیت منتسب نکند؛ چرا که شرف انتساب عظیم است و تزویر در 
انتساب پرتگاه خطر مهمی است و بعلاوه اینکه در اخلاق و اعمال باید 
پیامبر صلی الله علیه و آله را سرمشق و اسوه‌ی حسنه قرار دهد. نخستین 
تکلیف این ذریه‌ی طاهره این است که بدانند که در برابر آن پیشوای بزرگ 
مسوولیت دارند؛ زیرا آنها به این مسوولیت سزاوارتر از دیگران‌آند و باید 
بان اسهم شتا دای راسسای ا شسص و انس اد ان 
هخسن قوطای اند فورتا یمد را وی ات آشووی کرمهدریت: کته ویر 
کتاب خدا و سنت نبوی پایدار باشند. قرآن را با خشوع و تدبر عمیق 
بو اتمه درل سمش و اخلان تسه هر ات اه سازند را 
اشکهار اسخه. 
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خر ایا ان پیروی کرده باشند. و هم اینان باید 
برای مسلمانان چراغ‌های هدایت در علم و عمل باشند و از همه‌ی مردم 
بیشتر بر دین خدا غیرت ورزند تا حریم دین شکسته نشوند و سنت نبوی را 
به کار گیرند و نگذارند گرد نسیان بر آن بنشیند و در اعراض از دنیا و توجه 
به آخرت از جذ خود پیروی کنند. 
آل‌بیت, اهل خیر و پرهزکاری‌اند, آنها از هر کس سزاوارترند که از مقربان 
و ابرار و صالحان برگزیده باشند و سخم خدای عرُوچل را به یاد آورند که 
با خطاب به آنها می‌فرمود: (انْمَا برد اللة هت ع کر اش هل یت 
و هکم تطهیرا) ان ۱ 
۷ آنان را پاک نموده و گرامی داشته و صدقه را بر آنها حرام ساخته؛ 
همانگونه که بر رسول‌الله حرام ساخته است؛ زیرا صدقه مانند چرک‌های 
اموال مردم است؛ یعنی بدین وسیله چرک‌ها از مردم زدوده می‌شود و از 
این باب طهارت نفسی است که خدا در شرع برای آن مقرر داشته است. 
از این رو, پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: «انّ الصَدَقّة لا تحل 
لمختد و لا لال, محتد ضلی اللة علیه و آله» این نکتة را.فن (مولف) ور 
کتاب خود ال مرن الرسول» به بجت نهاده‌ام؛ آنجا که توس داده‌ام: زکات 
و صدقات به خاندان پیامبر داده نمی‌شود اما هرگاه ناگزیر باشند و قوت 
خود را تيایند و توان تامین خود را ندانشته باشند. در چتین صورتی, انها از 
همه‌ی مردم به عطا و اکرام سزاوارترند و می‌توان از هر طریق ممکن بر 
سب ضرورت و اضطرار به انان کمک داد. 
از جمله صفاتی که خاندان پیامبر باید دارا باشند, این است که خیرخواه 
خدا و پیامبر و ائمه‌ی مسلمین و توده‌ی مسلمانان باشند. از مصادیق 
خیرخواهی, بی‌شک دوری جستن از اختلاف و پرهیز از تایید و تصدیق 
هواپرستان و افتراهایی که به انها نسبت می‌دهند و سخنان دروغ و غلط را 
که در حق پاره‌ای از بزرگان اهل‌بیت طاهرین می‌گویند. و این همان چیزی 
است که مخالف صریح قران کریم و سنت نبوی و مخالف عقل و نقل و 
مسلمات دین است. و نیز بدانند که برخی مردم محبت اهل‌بیت را وسیله‌ی 
هواهای نفسانی و نیرنگ‌ها و نشر آرای گمراه‌کننده و عقاید فاسدشان 
قرار داده‌اند؛ بنابراین 


1- مصداق آیه‌ی تطهیر چنانکه در گذشته دیدبم» پیامبر و علی و زهرا و 
امامان معصوم علیهم‌السلام از فرزندان ايشانند, نه عموم فرزندان ۳ 
هر چند آنها به نیاکان پاک ون ی وتو جات ی 6 
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فا است که افلست اس سار تسه احان هه این اتر ای 
روح آنها رخنه کنند؛ زیرا معلوم است که اهل سنت و جماعت اهل‌بیت را 
دوست میداد فوسنیه صادفانه که از اعتعادراست انوا به.وخوت آبن 
محبت بر هر مسلمانی حکایت دارد و در این خصوص ایات و روایات را در 
ِِِ و برای مسلمانان این ۰« است که پیامبر درباره‌ی آنان 


ِ با 

بی‌شک این مقام بزرگی است و بر خاندان پیامبر است که به عظمت این 

مرو وه که بر دوش آنها نهاده شده, توجه کنند. این آقای ما علی بن 

ی ۳ مخاان پیامبر, ۳ 

«انی لارجُه آن 1 لسن متا آخون و اخات. ان تم للمسیة۶ ۲۵ 

وژرین». 

*من امیدوارم که خدا به نیکوکار ما پاداش عطا کند و می‌تر سم که به 

گنهکار ما دو عقوبت قرار دهد!» 

و آنانکه نسبت به اهل‌بیت به هر شکلی, بد عمل می‌کنند, خواه با تمسخر 
و استهزا ربا ااته آرار با محروم تعاجش آنها از جتی, کم خدا سای نان 

را تاد ار اس ار سا سا رل اه خی ۱ 

قلبه و الذ همه را از بورکاری بت به این ,عتوت, با ک برجدز<اقتت, 

وا سا ی ی و مس ایک و تا 

بن مخرمة» از پیامبر خدا نقل می‌کند که فرمود: 

«فاطمة بضعة منی فمّن آغضبها فقد اغضبنی». (1) . 

«فاطمه پاره‌ای از وجود من است, هر کس او را به خشم آورد مرا 


خشمگین ساخته است.» 
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عبدالّه بن زبیر گوید: امش صلی اه علو و اشفا علی عایها سا کف 
فرمو 

«انّ هد تضعه مرن بای ما آذاها و-حعضیی ها شضها 4( 

«فاطمه پاره‌ای از وجود من است. هرچه او را بیازارد مرا ۳ 
او را به خشم آورد مرا خشمگین ساخته است.» 

نوات موی یت ما مان سا 
ذربه‌ی پاک ادا کند و بر اکرام و احترام و محبت نسبت به آنان به ویژه این 
بائوی بزرگوار, فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام, جذّی باشد؛ زیرا پیامبر صلی 
اللّه علیه و آله فرمودند: 

خاشت طضت اللَح علی من آذانی فی عترتف». را : 

«خشم خدآوند شندید انست بر آن کسی. که در مورد خاندانم مرا ازرده 
کند.» 

اهمیت لین مطلب نا , به آنجا است که هر کس با آنان محاربه کند گویی با 
کول االه صلی اللّه علیه و آله محاربه کرده است؛ چنانکه در حدیت 
شریف آد سامیر خلت الله نید .و آله بقل سده. که بب.علی و ماطمه و 
جتین و خسین فرمود: 

«آنا رب لمن حارثم و سِلَمْ لِمن سالمتّم». ( 
| 
باشید.» 

حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله ما را به اهمیت اکرام اهل‌بیت و 
محبتشان آگاهی داده است. علی علیه‌السلام از پیامبر خدا صلی الله ۳ 
و آله روا یت کرده که فرمود: 

«اربعة آنا لهم شفیع یوم القیامة: المکرم لذریتی, والقاضی لهم حوائجهم, 
والساعی لهم فی اون فد عند ما اضطروا الیه, والمحبٌ لهم بقلبه و 
لسانه». (۵) . 

«چهار کس در قیامت از شفاعت من برخوردارند: کسی که ذریه‌ی مرا 
احترام کند و کسی 


[- صحیمحم ترمدی, حدیت 109 روایت حسن و صحیم است. 
2 کنزالعمال, ح 34143 و فیض القدیر. ج 1 ص 15 د. 

3- امام احمد از ابوهریره روایت کرده است. مسند ج 2 ص 442 و 
ترمذی, حدیت 6870 


4 کنزالعمال, ح 34180 
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که حوائج آنها را نز آوزد انکه در اموری که بدان مضطر شوند تلاش کند و 
آنکنین که انان را با قلب و زبان دوست بدارد.» 
ه قیز صلی هام از مان .صلی: آلاه له ده الق مایت کرده که 
فرمود: 
«آثبتکم علی الصراط آشذکم حباً هل بیتی أصحابی». (2). 

بد اهل بیت فقو بارانم داشته [ ۰ 
وثتز آن خضرت از سامتر ضلن االه غلیشی آله نقل کروه که فر مود 
«آنا و فاطمة والحسن والحسین مجتمعون و من آحبنا بوم القیامة؛ ناکل و 
نشرب حتّی یفرق بین العباد». (2) . 
«من و فاطمه و حسن و حسین با دوستدارانمان در روز قیامت جمع 
باشیم, می‌خوریم و می‌نوشیم تا میان بندگان حکم شود.» 
اتود کفنده رصول له صلی الله علبه و آله فرخود: 
«الما مثل آهل بیتی فیکم کمتل سقينة نوج من رکیها نجا و من تخلف عنه 

, و مثل باب حطءة فی بنی|سرائیل». (3) . 

ین 
سوار بر آن شد نجات یافت و هرکس روی برتافت هلاک گردید. و همچون 
«باب حچه» (در رچمت و آمرزش) در میان بنی اسرائیل است.» 
زسول‌الله ضلی الله: علیه و آله فضیلت: ذوق‌الغریی؛ ار این حاندان با کر 
روشن کرد- آنگاه که از فضیلت تور ۱ ایجاد مواصلت با اهل بیت آگاهی 
داد.- و در این خصوص گفت: «من از خدای خود خواستم با هر یک از افراد 
امّت خود ازدواج کردم و هرکس از اقت من 


1- کنزالعمال, ح 34163. 


ی 139 
3- بزار. کشف للاستار, جح 3, ص 222, و نیز طبرانی در الکبیر. 
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وصلت نمود, در بهشت با من باشد, و خدا این خواسته را اجابت کرد.» (1) 


تست کار ما اب ی اه تومیر ار اس 
درباره‌ی انان اصرار ورزد. پاداش ان را از رسول‌الله صلی الله علیه و اله 
دریافت خواهد کرد. 

در خاتمه گوییم: محبّت زهرا علیهاالسلام واجب است و احترام و تکریم و 
تعظیم او جزئی از یک مساله‌ی ایمانی است. اما مسأله‌ی مهم این است 
که آنگونه او را دوست بداریم که پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله فرموده 
است و تعدّی و تجاوز نکنیم و حدود ادب را همراه با رسول خدا نگهداریم, 
آن روز کم گفت: 

رو لا اسَأ کم اه آکو| 1 الَمَوَدَة فی الْفْدّبی) ۱ 
و وا و یار 
تقوا است؛ زیرا ان حضرت هر نسبی را که خارج از دایره‌ی ایمان باشد, 
حتّی از افراد نزدیک با حضرتش؛ مانند عمویش ابولهب. لغو کرد؛ چرا که 
مطلوب در این مسأله‌ی ایمانی؛ نی مسالوی فحیت. هرا علیهاالسلام و 
فرزندانش و اهل‌بیت, ِِ این است که انسان میزان عدل را رعایت 
کند که خداٍی سبحان فرمو 

( أَقیهُوا الورن بالفشط ولا وا المبران) 

و نیز ما به مطلب مهم دیگر توچه مي‌دهد که «گرامی‌ترین شما نزد خدا 
برظیر کاربرینتشها است»: (اِنّ أَکرَمَکَم عند الله ائقَاکَمْ). 

آری, بهترین راه و روش در محبت بتول طاهره علیهاالسلام این است که از 
نظر گذشت و بر هر دوستداری واجب است بدان ملتزم باشد. و از ان 
حضرت و فرزندانش گرامی بدارد و راه درست و شیوه‌ی صحیح را در این 
محبت ارائه فرماید و به حق دلالت کند, که حق شایسته‌ترین چیز است که 
باید پیروی شود. 


1- کنزالعمال, حدیث 34175, سند اینگونه روایات عامی از دیدگاه ما جای 
بحت دارد؛ زیرا ملاک سعادت و رسیدن به بهشت. ایمان و عمل صالح 
است که در کتاب و سنت بدان تصریح شده است. «مترجم». 
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بار خدایا! حق را به ما بنمای و پیروی حق را روزی ما فرما! و باطل را 
نشان بده و اجتناب از ان را روزی ما گن! 

درود خدا بر سرور ما محمد صلی الله علیه و آله و بر خاندان گرامی و 
یاران و تابعان انها و هرکس به درستی پیرو راه انهاست تا روز قیامت. 


اخلاق زهرا (س) 


آن حضرت دارای خلق کربم, نفس شریف؛, محسئات سر گ, سرعت فهم, 
بینش دقیق,ذهن وقاد, بزرگواری بی‌حد و فضایلی درخشان بود. تکیّر و 
خودیسندی به ساحت قدسش راه نداشت. از خلق 9 خویی ملایم؛ والا و 
مهربان با سعه‌ی صدر و تحمل بسیار برخوردار بود و آن را با سکینه و وقار 
و مدارا و متانت و عفّت و تقوا می‌آمیخت. 

او در دوران حیات پدر طلایه‌دار عزژت بود! چهره‌ای شاد و خندان داشت که 
با مرگ پدرش غروب کرد؛ و ای ی اه 
صدق و راستی سخن نگفت. از کسی بدگویی نکرد و از غیبت و بدگویی 
منژه بود. رازداری, وفای به عهد, ۹ صادقانه و گذرپذیری و گذشت 
از بدی‌ها, صدق در گفتا. صدق در نیّت. و صدق در وفا از خصال خجسته‌ی 
او بود. 

او می‌دانست شوهرش علی علیه السلام در ححصن پیامبر خدا| صلی ال 
علیه و آله به آن منزلت والا نرسید. جز با راستگویی و امانتداری. 

عمرو بن دینار از قول عايشه نقل کرده که گفت: «هیچ کس را ندیدم که 
راستگوتر از فاطمه جز پدرش» موردی بینتن امد که غايشه درباره‌ی آن.به 
پیامیر عرضه داشت: «یا رسول‌الله! از فاطمه سوال کنید؛ زیرا او دروغ 
نفت کوند. » در کتاب استیعاب به سند خود, از عايشه آورده که: «آخدی را 
ندیدم راستگوتر از فاطمه مگر کسی که فرزند او باشد!» 

آن بانوی گرامی, امین و رازدار بود و هرگز برای خود نمی‌پسندید که راز 
کسی را افسا کی او از وه سین علی قلبه‌السام یو که می‌ درو 
«خوشا به حال بنده‌ای گمنام که خدا 
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او را بشناسد و مردم نشناسند. اینها چراغ‌های هدایت و سرچشمه‌ی 
دانش‌اند. فتنه‌های تیره و تار از پیرامونشان زدوده شود. اینها پرحرف 
نیستند و جفا و ریا نمی‌کنند.» (ر) . 
فاطمه علیهاالسلام در بلندای هی عفاف و تقوا و پاکی دامن و حجب و 
حیا و متانت و وقار قرار داشت. هرگز هوای نفس بر او چیره نشد. بلکه 
ی 
حق از همان خاندانی بود که خدای متعال درباره‌ی‌شان فرمود: 
(اتما یر یذ ال لدب عَْکَمْ الرَجَسَ هل البیّتِ و بُطَهُرَکم تطهیرا) 
اننتن بن عالی کفید: بیاشتر خدا مر سند: : «ما خیر للنساء؟» برای زنان چه 
چیز بهتر و پسندیده‌تر است ؟» و ما ندانستیم چه بگوییم عطلی علیه السلام 
نزد فاطمه علیهاالسلام رفت و از این سخن پیامبر او را خبر داد. فاطمه 
گفت: «چرا در پاسخ نگفتید: «خیر لهن الا یرین الرجال و لا پرونهن»؛ 
«یهترین چیز برای زنان این است. که.مردان آنها تبینتد و آنها مردان چا 
نبینند.» علی علیه‌السلام برگشت و سخن زهرا را برای پیفمبر صلی الله 
یی هل کر پیامبر به علی گفت چه کسی این سخن را به تو 
آموخت؟ پاسخ داد: «فاطمه». پیامبر فرمود: «فاطِمَءٌ بِصَعَهٌ منّی» «فاطمه 
پاره‌ی وجود من است.» 
فاطمه علیهاالسلام نمادی از حیات بود که به او مَتّل می‌زدند. حیا, شاخه‌ای 
از ایمان است. حیا خصلت صالحان و زیور دوشیزدگان پارسا و آراسته 
است. حیا, جز ثمر خیر. ندهد و مانع حق و حق‌جویی 1۳ 
ترغیب نکند. حیا چیزی است و خجلت چیز دیگر. هنگامی که سخن از حیای 
فاطمه نوبز با حیایی منحصر به فرد و بی‌نظیر مواجه می‌ شویم. آن 
حضرت با اسماء بنت عمیس بود که شروع به گریه کرد و گریه‌اش فزونی 
گرفت! اسماء از این گریه بهت‌زده شد, پرسید: «فاطمه! علت کریه شما 
چیست؟» پاسخ فاطمه به این سوال عقل را مبهوت می‌کند. فاطمه که 
سراسر وجودش حیا بو در حوادث بعد از مرگ فکر می‌کرد؛ چیزی که 
کمتر کسی نت ار می‌آنديشید. کوابة فاطمه برای این بود که چون قر ی 
دررسد و غسل و کفن شود و بر تخته‌های چوب حمل گردد و 


[- سنن دارمی؛ 0 1 ضص‌ 93. 
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پوششی بر او بگسترانند. که بدن را نشان می‌دهد و اين شرم‌آور است که 
هنگام تشییع جنازه طول و عرض و حجم بدن معلوم شود! به این صحنه 
فکر می‌کند و از روی شرم, اشگ می‌ریزد. این است فطرت پاک و مطهر. 
اسماء بنت عمیس در عجب می‌شود و بلافاصله به یاد بلاد حبشه می‌آید که 
مردگان را بر تابوت حمل می‌کنند, که اطراف آن پوشانده شده است و 
پارچه‌ای بر آن افکنده می‌شورٍ و بدن میت استتار می‌گردد. این را با 
فاطمه علیهاالسلام در میان می‌گذارد. و این همان چیزی است که فاطمه 
را خشنود می‌سازد. فاطمه برای چنین حالتی آماده می‌شود و آن را به فال 
نیک می‌گیرد و سفارش می‌کند مانند آن را برای او فراهم آورند. سپس در 
حق اسما دعا می‌کند: «خدایت بپوشاند همانگونه که مرا می‌پوشانی!»؛ 
«سَترک ال کما سترّتیی». ای ری و 
در کسی می‌توان یافت؟! آنگاه وصیت کرد, که برای او تابوتی فراهم کنند 
تا بدتنش پوشنده .ساند تا کمن توصیف ان نکند و این از انار عفت و تفهای 
او است. 

زهرا علیهاالسلام به زندگی خود قانع بود و به یقین می‌دانست که حرص, 
فرمود: 

«طوبی لِمن هدی للا سلام و کان عیشه کفافاً ای قنع به > (1) . 

«خوشا به حال آنکه به اسلام هدایت شده و زندگی‌اش است پا 
بدانچه دارد قناعت می‌ورزد.» 

و نیز از پدرش شنیده بود که طیّ خطابه‌ای گفت:, 

«آیها الّاس آجملوا فی الطلب, خانه ایش العنهار ها کتتب هقی الخما: و 
ان هت دمن الا ی بانيه ما کیت اه عیما وهی اه ۳4 
«هان! ای مردم. در طلب دنیا درست عمل کنید؛ وا ای هت 
چیزی مگر آنچه برای او در دنیا مقدر شده است و بنده‌ای از دنیا نرود, 
مگر آنکه آنچه برای او مقدر شده. به او برسد و دنیا رام او گردد.» 


ارو سیم مزلم استه فد آفلممن اسص ی توق کنافا و قیعه الله بیا 
اتام». 
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و نیز پدرش به او گفته بود: 

«یا فاطمة, اصبری علی مرارة الدنیا لتفوزی بنعیم الأبد». (1) . 

«فاطمه! بر تلخی دنیا بردباری کن تا به نعمت جاودان برسی!» 

اسماء بنت عمیس از قول فاطمه دختر پیغمبر خدا روایت ت کرده که گفت: 
«روزی پدرش نزد وی می‌آید و می‌پرسد: فرزندانم کجایند؟» (منظورشان 
حسن و حسین بود) فاطمه پاسخ می‌دهد: «صبح کرده‌ايم در حالی که در 
خانمی ما خر بت که بتوان-جنیه ج با این حال حداوته متفال. را 
سپاس می‌گوییم. علی عییه ییاه می‌گفت: آن دو را همراه خود می‌برم 
چنین 5 حال فاطمه علیها السلام؛ توبا رخ ۳ شابظ دتتبواز زند کی ه 
قناعت و صبر, شکر و سپاسگزاری خدا بر آن وضع دشوار . او قانع بود به 
آنچه داشت و راضی بود به آنچه وضع ۰ می‌کرد. او این خطاب 
خداوندی را از پدرش فراگرفته بود؛ (5 ا تمد کی لین ما مهاب 
آرواجاً مهم الحَیاة الکنا). 

«به آنچه ه از کالای این دنیا به این مرد داده‌ایم و جلوه‌های دنیا چشم مبند!» 
به اینگونه ان حضرت به اندکی از معیشت دنیا راضی بود و بر سختی‌های 
زد کت بردبار و به مقدار ناچیزی از حلال قناعت می‌کرد. نفس قدسی‌اش 
داضن و مراحتن خقم فده آتخه! یرآ دا ند لجع نمی تست وه هیا ی 
که حقّْ او نبود چشم نمی‌دوخت و به حق احدی طمع نداشت. او در نفس 
خود غنی و به وضع خود خشنود بود و چنانکه پدرش فرموده بود: 

«لیس الغنی عن کثرة العرض, اما الغنیت غنم* النفس». 

«بی‌نیازی, به دارایی زیاد نیست. بلکه بی‌نیازی, غناي نفس است.» 

و همچنین به مردان آغرایی از زو تضیحت. فر مود" 

«هرگاه نمازی خواندی نماز کسی را بخوان که در حال وداع است. سخنی 
مگوی که 


1- کنزالعمال, حدیث 35475. 


ص: 260 ۲ 

فر دا از آن پوزش طلبی و از انچه در دست مردم است خود را ناامید ساز 

که نومیدی از انچه در دست مردم است همان بی‌نیازی واقعی است.» 

و هم از علی علیه‌السلام شنیده بود که فرمود: 

«باید در قلب خود احتیاج به مردم و بی‌نیازی از آنها را جمع کنی, احتیاح تو 
به آنها در نرمی سخن و چهره‌ی نیکوی تو باشد و بی‌نیازیت از آنها در حفظ 

آبرف وبهای عرنت باشند.» 

از اینرو, آن حضرت از دنیا برید و از زیورها و لذت‌های آن کناره‌گیری کردا! 

در سراسر زندگی او دیده نشد که که برای دنیاء پاکی نفس و عزت و 
قناعت را آز دست داده باشد. در برابر ناملایمات زندگی جامه‌ی زیبای صبر 

در بر داشت و با مشقت‌های دنیا می‌ساخت و زبانش به ذکر مولایش 
شاداب بود. هفت زهر| علیهاالسلام برای اخرت بود و به زیور دنیا دل 

نبست. چنانکه پدرش فرموده بود: 

«کسی که صبح کند و تمام توچهش به دنیا باشد, کار او پریشان گردد و 

جمع او پراکنده شود و فقر خود را پیش روی خود ببیند و از دنیا بهره نبرد 
باشد, خداوند پریشانی‌اش را جمع اورد و دارایی‌اش را حفظ کند و 
بی‌نیازی‌اش را در قلبش قرار داد و دنیا در برابر لو تسلیم شود.» 

فاطمه, به آداب و تربیت پدرش مصطفی صلی الله علیه و آله مقدّب بود و 
از او شنیده بود که فرمود: 

«پروردگار بزرگ من بطحا و مکه را به صورت طلا عرضه داشت, گفتم: 
نه! ای پروردگار, بلکه #ِآ یک روز گرسنه باشم و یک روز سیر 
روزی که گرسنه‌ام, به درگاه تو تضرع و دعا کنم و روزی که سیرم تو را 

حمد و ثنا گویم.» ۲ 

به اینگونه, آن بانوی گرامی طوری تربیت شد که به دنیا رُهد ورزد و از 
متاع دنیا چشم بپوشد و از زیور و تمایلات آن رخ برتابد. 
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شکی نیست که آن جناب, سرآمد زنان عالم است. سیده‌ی فقیه و 
فاطمه‌ای که در انتقال دادن دین و دعوت و شناخت قرآن و سئت؛ 
توانمندی بالایی داشت. هر چند حضرت فاطمه علیهاالسلام با حوادت بزرگ 
و بلایای عظیمی روبه‌رو بود و در کنار مصطفی صلی اللّه علیه و آله, , در 
تمام محنت‌ها که بر او گذشت. ایستادگی کرد؛ اما در مسأله‌ی تربیت؛: 
نخستین مرتبه را ۳ بود و نقش بسیار مهمیْ در پرستاری پدر, به 
ویژه پس از مرگ مادرش, ایفا نمود. 

از اینرو, هفنحافی: که از فقه و دانش اوء در قالب روایات سخن می گوییم, 
می‌بينیم که در مورد غذبده‌اي. با فسائل فقمن, مواجه بودم وق ان مشسائل 
به نور خدای عرُوجل می‌نگریسته و خداوند قلب او را نورانی ساخته و وی 
را گرامی داشته و از زنان برگزیده‌ی عالم قرار داده است. زهرای بتول از 
نخستین روزهاي زندگی اش,- چنانکه گفتیم- به وظایف سنگین قیام کرد. 
ای از سا هن مضه رات ضی کید که سم صای۱ امت.م اه 
کنار خانه‌ی کعبه به نماز ایستاده بود و ابوجهل و یارانش نظاره می‌کردند. 
یکی از آنها گفت: «کدامیک از شما شکمبه‌ی شتران فلان قبیله را می‌اورد 
و هنگامی که محمد صلی الله علیه و آله به سجده می‌رود, بر پشت او 
می‌گذارد؟!» پست نرین فرد آنها عفبة بن ابی معیط بود برخاست و أ را 
آورد و صبر کرد تا محمد صلی اللّه علیه و آله به سجده رفت و آن را بر 
پشت آن حضرت نهاد! و من نگاه می‌کردم و کاری از من ساخته نبود و 
آنان می‌خندیدند و به یکدیگر : تکام هی بو ند و بيامیز کذا صلی. اللف علبه و 
آله در سجده بود و سر از سجده برنداشت تا اینکه فاطمه آمد و آن را از 
پشت پدرش برداشت». 

اما در خانه و با همسر و فرزندانش طوری به وظایف خود عمل می‌کرد که 
اثر دستاس بر دستهای او و اثر کوزه‌ی سفالین بر شانه اش مانده بود! 

قیا ساسا وا ناسحا ان مد ود 
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گوسفندی زیرانداز نداشتیم. شبها بر آن مي‌خوابيديم و روزها شتر ابکش 
را بر آن علوفه می‌دادیم! و ما را خدمتکاری جز فاطمه علیهاالسلام نبود! و 
تا واه اب مرس وی و 
بالشی که از برگ خرما انباشته شده بود و دو سنگ, برای آسیا و یک مشک 
آب و دو کوزه همراه او (جهیزیه) فرستاد. 

و آنقدر دستاس کرد که اثر آن بر دستش ماند و با مشک آب آورد که بر 
گردنش اثر نهاد! و خانه را جاروب کرد, تا لباسش گردآلود شد و زير دیگ, 
آتش افروخت؛ تا لباسهایش خاکستر گرفت! و به خانه‌ی تذر آهد تا از این 
وضع با او سخن بگوید, عايشه به استقبال او شتافت و آن سخنان را شنید 
و برای پیامبر نقل کرد.. 

و واه ی دام در فا دما سای 
بن ابی‌طالب علیه‌السلام آمد و با سپر خود آب اخ ات سای 
علیة و ال شوشتد: پیامبر صلی الله علیه و آله که آب را بدبو یافت ننوشید و 
علی علیه‌السلام خون از چهره‌ی پیامبر شست و بر سر مبارک او آب 
ریخت و پیامبر می‌گفت: «خشم خداوند شدت گرفت بر قومی که چهره‌ی 
پیامبرشان رارخونین کردند .۰ سهل گوید: «به خدا من می‌دانم که چه کسی 
زخم رسول‌اللّه صلی اللّه علیه و آله را شست‌وشو میداد و چه کسی آب 
می‌ریخت.» به روایت بخاری, فاطمه دختر پیغمبر صلی الله علیه و اله 
شست‌وشو می‌داد و علی بن ابی‌طالب با سپر آب می‌ریخت و چون فاطمه 
دید که خون با ربختن آب.. بتد نمی‌آید, پاره‌ای حصیر گرفت و آن را 
سوزانید و بر زخم پاشید و خون بند آمد. (). 

و نیز مواردی وجود دارد که از دیدگاه‌های عمیق زهرا علیهاالسلام در 
«علم» حکایت دارد: , 

1- رسول‌اللّه صلی اللّه علیه و آله با او گفت: «چه چیز برای زن بهترین 
است؟» پاسخ داد: «اینکه مردان را نبیند و مردان او را نبینند.» پیامبر با 
شنیدن این سخن, فاطمه را به سینه گرفت و فرمود: «بعضهم من بعض» 
«همه‌ی اینها از یک تبارند.» پیامبر خرسند شد که زهرا علیهاالسلام دارای 
چنین دریافتی از فقه می‌باشد و از شناخت و آگاهی این چنین برخوردار 
است! 

این مطلب در گفتاری از پیامبر چنین آمده است: «پس از من فتنه‌ای 
زیانبارتر از این نیست که از رابطه‌ی مردان و زنان پدید می‌آید.» 
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2- مسلم از قول عايشه نقل کرده که گفت: «همسران پیامبر همگی جمع 
بودند. فاظعه. اجدو .دام رفن اه شنببه. بیامچر. بو بيامیی فرمجور: 
«خو ش‌آمدی دخترم ۰ و او را به پهلوی خود در سمت راست يا چپ نشانید 
و با او سخنی گفت که فاطمه گریست! سپس رازی با او گفت که خندلن 
شد! بدو گفتم: «از چه چیز گریان شدی؟» پاسخ داد: «راز پیامیر. ضلی اه 
علیه. و اله: زا فاش تفی کنم ۱* گفتم: «مانند چنین روزی ندیده بودم که 
شادی و اندوه با هم بیامیزد!» چون گریست گفتم: «پیامبر با تو چه سخن 
خاصی گفت که گربه کردی؟» و از او پرسیدم که «سخن پیامبر چه بود؟» 
جواب داد: «راز پیامبر را فاش نمی‌کنم» پس از درگذشت پیغمبر صلی 
الله علیه و آله, علث آن گریه: و: خندة: را پرسیدم. پاسخ داد: پدرم با من 
گفت: «جبرئیل هر سال یکبار قرآن را بر من عرضه می‌کرد, اما در این 
سال, دو بار عرضه نمود, چنین فکر می‌کنم که مرگ من نزدیک شده باشد 
و تو نخستین کس از خاندان من هستی که نزد من می‌ایی و من بهترین 
پدر برای تو هستم از اینرو گریستم! انگاه با من گفت: که ایا دوست نداری 
سرور زنان عالم باشی؟! یا سیده‌ی زنان این امّت باشی؟! از اینرو خندان 
شدم !» 

دّت فهم و تیزهوشی و محبّت فوق‌العاده‌ی او به پدرش تال اه ار 
له علیه و آله وی را بسیار حسٌاس می‌نمود, که اين احساس عمیق را از 
نخستین روایت می‌توان دریافت و گریه‌ی او بر فراق پیامبر خدا صلی اللّه 
علیه و آله شاهد این مدعاست و آنگاه که پیامبر به شیوه‌ای زیبا او را 
بشارت می‌دهد که: «آپا خرسند نیستی که سرور زنان عالم باشی؟!» و 
فاطمه مفهوم سخن پیامبر را به خوبی درک می‌کند و خندان هی‌شود! 

در روایت مسلم از قول عايشه آمده: «رسول‌اللّه ضایم. اللم ره و آله 
دخترش را طلبید و با رازی گفت که وی گریان شد! سپس راز دیگری 
گفت که او خندید! عايشه گوید: به فاطمه گفتم: «پیامبر چه رازی با تو 
گفت که نخست گریان و سپس خندان شدی؟» پاسخ داد: از مرگ خود با 
من سخن گفت: گریان شدم آنگاه فرمود: من نخستین فرد از خاندان 
پیامبرم که به او ملحق می‌ شوم که با شنیدن آن خندان گردیدم». 

3- هه از حکایات لطیف که بر فهم و درایت فاطمه دلالت دارد, این است 
رن ها ی ار مرو 


هماخ نکر 
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است! فاطمه این سخن را در میان نهاد. پیامبر فرمود: «اگر دگر بار چنین 
گوید, در پاسخ او بگو: ان من با پیامبر ازدواج کرد در حالی که او 
دشر نگرفته ۳ 

۳ صدقاتشان را در مدینه ِِ 1 و از ۳ بر ات 
و اعدی از ان بی‌خبر نیست: بردن نام فاطمه علیهاالسلام از سوی ابن‌حزم 
دلیل بر منزلت فقهی اوست, اگر در کتابهای روایی نتبع کنیم موارد بسیاری 
از فقه و درایت فاطمه را خواهیم یافت که به اعتراف اهل تحقیق, به 
صورت یک کتاب مستقل می‌توان ارائه داد. این‌حزم. اصرار فاطمه را بر 
اينکه جسدش پس از مرگ, هنگام حمل برای دفن, دیده نشود. آورده 0 
ی وید «فمم دقیی باه قست به این امر و اعلام آن‌تشها ‏ اردفعمای 
مسلمین را بر آن داشته که به استحباب این مطلب فتوا دهند!» علمای 
شافعی و حنبلی نیز گفته‌اند: «که نت است هنگام نهادن جنازه‌ی زن در 
قبر و لحد, آن را از نظرها استتار کنند.» بالأخره حضرت فاطمه دارای 
روحی دانا و فهمی دقیق نسبت به اسلام و احکام آن بود. و شاید کسی که 
تب کتابهای روایی بنگرد, بر بسیاری از موارد فقه و بینش دقیق حضرت 
فاطمه, زهرای بتول علیهاالسلام برخورد کند. 

اقای «محمد منتصر کتانی» در فقه و درایتِ فاطمه علیهاالسلام. به نقل 
قضایای بسیاری پرداخته است و نیز همه‌ی کسانی که از فقه حضرت 
فاطمه علیهاالسلام سخن گفته‌اند, این موارد را یاد کرده‌اند. هرگاه به 
گوهر والای حضرت زهر علیهاالسلام بينديشیم و نقش‌های مهمی را که به 
ایفای آن قیام کرده, بنگریم و کارهایی را که بدان اقدام 99 از نظر 
بکرانتش خواهيم چیه که او با فقه کامل او کاب خدا وشست رشول الم 
ی الم له و له کل می توق و اشرای‌داشته که همم ا ال 
0 
باشد. 

بنابراین, فتحاضت که فقه او را می نو بسیم»؛ در حقیقت چهره‌ی انسانی را 
ترسیم می‌کنیم که متفقه در دین است. اما او به جای اینکه برای فتوا دادن 
بنشیند, حیات و زندگی‌اش, تعبیری از فقه نبوت تون که ان را از مصطفی 
ضای الله: علیه و الم کرفته بود و به اینگونه, نمونه‌ای بود از زن مسلمان 
صاله کال رن هد یس مرن که ات و را ار 
مادرش کسب فیض نمود, و در مکتب و مدرسه‌ی نبوّت نشو و نما یافت و 
فا اغال شادی در که 
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بخشی از آن آورده شد- قیام کرد. چگونه می‌توانيم در اين مختصر که بنای 
ما؛ فزن آن بخ تا گذرا به سیره‌ی آن سیده‌ی فاضله است, همه‌ی آن 
موارد را بیاوریم؟! در عین حال جای آن دارد که همه‌ی جوانب حیات آن 
بانوی بزرگ را برای نسل‌های نو از اين امّت, به تحلیل و بررسی بنشینیم تا 
قدر و منزلت آن سیده‌ی جلیله, فاطمه زهرای بتول علیهاالسلام را که 
«امابیها» لقب گرفت, بهتر بشناسند. 


وصیت زهرا (س) 


حضرت زهرا علیهاالسلام در گفتگویی که قبل از مرگ با علی بن ابی‌طالب 
علیه‌السلام داشت. سه وصیت را در میان نهاد؛ زهرا گفت: «ای پسر عمو, 
من خبر مرگ خویش را می‌شنوم و چنین احساس می‌کنم که به زودی به 
پدرم ملحق می‌گردم, حال درباره‌ی چند مطلبی که در دل دارم با تو سخن 
می‌گویم.» سیس ادامه داد: «پسر عمو! تو خود ضی‌ذانت. که فن. هر کر 
دروغ نگفتم و خیانتی نکررم و تا همراه تو بودم, مخالفت تو ننمودم» علی 
علیه السلام گفت: «معاذالله! به خدا تو داناتر از انی, نیکی و پرهی زکاری و 
کرامت و خداترسي تو از این برتر است؛ جدایی و فقدان نو بر من بسیار 
گران است. امّا پسرنوشتی است که از آن راه چاره‌ای نیست؛ به خدا قسم 
مصیبت رسول‌اللّه صلي اللّه علیه و آله را بر من تازه کردی! فقدان تو بر 
من سنگین است! (اتا لو و انا ال راجعون)» 
ناه هردو گریستند و علی علیهالسلام سر زهرا را پا دستان خود گرفت و 
: هر وصیتی داری با من بگو. زهرا عليهاالسلام سه وصیت با علی 
علیه السلام نمود: 
اول اینکه: با «امامه» دختر عاص بن ربیع که دختر خواهرش زینب بود 
ازدواج کند و در مورد انتخاب امامه به همسری علی علیه السلام چنین 
گفت: «او در محبت و مهربانی نسبت په فرزندانم همانند من است.» 
بر با مه 
بغل می‌گرفت) در صحیح مسلم و بخاری روایتی از «قتاده» نقل شده که 
تناحیر صلی الله علیة. ه اله. امامت دختر دتی. را بر شانه می‌نهاد و چون 


سجده می‌کردند او را بر زمین می‌نهادند و چون 
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برمی‌خاستند او را حمل می‌کردند. 

دوم اینکه: برای او تابوتی فراهم کند- که اسماء بنت عمیس قبلاً از آن 
سخن گفته بود- بدین صورت که تختی بیاورند و اطراف ] قطعاتی از 
چوب ببندند و بر آن پارچه‌ای بکشند. 

سوم اینکه: شبانه در بقیع دقن شود! علی علیه السلام وصایای فاطمه 
علیهاالسلام را عمل کرد و شبانه در بقیع آن حضرت را به خاک سپرد! 
علی علیه‌السلام به وصیت‌های زهرا عمل کرد. او را بر تابوتی نهاد, آنگونه 
که وی مشخص کرده بود و شبانه در بقیع به خاک سپرد و صورت قبرهای 
دیگری در اطراف قبرش درست کرد تا قبر او شناخته نشود! پس از وفات 
زهرا علیهاالسلام. علی علیه السلام.با آمامه ازدو‌اع کرو اسا از او-فززندن 
به جای نماند. (1). 


بیماری و وفات حضرت زهرا (س) 


بیماری زهرا علیهاالسلام- که در آن بسیاری بدرود, حیات گفت- طولانی 
نشد. و زندگی او پس از رحلت مصطفی صلی اللّه علیه و آله, چندان 
ادامه نیافت. گویند در سوم جمادی الثانی سال یازدهم هجرت وفات نمود 
و برخی بیستم این ماه را گفته‌اند و برخی دیگر شب شنبه سیزدهم 


1- در محل قبر مطهره‌ی دختر گرامی پیغمبر اختلاف است. عامه بقیع را 
برگزیده‌اند اما محدژثان و مورخان شیعه سه احتمال داده‌اند: بقیع, روضه‌ی 
مطهره و خانه‌ی فاطمه‌ی علیها السلام که احتمال اخیر ارجح است و صدوق 
من لا یحضر الفقیه آن را برگزیده است. در اینجا, هیچگونه اشاره‌ای نشده 
که علت بیماری زهرا علیهاالسلام چه بود! و چرا اين دختر گرانقدر پیغمبر 
وصیت می‌کند شبانه بدنش به خاک سپرده شود؟! و چرا علی بن ابی‌طالب 
علیه‌السلام صورت قبرهای دیگری در اطراف قبر همسرش درست کرد تا 
قبر او شناخته نشود؟! پاسخ این پرسش‌ها را باید در وقایع تاریخی و رفتار 
دستگاه خلافت با ان خاندان و یادگار پیامبر فاطمه‌ی زهر| جستجو کرد. این 
شعر هميشه بر زبان‌ها است که: 

و لأْىْ الأمور تدفن سرا 

بنت خیر الوری و تعفی ثراها؟ 

«به کدامین دلیل دختر بهترین خلق, مخفیانه دفن شود؟! و آثر قبرش محو 
قی کرزد ۱ «مترجم». 
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رب لأول زا افار کرده‌اکض 
ابن‌عباس بیست و یکم رجب را گفته است. اماً آنچه ارجح است., قول 
مداینی و واقدی و آبن عبدالبرژ است دز استیعاب که به گفته‌ی آنها وفات 
فاطمه زهرا علیهاالسلام شب سه‌شنبه. . دوم ماه رمضان سال یازدهم 
هجری بوده است. (1) . 
ان حضرت هنگام وفات بیست و نه سال داشت.(2) گویند پیش از وفات 
خوشحال و مسرور بود؛ چرا که می‌دانست به پدر ملحق می‌شود و این 
شادی به موجب بشارتی بود که پیامبر به او داده بود, که او نخستین کسی 
است از خاندانش که به او خواهد پیوست. 
خبر وفات زهرا علیهاالسلام در مدینة‌الرسول پیچید. مردم گرد علی 
علیه‌السلام جمع شدند, ان حضرت نشسته بود, حسن و حسین پیش رویش 
کویت می‌کردند و تقلی علیه السلام از 9 آنها می گریست ! مردم نیز 
نشستند و به علی علیه‌السلام تسلیت زا سا ۳ 
بیاورند و , بر او نماز بخوانند. در این حال ابوثر آمد و گفت: مردم! متفرق 
ار 
است ! مردم برخاستند و رفتند وصیت فاطمه بود که شب در بقیع به خاک 
سیرده شود. آن جنازه را- آنگونه که اسماء بنت عمیس توصیف کرده بود- 
در تابوتی نهادند. او نخستین کسی بود که بر تابوت نهاده شد و اولین کسی 
بود از اهل‌بیت, که به پیامبر ملحق شد. 
جنازه‌ی فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام در میان اشگهای دیدگان و اندوم دل‌ها 
تشییع شد. علی علیه‌السلام بر او نماز خواند و به کنار قبرش آنگاه در 
کنار قبر ایستاد و با کلماتی َ از دل پردرد و اندوه وی برمی‌خاست. بر او 
نوحه کرد! 
خاک مدینه‌ی طیّبه, جَسّد فاطمه زهرا علیهاالسلام را در آغوش گرفت. 
همانگونه که جسد پدرش مصطفی صلی اللّه علیه ال عم احفتتاد 
خواهرانش زینب و رقیه و ام کلثوم را در آغوش گرفته بود. علی 
علیه‌السلام با قلب اندوهگین و چشم اشگبار, با حبیبه‌ی سفر کرده‌ی خود 
وداع کرد و برگشت. 


آمیان شیعه.دن ار عون دار یکین نت دهم مادی الا ولی» ذیحر نردم 
جمادی‌الثانی که دوم ارجح است. «مترجم». 
2- به عقیده‌ی شیعه, هیجده يا بیست ساله بودند, «مترجم». 
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برگشت به خأنه, اما وحشت تنهایی و دوری زهرا| بر او سایه افکنده بود! 
اختتافن حی کید کون شوه 7 وفات فاطمه‌ی زهرا 
هسام ی ار فلت ما صلت اه غاه و آلهشخت اهر اما 
کرده بود. در این حال شعری سرود: 


آری علل الدنیا علی کثيرة 
ضاعهها بت الشمات علیل 


لکل اجتماع من خلیلین فرقة 

و کل الذی دون الفراق قلیل 

و ان افتقادی فاطماً بعد آحمد 
دلیل غلف الا تخوه خیل 


*می بینم که رنج‌های بسیار این دنیا بر من هجوم آورده! و این رنجدیده تا 
هنگام هرک دردمند است. 

ان هو دی زمر دهست با زر خر مدای کواهی افتاد اج هر میتی ون بر ادن 
فراق ناچیز است. 

از دست دادن فاطمه. پس از ریز 2۱ صلی ال غلیه:و اله:دلیل بر 

است که دیگر دوستی باقی نمی‌ماند!» 


دودمان پاک 


عنایت و اراده‌ی خداوندی چنین خواسته بود که سیده‌ی زنان, فاطمه زهرا 
علیها السلام. آن بستر پاکی باشد که دودمان پاک را حمل کند و خاستگاه 
پاکیزه‌ای برای آن بوستان عطراگین ۵باشرافت: اهل‌یشت ای اللّه 
علیه و آله به شمار آید. رذریه‌ی پاک فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام. همان 
ذریه‌ی پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله هستند و بهترین شاهد اين مدعا؛ 
گفتار رسول خدا صلی اللّه علیه و آله است: 

«فاطمة بضعة مثی» (1) «فاطمه پاره‌ای از من است.» 

و همچنین سیره‌ی مصطفی صلی الله علیه و آله گویای این حقیقت است؛ 
آن حضرت به فرزندان زهر| علیهاالسلام به ویژه حسن و حسین آنگونه 
عنایت و توجّه داشت که هیچ پدری برای 
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فرزندانش مانند آن را نداشته است. زهر| بهره‌ای شایسته از پسر و دختر 
داشت و دودمان مصطفی صلی الله علیه و آله از او استمرار یافت و بجز 
فاطممم. از سای فوزتدان ان عحضرت. فروندق. نماید زرا اماصهد دختر 
ابوالعاص و زینب- اوّل با علی علیه‌السلام ازدواج کرد و سپس با مغيرة 
پسر نوفل بن حارث. گویند: نه از علی علیه‌السلام و نه از مغیره, فرزندی 
نیاورد. از دختران رسول‌الله زینب و رقیه و ام کلثوم فرزندی باقی نماند و 
تنها از فاطمه علیهاالسلام فرزندانی باقی ماندند. (1) حسن و حسین و 
ِِ و ام کلئوم از فاطمه‌اند که آنان نیز فرزندانی بوجود آمدند. 

بکی: دید ِ این دودمان با سکینه بت تین و علی , بن انحنیین 
دختر حسن بن زید بن الحسن بن علیه السلام که به «سیده نفیسه», 
هر ات ی و را ی 
ازدواج کرد و از او چهار پسر اورد: (علی, محمد, عون, و عباس) و نیز دو 
دختر. ام کلثوم با عمر بن خطاب ازدواج کرد و از او فرزندی اورد. (2ا .ر 
همه فرزندان زهرا چراغهای فروزان و شکوفه‌هایی از بوستان عطرائین 
ان دودمان پاک بودند. (3). 


را 

2- در خصوص این ازدواج ام کلثوم با عمر بن خطاب روایات شیعه 
می‌گوید: ازدواج اجباری بوده و برخی معتقدند زفاف صورت نگرفته, 
فمضانکه ار داد فرزند فر در ام شیعه فطافا سختی, به مبان نیامده 
است نک: بحارالأنوار, ج 42, صفحات 93, 94, 97, 106, 107, 108, 
ِِ 

- در میان اولاد پاک فاطمه علیهاالسلام و علی علیه‌السلام. و دودمان 
ِِِِ ساصیر ام لی اه غلیه و الم رها سار بای ار 
بزر کان دین و عالمان و فقیهان بوده و هستند, که سراسر تاریخ اسلام را 
در طول چهارده قرن, حیات و روشنی بخشیده‌اند. در صدر اهل‌بیت 
عصمت. امامان معصوم علیهماالسلام از حسن و حسین علیهماالسلام تا تا 
مهدی موعود, مصلح جهانی عجل اللّه تعالی فرجه قرار دارند. که در عصر 
تیررگی‌های نفاق 92 ستم حاکمان بویژه عصر اموی و نانز اسلام ناب 
محمدی صلی اللّه علیه و آله را تبیین نموده و خط استوار دین را روشن 
کردند. اما وا به ذکر چند نام محدود بسنده کرده و از چهره‌های بزرگی 


خ رح با ق [ط یی هاش ار می ها ‏ ای اعدطا هی 
غفلت ورزیده است. مترجم. 
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خصایص بانوی بزرگ حضرت فاطمه زهرا (س) 


خدای غزوجل, این بانوی گرامی و پاک را ویژه‌هایی داده که بدان وسیله بر 
زنان عالم برتری یافت ۵ زتذکی مسلمانان, در ترتو آن شکوفا گشت. او 
برترین نمونه برای زن مسلمان در سراسر گیتی است؛ دختری مهریان و 
فداکار, همسری گرانقدر و مادری مربی, وارسته‌ای پرهیزکار. مهاجری 
جهادگر و بردباری پارسا بود و در آخرت دارای نامی مقذس و مبارک است. 
تنها نامی که خلایق از سید خلق و بزرگ شفیع قیامت می‌شنوند؛ آنگاه که 
ملتمسانه از خدا می‌خواهد که رافت: رح میت را آنزانی دازد. 

آری, زهرا علیها السلام سرور زنان جهانیان است و دارای ویژگی‌هایی 
است که به صورت گذرا بخشی از آن را ۰ 

1- او دختر سرور اولین و آخرین پیامآور ربٌالعالمین, خاتم البیّین و رحمتی 
است که به جهانیان هدیه شده است. او دختر کسی است که دارای مقام 
محمود و حوض کوثر و شفاعت بزرگ است و کدام شرافت با اين برابری 
می‌کند؟! و کدام نسب به این نسب می‌رسد؟! ایا در جرکه‌ی پدران عالم 
پدری مانند پیامبر می‌توان یافت؟! و در میدان فرزندان ادم, مانند چنین 
فرزندی کسی دیده است؟! زهرا و خواهران پاکش دارندگان این شخصیت 
و شرافت بی نظیر ند و به حق شایسته است با افتخار بگویند: «در میان 
مردم کجا پدری مانند پدر ما یافت شود؟» «آين فی الناس اب:میل. استا؟ 
2- پیامبر او را فاطمه نامید (1) و اين را به فال نیک گرفت که او در آینده 
ازدواج خواهد 


1- مولف در فصل نامگذاری فاطمه مي‌گوید: نامگذاری فاطمه به الهام 
خداند متعال بود؛ جه» خداوند او را از انش دور نگه داشته آزتتات و این 
زمات را از حیلفین از امهزبره: از علی علبه‌النلام آورده کف «انما 
سای اه ری ۶ ال کات 

در منابع شیعه نیز به راز اين نام مبارک پرداخته شده است. ِ 

ایام اون لاسام از ال شام صلی لاه عاه واه با 
سالی م ال ی ای که و ای را ام ی ها 
نامیده شد؟ علی جواب داد پا رسول‌الله! چرا فاطمه نامیده شده است؟ 
پیامیز فرهوده لانیا فطمت و-شنها من النار» زیزا اوه انش ار آننشن 
جدا و بریده شده‌اند. بحارالأنوار, ج 43 ص 15. مترچم. 
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کرد و فرزندانی خواهد داشت و فرزندانش را شیر خواهد داد و از شیر 
خواهد گرفت. این تفل درست درآمد., او تنها فرزندی بود از اولاد پیغمبر 
ضای: االه طلیه و اله که فرژنداتش. زبستند و ازدفاج کردند و فرزند 
داشتند. اما امامه دختر زینب. با علی علیه‌السلام ازدواج کرد پس از فوت 
خاله‌ی خود فاطمه؛ زیرا در این خصوص ان حضرت وصیت کرده بود و بعد 
از آن با مغیره ازدواج نمود و از او فرزندی پیدا کرد. نسل او منقرض شد و 
از زینب فرزندی نماند. اما فاطمه دارای فرزندانی شد به نام حسن. 
جسین: محسن, زینب, و ام‌کلئوم و نسل فاطمه پس از او از طریق دو 
3- او افضل همه‌ی زنان این ات است. حاکم و طبرانی به اسناد صحیح از 
ابی‌سعید خدری روایت کرده‌اند که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
«فاظمه سدق تساء آهل. الخته الا مریم» 

و در روایت ذبکر فرموده است: «الا ما کان 1 من مریم بنت عمران» 
«فاطمه سرور زنان اهل بهشت است مگر مریم.» 0 

ابن‌حجر گوید: به دلیل وضوح آنچه «سبکی» گفته, محققان از او پیروی 
کرده‌اند؛ از جمله ابوالفضل ابن‌حجر, که گوید: «فاطمه علیهاالسلام بر 
دیگر زنان عصر خود و همه زنان دیگر اعصار, به طور مطلق برتری دارد.» 
۵ تاکند بر این فدغاه رواتی, انست که «ابن‌کبدالین به طور مستند از 
4 نقل کرده: «سیده نساء العالمین مربم» تنم م فاطمة, ثم خد بجة, 
تم اشیت» قرطبی گوید؛ این جذیت خوبی, است" زیرا که.هر توغ اشکالی را 
حافظ ابن‌حجر عقیده‌اش بر این است که «فاطمه از سایر خواهرانش برتر 


۱ .1« ۷ 
ست . 


1- در روایات فریقین آمده که فاطمه سیده زنان بهشت و همه زنان اولین 
و آخرین است؛ از جمله امام صادق علیه‌السلام در تفسیر حدیت نبوی که 
فرمود: «فاطمة سیيدة نساء العالمین». می‌فرماید: «مریم سیده‌ی زنان 
عالم خود بود, اما فاطمه سیده‌ی زنان عالم از اولین و آخرین است.» 
بحارالأنوار, ج 43, ص 26. 

در تاریخ بلاذری نیز از قول رسول خدا صلی ال علیه و آله آورده که به 
فاطمه فرمود: «اما ترضین ان تکون سیدة نساء اهل الجنة...» بحارالأنوار 
ج 43 ص 37 

روایات فریقین در این خصوص بسیار است, «مترجم». 
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تیدا در نی مصطامی صلی الله علیفه العار اد اتست رکه غیر اور :وتا 

سایر دختران پیغمبر در حیات آن حضرت فوت شدند و در نامه‌ی آن 

حضرت به ثبت رسیدند, اما فاطمه. پدرش در زمان او رحلت نمود و در 

صحیفه‌ی او به ثبت رسید.» دلایل بر این. روایت ت ابن‌جریر طبری از فاطمه 
بنت الحسین است از جدّه‌ی خود فاطمه که گفت: «روزی رسول خدا بر 

من وارد شد و من نزد عايشه بودم, پدرم با من رازی گفت که خندان 

شدم, عایشه علت آن را از من پرسید, گفتم از راز پیامبر با تو نمی‌گویم. 

همینکه آن حضرت وفات یافت؛ علت را از من پرسید, که من در پاسخ اوء 

حدیث عرض قران را توسط جبرئیل در آن سال به محضر پیغمبر, با وی 

گفتم و اینکه رسول خدا| فرمود: به گمانم در این سال وفات می کنم و 

اضافه نمودند, هی یک از زنان عالم به چنین مصیبتی گرفتار نشد. پس 

کمتر از آنان مباش. من گریستم. سپس فرمود: «انت سید ۵ نساء اهل 

الجذة»؛ «تو سرور بانوان اهل بهشٌیت هستی .> آنگاه خندان شدم. 

اریه اوبازه‌ای از وخوو ومیل الله اس بخاری ور صاعت: ها طمه هرا 

علیهاالسلام آورده که پیامبر اکرم فرمود: 

«فاطمة بضعة منی, یوذینی ما آذاها و یغضبنی ما یغضبها». 

امس رها ارم ات هه ای اسر ارد مرا ار و اجه آم امه 

خشم آورد. مرا به خشم آورده اش زر 

سهیلی گوید: «من سبها فقد کفر»؛ که هآ آتات کت ان 

است.» 

شین اخافه می‌کنه: شا هد آنن:مطلب آین. انست که.وفتن آنولباید. خود را 

به ستون مسجد بست و قسم اد کرد که جز رسول خدا صلی الله علیه و 

اند فد خیم امه اهر ناطرس نع 

که خورده بود ممانعت کرد و رسول خدا فر مود: 

«ائما فاطمة بضعة متّی»؛ «همانا فاطمه پاره‌ای از من است.» 

برخی از علما و محدثان گفته‌اند؛ «هرکس کاری کند که موجب اذیت و 

را سا کت مر وا اسم تا واه آسسیو اش 

را اس تست کر 


1- احمد و حاکم و ترمذی و طبرانی با اسناد صحیح نقل کرده‌اند. 
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فرزندان فاطمه, وی را بیازارند!» 

4 از دیگر خصایص زهرا علیهاالسلام اين بود که پدرش کنیه‌ی وی را 
« ام ابیها»نهاد؛ زیرا| به پرستاری پدر و خدمت او پس از وفات مادرش 
خدیجه قیام کرد. پیامبر او را بسیار دوست می‌داشت. زیاد به دیدارش 
می‌رفت. نزد او می‌نشست و بچه‌هایش را بازی می‌داد و هرگاه قصد 
مسافرت می‌نمود, از مدینه بیروتر نمی شد مگر اک آخرین دیدارش با 
فاطمه باشد! و چون از سفر برمی‌ گشت اول بهة ملسجد وارد می‌ شد و دو 
رکعت نماز می‌خواند سپس به دیدار فاطمه می‌رفت و او را زیارت 
می‌کرد و با او همدم می‌شد و بعد از آن به خانه همسرانش می‌رفت. 
وهی کت دیکر اهاش نود که دنر سففین ضلی الاه علیه آله محوتتین 
و نزدیکترین فرزندان آن حضرت بود و بیش از همه به پدرش شباهت 
داشت. ترمذی از عايشه نقل می‌کند که گفت: «احدی را ندیدم که در 
صورت و سیرت و نشستن و برخاستن شبیه‌ترین افراد به پیامبر باشد مانند 
فاطمه و هرگاه نزد ندز می امد آن حضرت به احترام وی بیا می‌خاست و او 
را می‌بوسید و در جای خود می‌نشاند!» 

60- و نیز از خصایص او این است که نامش «زهرا» بدان جهت که خدای 
تعالی او را په جمال و جلال و فروزندگی سیمایش آراسته بود و به رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله که از زیباترین مردم در صورت و سفیدی مایل به 
سرخی و درخشندگی بود شباهت داشت, گفتار عايشه را دیدیم که گفت: 
«ندیدم کسی را که در صورت و سیرت به رسول خدا شباهت بیشتری از 
زهرا داشته باشد!» 

7- زهرا یادآور شفاعت عظمای پیامبر در آخرت است. آنگاه که در آن 
موقف عظیم از خدا می‌خواهد و می‌گوید: «امتم, اقتم. برای خود از تو 
خواهشی ندارم, برای فاطمه از تو خواهشی ندارم.» در جریان شفاعت 
کردن اسامة بن زید, برای زنِ مخزومی که آن زن سرقت کرده بود, پیامبر 
مور 0 

«لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعث یدها». 

«اگر فاطمه دختر محمّد هم سرقت می‌کرد دست او را می‌بریدم!» 

یاد کردن پیامبر از فاطمه در آن لحظه‌های دشوار و وحشتنای, دلیل بر 
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رحمت و شفقت پیامبر به اقّت است. سختی شدایدی که در آن روز وجود 
دارد, روزی که آدمی از برادر و مادر و پدر و همسر و فرزندانش 
می‌گریزد! پیام این سخن ۲ این است که پیامبران اولوالعزم به 
جهت شفاعت نکردن از مردم, عذرخواهی می‌کنند و بر خود بیمناکند و به 
همین جهت است که می‌گوید: «نفسی, نفسی, اذهبوا الی غیری». 

و اما نام بردن پیامبر از زهرا, در قضیه‌ی سرقتِ آن زن مخزومی, برای 
نبان. اضرار آن حضرت. بر حقوق خدا و اقامه‌ی حدود آوست و تأکید در 
اينکه در این مورد احساس مجبت و خوشاوندی, تأثیری ندارد, حّی کر 
عزیزترین و نزدیکترین افراد نزد او باشد! تا در اسوه بودن برای عدل و 
داوری و حکم به حق به سر حدٌ کمال برسد و اين نقصی برای قدر و 
منزلت فاطمه نیست و مفهومش ان نیست که ارتکاب گناهی که موجب 
حد الهی شود, از او احتمال می‌رود؛ چرا که فاطمه در اجتناب از ارتکاب 
گناهان و لغزش‌ها در نهایت کمال و قداست است و استقامت و ورع و 
زهد و تقوای او سرامد است. 

نظیر این. خطاب آن حضرت به فاطمه, از بین همه خواهران اوست که 
می‌فرماید: «ای فاطمه دختر محمد! از مال من هر چه خواهی طلب کن 
اما من نمی‌توانم تو را از حق خدا بی‌نیاز کنم» مفهوم این سخن بیم دادن 
از روز قیامت و تکیه نکردن به تسشب‌ها است و نیز دلیل بر شذت محبت و 
عنایت او به فاطمه و کمال تربیت اوست, تا نمونه و سرمشقی باشد برای 
هضهی ات و متل اعلاین»برای کفال خلق قتخون اضر صلی اللم علیه و 
آله و کمال عدل آو در قضاوت و داوری. 7 

8- و از خصادصضن او زهد در دنیا و زیورهای آن است و صبر و پایداری 
و ات بود. ؛ چرا که دارایی‌اش کم و بسیار 
تهی‌دست بود! با اين حال, زهرا راضی بود و با صبر و تحمّل زندگی 
می‌کرد. با دست‌های مبارکش دستاس می‌کرد تا تا وقتی که خستم می‌شرٍ و 
آنکاة که از پدرزش خواست تا کنیزی از اسیران به خدمت او گمارد, آن 
حضرت اجابت نکرد- و برای او صبر و تحمل را ترجیح داد- و او و همسرش 
را سفارش کرد که قبل از خوابیدن سی و سه مرتبه تسبیح و حمد و تکبیر 
خدا گویند. 

۳ نپسندید که او زیوری بپوشد و او را به فروختن زیور و صدقه 
دادن , 
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بهای آن تشویق کرد و این جز بدان خاطر نبود که او پاره‌ای از وجود وی 
بود و می‌خواست که زهرا نموبه‌ی اعلا در زهد و صبر و ریاضت باشد, 
همانگونه که شخص پیامبر چنین بود, تا شایستگی منزلت سیده‌ی زنان 
عالم را در روز قیامت داشته باشد. 

9 و از ز خصایص او این است که آخرین فرد از فرزندان پیامبر بود که 
وا رو زیرا بعد 
از پدر جز چند ماهی زندگی نکرد. و در آن هنگام بیست و هشت ساله بود 
(1) و اين دلیل حقارت دنیاست و اينکه آنچه نزد خداوند متعال است برای 
مومنان بهتر و ماندگارتر است و خدای عروجل برای پاره‌ی تن پیفمبر و آن 
بانوی با جلالت اراده نموده که به اصل کرامت و جلالت خود ملحق شود! و 
در ملاً اعلی او را که- شصت و سه ساله- در گذشت., دیدار کند. 


خانمه 


مُسَلم است که انتساب به رهبران هدایت و صاحبان فضل و دین؛ یکی از 
بهترین چیزهاست که به آن وسیله بتوان تقرزب به محضر رب‌العالمین 
داشت تا چه رسد که با سید بشر و نور دیدگان ما خویشاوند باشد. این 
تسب شریف., به فاطمه‌ی زهرا, خیرالنساء سرور زنان. دختر بهترین 
پدران و مادران. مادر فرزندان امیرالمومنین,. (علی بن ابی‌طالب 
علیه السلام) حسن و حسین, اختصاص دارد. انانکه همواره نام و یادشان و 
یاد دودمان پاک و مبارکشان برای همه‌ی مسلمانان در اقطار عالم. 
عطرآگین بوده است جز کسانی که در دل نقصانی داشته‌اند. 

برای شرافت اهل‌بیت گفتاری که (طبرانی و ابویعلی) از پیامبر نقل 
کرده‌اند, کافی است: «کل بنی‌آدم ینتمون الی عصبة الا ولد فاطمة آنا 
ولیهم و آنا عصبتهم » 9۵ 1 
از خداوند می‌خواهیم, توفیق پیمودن راهی را که شایسته‌ی شرافت نها 
است. عطا کند 


1- به اعتقاد مورخان و محدثان شیعه هجده يا بیست ساله بود, «مترجم». 
5اه 2 
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تا خدا ترسی و پرهی زکاری آنها به حد کافی باشد و حرمت لصا 
اللّه علیه و آله در میان آنان, حفظ شود و گرایش آنها به سوی آنها نزدیکتر 
و قلپ‌ها برای آنان صافی‌تر باشد. (نْمَا پرید و له ليذهبٍ ۹9 الرَجسَ 

هل ابیت و بطور کم تطهیرا). 

کوردلان بی بصیر نی هسنند بنام «نواصب» هر چند اند ک, بذر شک و تردید 
را نسبت به این بزرگواران- که از گنج‌های هدایت و علم و خکمت مایه 
گرفته‌اند- در دل‌ها می‌پاشند و راه خطا و مسیر ضلالت را می‌پيمایند. 
گزیده‌ی سیره‌ی فاطمه زهر| علیها السلام, بهبرین چیزی است که استاد به 
شاگردانش و پدران به پسران و دخترانشان تقدیم می‌کنند تا از خواندنش 
بهره برند و نفوسشان با بنیانهای سالم و استوار اخلاقی, سیراب گردد. 
داستان‌های واقعی زندگی آنان را بیاوریم و از مبالفه و زیاده‌گویی که عقل 
و دین نمی‌پذیرد, برخدر باشیم و بر تبیین اهداف عالیه- که این 
سر گذشت‌ها دنبال می‌کند- اصرار ورزیم؛ زیرا چه بسیارند که از تاریخ جز 
اندکی نمی‌دانند! بنابراین, حق خانواده‌ی مسلمان این است که اسوه‌ی 
حسنه و سرمشق آموزنده‌ای را پیش روی نسل جوان بگذاپیم تا بر اساس 
آن:عفل کید و راه سلامت و رستگاری را بپیمایند. (ان‌شاءالله). 

این رساله, گزیده‌ای از سیره‌ی سیدة‌النساء و ذریه‌ق او را کردآوزی تموده 
تا دیدگان, با دیدنش فروغ گیرد, بدین امید که اینها سرمشقی باشد که 
دل‌ها:خوانان» ها را حورایت. سخسشم هتردین آفریتن یب سفسطه‌گران را 
نسبت به عظمت این خاندان, از دلها بشوید. 

زندگانی سرور زنان عالم فاطمه زهرا علیهاالسلام سراسرش درسها و 
عبرت‌ها و اندرزهاست! در کودکی‌اش, دعوت اسلام را پاری کرد و 
پدرش دفاع ِ که این درسی است برای فرزندان (جوانان و نوجوانان). 
در زندگی زناشویی م۲ و دیگر خصایص و صبر بر مشکلات فراوان 
زندگی و در فضایل و خصایص و دیگر مزایایش, رهنمون اصلاح و عمل 
صالح و الگوی شایسته برای بسیاری از اخلاقیات است. در اهتمام 
مصطفی نسبت به او و بلند کردن نام او و تهذیب و تربیت اوء درسی است 
برای دختران مسلمان در عقت و طهارت و هوشیاری دقیق و نیروی فهم و 
مانند اشد است از برای همه‌ی دوشیز گان. 
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این افتخار او را بس که جلوه‌ای ار ترصن تصافی فلی | تایه و 
آله است که در مدرسه‌ی نبوت پرورش یافته و با فضایل اخلاق, در بالاترین 
سطح آن زینت شده است. و همین بس که پدرش او را «ام ابیها»؛ «مادر 
پدرش», لقب داده. (بنا به روایت طبرانی) ونیز درباره‌ی او فرموده است: 
«ان اللّه پرضی لرضا فاطمة و یغضب لفضبها» که (طبرانی با اسناد نیکو 
روایت ت کرده) و پیامبر او را به خدا سپرد و برای سلامتی دینش دعا کرد, 
آنگاه که او را به همسری علی علیه السلام داد" انیت آغیذها یک و ذریها 
من الشیطان الرجیم»؛ «بار خداپا! او و ذریه‌ی او را از شر شیطان به نو 
می‌سیرم» (به روایت طیراتی) 

خداوند قلوب ما را منور کند و از چپ و راست و پیش روی و پشت سر و 

بالا و پایین روشنایی قرار دهد «نه رسمیع مجیب الدعاء۶». و از ت 
متعال مسالت ک مس و 2۱۱۱ و مودّت خاندان و ذریه‌ی او را بر 

دلهایمان الهام فرماید! 

ابیات ذیل را به ساحت قدس بتول, فاطمه‌ی زهر| علیهاالسلام تقدیم 
می‌کنم,- خداوند ما را در قیامت با او محشور فرماید- (1) . 


لا و ربّی, و رب طه آبيک 
لا بطیب المدیح الا فيک 


ى« 


فلذه منه فی المشاعر والاحساس 
یوذیه کل ما يوذيي 


ان بدت مسچة من الحزن توعاً 
فی محایک شوهدت فی آبیک 
وحدق الذات لم پنلها انفصام 

و هو سر ورثته فی بنیک 

ائت شبه التبی فن کل شی۶ 
یشهدون النبی ان شاهدوک 
انت ربخانة البی. زا دا 

شمها سرکیف لا یدنیک 


حینما تقبلین ینهض مسروراً 
و من بحر عطفه یرویک 


رتبة دونها المراتب فی القرب 
6ص من اهامای 


لو آحبوا آباک حقاً 
ای ول توت عاری 


ِ ی 
[- مولف؛ این عصیده‌ی شیوا و پرمغز را از «عبدالقادر گیلانی » در مدج و 
منقبت حضرت زهر| علیهاالسلام آورده است. نظر به زیبایی و فصاحت 
قصیده, متن و ترجمه‌ی آن را برای اهل ادب و استفاده‌ی خوانندگان 
گرامی آوردیم. 
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ضرب المصطفی بک المثل الأعلی 


قه قضی الله ان تم نکم قود 
هداه.. بالرغم من شانثیی 


آنت کالبحر في العطاء و آولا 
دک کالدر مالتا شاطیک 
قد دعا | لمصطفی بأن یخرج ال 


فکنی به بهمهم یدعو 
فی لیالی الزفاف اذ یحبوک 


زوجک المرتضی بما یولیک 


آنت آثرته بخبز و قد جاع 
و بلا آثرت بکفیک لو تدری 
الرحی من تمسها تفدیک 


والرحی آثرت بکفیک لو تدری 
اف ی ها ی 


و آسر النبی فی ساعة الکرب 
فابکاک ما الذی یبکیک؟ 


قد آلفت الحياة بالقرب منه 


باللحاق السریع بعد شهور 
مه ی 


تلک 2 رتبة و مقام 
لا پسامی. سبحانه معطیک 


فهنیناً َمّالحسین هنیا 
فان آهاه ابا جتو کی 


ان کح الخلد لاد که 
حاشا.: و ان همو قد نسوک 


قد وقاک شرور یوم عبوس 
و سرورا و نضرة یجزیک 


و لکم یعقد اللواء و فی ظل 
ظلیل الهنا بژویک 


فاذا رفرف اللواء علیکم 
فاذکری من تخلفوا من بنیک 


واذکرینا اذا وردت علی الحوض 


فعسی ال آن یمن برویاک 
و فینا ما تبرضین یریک 


2 


ما همی ماطرّ و ما قال حاد 
لا بطیب المدیح الا فيکي 


عبدالقادر الجیلانی بن سالم بن علوی خرد 
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«نه, به خدا سوگند, به پدرت «طه» قسم. که ستایش جز تو شایسته 
نیست. نَ سم 

پاره‌ی تن مصطفی صلی الله علیه و اله هستی و جزء حکم کل را دارد, هر 
انچه جزء را خشنود کند, کل را خشنود ساخته است. ۱ 

در شعور احساس, پاره‌ای از وجود اویی, هر انچه تو را بیازارد او را ازرده 


است. 


اگر کمت ین اندوه در سیمایت ظاهر شود ار ان در چهره‌ی پدرت مشاهده 
کزان 
همه از یک گوهرید که پیوندش بریده بیست و این راز در فرزندانت به ارت 
نها ای ۱ 

دای : 


تودر همهخر: مانند پباهرق :و انانکه و را نید پامیر زا دیهان 

تو ریحانه‌ی پیغمبری که هرگاه تو را می‌بویید خرسند می‌شد! پس چگونه تو 
را به حضور نطلبد! 

هرگاه بر او وارد می‌ شدی با شادمانی بپا می‌خاست و از دریای مهرش؛ 
سیرابت می‌نمود. 

چنین رتبه‌ای از قرب, برترین مراتب ب است و تَقصْلی از مالک جهان هستی 
است. 

اگر پدرت را دوست می‌داشتند تو را نیز دوست داشتند, و خر اهر درشمن 
داشتند با تو دشمنی کردند. 

بالاترین مثال را مصطفی صلی اللّه علیه و آله به تو می‌زد و اين فضیلتی 
تو را اگر انصاف دهند. 

حکم خدا بود که به وسیله‌ی شما نور هداینش را , به کمال رساند, به رغم 
آنانکة‌باشما دی کردیده 

تو در بخشش چون دریایی و فرزندانت. درّهایی هستند که ساحل این دریا 
را پر کرده‌اند. , 

مصطفی سای اه ليم و الم اتکوا خاشته که جمم: کر را از سل 
مبارک تو پدید ورد 

گویی حضرتش را می‌بینم که در شب زفاف, هنگام تبریک گفتن, بر این 
مطلب (کثرت اولاد نسل تو) دعا صن کند: 

ِ- پدر مهربان که شوهرت مرتضی را, همچون تو در پرتو عنایت خویش 
داشت. 

توء قرص نانی را ایثار کردی, در حالی که سه روز گرسنه بسر بردی و از 
خوراک سیر نشده بودی! 
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دستاس بر دستت آثر نهاده و اگر دستاس می‌دانست در دست کیست 
۳ رازی گفت که تو را به گریه آوزد چرا 
گریان شدی؟! زیرا به زندگی, در جوار او مأنوس بودی و دور نمای 
فرافش: ترا آزاز مف‌داد: 
دگر بار تو را به حضور طلبید و رازی گفت, که لبخند زدی و اين پدر تو 
که پس از چند ماه به سرعت به او خواهی پیوست و بعد از پدر, همه چیز 
در نظرت بی‌ارزش بود! ِ 
ات دایی هن هی میا زاس و رن اس 
ای مادر حسین! این موهبت. گوارایت. گوارایت باد ای مادر گرامی! ما 
همه فرزندان توبیم. ۰ 
ایا بهشت برین. فرزندانت را از یاد می‌برد؟ حاشا! حتّی اگر آنها تو را 
فراموش کنند. خدایت تو را از شر ان روز وحشتنا ک, در امان دارد و با 
شادمانی و خژمی, پاداشت دهد. 
پرچم (عرت) برای شما برپا گردد! و در سایه‌ی پایدار آفریدگار پناهت دهد. 
پس آنگاه که این پرجم, بر سر شما اهتزاز درآید, از فرزندان جامانده‌ات 
یاد کن. 
و آنگاه که بر حوض (کوثر) وارر شوی, به یاد ما باش تا از دست آنکه تو 
سیراب می‌شوی, ما نیز سیراب گردیم. 

به امید آنکه خدا با دیدار تور بر ما متّت گذارد و از رفتار ماء چیزی را به تو 
تشاد که موجب خشنودی تو گردد. 
سلام و درود آفریدگارت, در همه حال تو را شامل باد, تا ابرها می‌بارند و 
نفغمه‌سرایان ترنم می‌کنند!» 
عبدالقادر گیلانی, (سالم بن علوی خرد) 


پاورقی 


درباره مرکز 


سم ناه آ مارح 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





